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 ام، بشریتتقدیم به خانواده
 

 است؛ هاآن پیشینیانبه پدر و مادرم و نسلِ ایشان كه هرچه دارم، از ایشان و 
 ؛بوده است هاآنام با عشق و یاريِ كه هرچه كرده ایشان نِنسلاهمو  و دوستانم همسرخواهران، برادران، به 

 . است هاآن م به اُمید ایشان و آیندگاندهبه دخترم و نسلِ او كه هرچه انجام میو 

 

 

 

 

 

 

 
 و با تشکر از دوستان عزیزم:

 مهندس سید محمد محیط
 كشیدند، آموزش درس به درس اسپرانتواي براي بخش كه تصاویر هنرمندانه

 دکتر شیرین احمدنیا
 و داشتند، كاريهم آموزش مقدماتی و مرجع دستوري زبان اسپرانتو بخش يهمسرم كه در طرح اولیه

 نیكو ممدوحي
.استگر بودهشان همیشه یارينظراتها و دخترم كه تشویق



 

 

 

 

یای وجود یک ؤو همواره ر اندآگاه بودهای ویژه زبانگونهایرانیان در طول تاریخ به

جا ، تا آناندزبان مشترک در بین تماميِ اقوام و ملل گوناگون جهان را در سر داشته

 بوده است که: برای بشر آینده این ی ایرانیان باستانیرینهکه آرزو و اعتقاد د

ها تنها یک زبان ها با خوشي زندگي خواهند کرد، ... برای تماميِ انسانانسان"
  "واحد، ... وجود خواهد داشت.

 

های با زبان –ی تمدني بزرگ در گستره رانیانشاید علت این امر، قرار داشتن ای

 –هایي دیگر با زبان –های بزرگ دنیا ر تمدنبا دیگ  ایشاندنِبو و در تعامل –فراوان 

 :بوده است که همین دلایل خاطربهاحتمال قوی به بوده است.

ی جهان توسط یک ایراني و در حدود پنج قرن نخستین زبان فراساخته •

 پیش طراحي شده است، و

ستین بار توسط نخ –المللي اسپرانتو زبان بین –ترین زبان ابداعيِ دنیا موفق •

 کشور ایران مورد پشتیباني و پیشنهاد رسمي قرار گرفته است.

 

لیف کتاب حاضر نیز، برداشتن گامي دیگر در همین راستا بوده است، أت از اصلي هدف

 چرا که:

عنوان زبان مشترک طرفِ اسپرانتو، بهکارگیریِ عموميِ زبان آسان و بيبه

راحت و ارزان است و سریع، گان میسر، برای همهم که فراگیریِ آن  –جهاني 

ی چهره -شود های انساني نميهم موجبِ تَبختُر گروهي و تحقیر دیگر گروه

و  کلي تغییر خواهد دادصادیِ دنیا را بهو اقت ، علميسیاسي، اجتماعي، فرهنگي

. همه خواهند توانست تا از تماميِ میراث و خواهد بخشیدفراوان بهبود 

 دور از هرگونه تبعیضسان، و بهطور یکمي و فرهنگيِ بشر بهآوردهای علدست

با راحتي بههای خویش را نیز یافته ،مند شوند و در عین حال، بهرهو تعصبي

 تمامي جهانیان در میان بگذارند.
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 مقدمه
حلِ مشکل زبانِ راه ي اسپرانتو،پدیدهدر كتاب ، ناگون آنوالمللی اسپرانتو و ابعاد گدر مورد معرفی زبان بین

ها قرار هاي فراساخته، كه اسپرانتو در صدر آنبحث شده و تاریخ تحولات زبانطور مفصل به 1المللیبین
شود، و انگیز پرداخته میبه آموزش این زبان اعجابذكر گردیده است. بنابر این در این كتاب تنها  دارد،
هاي المللی در جهان و ویژگیمشکل زبان بین ردبه ذكر نکاتی كلی در موگفتار در مقدمه و پیشفقط 

 شود.مناسب اسپرانتو براي حل آن بسنده می
 

 زبان
ه است كه بسیاري از یکی از وجوه بسیار مهم اختلاف بین انسان و حیوان، زبان است. هرچند ثابت شد

زبان یا كُد ارتباطی برخوردارند، اما كیفیت، دقت و اي از ونهگاز  -ها ي آناگر نه همه –انواع حیوانات 
همین دلیل بزرگانی چون مولانا، گاه انسان ها برتري دارد. بهبدون شک بر تمامیِ آن هاقدرت زبان انسان

 اند:ب قرار دادهمورد خطا سخنگویا  ناطقهرا تنها با لفظِ 
 اي ناطقه! بر بام و در، تا كِی روي؟ در خانه پَر!

 چانه شو!! بیچانه شونطقِ زبان را ترک كن، بی
بدون وجود زبان، بسیار مشکل است. همانند ماهیانی كه تمامیِ عمر  هاامروزه حتی تصور زندگیِ انسان
اهمیت  ند، براي ما نیزشوود آب نمیعدم وجوجود یا متوجه برند و خود را در اعماق آب بسر می

 .بریمبسر میزبانان خود كه در بین هممادامیالبته  –زبان قابل درک نیست ي العادهفوق

                                                           
. .1384، تهران: آرویج، یف احمد رضا ممدوحی، ترجمه و تالالمللیحلِ مشکل زبان بینراه ي اسپرانتو،پدیده الُد، ویلیام ،

 .ص410
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 انواع زبان
جا به . در اینبندي كردتوان طبقههاي موجود در جهان را بر اساسِ معیارهاي بسیار گوناگونی میزبان
دارد تا به و الزامی كه هریک از ما را وامیي كاربُرد، از نظر نوع و حوزهبنديِ كلی و ساده، اي دستهگونه

براي یک زندگیِ دریابیم انگیز باشد كه . شاید تعجبشودوناگون بپردازیم، اكتفا میگهاي فراگرفتنِ زبان
 را بیاموزیم!  زیرتلفِمخگاه ما باید تا پنچ زبان  ،معمولی

ها و تنوع این زبانگیرد. تعداد كسی از والدین و قوم خویش فرا می زبان مادري یا قومی: زبانی كه هر .1
ها در حال از بین رفتن در جهان بیشتر از هر نوع زبان دیگر است، اما متاسفانه بسیاري از این زبان

شوند زیرا قادر سواد محسوب میدر زبان مادري خود بی دنیاهاي از انسان انبوه فراوانیاست، چرا كه 
هرچند بسیاري از ایشان تسلط شفاهیِ نسبتاً خوبی  –اندن و نوشتن به زبان مادري خود نیستند خوبه 

 بر آن دارند.
هاي مقدس خود و زبان مذهبی یا مقدس: زبانی كه پیروان هر دین و مذهب، براي درک بهتر كتاب .2

 موزند.آمیانجام فرایض دینی 
صورت موقت یا دایم در حال جا بهشخص در آن : زبان محلی است كهاي یا محل سکونتزبان منطقه .3

 ي خود بپردازد.هاي روزمرهالیتعتواند به زندگی و فسکونت است و بدون فراگیريِ آن، نمی
 زبان ملی یا رسمی: زبان مشترک بین اقوام گوناگون ساكن در یک كشور. .4

 هايهاي گوناگون، زبانرهدر دو هاي جهان.یا جهانی: زبان مشترک بین تمامی ملت المللیزبان بین .5
اند كه این نقش را بازي كنند، اما با افول قدرت نظامی، سیاسی و استعماريِ مختلفی سعی كرده ملیِ

منطق وجودي زبان  بعدي بدهند. قدرتِابراند تا جاي خود را به زبان هد، مجبور شخودپشتیبان 
: به دور از هرگونه زور و اجبار و لمه استمعناي واقعیِ كالمللی بهاسپرانتو، ایفاي نقش زبان بین
 1خاص بر دیگران. وم و ملیتِقي یک مقاصد استعماري و استیلاجویانه

 

 در دنیای امروز المللياهمیت زبان بین
در المللی و مشترک امروزه شاید بیش از هر زمان دیگري در كل تاریخ بشریت، لزوم وجود یک زبان بین

مانند تلفن،  –توسعه و بسط یافتن وسایل ارتباط جمعی شود. با حساس میبین تمامی ساكنان جهان ا
، كل المللی از سوي دیگرهاي بینترتر شدن مسافتر و سریعاز یک سو، و راحت -تلویزیون و اینترنت 

                                                           
 .ي زیر مراجعه كنیددر این مورد به مقاله: 
، سال 7ي به فارسی و اسپرانتو، شماره ي فرهنگیِ دوزبانهنامه، فصلپیام سبزاندیشان، "المللیبان مادري تا زبان بیناز ز"

 .2-4ص، ص56، 1383سوم، بهار 
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از ضروریات  ،ت بین ساكنان آنحآسان و را ارتباطِاي كوچک است كه دنیا در حال تبدیل شدن به دهکده
 مهم است. بسیار

، نابغه و اسپرانتو یک زبان ابداعی یا فراساخته است كه توسط دكتر لودویک لازاروس زامنهوف
ي منطق استوار است، در این زبان، كه برپایه وجود آمده است.به 1887لهستانی در سال  وستِدانسان
هاي دیگر صدم زبانوجود ندارد. تعداد قواعد دستوري این زبان حدود یکو استثنائی  قاعدگیگونه بیهیچ

هاي تركیبی از هاي دیگر است، اما امکان ساختن واژهتر از زبانواژگان اصلیِ این زبان به مراتب كماست. 
 ،هاي موجودزبانیک از توان اذعان كرد كه هیچراحتی میقدر زیاد است كه بههاي اصلی، آناژهوهمین 

تن بر زبان تسلط یافخاطر همین دلایل، فراگیري و . بهداشته باشد لغتي زبان اسپرانتو اندازهتواند بهنمی
، و حتی بدون شركت در كلاس و بدون معلم نیز تر استآسانهاي دیگر بسیار اسپرانتو، نسبت به زبان

نتو به هیچ ملت، نژاد، مذهب و یا مسلکِ خاصی تعلق زبان اسپرا گرفت. فرارا تا درجات عالی توان آنمی
، تا از طریق كمک هاي جهان تقدیم كرده استرا به تمامیِ انساني آن، دكتر زامنهوف، آنندارد و آفریننده

 گر باشد.به ایجاد تفاهم دوسویه، در اعتلایافتن هرچه بیشتر صلح و دوستی در بین ایشان یاري
 

 الملليجای زبان بینهاستفاده از زبان ملي ب
ظامی و با زور نبهحتی  –تواند نمی ملیثابت كرده است كه یک زبان  ي بشریتهزارسالهي چندینتجربه

هاي ملی كه در طول هر یک از زبان كار رود.واقعی به المللیِبینزبان  ايجبه -قدرت سیاسی و اقتصادي 
مجبور شدند تا جاي خود  –یا بلند كوتاه  –مدت زمانی  گذشتِ ، پس ازرا دنبال كردندتاریخ چنین هدفی 

مسلماً  خوبی فراگرفته باشند.كه افراد زیادي زبان مورد نظر را بهرا به زبانِ ابرقدرتِ بعدي بدهند، بدون این
ارد تا ایشان ذگآیندي در اذهان مردم باقی نمیتصویر خوب و خوش –فعلی یا سابق  –زبانِ استعمارگران 

 فراگیريِ آن ترغیب كند. به را
 متعلق بهي كشورگشایی و تجاوز ندارد، و نه سابقهوگچیكه زبانی مانند زبان اسپرانتو، كه هدر صورتی

دارد و در هان جالمللی، براي مردم عنوان زبان بینزیادي، به ي بسیارنیست، جاذبه یخاص یا كشور ملت
ها و تنها توسط بدون پشتیبانی دولتكه  – تا به امروزگیر آن ي چشمواقع نیز، علت پیشرفت و توسعه

 همین امر بوده است. –است  وقوع پیوستهبه دنیا عاديِ مردم
 

 هانقش اسپرانتو در از بین بردن تبعیض
 ،ي رشد آنبختانه با نرخ شتابندهو خوش –چه استفاده از اسپرانتو در سطح جهانی رواج كامل یابد چنان

از بین خواهد  ،موجود هاي پنهان و آشکارِبسیاري از تبعیض –نمانده است  هنگام باقینمان زیادي تا آز
ی را براي لزوماست، هیچ زبان انگلیسی شان عنوان مثال، در حال حاضر كسانی كه زبان مادريرفت. به
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كه  –جهان هاي ي انسانكنند، در حالی كه نُه دهمِ بقیههاي دیگر در خود احساس نمیفراگرفتن زبان
ها برند و بسیاري از آنسر نمیدر شرایط خوبی بهوجه هیچبه هم ها از نظر وضع اقتصادياكثریت قاطع آن
 ي بسیاروقت و هزینهباید  –اند مسکن خود نیز ناتوانخوراک و بهداشت، آب آشامیدنی، حتی در تامین 

زبانی كه فراگیريِ آن، به دلیل ! ي انگلیسی صرف كنندبیگانه را در جهت فراگیري زبانِ زیادي
حتی براي كسانی كه  –هاي ملیِ دیگر اكثر زبانمانند ه –هاي فراوان قاعدگیاستثناها و بی ،هاپیچیدگی

و در اكثریت موارد ناامیدكننده و  فرسااز فراغت و تمول كافی برخوردارند، كاري بسیار دشوار و طاقت
 ساز است.ناكام

، چه آفریقایی، هاي جهانانسان گیر شود، تمامیِ همهاسپرانتو  از زبان المللیبین ياما، اگر استفاده
یک اندازه وقت و هزینه صرف فراگیريِ آن كنند باید بههمه و همه بدونِ هیچ تبعیضی،  آسیایی یا اروپایی،

ام كدري یا ملیِ هیچبرتري نخواهد بود، چرا كه زبان اسپرانتو، زبان مادها را بر دیگري یک از ملیتو هیچ
استثنائی و خاطر سهولت، بیعلاوه، براي تمامیِ ایشان، مقدارِ این وقت و هزینه، به. بهها نیستاز آن

انگلیسی، مانند  –هاي ملی تر از آنی است كه باید صرف فراگیريِ زبانمراتب كمبهباقاعدگیِ اسپرانتو، 
 بشود. –فرانسوي یا روسی 

 

 "مصنوعي"زبان 
 شود.نام برده می مصنوعیزبان عنوان هاي فراساخته و ابداعی، مانند اسپرانتو، بهی از اوقات از زبانگاه
دهاي گوناگون آن، ممکن است این امر را در ذهن برخی از افراد ایجاد كند خاطر كاربربه مصنوعیي واژه

 و صُنع ،ي این كلمهشت كه ریشهكه زبان مصنوعی، زبانی ناقص، ناكارا یا ناخوب است، اما باید توجه دا
كه والاترین صفت  ،ي خلاقه استقوه و ي هنروسیلهبه معنیِ آفریدن و خلق كردن به كهاست  صنعت

 غارِدر واقع یک  خانهعنوان مثال، به هاي بسیار گوناگون و مثبت است.ینش پدیدهرانسان در ایجاد و آف
كه داراي انواع و  – هاي مصنوع انسانخانهزیستن در  غار را براست، حال چه كسی زندگی در  مصنوعی

است، اما  جنگل مصنوعی، یک بوستانیا  پارک ،چنیندهد؟ همترجیح می -اقسام امکانات رفاهی است 
خطرات احتمالی، كه  –جنگل برود  هاش بنزدیک خانه جاي پارکِبه ،تواند براي قدم زدنكسی میهچ

آب،  : شیرِاست شمارها در این زمینه بییز، در آن وجود دارد؟ تعداد مثالمانند وجود حیوانات دردنده ن
 اتومبیل یا خودرو، اسب مصنوعی است و غیره و غیره.ي مصنوعی است، چشمه

آفرینش آثار اصیل  باخوبی توانسته است مند، بهعنوان یک زبان مصنوعیِ موفق و قدرتاسپرانتو نیز به
 –وته و شکسپیر گكارهاي خیام و مانند شاه –باارزش ادبی جهان ثار ي آترجمه علمی و ادبی، و

چنین اثبات برساند. همبهادبی و دقایق علمی رایف غناي فراوان خود را در بیان ظ ها وشایستگی
با شركت كه در جهان است المللی هاي بیناحتمال قوي تنها همایشاسپرانتو، بهالمللیِ بین هايهمایش

در كشورهاي  سالیانه مرتب و طوربه - ون هیچ مترجمیدو ب - ها كشور گوناگوناز ده ر انسانچندین هزا
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ي بشر است كه قادر به . زبان مصنوعیِ اسپرانتو، تنها زبان فراساختهشودگوناگون جهان برگزار می
یعی از طیف وس ، ازگونه سوءتفاهمیبدون هیچكه از سراسر دنیاست،  عظیمی گردآوردن چنین جمعیت

مند بهره هاي علمی و دانشگاهی گرفته تا اجراي نمایشنامه و نمایش فیلمرانیهاي متنوع، از سخنبرنامه
 گردند.می

فراگیريِ  ر بودنبا اشاره به دشوا ،آلمانی بزرگ (، فیلسوف1844-1900) نیچه ویلهِلم فرِدریش
 : گویی كرده بودچنین پیشها، سیاري از زبانب

راي بوجود خواهد آمد كه ابتدا انسان راه نجات را خواهد یافت: در آینده زبانی به"
گیر تبدیل گیرد ولی با گذشت زمان به زبانی همهمقاصد تجاري مورد استفاده قرار می

مسلماً در طول این  … گیردبرداري قرار میشده و براي روابط فرهنگی نیز مورد بهره
قرون متمادي، علم بدون هدف، زبان را مورد تحقیق و بررسی قرار نداده است: هدف 

 هاهاي لازم و ارزشمند تمامیِ زبانگذاري، استفاده كردن از ویژگیاز این سرمایه
 "است. )براي ساختن زبان مصنوعی(

 

 اهمیت رویا
وقوع پیوستن دارند كه بهاعات و اختراعات جدید، اذعان میها هنگام مواجه شدن با ابدبسیاري از انسان

راحتی با ها، تصور دنیایی كه در آن هركسی بتواند بهبراي خیلیهایی، رویایی بیش نیست. هنوز چنین طرح
نظر پذیر بهمشترک و جهانی حرف بزند، امکان واحد، زبانیاز هر نژاد و ملیتی كه باشند، بهها ي انسانبقیه

اما  –هرچند بیش از یک قرن است كه اسپرانتودانان جهان این امر را در مقیاسی كوچک  ،رسدینم
ها و آرزوهایمان میدان ما باید به رویاهاي خود و خواستاند. تجربه كرده – ي جهانگسترده و در پنج قاره

و تحولی در  رگونه تغیی، هیچدنشوما پدید نیاید و تقویت  و دلِ هنذآلی در . تا آرزو و خواست و ایدهبدهیم
 طور كه مولانا فرموده است:هماناهد پیوست. خووقوع نزندگی ما به

 شد،كِجا ات جایی رود، وانگه ترا آناندیشه
 زاندیشه بگذر، چون قضا پیشانه شو، پیشانه شو!

. جا بکشاندآنبه دنبال خودنیز بهآن بتواند ما را  در پیِرود، تا ب نُو جاییابتدا باید فکر، اندیشه یا رویاي ما به
گرفت، چرا كه بنابر ع و پیشرفتی صورت نمیاداشت، هیچ ابداع و اختراگر رویا و رویاباوري وجود نمی

وجود  در دنیاي خارج )از ذهنِ ما( حالوجود آوردن چیزي است كه تا بهختراع و نوآوري، بهتعریف، ابداع و ا
كه از هواداران  ي شهیر روسی،(، نویسنده1868-1936) كسیم گوركیمانداشته است. در همین رابطه، 

 چنین گفته است:1919اسپرانتو بوده، در سال 
اندیشی یا اند كه ثابت كنند اسپرانتو یک اوتوپیا )خیالكاران همیشه در تلاشمحافظه"

ي ایشان را نشان داده طور روزافزونی عکس عقیدهبه آرمانِ محض( است. اما واقعیت،
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عنوان ابداعی كفرآمیز تلقی است. چهل سال پیش، اكثر مردم انرژيِ الکتریکی را به
آوردند. حساب نمیخردي بهبی از سرِ اندیشیِخیالیک را چیزي بیش از كردند و آنمی

پرستانه محسوب  آرماناندیشیِپرواز نیز در حدود بیست سال قبل، تنها یک خیال
 "شد!می

 

 پیشرفت اسپرانتو فقط به ما بستگي دارد
ي مردم و سالاري و اقتدار یافتن ارادهي مدنی، مردمبختانه در دنیاي امروز كه نیلِ به جامعهخوش

مردم پیدا  خودِ ماقق هر امري بستگی تام به حشود، تیکی از اهداف مهم محسوب میهاي مردمی خواست
هر ویا  ،زبان اسپرانتو كارگیريِدر مورد به -اي از ما و یا حتی بخش قابل ملاحظه –تمامیِ ما ند. اگر كمی

گیر این، جهاننیرویی جلودار خواست و ارادهِ ما نخواهد بود. بنابر پدیدهِ مردمیِ دیگر، به توافق برسیم، هیچ
در  المللیمشکل زبان بین آگاهیِ تک تکِ ما از دن زبان اسپرانتو بستگیِ بسیار زیادي به نظر ما و علم وش

آگاهیِ  ،ي آنالعادههاي فوقتمامی مردم جهان از وجود زبان اسپرانتو و ویژگیاسپرانتو دارد. اگر  جهان و
با  المللیِ خودو در ارتباطات بین طرف و غنی بپردازند،زبان بی صحیحی بیابند و در پی آن به فراگیريِ این

 .در برابر اراده و خواست ایشان مقاومت كندتواند میندر جهان  یقدرت هیچبهره جویند، آن از  دیگران
 

 دکتر جوان ایراني، استعداد درخشان اسپرانتو
مردادماه در شهر پکن،  9تا  2، از 1383اسپرانتو كه در سال  يسالانهالمللی امین همایش بین 89در 

كه از ي ادبی اسپرانتو شد. وي ي جایزهاز ایران برنده ن صیادپورپایتخت كشور چین برگزار شد، دكتر كیها
انتو، تحت عنوان اسپر زبان خاطر شعر اصیلی كه بهفراگیريِ زبان اسپرانتو پرداخته است، بهنوجوانی به

Venis la printempo ادبی در دنیاي  ي با ارزشِ فق به دریافت این جایزه)آمد بهاران( سروده است مو
براي تمامیِ شهروندان جهان،  است كه زبان اسپرانتو ايسابقهامر گویاي امکان بیاسپرانتو گردید. این 

  ِته تا همگیخشان مهیا ساای زبان، ملیت و نژادهرگونه تبعیضی در مورد دور از بهسان و اي یکگونهبه
مسلماً براي این دكتر جوان ایرانی، و انبوه  دیگر بپردازند.بنیادي برابر به رقابت با یکاساس بر  شانای

 در سطح عالی هاي دیگرملتي هاي بیگانهاز جوانان دیگر جهان، كه امکان فراگیريِ زبان شماريبی
 آمیز باشد كه شانس برنده شدنتوانست تا این حد موفقیتاهم نیست، آموختنِِِ هیچ زبان دیگري نمیفر

 میسر سازد. -با وجود رقبایی از كشورهاي گوناگون جهان  – ي عظیمیدر چنین مسابقه ایشان را
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 دنیای پیش از اسپرانتو، دنیای پس از اسپرانتو
در تمامی ابعاد زندگیِ بشري  ،در سطح جهان زبان اسپرانتو كارگیريِتاثیرات بزرگ و عمیقی كه در پیِ به

اصلی پیش از اسپرانتو و پس از  خ جهان را به دو دورانِیتار ،اي است كه در آیندهگونهایجاد خواهد شد، به
ي المللی، اختراع دوبارهیندر سطح ب اسپرانتو زبانِ يجانبههمهبندي خواهند كرد. كاربرد تقسیم واسپرانت

مراتب بهحتی  - اضرحالعاده پیشرفته در زمان خاطر وجود وسایل ارتباطی فوقبه –و تاثیر آن  ،ط استخ
توانست به هایش را میهر قومی تجربیات و یافته اي بود كهبیشتر از اختراع خط خواهد بود. خط وسیله

گیر شدن اسپرانتو در جا بگذارد، در صورتی كه جهانبه زبانشهمو براي بازماندگان و آیندگان  خودشزبان 
در  امکانِ نايعمبهشود، طی با كسرِ كوچکی از ثانیه سنجیده میها و وسایل ارتباعصري كه سرعت رسانه

معاصر  مردمِ هِمهها براي ها و احساسات تمامی انسانترین یافتهظریفترین و پیچیدهرس قرار دادن دست
 است. گانآیند و

سرعت پیشرفت علم، توسعه یافتن ادبیات، غنا پیداكردنِ هنرها، ارتقا  ،گیر شدنِ اسپرانتودنبال جهانبه
دار سابقه برخوراز تحولی بی ،هایافتنِ مسایل گوناگون انسانی و هر بعُد قابلِ تصور دیگري از زندگی انسان

برابر با و با صحتی  نظیرعلمی، با سرعتی بیهاي ي یافتهعنوان مثال، تصور كنید كه همهخواهد شد. به
بلافاصله در  نیز ي آنقرار بگیرد و نظر هر كدام از ایشان در بارهدر دسترس تمامی علماي جهان  اصل

پیدا خواهد كرد. مثالی كوچک در این  : تَهاتُر افکار، مقیاس و طیف جدیديي ایشان قرار بگیردتیار همهخا
 است:  زیربه قرارِ - عملی شده است نیز اكنونكه هم -زمینه 

 

 اندجهان هایکتابي زنده که مولفین آن تماميِ انسان
 ُِویکی پِدي اُالمعارفی آزاد و رایگان به زبان اسپرانتو به نام اكنون دایرهي جهانی اینترنت همدر شبکه

(Vikipedio) .كسی تصور امکان ي پیش هیچمنبع بزرگ اطلاعات كه تا چند دههاین    وجود دارد
ها از طور كه در حال حاضر هم بسیاري از انسانانهم –توانست بکند را نمیآناثري مانندِ  آمدنِ ودجوبه
رو رسانی شود، با ناباوري و انکار با آن روبهحتی اگر براي ایشان در مورد آن اطلاعخبراند و ود آن بیجو

هیچ محدودیتی  شود ومانند كتاب بسیار بزرگی است كه هر لحظه ویرایش جدید آن منتشر می – شوندمی
تواند مطالب مورد نظر كسی از هر نقطه از جهان می. هر نویسندگان آن وجود ندارد براي مطالب و تعداد
كه  ،المعارف قرار دهد و در ظرف چند ثانیه مطالب او در دسترس تمامی افراد جهانخود را در این دایره

یا تکمیلی در اگر نظر اصلاحی، انتقادي و  نیز گیرد و هریک از ایشانقرار می ،اینترنت در اختیارشان است
، و به ي خودنوبهبه قرار دهد تا بقیه نیززنده را بلافاصله در این منبع آن تواندمی ،مورد آن داشته باشد

همین ترتیب، به حک و اصلاح مطالب بپردازند و نهایتاً اثري پدید آید كه نظر همگان در آن ملحوظ است. 
 -یا كنترل و تصحیح و  –ها نگاشته یا حتی نیشابوريها و تواند توسط ایرانیمطالب مربوط به خیام می
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. 1اِیوِن-آپون-استراتفورددر  اوهاي شهريها و همشود، و موضوعات مرتبط با شکسپیر توسط انگلیسی
به در عین حال، شکسپیر بگویند و  رد خیام ووتوانند نظراتشان را در مها و اسکیموها نیز میآفریقایی
 ردازند.پعران خود براي تمامی مردم جهان بشانویسندگان و معرفی 

به زبانی و جمعی دست صورتِي بهمانندبی ت كه چنین اثراین نخستین بار در تاریخ جهان اس
وجود آمدن و توسعه یافتن در حال به –اینترنت  –اي بسیار سریع الوصول براي همه، و با وسیلهسهل
با تمامی بدعت و اهمیت خود، تنها مثالی بسیار كوچک و  بقه،سابا این وصف، این اثر با ارزش و بی است.

مختلف  هايدر زمینهري را یگتر دهاي بسیار عظیمتوان پیشرفتي آن میخودجوش است، كه بر پایه
 بینی كرد.راحتی پیشبه

 

 بازدهيِ کمي دارد اینترنت بدون اسپرانتو
اینترنت و اي، وارهرادیو و تلوزیونِ دیجیتالی و ماه اي،وارهوسایل ارتباطیِ مدرن، مانند تلفنِ تصویري و ماه

ارتباط تکنولوژیک بین دو رون است. تَعقیم و سِ ،انیهكارگیري زبان مشترک جلیزري، بدون به و فکسِ
راحتی به توانید بهایشان، هیچ ارزشی ندارد: در حال حاضر شما می ان مشترک بیننفر، بدونِ وجودِ زب

تا ارتباط ید، واینترنت داخل ش در هاي گفتگوو یا در هر یک از اطاق بسیاري از نقاط دنیا تلفن بزنید،
یا و دارد، رمیفی كه گوشی را بركه طاین امر اما مخابراتی و الکترونیکی بین شما و دیگران برقرار گردد، 

: وجود بیش از ي قدرت شما نیستیطهحزبان شما را بفهمند، در  درانضاشخاصی كه در اطاق گفتگو حا
كه فراگیريِ آن براي  المللیزبان گوناگون در جهان و عدم وجود یک زبان واحد مشترک و بین 3000

 هد.دي ایجاد ارتباط را به شما نمیهمه آسان، سریع و ارزان باشد، اجازه
افزار آن، كه زبان شود، بدون نرمایجاد ارتباط محسوب می افزارِي ارتباطی، كه در واقع سختوسیله

عنوان بنابر این با اضافه كردن اسپرانتو، به نخواهد داشت.  مطلوبیگونه بازدهیِهیچمشترک جهانی است، 
ی عظیم در وسایل ارتباطیِ مدرن، شتاب به اینرا بیاموزند، راحتی آنوانند بهتزبان مشتركی كه همه می

 ها خواهد شد.كه باعث زایا گشتن رسانه وجود خواهد آمدسرعت ارتباطات و كیفیت آن به

 

 جای هزاران باربار ترجمه بهیک
توان به راحتی می –در اینترنت  ايیا گشت و گذاري چند دقیقهو  –ي موج رادیو با یک چرخش ساده
 گرفتار است و اكثر مردم جهان را به ي بسیار زیاديهالاعات شد كه در زندان زبانمتوجه انبوهی از اط

 راهی نیست. ،آنتمامیِ 

                                                           
1. Stratford-upon-Avon 
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در حال حاضر، با وجود هزاران زبان گوناگون در جهان و فقدان یک زبان مشترکِ جهانی، هر كتاب، 
به درک بتوانند ها تا تمامیِ انسان شودو ... باید هزاران بار ترجمه  ، سایت اینترنتیرانیفیلم، مقاله، سخن

انجامد. به اعداد نجومی می ،نیز بزرگی چنین كارانجامِ ي لازم براي . البته وقت و هزینهآن نایل گردند
هاي دست دوم و سوم ، كه در ترجمههاي اشتباهبرداشت از قبیلِ هاموجود در ترجمههاي علاوه، كاستیبه
شود و رفتن اصالت و صحت مطلب میباعث از بینگردد،  آن اضافه میبر شمار و عمقِ صورت تصاعدي به

كارگیريِ زبان واحدي چون صورتی كه با بهوجه نخواهد داشت. درهیچبه خواه مولف را در مخاطبتاثیر دل
علمی، پذیر است، هر اثر ادبی، كه فراگیريِ آن، حتی در سطوحِ عالی نیز، براي هر كسی امکاناسپرانتو، 

كه خواهان درک آن فردي بار به اسپرانتو ترجمه شود تا هر اجتماعی كافی است كه تنها یک و نگیهفر
علاوه این مند گردد. بهبتواند از آن بهره ،اندكی وقت و هزینه براي فراگیريِ اسپرانتو با صرفِ ،است

، زبانط خودِ مولف و یا فردي همتوستواند حتی می -بسیاري از موارد در  – زبان اسپرانتوي واحد بهترجمه
 .باشد برابر با اصل در حدِداراي ارزشی  تاپذیرد بي او انجام رشتهنگ و همهفرهم

 

 هامشكل زبان در مورد فیلم
ن گفته را اگر ای .آموزدچیز میي صد صفحه مطلب به انسان اندازهبه تصویریک المثلی چینی، بنابر ضرب

دهیم، باید بگوییم كه تعمیم  –شود تشکیل می تصویرشماري كه از تعداد بی –بخواهیم در موردِ فیلم 
احتمال قوي، علت محبوبیت یافتن . بهي یک زندگی به انسان چیز بیاموزدهاندازبه تواندیک فیلم می
یک فیلم به  كه مشغول دیدنِهنگامی ها در جهان نیز به همین دلیل است. اما ببینیم كهروزافزون فیلم

در مدرسه و  ي فیلم را نیزاگر زبان بیگانهحتی  –را الب و نکات آنزبانی بیگانه هستیم، چند درصد مط
همین كافی باشد كه بگوییم فیلم مورد نظر، دهیم. شاید از دست می –باشیم  "فراگرفته" احتمالاً دانشگاه

، چرا آنمراتب بیشتر از كند و حتی بهفیلم دوران صامت سینما سقوط میبراي اكثریت قاطعِ ما تا حد یک 
هایشان، حداكثر سعی خود را در فیلم امت، با آگاهی از عدم امکان استفاده از صداصهاي كه سازندگان فیلم

قابل  شان براي مخاطبفیلم ،این دلیلكردند، و بهمی هابراي رساندن منظور خود بدون استفاده از دیالوگ
د از قبیل نویسنده، یاري دیگر عوامل تولیدست با همچه كارگردانی هرچند چیرهامروز چنانفهم بود. اما 

 نیروي خود را نیز براي فهماندن اثر خود به مخاطبكوشش و گر، و ... بیشترین ، بازينویسنامهفیلم
 بندد.تا حدود بسیار زیادي می ،اثر او به نیز اش راچشمان بینندهحتی  ،ي زبانبکند، پرده صرف

ها بشود، چرا كه جدا از كامل نبودن و اشتباهات تواند جایگزینِ دیالوگها نیز نمیالبته زیرنویس فیلم
بیننده، یا بهتر تواند لحن و ظرایف زبانی را به شود، مسلماً نمیدر آن مشاهده میگاه بسیار فاحشی كه 

ال پدیدار شدن و ناپدید حسرعت در هایی كه بهلاوه، خواندن زیرنویسعمنتقل سازد. به ،خوانندهبگوییم 
جهت  تماشاگرفرصتی را براي  -پوشانند و بخشِ مهمی از سطح فیلم را نیز می – شدن از صفحه هستند
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وسایل  وچیدمان ، حركاتِ صورتهابازيِ هنرپیشهها و تمامیِ ظرایفی كه در صحنه و لذت بردن از دیدن
 گذارد.نمیباقی كار رفته است، به تدوین فیلم ونگیِچگو  صحنه

و  خوب ر بودن انجامِبَعلت گرانی و زمانبهبه هزاران زبانِ موجود در جهان، ها نیز فیلم يي همهدوبله
 نه عملی. ونه اقتصادي است  صنعت سینماي امروز، پُرسرعتِ دنیايدر  ،اي آنحرفه

ي اول، : در درجهواهد داشتدر بر خ را چه تاثیراتی ،در سینما پرانتوكارگیري زبان اسحال ببینیم كه به
تواند به زبان اسپرانتو ساخته راحتی میبه –هایی كه خواهان مخاطب جهانی است كم فیلمدست –ها فیلم

گی و منطقی بودن آن، به راحتی براي دلیلِ سادكه فراگیري و تسلط یافتن بر زبان اسپرنتو بهشود، چون
هایی است. با این وجود، فیلم ، سریع و آسان، ممکنو ساخت فیلم گران و دیگر عوامل تولیدتمامی بازي

تواند فقط یک المللی میهاي بینیافتن به اكرانشود، براي راهبه زبانی ملی ساخته می -هر دلیلی به –كه 
 ،انددر فیلم صحبت كرده ایشانجاي افرادي كه بهیا و گران خودِ بازي طِهم توس، آنو براي همیشه بار
این ترتیب، هم بهترین ترجمه، صدا و لحنِ گفتار در فیلم ِ دوبله شده رعایت . بهشودانتو دوبله رزبان اسپبه

در آید. نمایش در سراسر جهان به تابار دوبله شدن، فیلم قادر خواهد بود شود، و هم با همین یکمی
ترین هزینه و وقت صرف گردد و هم كمحفظ می  آنالمللیِهم كیفیت تاثیر فیلم در بینندگانِ بینبنابراین 

هاي گوناگون وجود دارد و باعث ها به زبانماكنون در پخش فیلو تبعیضی كه هم ،شودمی كردنِ آن دوبله
هنگامی كه در اوج اشتهار است و در  –گروهی خاص، فیلم را بلافاصله پس از ساختِ آن شود كه می

و  –طولانی ي زمانیِ فاصله ي بسیار زیادِ دیگر، تنها پس ازهاببینند و گروه -اخبار روزِ سینما قرار دارد 
 موفق به دیدن آن شوند، از بین خواهد رفت. - ها نیستبر سر زبانوقتی كه فیلمِ مورد نظر دیگر 

هاي زبان اسپرانتو در هنرهاي زیبا، پس از ادبیات، دنیاي فیلم و ربرياین دلایل، یکی از نخستین كابه
زمانِ كه در آنِ واحد قادر به پخشِ همنیز،  ي دیجیتالیهانوزییتلو رادیوها و يتواند باشد. پدیدهمیسینما 

ورِ سریع و بهره اربردكي بسیار مناسبی را براي زمینهامکان و است،  از هر برنامه ي مختلفچند ترجمه
یکی از  ،لوزیونی جهانتهاي كانالویی و یدهاي راایستگاهچه تمامیِ زبان اسپرانتو مهیا ساخته است. چنان

هاي برنامه يهاي خود را به زبان اسپرانتو اختصاص دهند، تمامیِ مردم دنیا قادر به استفاده از همهترجمه
ي كافی براي فراگیريِ شاید تنها وجود همین امکان، ازطرفی انگیزه ها خواهند شد.ها و كانالاین ایستگاه

بان زهاي خود به، و از طرف دیگر متصدیان مربوطه را به پخش برنامهها ایجاد كنداسپرانتو را در انسان
 اسپرانتو ترغیب كند.



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 گفتارپیش
 

 اسپرانتو چیست؟
ک ي نزدیایجاد رابطه ي لهستانی براينابغهمند كه توسط یک اسپرانتو زبانی است بسیار آسان و قدرت

جا كه این زبان به از آن وجود آمده است.المللی بههاي جهان و تسهیل روابط بینبین تمامی انسان
مشترک در سطح  مللیِلاعنوان زبان بینفاده از آن بهتعلق ندارد، است دنیاخصوصِ به هايیک از ملتهیچ

رگونه هدور از اي كاملاً برابر و بهگونهاسپرانتو بهضرر بقیه نیست. و به هابعضی از ملتنفع جهان، به
زبانی است منطقی و  واسپرانت ایشان. نژاد و هاي جهان است، فارغ از ملیتمتعلق به تمامیِ انسان ،تبعیضی

یا  ، روسیتر از هر زبان ملی مانند انگلیسی، فرانسويتر و سریعآسانمراتب ثنا كه فراگیريِ آن بهبدون است
 آلمانی است.

 

 فواید فراگیری زبان اسپرانتو
 جمله است:، از آنمند شدبهره فراوانیکانات توان از اممی اكنون نیز، همبا فراگرفتن اسپرانتو

ارتباط یافتن با شهروندان كشورهاي گوناگون جهان در سطحی وسیع و عمیق. در حال حاضر در  •
شان مکاتبه كردن اسپرانتودانانی وجود دارند كه یکی از علایقاتفاق كشورهاي جهان اكثریت قریب به

 از طریق نامه یا پست الکترونیکی.چه  –ت اندیشان خود در سراسر دنیا اسبا دیگر هم

اكنون آشنایی با آثار علمی و فرهنگیِ كشورهاي گوناگون جهان. هزاران كتاب و صدها مجلاتی كه هم •
یابی و از طریق اینترنت قابل دست نیز صورت رایگانبه بسیاري از آنو  –به زبان اسپرانتو وجود دارد 

، چراكه آیدحساب میهاي گوناگون جهان بهآشنا شدن با فرهنگي خوبی براي وسیله –استفاده است 
نویسندگان و مترجمان این آثار، اسپرانتودانانی هستند كه در سراسر جهان و در هر پنج قاره سکونت 
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هاي دنیا آسان به تمامیِ انسانطرف و رهنگ و تمدن خود به زبانی بیدارند و شایق به معرفیِ ف
 .هستند

آثار تواند گ و تمدن و ادبیات خودمان به جهان. پس از فراگیريِ اسپرانتو هركسی میشناساندن فرهن •
 محبوب خود را به زبان اسپرانتو ترجمه كند تا در اختیار افراد دیگر كشورهاي جهان قرار گیرد.

 بختانه تاكنون نیز اسپرانتودانان ایرانی با موفقیت آثار متفاوتی را از ادب پارسی به دنیايخوش
رو شده است، از ادبیات كودكان و نوجوانان اند كه با استقبال جهانیان نیز روبهاسپرانتوزبان معرفی كرده
 دار قدیم و جدید ایرانی.گرفته تا اشعار شعراي نام

اكنون براي اسپرانتودانان جهان وجود دارد، امکاناتی كه هم مختلف دنیا. يتر به كشورهامسافرت آسان •
 سازد.میو پُربارتر تر ارزان ،تررا به اقصا نقاط دنیا آسانن مسافرت ایشا

المللی اي و بینشركت كردن در صدها همایش و نشستِ علمی و فرهنگی كه در سطوح ملی، منطقه •
 شود.هرساله در سراسر جهان به زبان اسپرانتو برپا می

 

 موزیم؟آچرا اسپرانتو را مي
در كشورهاي سراسر جهان، اسپرانتو در حال تدریس  آموزشگاهو اكنون در هزاران مدرسه، دانشگاه هم

(، كه داراي UEAه اینترنتی سازمان جهانی اسپرانتو )اي از پایگاشدن است. به عنوان مثال، طبق صفحه
صورت رسمی میلادي، زبان اسپرانتو به 2003روابط رسمی با سازمان ملل متحد و یونسکو است، در سال 

كشور مختلف جهان، مانند ژاپن، آمریکا، چین، آلمان، فرانسه، مجارستان، روسیه،  24 دانشگاه در 69در 
از زبان   عظیمجا است كه این استقبالِجالب اینبوده است.  شدن در حال تدریسبلژیک و لهستان 

 ش زبان وارد ساختن آموزموردِدر یونسکو هاي نامههاي قطعتوصیه خاطرزیادي به بسیار اسپرانتو تا حدود
ي ي اسپرانتو در جامعهكنندهپیشنهادنخستین ر ایران است، و كشو هاي جهاندر مدارس و دانشگاه اسپرانتو

هاي نامهانجام رساندن قطعدر بهسزایی سهم بهبوده است كه  –نخستین سازمان ملل متحد شکل  – ملل
هاي هاي این قطعنامهدر خود ایران، توجهی به توصیه داشته است. اما متاسفانهي اسپرانتو دربارهیونسکو 
هاي ها و آموزشگاهدر مدارس، دانشگاه باید،چنان كه هنوز زبان اسپرانتو، آنیونسکو نشده است، و فرهنگیِ 

 وارد نگشته است. كشور
هاي ابداعی، در جهان و در تاریخ بشریت، از خود در ساخت زبانبسیار شایسته است كشوري كه 

بوده  - "اولین كشور مبدع زبان فراساخته"طبق نظر متخصصان خارجی  حتی یا و –یشگامان نخستین پ
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در دنیا نقشی بسیار كلیدي و المللی اسپرانتو اندن زبان بینرسمیت شناسدر بهچنین هم، و 1است
خود را در جهان  هم، مقام درخورِ كارگیريِ این زبان پُرتوان، در آموزش و به2كننده بازي كرده استتعیین

اي طراحی شده گونهاین خاطر به. این كتاب كوچک، گامی است در جهت همین هدف، و بهدست آوردبه
 ،همین كتابدر دست داشتن  باست كه هر كسی كه قادر به خواندن و نوشتن فارسی باشد، بتواند تنها ا

را نیز بیابد كه توسط همین توانائیِ اینتا سطوح بالاي آن فراگیرد و از الفبا و مقدمات آن زبان اسپرانتو را 
توان هم براي یادگرفتن اسپرانتو اضر میبنابر این از كتاب ح اسپرانتو به دیگران بپردازد. تدریسِكتاب به

 هم خودآموز است و هم كتاب درسی براي آموزش در كلاس. – بهره جست، و هم براي یاد دادن آن
 

 ی اسپرانتوی یونسكو دربارهنامهجدیدترین قطع
به  1985نوامبر سال  8كه در تاریخ ، درمورد زبان اسپرانتو ي یونسکونامهمتن كاملِ جدیدترین قطع

 شرح زیر است:تصویب همایش عمومیِ آن رسیده است، به
ي ي شمارهنامهتوسط قطع ویدئو،خود در مونته 1954كه در نشست سال ي اینملاحظهبا "

IV.1.4.422-4224 افکار ي تبادلدر زمینهرا المللی اسپرانتو توسط زبان بیندست آمده نتایج به 
كه این  تاكید كردو  ، مورد توجه قرار دادهانجالمللی و تفاهم متقابل میان مردم بین در سطحِ

 خوانی دارد،الاي یونسکو هموهاي آرمانداف و هآوردها با استد
مردم و اي براي تفاهم بین وسیلهعنوان اسپرانتو به ي زمانیكه در این فاصلهبا یادآوريِ این

هاي انسانی، گوناگون، با نفوذ یافتن در اكثر مناطق دنیا و اكثر فعالیت كشورهاي هايفرهنگ
 داشته است،اي پیشرفت قابل ملاحظه

ارتباطات میان مردم  والمللی ی كه اسپرانتو در جهتِ تفاهم بینهاي عظیمبا اذعان به قابلیت
 كند،ون عرضه میگوناگهاي ملیت

، در (UEA) سازمان جهانی اسپرانتوویژه سهم بسیار مهمِ نهضت اسپرانتو، و بهي با ملاحظه
 ،نین مشاركت آن در این اقداماتچکو، و همنسواقدامات ی مربوط بهاطلاعات اخبار و انتشار 

 جشن گرفته خواهد شد، 1987اسپرانتو در سال  گردِصدمین سالبا آگاهی از این امر كه یک
 گوید؛ساله شدن آن تبریک میدمناسبت صبه نهضت اسپرانتو به .1

                                                           
 . ِیر، تحت عنوان منبع ز 2ي پیوست شماره در ي جهانزبان فارسی، اساس نخستین زبان فراساختهدر این باره به مبحث

و تالیف احمد ، ترجمه المللیحلِ مشکلِ زبان بینراه ي اسپرانتو،پدیدهالُد، ویلیام.  مراجعه كنید: هاي ابداعیسیر تحول زبان
 .ص410، 1384، تهران: آرویج، رضا ممدوحی

 .ي مللي اسپرانتو در جامعهدهایران، نخستین پیشنهادكننالذكر، تحت عنوان فوقكتاب  7ي در این مورد به پیوست شماره 
 .رجوع كنید
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فاهم اي براي بهبود تعنوان وسیلهاسپرانتو را به پیشرفتِكند كه از دبیركل درخواست می .2
 اي دقیق و همیشگی دنبال كند؛هنگوهاي مختلف، بهها و فرهنگمیان ملت

 

ت اقدامارد اسپرانتو را با گصدمین سالتا یک کندهای عضو دعوت مياز دولت .3

گرامی داشته، و  ها، انتشار تمبرهاي ویژه و موارد مشابهلامیهعاصدور مناسب، 

در مدارس  را زبان و اسپرانتوی مشكل در باره درسيی واردساختن برنامه

 و نهادهای آموزش عالي خود ترغیب کنند؛

 مشاركت كردهشدن اسپرانتو شن صدسالهج درند تا كتوصیه میهاي غیر دولتی به سازمان .4
، از جمله تعااطلااخبار و اي براي انتشار عنوان وسیلهگیري از اسپرانتو را بهو امکان بهره

 "در بین اعضاي خود مورد بررسی قرار دهند. ،ي اقدامات یونسکودر باره
 

 چگونه اسپرانتو را توسط این کتاب بیاموزیم
باید  –در سنین گوناگون و با علایق مختلف  – مخاطبالبته براي آموزش زبان اسپرانتو براي هر نوع 

و سریع متفاوت و متنوعی تالیف گردد تا بهترین بازدهی در امر تدریسِ صحیح هاي ها و كتابروش
ن از كتاب حاضر براي تواد، میوها آماده شاین وصف، تا زمانی كه این كتاببا . دست آیداسپرانتو به

 .استفاده كرد ،شودح داده میضیاي كه در زیر توشیوهفراگرفتن و فرادادن اسپرانتو، به
وسایل آموزشیِ دیگر،  و، هاي كتابمندان به تهیهعلاقهامید است كه انتشار كتاب حاضر باعث ترغیب 

بشود تا هرچه زودتر كشور ما  ايمپیوتري و چند رسانهاهاي كاز قبیل نوارهاي صوتی، تصویري و برنامه
 اسپرانتو به سطح مطلوبی برسد. زبان آوريِ آموزشي فننیز در زمینه

 

 ی این کتابدهندههای تشكیلبخش
جهت فراگیري و فرادادنِ زبان اسپرانتو، این كتاب از منظور ایجاد حداكثر خودكفائی براي كتاب حاضر به

 است. شدهسه بخش اصلیِ زیر تشکیل 
 

 به درس اسپرانتو سبخش آموزش در -1
درواقع اسپرانتو لزومی ندارد.  زبان براي فراگیريِ ي كتاب حاضرگفتار و مقدمهي پیشاصولاً مطالعه

سمتِ از  جا كه زبان اسپرانتواب، انتهاي آن است! از آني شروع فراگیريِ زبان اسپرانتو توسط این كتنقطه
به درس  سآموزش درگردد، بخش هاي آن نیز از سمت چپ آغاز میشود و كتابچپ به راست نوشته می

هدف  شود.می آغازاز سمت چپ كتاب حاضر كه امرِ فراگیريِ اسپرانتو باید با آن شروع شود،  اسپرانتو
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 از طریقِصورت غیرمستقیم است. یعنی مطالب و نکات گرامري زبان اسپرانتو بهاصلیِ این بخش، فرادادن 
  شود.طور غیرمستقیم فراداده میمتونی معمولی و به

 آموزش اسپرانتو در این بخش به سه سطح متمایز مقدماتی، متوسطه و پیشرفته تقسیم شده است:
 

 آموزش مقدماتي  -الف
، استبا تصاویر فراوان ارائه گردیدها یازدهم است، و همراهآموزش مقدماتی كه شامل درس اول ت

درس اولِ این بخش، آشنایی با الفباي اسپرانتو است. در گرامر اسپرانتو است.  بنیاديِي اصول فرادهنده
نگارش و تلفظ آن  یحي صحشود و نحوهیج حروف الفباي اسپرانتو معرفی میتدربهتفصیل و این درس به

 بیشتربراي سهولت هرچه درپی تشکیل شده است،در این درس، كه از پنج قسمت پی .گرددذكر می
داده شده كلمات اسپرانتو با الفباي فارسی نشاني تلفظ از طرفی نحوه فراگیريِ خواندن و نوشتن اسپرانتو،

اكثر استفاده از حدطریق اینو از طرف دیگر، كلمات فارسی با الفباي اسپرانتو نگاشته شده است، تا به است
این قسمت،  بعديِ درس دانش زبانِ فارسیِ فراگیرنده براي یادگرفتن خواندن و نوشتنِ اسپرانتو بشود. چهار

گرامريِ درس هاي بیان نکتهاست، كه ضمن  كه در این درس آموختیممطالبی ت عنوانِحداراي بخشی ت
ي دهاي استفاین ترتیب نحوهاست، تا به انتومرجعِ دستوري زبان اسپرمربوطه، داراي ارجاعاتی به بخشِ 

 به خواننده نشان بدهد. را این دو بخشاز  زمانهم
پاسخ تمامیِ تمریناتِ بخش مقدماتی در انتهاي هر درس داده شده است، تا امکان تصحیح و كنترل را 

 براي فراگیرندگان مهیا سازد.

 
 متوسطه آموزش -ب

هاي بیست و دوم است. در این قسمت، معنیِ واژهتا  ماي دوازدههي درسدربرگیرنده متوسطه آموزش
 –ي آن ارائه شده است تا به درک مطالب درس مربوطه خانوادهي همهمراه با چند كلمه جدید هر درس

اي انتخاب شده گونهموضوعات این دروس به .كمک كند –ها نامهبدون نیاز به ارجاعات زیاد به بخش واژه
عنوان مثال آشنایی به آشنا گردد. نیز نده در عین حال با دنیاي اسپرانتو و امکانات آنرفراگی شخصِاست تا 

به زبان اسپرانتو، شعرا و نویسندگان بزرگ اسپرانتو،  ي آثار ادبیِ جهانبا ادبیات اصیل اسپرانتو و ترجمه
اسپرانتودانان دیگر كشورهاي  اتبه بامکهاي اینترنتیِ زبان اسپرانتو، چگونگیِ مجلات گوناگون و سایت

 گونه مطالب است.اي از اینالمللی و ... پارههاي بینگیري از اسپرانتو در مسافرت، بهرهجهان
این ، تا بهي تمریناتی شفاهیهم شامل تکالیف كتبی است و هم دربردارنده ،هاي این بخشتمرین

 فراگیرندگان كمک كند. شنیداريِ-نوشتاري و گفتاري-خواندنیهاي به مهارتطریق 
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 آموزش پیشرفته -پ
ي این قسمت درباره هايمطالب درس .، شامل دروس بیست و سوم تا سی و چهارم استآموزش پیشرفته

تا حدودي تخصصی و دقیق است تا خواننده را با واژگان و كاربرد موضوعاتی كاملا متنوع، متفاوت و گاه 
علوم، ادبیات و فلسفه آشنا گرداند. موضوعاتی مانند  آوري،فنهاي گوناگونی چون اسپرانتو در زمینه

 نویدبخشِ كه – ، یا نانوتکنولوژيآوريِ نانوفن ونِ آلودگی،دو خودروهاي ب محیطیزیستهاي پدیده
است  اي نزدیکفضانوردي و انرژي در آینده مانند پزشکی، یهاي گوناگونامیدهاي بسیار بزرگی در زمینه

ي آن، بخشی از مباحث و فیلسوفان برجسته یا اصالتِ وجود زیستانسیالیسمگي افلسفه و آشنایی با –
البته امکان اهتراز از بزرگان ادب پارسی، چه قُدَمایی مانند خیام و  دهد.دروس این قسمت را تشکیل می

آثار ایشان،  تیاحاز آبِ  چند ايمولانا و حافظ، و چه معاصرانی چون فروغ و سهراب وجود نداشته و جرعه
ي ادباي مشهور طور است در بارهبراي تلطیف مطالب آموزشیِ كتاب، نوشیده و نوشانده شده است. همین

 المللیِ زبان اسپرانتو و آثار زیباي ایشان.ادبیاتِ بین
 

 بخش مرجع دستوریِ زبان اسپرانتو -2
همراه  و دهدتوضیح میپرانتو را در سمت راست كتاب آمده است، به زبان فارسی، گرامر اسكه  این بخش

 اتفاقي گوناگون است. اكثر قریب بهها، جملات حکیمانه و شعرهاالمثلز جمله ضرباهاي متعدد، با مثال
 1، نقل گردیده است.ي زبان اسپرانتو نگاشته شدهي این بخش، از كتابی كه توسط سازندههاالمثلضرب
كه پس از  ي فارسی و اسپرانتو نیز،و دو نمایه زبان اسپرانتو مرجع دستوريِفهرست تفصیلیِ بخشِ البته 
 پیداكردنِ سریع نکات دستوريِ گوناگونِ مذكور در این بخشها آمده است، كمک زیادي به نامهواژه
 كند.می

 

 هاو نمایه هانامهبخش واژه -3
 شده است:این بخشِ مرجع كه در میان كتاب قرار دارد از دو قسمت اصلیِ زیر تشکیل 

 

 هانامهواژه -الف
ترین ي اساسیاسپرانتو است، دربرگیرنده-فارسی و فارسی-ي اسپرانتونامهاین قسمت كه شامل دو واژه

دیگر ها با یکترین استفاده را در زبان دارد و توسط تركیب آنهاي اسپرانتو است كه بیشبخشهژلغات و وا
براي تسهیل هرچه بیشترِ شناسائیِ اجزاي  ساخت.راحتی بهز ي را نیجدید ات بسیار زیادمتوان كلمی

ر گدینقطه از یکتوسط  – ي آنهاحتی پایانه - هاي هر لغتبخشژهي هر كلمه، تمامی وادهندهتشکیل

                                                           
1. ZAMENHOF, L.L. Esperanta Proverbaro, aranĝis Franko Luin, Svedio: eLibro Inko, 2001 

(elektronika eld. en interreto), 135p. 
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 يفراگیرندگان توجه بیشتري به اجزاي هر واژه بکنند و برا ، از سوي دیگر،این ترتیبتا به جداشده است
زودتر از امکان عظیم و و هرچه بشوند هاي خلاق از آنترغیب به استفاده ،دوخ جدیدِ هايلغتساختن 
درصد  .لذتِ آفرینش واژگان جدید را تجربه كنند بهره برده و سازي در زبان اسپرانتوواژهانگیزِ اعجاب
علل قدرت و غناي بودنِ زبان اسپرانتو از هر زبان دیگري در جهان بیشتر است و همین امر یکی از پیوندي

 1ي این زبان است.فوقالعاده

 هانمایه -ب
سریع خواننده براي كمک زیادي به  ،شودي فارسی و اسپرانتو تشکیل میاین قسمت كه از دو نمایه

عنوان مثال، به ند.كمی بخش مرجع دستوريِ زبان اسپرانتودر  شمورد نظر  گرامريِپیداكردن مطالبِ
هاي آن در زبان اسپرانتو آشنا شود، با مراجعه به و ویژگی اسم فاعلخواهد با ب ايچه فراگیرندهچنان
ترتیب حروف الفباي فارسی، تمامیِ مباحث دستوريِ اسپرانتو را فهرست كرده است، ي فارسی، كه بهنمایه

كه در سمت راست كتاب حاضر آمده  – مرجع دستوري اسپرانتوشود كه به كدام قسمتِ بخش متوجه می
ي مواجه شود كه معنی و نحوه -ej─مراجعه كند. و یا اگر در درسی، خواننده با آوندي مانندِ  -ست ا

هاي مهم را بخشهاي گرامري و واژهي اسپرانتو، كه تمامی واژهداند، با رجوع به نمایهرا نمیاستفاده از آن
در  مرجع دستوري اسپرانتوام قسمتِ یابد كه به كدراحتی درمیطبق الفباي اسپرانتو مرتب كرده است، به

 سمت راست كتاب حاضر مراجعه كند.
 

 ی استفاده از این کتاب برای افراد گوناگوننحوه
استفاده از كتاب حاضر براي فراگرفتن و فرادادن زبان اسپرانتو براي افراد  ياختصار نحوهجا بهدر این

 شود. گوناگون توضیح داده می
 

 عنوان خودآموزبه
بخش آموزش درس به درس فراگیريِ اسپرانتو را از سمت چپ كتاب حاضر، یعنی تواند دِ خودآموز میفر

بخش زمان از ي هملاي این بخش شده است استفادههایی كه در لابهآغاز كند، و طبق توصیه اسپرانتو
ک مطالب دروس، و فارسی براي در-انتوي اسپرنامهشروع كند. واژهنیزرا  مرجع دستوري زبان اسپرانتو

انتو سودمند اسپرنگاري بهنامهو ها یا نوشتن مطالب جدید حل تمرین اسپرانتو براي-ي فارسینامهواژه

                                                           
.  نِ زبان اسپرانتو بوددرصد است، درحالی كه میزان پیوندي 30و براي زبان انگلیسی  34این شاخص براي زبان فارسی
 در فصل چهار كتاب زیر مراجعه كنید: ترین زبان دنیااسپرانتو، پیونديدرصد است. در این مورد به قسمتِ  9/99

، 1384، تهران: آرویج، و تالیف احمد رضا ممدوحی، ترجمه المللیحلِ مشکل زبان بینراهي اسپرانتو، پدیده الُد، ویلیام.
 .ص410
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انتو و فارسی كمک خوبی براي سریع یافتن نکات لغوي و گرامري است كه شخصِ ي اسپراست. نمایه
 پیدا كند.دانستن آن احتیاج خودآموز ممکن است به

 

 در مدارس ابتدایي و قبل از آن برای تدریس
توان می –و حتی قبل از دبستان است  –ن سن براي فراگیري زبان، سنین بسیار پایین جا كه بهتریاز آن

براي آموزش به كودكان، چه قبل از ورود به دبستان و چه  آموزش درس به درس اسپرانتواز بخش نخست 
در پنج قسمت مختلف  الفباي اسپرانتو فرادهیِ پس از آن، بهره جست. درس اول این بخش، كه به

باید با تانیِ بیشتري با كودكان كار شود، و با نشان دادن تصاویر رنگی و جذاب به ایشان همراه  پردازدیم
باید  نوشته شده است و چینصورت نقطهحروف اسپرانتو بههایی كه در آن همچنین توزیع برگه گردد.

ي درصورتِ دسترسی به شبکه بسیار مفید است.ایشان الخط راي تمرین رسمتوسط كودكان كامل گردد، ب
موجود است  هاي گوناگون آموزشیِ اسپرانتودر سایت ها و مطالب جالبی براي كودكانجهانی اینترنت، بازي

 1ند.كمیزیادي كه به امر فراگیريِ ایشان كمک 
 

 برای تدریس در مدارس راهنمایي
بخش درس نخستِ شود، حاضر تدریس زبان بیگانه از سال دوم راهنمایی آغاز می كه در حال به این سبب

سطح مقدماتیِ این ي راهنمایی اهمیت بیشتري دارد. در دوسال اول دوره آموزش درس به درس اسپرانتو
نیمی از  ب است.سي تحصیلی مناویژه براي محصلین این دورهبه –دوازده درس نخست  –بخش 

هاي آموزشیِ سایت توان در این مقطع تحصیلی فراگرفت یا فراداد.توسطه را نیز میهاي سطح مدرس
ورد استفاده قرار م -توسط معلم و یا خودِ شاگردان  – درسیتواند به عنوان مطالب كمکاسپرانتو می

 ها هم براي معلمین اسپرانتو و هم براي محصلین اسپرانتو، مطالب وگونه سایتاغلب این 2د.بگیر
 .جذابی داردآموزنده و هاي برنامه
 

 هابرای تدریس در دبیرستان
تر و ، فراگیريِ درس نخست براي ایشان آسانندرین دبیرستانی با الفباي لاتین آشنایی دامحصلا كه جاز آن
رفته براي یشهاي سطح پنیمی از درسحتی تر ممکن است. دروس دو سطح مقدماتی و متوسطه، و سریع

ي مطالب گوناگون علمی یا ادبی به ترجمه  دبیرستانیبراي محصلینِسب است. سنی كاملاً منااین گروه 
. براي ترجمه از فارسی به باشد -بر تمرینات كتاب علاوه – ین خوبیرتواند تماسپرانتو یا از اسپرانتو، می

                                                           
عه فرمایید.. به اینترنت مراج 
.به اینترنت مراجعه فرمایید . 



 39    گفتارپیش

 

ها، و مجلات طالب كتاب، و براي ترجمه از اسپرانتو به فارسی، مهاي درسی ایشاناسپرانتو، مطالب كتاب
هاي یتارسی آسان نباشد، سدست اسپرانتوزبان چه به این منابعچنان گوناگون اسپرانتو مناسب است.

رایگان  استفاده از آن كه 1ي مجازيِ اسپرانتوخانهكتابو فراوانِ اسپرانتو، از جمله سایت معروف  مختلف
 بت دارد.سنیز است، منا

 

 هابرای تدریس در دانشگاه
سطح  يهاتوانند سطوح مقدماتی و متوسطه را فراگیرند و سپس تمامیِ درسراحتی میجویان بهدانش
ي هتواند با در نظر گرفتن زمینهر رشته، می جویانِهاي عملیِ دانشرفته را نیز بیاموزند. پروژهپیش

آوري قیق و جمعح، تهاي مهندسیعنوان مثال براي دانشجویان رشتهتخصصی ایشان تعیین گردد. به
براي آشنا اینترنت،  در هاي اسپرانتوزبانها، مجلات یا سایتكتاباز  ،ي ایشانمطالب مربوط به رشته

ي تحقیقات و چنین ترجمههم نده است.زخیلی مناسب و سابا واژگان تخصصی  هاشدن آن
راهی اسپرانتو، به در امر ترجمه هاي دانشجویان به زبان اسپرانتو، علاوه بر ماهر ساختن ایشاننگاشتتک

از طریق درج چه  – سپرانتو به دنیااالمللی از طریق زبان بینشان تحقیقاتنتایج  سریع يئهارااست براي 
 .در اینترنتها ، چه از طریق انتشار آنجهان سپرانتوزبانِاجلات تخصصیِ م وها در كتاب

 

 هاهاگبرای تدریس در آموزش
مطابق با مطالبی كه در  ،مایل به فراگیريِ اسپرانتو هستند هاهاآموزشگ ی كه درمتفاوت هاي سنیبراي گروه

مختلفِ زبان را توسط كتاب حاضر، به محصلین زبان اسپرانتو در سنین توان سطوح بالا گفته شد، می
توان از ، میبصري است-هاي سمعیاقتها، اكثراً مجهز به اگونه آموزشگاها كه اینجمختلف آموخت. از آن

ايِ آموزش اسپرانتو نیز و چندرسانه هاي كامپیوتريتصویري و برنامه-نوارهاي گوناگون صوتی و/یا صوتی
هاي توان از سرویسگونه وسایل آموزشی و كمک آموزشی اسپرانتو را هم میبهره جست. بسیاري از این

 –صورت رایگان اكثر موارد بهدر  –ز اینترنت توان او هم می 2كرداسپرانتو تهیه  ِِ فروش كتابالمللیِبین
 3دست آورد.به
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 کتاب حاضر و معرفيِ زبان اسپرانتوی درباره
پُر  اثرِ دو  ،المللیِ اسپرانتوبینزبان  آموزشِاست در جهت كتاب حاضر، كه كوششیي مراجع اصلی در تهیه

زبان ، كه تماماً بهاستبوده 2ور اسپرانتوفرهنگ جامع و مصو  1دستور زبان تحلیلی و كامل اسپرانتو ارزشِ
 معتبرترین منابع مربوط به گرامر و واژگان زبان اسپرانتو در جهان است.اسپرانتو نگاشته شده و 

 دارترین زبانمعرفیِ پرطرف ي اسپرانتو،پدیدهي این سطور، كتاب دیگري نیز تحت عنوان نگارنده
شکیل زیر ت اصلیِ هايپردازد و از بخشزبان اسپرانتو میكه به معرفیِ  فراهم آورده است 3طرفبی
 شود:می

در روابط ي مشکل زبان كه به ارائه، ي اسپرانتوپدیدهمتن كامل كتاب ي ( ترجمه1) 
ي زبان اسپرانتو را در حل آن هاها و شایستگیتوانایی پردازد والمللی در سطح جهان میبین

بان اسپرانتو زبه نوبل، ادبیِ ي، نامزد دریافت جایزه4یام الُدویل این كتاب توسط كند.معرفی می
هاي این بخش همراه با عناوین فرعی و پانوشت است.و در هشت فصل نگاشته شده

  گردیده است. این كتاب، عموماً توسط مترجم اضافهونِگوناگهاي ارجاعاتی به پیوست

 

است و در ترجمه و یا تالیف شده ،اسگانه كه توسط مترجم، اقتبچهاردههاي ( پیوست2)
دادن  ،ي این بخشهدف اصلی از ارائه ذكر گردیده است. نیز منابع مورد استفاده ،هرمورد

كتاب است.  نخست موضوعات مطرح شده در بخش شده در موردِهنگامو به ات بیشترعاطلا
 ها به قرار زیر است:عناوین برخی از این پیوست

 ي مللي اسپرانتو در جامعهادكنندهایران، نخستین پیشنه ▪
، تاگور، گوركیبزرگانی چون گاندي، رولان، تولستوي، اینشتین، ژول ورن،  اتنظر ▪

 ي زبان اسپرانتودر باره …تولکین، و 

  آموزش كوتاه زبان اسپرانتو ▪
لان ( و لُگVolapükي دیگر، ولاپوک )معرفی و آموزشِ كوتاه دو زبان فراساخته ▪

(Loglan) پیش و پس از  يارائه شده ابداعیِهاي اى از زباننوان نمونهعبه
 اسپرانتو

                                                           
1. KALOCSAY, K., WARINGHIEN, G. Plena Analiza Gramatiko de Esperanto (PAG), Rotterdam: 

UEA, 1985 (5a eld.), 599 p. 
2. WARINGHIEN, G. (ĉefred.) Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto (PIV), Paris: SAT, 1977 (2a eld.), 

27+1303p. 
.  .1384، تهران: آرویج، الیف احمد رضا ممدوحی، ترجمه و تالمللیلِ مشکل زبان بینحراه ي اسپرانتو،پدیدهالُد، ویلیام ،

 .ص410
4. William Auld (1924-) 
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المللیِ و رادیوهاي اسپرانتو گوناگونِ ملی و بین ز و مجلاتآدرس و مشخصات مراك ▪
 در دنیا

 ي آننمونه با ترجمه و متونی با اشعارمعرفیِ ادبیات اسپرانتو همراه ▪
داشتِ ان اسپرانتو، كه یونسکو براي بزرگي زبي دكتر زامنهوف، آفرینندهنامهزندگی ▪

 گذاري كردنام "سال زامنهوف"را  1988او، سال 

 ها و اینترنت گیري از اسپرانتو در كامپیوترچگونگیِ بهره ▪
 گرديها و جهانمزایا و امکانات استفاده از زبان اسپرانتو در مسافرت ▪

از ایران قرن دهم هجري از جمله  هایی، كه با پروژههاي ابداعیسیر تحول زبان ▪
 یابدشود و تا دوران معاصر ادامه میشروع می

ي مطالب آموزشی، اینترنتیِ اسپرانتو در جهان كه دربرگیرندههاي آدرس سایت ▪
اسپرانتو شامل  زباناست و كتب و نشریات گوناگونی را نیز بههنگی رعلمی و ف

 گان است.راین شود، كه استفاده از بسیاري از آمی
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 اسپرانتو و انگلیسي های اینترنتيِسایت

تنها به ذكر ، و یا به آن ارجاع داده شده است، هاي اینترنتی استفاده شدهز سایتدر تمامیِ مواردي كه ا
 و مشابه آن، اكتفا شده است. "به اینترنت مراجعه فرمایید"، "نقل از اینترنت"
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 ي زبان اسپرانتو یا به زبان اسپرانتو در ایران ها و مقالاتی كه در بارهشناسیِ جامعی از تمامیِ كتاب. آقاي علی كوثري كتاب

 رسی است.رند كه در اینترنت قابل دستمنتشر شده است، در دست تهیه دا
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 دوم: بخش 

 مرجع دستوریِ زبان اسپرانتو
 
 

سمت چپ كتاب  از ،اسپرانتو زبان آموزش درس به درساین كتاب،  اول)بخش 
 شود(حاضر شروع می





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املاتلفظ و  -1
 الفبای اسپرانتو -1-1

صدادارد، و هر صدا تنها توسط  یکاین معنی كه هر حرف فقط اسپرانتو آوایی یا فونِتیک است، بهالفباي 
ي زبان یا دیکته و نوشتن یا تلفظ العاده زیاد خواندنامر باعث سادگیِ فوقشود. این یک حرف نگاشته می

 است.اسپرانتو گردیده
حرف  22حرف باصدا )صدادار(،  5بارت از حرف تشکیل شده است، كه ع 28الفباي زبان اسپرانتو از 

 .شویمآشنا میتمامی حروف الفباي اسپرانتو  هاي بعدي باقسمتصدادار است. در صدا و یک حرف نیمهبی
شود، نیز، كه از سمت چپ كتاب حاضر شروع می آموزش درس به درسِ اسپرانتودر درس نخستِ بخش 

 است.داده شده آموزش درپیپی در پنج قسمتِ و تفصیلبه الفباي اسپرانتو
 

 حروف باصدا -الف -1-1
 حروف باصدا در زبان اسپرانتو، عبارت از پنج حرف زیر است:

 حروف صدادار

a e i o u حرف صدادار 

 تلفظ آن به فارسی او اُ ئی اِ آ
an esm in ons ud كلمات  صداهاي فوق در

نآ فارسی سماِ  )این( نای  نساُ  دعو   

 نیز وجود دارد.زبان فارسی  در ،شود تمامیِ حروف صدادار زبان اسپرانتوطور كه ملاحظه میهمان
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 تمرین خواندن حروف صدادار

a o u e u i o a i u e 

ae oi ea ia ua oa oe ou uo io iu 
aeo ieo ieo uao oiu uea aeu eio uei oae eao 

دیگر و ایجاد ها با یکدو یا چند حرف صدادار، سبب ادغام آن قرار گرفتنِ شید كه دركنارهمتوجه داشته با
عنوان مثال، كند. بهي تلفظ و صداي خود را حفظ میشیوهشود، بلکه هر حرفی دقیقاً صدایی جدید نمی

 است. "او اِ آ"برابر با  ueaو یا  "ئی اِ"برابر با  ieتلفظ 

 

 صداحروف بي -ب -1-1
 ست:احرف زیر تشکیل شده 22صدا در اسپرانتو، از حروف بی

 صداحروف بي

 )در سطر دوم اسم، و در سطر سوم صداي حروف نوشته شده است(

b c ĉ d f g ĝ h ĥ j ĵ 
سُتْ بُ  ژُ يُ  چُ حُ جُ گُ فُ دُ چُ 

ستْ ب  ژ ي چ ح ح گ ف د چ 

 

k l m n p r s ŝ t v z 
 زُ وُ  تُ شُ  سُ  رُ پُ نُ مُ لُ کُ 

 ز و ت ش س ر پ ن م ل ک

 

 صدااسم حروف بي -پ -1-1
گونه كه خواهیم شود، چرا كه همانساخته می oصدا به یاري طور كه مشاهده شد اسم حروف بیهمان

و  b ،boعنوان مثال، اسم حرف شود. بنابراین، بهختم می oرف اسپرانتو به حزبان دید، تمامی اسامی، در 
 است. ĝ،ĝoاسم حرف 

 

 Cتلفظ حرف  -ت -1-1
و یا  "عطسه"ي در كلمه "طس"است. در زبان فارسی، تلفظ  ts تلفظ این حرف دقیقاً برابر با تلفظ سریعِ

اسپرانتو است. براي  Cدرست مثل تلفظ حرف  -كه سریع ادا شود هنگامی – "سالبیست"در  "ست"
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ها به ي تلفظ این حرف در كلمات زبان اسپرانتو، چند مثال، به همراه تلفظ آنتر با نحوهآشنائی بیش
 :شودفارسی در زیر آورده می

facila )آسان(فاتْسیلا laca )خسته(لاتْسا akcento )آكتْسِنتُ )آكسان 

centro ْرُ )مركز(تْسِنت  celo )هدف( ُتْسِل caro )تْسارُ )تزار 

 

 حروف کلاه دار -ث -1-1

از آنجا كه عملکرد تمامی  ĉ, ĝ, ĥ, ĵ, ŝ. :طور كه ملاحظه شد عبارت است ازهمان صدا بیدارِحروف كلاه
یعنی ساختن یک حرف كاملاً جدید، ازحرفی  -ت شود، یکی اسهایی كه در زبان اسپرانتو استفاده میكلاه
اما در  č یا ć ،ĉ ،ċ، مثل: كردتوان از هر علامتی استفاده ها، میبراي مشخص كردن این كلاه - دیگر

چنین، حتی، گردد. هماست، استفاده می " ^ "اكثر مطبوعات كنونی اسپرانتو از كلاهی كه به شکل 
خصوص زمانی را پس از حرف مورد نظر قرار داد. این شیوه، به xیا  hتوان حرف ها میجاي این كلاهبه

ي )در بعضی كامپیوترها نباشد وجود نداشته رسیدار دستگیرد، كه به حروف كلاهمورد استفاده قرار می
 (:…، ماشین تحریرها، تلگراف ها، اینترنت وقدیمی

ĉ = ch ĝ = gh ĥ = hh ĵ = jh ŝ = sh 
ĉ = cx ĝ = gx ĥ = hx ĵ = jx ŝ = sx 

 ي واحد است:بنابر این تمامی اَشکال زیر گویاي یک كلمه
ĉarĝo = ċarġo = čarğo = c^arg^o = chargho = cxargxo 

توصیه  x، استفاده از نباشدرسی اسپرانتو دست دارِهر دلیلی، به حروف كلاهدر كامپیوترها و اینترنت، اگر به
، هاي كامپیوتري خودكار كلمات بر حسب حروف الفبا توسط برنامهسازيِشود، چراكه هنگام مرتبمی

 اِشکالی پیش نخواهد آمد.
 

 صدا:تمرین خواندن حروف بي
b d ĝ j k n p r s v z c f g h ĵ m 

r s ŝ z v t ŝ s r p n n l k ĵ j h 

ĝ g f d ĉ c b d l c h ĵ s k l p b 

c d f r t j k l p t r s d f ĝ ĥ ĵ 

f e k g ŝ r t t b z k ĥ r ŝ v n j 

p l r s c h j g k r g ĝ c ĉ j ĵ h 

ĥ s ŝ g ĥ s ĵ g ŝ ĉ s ĵ ĝ j g s ĉ 
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 حرف نیمه صدادار -ج -1-1
، و یا اصلا نوشته شودكلاه این حرف نیز می تواند به هر شکلی  .است ŭصدادار اسپرانتو، تنها حرف نیمه

 :كرداستفاده  uبعد از  xیا  hتوان ازیجاي آن مبه

ŭ= uh        ŭ = ux 

 
 ,oŭĝاسپرانتو است ) ŭ تلفظ حرفِبرابر با  "طوراین"یا"وجمُ"و"وجاُ" در كلمات فارسیِ  "و"تلفظ حرف 

moŭĝ, intoŭr )شود: چند مثال آورده می ،تر با تلفظ این حرف در كلمات اسپرانتوبیش یِئبراي آشنا 

aŭ ankaŭ antaŭ eŭropo 

)یا( آوْ )نیز( كاوْ آن  )قبل از( تاوْ آن  (اروپا)رُ پُ  اوِْ   

 
در كلمات فارسی  "و"باید توجه داشت. تلفظ حرف  ŭو حرف  v تلفظ حرف یرِگ چشمبه تفاوتِ

، vاسپرانتو است. به دیگر سخن، در زمان تلفظ حرف  v، برابر با تلفظ حرف "واژه"یا  "وادار"، "وي"مانند
، ŭ ، اما در تلفظ حرف(viran) "ویران "كنند، مثل: هاي پیشین فک بالا، لب پایینی را لمس میاندند

گردند، به طرف بیرون متمایل میكمی ها گرد شده و ، بلکه تنها لبكنندپیدا نمیها تماسی ها با لبدندان
 .aŭ, eŭآید: می eیا  aپس از  ŭ. دركلمات اسپرانتو، عموماً، حرف (moŭĝ) "جوْمُ"( یا oŭĝ) "جوْاُ"مثل 

ankoraŭ antaŭ  aŭ aŭtobuso 

reŭmatismo neŭtrono neŭtrala eŭropo 

 است. weو  well, wereدر زبان انگلیسی در كلماتی مانند  w حرفِ صحیحِ برابر با تلفظ ŭ تلفظ حرفِ
 

 صدادار:تمرین خواندن حرف نیمه
aŭtobuso aŭto eŭropo eŭropa aŭroro ankoraŭ 

antaŭaj eŭska apenaŭ ankoraŭ antaŭ  aŭ 

aŭtuno laŭ aŭtentika reŭmatismo neŭtrono neŭtrala 

 

 اسپرانتو جدول الفبای -چ -1-1
در  صدادار(نیمهحرف  1صدا و بیحرف  22صدادار، حرف  5حرف:  28الفباي زبان اسپرانتو ) شامل 

 ي بعد آمده است:جدول صفحه
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 الفبای اسپرانتو

A a B b C c Ĉ ĉ D d E e F f 

 فُ اِ دُ چُ تْسُ بُ آ

G g Ĝ ĝ H h Ĥ ĥ I i J j Ĵ ĵ 

 ژُ يُ  ئی خُ حُ جُ گُ
K k L l M m N n O o P p R r 

 رُ پُ اُ نُ مُ لُ کُ 
S s Ŝ ŝ T t U u Ŭ ŭ V v Z z 

 زُ وُ  وُ  او تُ شُ  سُ 

اي اسپرانتو، به درس اول ي صحیح نگاشتن حروف كوچک و بزرگ الفببراي آشنایی با فراگیريِ نحوه
 )در سمت چپ كتاب حاضر( رجوع كنید. آموزش درس به درسبخش 

 

 تمرین الفبای اسپرانتو
 .خاطر بسپاریدبهالفباي اسپرانتو را به ترتیب 

 

 سیلاب -1-2
داراي سیلاب است.  - a, e, i, o, uیعنی حروفِ  – هر كلمه، به تعداد حروف صدادار موجود در آن

 :استسیلاب  5و  4، 3، 2، 1ترتیب داراي عنوان مثال، كلمات اسپرانتوي زیر بهبه
al ŝipo salono Esperanto universala 

 
 ها، بخش بخش كرده شده است: بدر زیر، كلمات فوق توسط نقطه، برطبق سیلا

al ŝi.po sa.lo.no Es.pe.ran.to u.ni.ver.sa.la 

 

 هاتمرین تشخیص سیلاب
 هاي كلمات زیر نقطه بگذارید:بین سیلاب

sinjoro sinjorino esti estas iras hejme libro komputilo 

pikniko gitaro aĉeti aero ankaŭ ankoraŭ eŭropo silaboj 
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 آکسان -1-3
شود، خصوص آن اعمال میهاي بهیا فشار بیشتري كه در هر كلمه بر روي یکی از سیلاب تکیه آكسان،

گردد. آخر هر كلمه اعمال میدر زبان اسپرانتو، طبق قاعده دهم، همیشه بر روي سیلاب یا بخش ماقبل
توسط خطی در زیر آن مشخص  - آكسان باید روي آن قرار گیردكه  - آخردركلمات زیر، بخش ماقبل

 شده است.
al ŝipo salono Esperanto universala lokomotivo 

 al, en, trans, de، مثل: استسیلابی فاقد آكسان شود، كلمات یکطور كه مشاهده میهمان
 

 

 تمرین آکسان گذاری
تر ادا شود، خط كشیده وكلمه را طبق آن با قوي ،قع خواندندر زیرِ سیلاب یا بخشی از كلمه كه باید در مو

 :كنید صداي بلند تلفظ

sinjoro sinjorino esti estas iras hejme libro 

komputilo pikniko aero ankaŭ ankoraŭ eŭropo silaboj 

gitaro aĉeti bani bonvole ideo ĉambro cigaredo 

oro aboni tuj elekti klaso kiso harmonio 

adreso afabla ĉiam ĉie ĉiom ĉies kiam 

decidi kiam larĝa ĝadeno ĵus ĝusta ekzemplo 

desegni ebena kiu kalendaro labori kilometro lando 

 

  تمرین با آکسان خواندن
 :كنیدها بگذارید، با آكسان صحیح تلفظ كه علامتی روي آنكلمات زیر را بدون آن

decidi sinjoro pikniko aĉeti ideo aero laboro 

ankoraŭ kiam ke ĵus ĝusta ekzemplo kiu 

kilometro ekzemple kiu adreso cigaredo ĝardeno ĉiam 

elekti afabla lokomotivo bonvole veni iras estos 

estas sian ŝiajn amikino eŭropo ĉie aminda 
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 های بخش اولمجموعه تمرین
 ي الفبا:یادآور

A  B  C  Ĉ  D  E F 

 فُ اِ دُ چُ تْسُ بُ آ

G Ĝ  H Ĥ  I J Ĵ  

 ژُ يُ  ئی خُ حُ جُ گُ
K L M N O P R 

 رُ پُ اُ نُ مُ لُ کُ 
S Ŝ  T U Ŭ  V Z 

 زُ وُ  وُ  او تُ شُ  سُ 
 

 تمرین خواندن كلمات تک سیلابی) بدون آكسان(: -1

si ne ja mi ŝi li ni ĉi du ok se ge 

ol ke al eĉ aŭ pli por pri ses sep nul ke 

cent en naŭ aŭ kaj ajn kvar kvin nu krom plus el 

dek tri mil sur ĝi sed nek ĉu ĉar jen nur ju 

plej tro des mem for jam ĵus do laŭ per sen sub 

ĉe tra trans da dum je en ĝis de kvar dek el 

kvin ok mil po vi ŝi ĝi si mi des ĵus tuj 

 
 تمرین خواندن كلمات دوسیلابی ) آكسان روي سیلاب اول( -2 

bildo fakto fino finis finas finos fina 

ĵeti ĵeto ĵetos ĵetas ĵetis ĵetu kaŭzo 

kaŭzoj kaŭzon kaŭzis kaŭzos kaŭzu kovri kovros 

kovris kovras kvanto legis lego legas lege 

manĝi manĝos fiŝon lerni miri salo homo 

aŭdi fali dolĉe frapi kreski klare iri 

iras iros fari faru horoj doni havas 

reĝo stari skribos kampo kanto klubo knabo 

jaro jare larĝa konas floro domoj fojo 
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lagojn loĝas lokojn manko montri kapti zorgi 

kial tial tio kio kion tiujn ĉiujn 

ĉia mia lia ŝia sia nia ĝia 

 
 تمرین خواندن كلمات سه سیلابی ) آكسان روي سیلاب دوم( -3

labori belegas ekzistas karega vortaro afabla 

aboni merkredo paperoj prefere redakti signifo 

aĉeti maŝino panerojn prepari regulo sinjoro 

aero nacio papera preparu revuo simila 

bonvole nivelo pardoni prezenti ricevi skatolo 

desegni numero pardonon prezidi rigardi somero 

ebena ofico promesi printempo rilati stacio 

ebeno okazi persono problemo rimarki sufiĉe 

ekzemplo okazos persona produkti ripeti traduki 

elekti okazus plezuro proksima rivero utili 

facila okupo plezuroj publiko salono vagono 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دارانواع کلمات پایانه -2
 ساختار واژه در اسپرانتو -2-0

)كه بدون پایانه نیز  ایستاكلمات تک -2دار كلمات پایانه -1است از:  انواع كلمه در اسپرانتو عبارت
 یرد(تواند مورد استفاده قرار گمی

بدون پایانه،  ،. این نوع كلمات"ي كلمه + پایانه)ها(ریشه"مركب از  است، كلماتی داركلمات پایانه 
تواند مورد استفاده قرارگیرد، مثل گاه به تنهایی در جمله نمیو هیچ ستافاقد معنی كامل و هویت دستوري 

ي در زبان اسپرانتو، پایانه a.ي ، و پایانه belي معنی زیبا(، كه تشکیل شده است از ریشه) به belaي واژه
a اي كه داراي این پایانه باشد صفت است؛ وي صفت است، به این معنی كه هر كلمهكنندهمشخص 

تواند به هرگز نمی belيباشد. به این ترتیب، ریشه a هر صفتی، بدون استثنا باید داراي پایانه ،برعکس
ي هویت كنندهكه مشخص استها تنهایی مورد استفاده قرار گیرد، چرا كه در زبان اسپرانتو این پایانه

هاي گوناگون تركیب كرد، و توان با پایانهاي را میي كلمه. البته، هر ریشهباشددستوري كلمات می
ي را با پایانه belيي كلمهعنوان مثال اگر ریشهوجود آورد. بهبه - اي ثابتاز ریشه –هاي متفاوتی را واژه

o را بسازیم:  "جمال "یا  "زیبایی "ي توانیم كلمهمیكار بریم، ي اسم است( بهكننده) كه مشخصbelo .
 beleي فوق بیاوریم، خواهیم داشت: ي قید است، با ریشهدهندهرا، كه نشان eي چه پایانهچنین، چنانهم
در  ارد، یازده عدد است، كه مشروح آنهایی كه در زبان اسپرانتو وجود د. تعداد كل پایانهبه زیبایی معنیِبه
 آمده است. هاپایانهدول ج
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  هاجدول پایانه -الف-2-0 
 هاپایانه

ره
ما

 ش

 پایانه
مشخص 

 كننده
 چند مثال همراه با معنیِ آن

1 ―a صفت bela زیبا bona خوب granda بزرگ 

2 ―e قید bele زیباییبه  bone خوبیبه  rapide سرعتبه  

3 ―i مصدر beli 
زیبا 
 بودن

boni 
خوب 
 بودن

veni آمدن 

4 ―o اسم belo زیبایی bono 
خوبی، 
 حُسن

libro كتاب 

5 ―u فعل امري belu زیبا باش bonu 
خوب 
 باش

trinku بنوش 

6 ―is 
فعل زمان 

 گذشنه

Li belis. .او )مرد( زیبا بود Ŝi 

bonis. 
 او )زن( خوب بود.

Li diris ( گفت.او )مرد  

7 ―as 
فعل زمان 

 حال

Pluvas. بارد.باران می  Arbo belas. .درخت زیباست 

Birdo bonas. .پرنده خوب است 

8 ―os 
فعل زمان 

 آینده
Neĝos. .برف خواهد بارید Li 

bonos. 

او خوب 
 خواهد بود.

Floro belos. .گل زیبا خواهد بود 

9 ―us فعل شرطی 
Ŝi belus.  )(…بود )اگرزیبا میاو )مؤنث  

Li bonus. (…بود )اگراو )مذكر( خوب می  

Ventus. اگر ...(وزید باد می(  

10 ―j 
جمع ) براي 
 اسم/ صفت(

beloj هازیبایی  bonaj (ها)خوب  birdoj پرندگان 

11 ―n 

 انسان را homon خوب را bonan زیبایی را belon مفعول

حركت مقصدِ  iri en la domon به )سمتِ( داخلِ خانه رفتن 

عدبُ  3 metrojn longa متر 3طولِ به  



 57    دارانواع کلمات پایانه

  

 
( ―صورت خط تیره بلند)ي كلمه را در حالت كلی بهشود، ریشهطور كه در جدول فوق مشاهده میهمان

 است.  در حالت كلی ي فعل زمان گذشتهدهندهكه نشان is―، مانند یمدهنشان می
توانیم كلماتی را با ، می -bel ي واحدي، مانندم كه از ریشهكنیمی چنین، در جدول فوق مشاهدههم

 .…,bela, belo, belis, belojnهاي دستوري مختلف بسازیم، مثل: هویت
 

 اسم -2-1
در حالت كلی اسم را در اسپرانتو است.  oي اسامی داراي پایانه طور كه دیده شد، در اسپرانتو همههمان

چه پایانه را از هر است. چناندر حالت كلی ي كلمه ریشه " ― "دهیم، كه در آن نشان می o―صورت به
، كه در آن است klaso يي كلمهریشه -klas عنوان مثال،بهماند، ي كلمه باقی میاي برداریم، ریشهكلمه
 ها توجه كنید:و معناي آن نه در حالت كلی است. به اسامی زیري پایادهندهنشان "-"

libro كتاب  seĝo صندلی  arbo درخت 

floro ُگل  tablo میز  ŝafo گوسفند 

klaso كلاس  sinjoro آقا  vorto واژهكلمه ،  

homo انسان، بشر  amo عشق  paco صلح 

haro  )ِمو)تار   amiko دوست  mondo جهان 
 

 هاي زیر توجه كنید:، به مثالهدر جمل ي كاربرد اسمبراي آشنایی با نحوه

Ŝajno trompas. دهد.ظاهر فریب می  

Silento estas konsento. ).سکوت موافقت است. )سکوت علامتِ رضاست 
Sen ordo en afero ne ekzistas 

prospero. 
 بدون نظم در كار، پیشرفت وجود ندارد.

Proverbo estas sperto, proverbo estas 

averto. 
المثل هشدار است.مثل تجربه است، ضربالضرب  

Pli valoras propra ĉemizo ol fremda 

plena valizo. 

هاي پیراهن خود )انسان(، از یک چمدان پُر )از لباس
ي خویش جامه)كهنتر است. شخصی( بیگانه با ارزش

استن.(وخي عاریت پیراستن، به از جامه  
 

 ی اسمحذف پایانه
در اشعار خصوص هب –ا ري اسم توان پایانهاسپرانتو، می زبان يگانهشانزدهم از قواعد شانزدهي طبق قاعده

 ( قرار داد، مانند:’) ن آپوستروفجاي آحذف كرد و به –و نثرهاي ادبی 
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 ی اسمحذف پایانه
كامل اسمشکل   معنی اسم شکل محذوف اسم 

la amo la am’ عشق 

la vivo la viv’ زندگی، حیات 

floro flor’ گلی، یک گل 

Tempo estas oro. Temp’ estas oro. .وقت، طلاست 
 

شعر زیر كه در نظم، به  -و حرف صدادار حرف تعریف  -اسم ي حذفِ پایانهي براي آشنائیِ بیشتر با نحوه
  د:، دقت كنی1است زادي فروغ فزخیک شعر اصیلِ اسپرانتو در باره بخشی از

Kvankam vi vivis tre mal.longe هرچند بسیار كوتاه زیستی 

Tamen via viv’ jam ĝuis larĝon ات از پهنا برخوردار بودبا وجود این زندگی  

Vi ĉion faris de frua aĝ’ كار را از سنینِ پایین انجام داديهمه  

Vi tra.pasis de etap’ al etap’ ي دیگري گذر كردياي به مرحلهاز مرحله  

Ekzistas multaj kiuj aĝ.egis اندافراد بسیاري وجود دارند كه عمر زیادي كرده  

Sed ankoraŭ foje ne povis باراند یکاما هنوز نتوانسته  

Vidi l’ ĝardenon tra la tru’ باغ را از )وراي( آن روزنه ببینند 

Kombi l’ har.aron kontraŭ la vent’ موهایشان را در باد شانه بزنند 

Aŭ sur l’ glasoj fari danc.adon رقص درآیندها بهیا بر روي لیوان  

Neniam ilin for.portos la vent’ ود نخواهد بردخگاه با ایشان را باد، هیچ  
 در زبان اسپرانتو ، تنها حرف دیگري كهمذكوري طور كه در شعر فوق ملاحظه شد، طبق قاعدههمان

-5در این مورد به قسمت است.  ’lصورتِ و نوشتنِ آن به laدر حرف تعریف  aحرف  ،تواند حذف شودمی
 مراجعه كنید. 1

 كنیم:ها، به شرح زیر استفاده میبستهها و هماسم، از پسوندها، پایانه گوناگون اعختن انوابراي س
  

 جمع اسم -الف -2-1

 آن اضافه گردد، مانند: انتهاي به j―ي براي جمع بستن اسم، كافی است پایانه

floro ُگل  floroj ُهاگل  

                                                           
 .()به فروغِ اولین Al Forug, la Unuaسال دوم، زمستان 6ي ي پیام سبزاندیشان، شمارهفصلنامه ،ي اسد محبوب، سروده ،

 .42ص. ص.،  56، 1382



 59    دارانواع کلمات پایانه

  

klaso كلاس  klasoj هاكلاس  

tablo میز  tabloj میزها 

sinjoro آقا  sinjoroj آقایان 

seĝo صندلی  seĝoj هاصندلی  

amo عشق  amoj هاعشق  

amiko دوست  amikoj هادوستان، دوست  

homo انسان، آدم، بشر  homoj بشرهاهاها، آدمانسان ،  
 اجعه كنید.ب مر-2-2 قسمت هب j─ي براي آشنائیِ بیشتر با پایانه

 

 اسم جمع -ب -2-1

 كنیم، مثل: استفاده می -ar―براي ساختن اسم جمع در اسپرانتو از پسوند 

arbo درخت  arbaro ي درختان، جنگلمجموعه  

ŝafo گوسفند  ŝafaro گوسفندان يگله  

vorto واژهكلمه، لغت ،   vortaro 
، ، ، لغت نامهي كلماتمجموعه

نامهواژه  

homo انسان، بشر  homaro ها، بشریتناي انسمجموعه  

haro مو  hararo گیسوان 

estro رییس  estraro هیئت رئیسه 
گیرد. ي كلمه، وقبل از پایانه قرار میاسپرانتو، پس از ریشه زبان شود، پسوند درگونه كه مشاهده میهمان

دهیم، كه در آن خط نشان می -ar―صورت ، بهي دیگرمانند تمامی پسوندهارا،  arدر حالت كلی پسوند 
ي پایانه دهنده( نشان-ي كوتاه )ي كلمه در حالت كلی، و خط تیرهي ریشهكننده( مشخص―تیره بلند )

هاي آینده آشنا خواهیم شد )جدول ي پسوندهاي اسپرانتو، در قسمتدر حالت كلی است. با مجموعه
  .(آمده است 4-3ر قسمت پسوندها د

 

 اسم نكره -پ -2-1
ه بودن اسم ي نکردهندهوجود ندارد و فقدان حرف تعریفِ معین، نشان حرف تعریفِ نامعیندر اسپرانتو 

است و بدون حرف  o―ي داراي پایانهتنها ) نکره(  تمامی اسامی در حالت كلی و غیر مشخصاست. 
 .tablo، میزي  sinjoro، آقایی  klaso، مانند: كلاسی آیدتعریف می

معناي ، به iuي بستهاز هم یمتوانچه بخواهیم نکره بودن اسمی را مورد تأكید قرار دهیم، میچنان
 ، مانند:بهره جوییم "یکی"یا  "یک" ،"مشخصنا"
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libro یكتاب   iu libro خص(نامش ی )كاملایک كتاب   

floroj ُهاییگل   iuj floroj نامعین(كاملا هایی )یک گل  

tablo میزي  iu tablo یک میزي 
ها به زبان فارسی براي نامشخص یا نکره ساختن اسم در "یک"ي شود، واژهگونه كه مشاهده میهمان

 را نباید براي این منظور استفاده كرد. "یک"معناي عددِ به  unuي پرانتو كلمهرود اما در زبان اسكار می

 مراجعه كنید. 6-5ها به قسمت درمورد همبسته
 

 اسم معرفه -ت -2-1
است و قبل از هر اسمی كه بیاید، آن را معرفه،  la معینِ اسپرانتو، حرف تعریفِ زبان ریف درتنها حرف تع

 مثل:  یا نامشخص است، ، نامعینچه اسمی بدون آن بیاید، نکرهو چنان كند،معین یا مشخص می

libro كتابی  la libro كتاب 

libroj هاییكتاب   la libroj هاكتاب  

floro گُلی  la floro ُگل 

floroj ُهاییگل   la floroj ُهاگل  

seĝo ايصندلی   la seĝo صندلی 

seĝoj هاییصندلی   la seĝoj هاصندلی  

tablo میزي  la tablo میز 

tabloj میزهایی  la tabloj میزها 

klaso كلاسی  la klaso كلاس 

klasoj هاییكلاس   la klasoj هاكلاس  

sinjoro آقایی  la sinjoro آقا 

sinjoroj آقایانی  la sinjoroj آقایان 
 

كار برده بدون هیچ تغییري براي اسامی مفرد و جمع به laگونه كه مشاهده شد، حرف تعریف همان
 در مورد اسامی مذكر و مونث نیز چنین است:شود. می

la sinjoro آقا  la sinjorino خانم 

la viro مرد  la virino زن 

la knabo پسر  la knabino دختر 

la instru.isto )مذكر، مرد( معلم  la instruistino )معلم )مونث، زن 

la koko خروس  la kokino مرغ 
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la ĉevalo )نر( اسب  la ĉevalino )مادیان )اسب ماده 

la cigno )نر( قو  la cignino )قو )ماده 
 

 كند:تغییر نمی laاسامی نیز، شکل حرف تعریف  و مفعولیِ  هاي فاعلیدر مورد حالت

la libro كتاب  la libron راكتاب  

la sinjoro آقا  la sinjoron آقا را 

la vir.ino زن  la virinon زن را 

la knabo پسر  la knabon پسر را 

la tablo میز  la tablon میز را 

la kok.inoj هامرغ   la kokinojn ها رامرغ  

la ĉevalo )اسب )نر  la ĉevalon اسب را 
 مراجعه كنید. 1-2و  1-5به قسمت (، 'lو شکلِ محذوفِ آن ) laبراي آشنائیِ بیشتر با حرف تعریفِ 

كه صفت  tiuي بستهتوانیم از هماگر بخواهیم معرفه یا مشخص بودن اسمی را مورد تاكید قرار دهیم، می
 است استفاده كنیم، مانند: "این"كه به معنی  ĉi (tiu)یا  ĉi (tiu)و یا از  است "آن"معنی اره و بهاش

la floro ُگل  tiu floro آن گل 

la floroj ُهاگل   tiuj floroj هاآن گل  

la florojn ُها راگل   ĉi tiuj floroj را هااین گل  

la floron گُل را  ĉi floron این گل را 

la tablo میز  tiu ĉi tablo این میز 

la seĝoj هاصندلی   ĉi seĝoj هااین صندلی  

la libro كتاب  tiu libro كتاب آن  

la sinjoroj آقایان  tiuj ĉi sinjoroj این آقایان 

la sinjor.inojn ها راخانم   ĉi sinjorinojn ها رااین خانم  
 مراجعه كنید. 6-5ها به قسمت بستهبراي آشنائیِ بیشتر با هم

 

 اسم خاص -ث -2-1

 شود، مثل:شان مشخص میدر اسپرانتو، اسامی خاص با حرف بزرگ اول

Pejman پیمان  Pejmano پیمان 

Behnam بهنام  Behnamo  بهنام 

Sepidrud سپیدرود  Sepidrudo سپیدرود 
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Damavand دماوند  Damavando دماوند 
از  توان( را آورد و هم میo─ي اسم )توان پایانهگونه كه مشاهده شد، براي اسامی خاص، هم میهمان

  كاربرد آن دوري جست.
شود، مانند: ختم می a به ، اكثراًها، اسامی خاص خانمي دیگرهااسپرانتو، همانند بسیاري از زبان زبان در

Ada, Klara, Flora, Samanta, Marta, Eva ها كم نیست، مثل: فارسی نیز این گونه اسم زبان . در
نا ام(، Ĵila(، ژیلا )Simaسیما )، (Mona)، مونا (Ara)، آرا  (Mina)، مینا (Homa)، هما  (Sara)سارا 

(Mana)و ،… 
 

 اسم مؤنث -ج -2-1
 كنیم، مثل:استفاده می -in―براي ساختن اسامی مؤنث در اسپرانتو، از پسوند

sinjoro آقا  sinjorino خانم 

avo پدربزرگ  avino مادربزرگ 

ĉevalo اسب نر  ĉevalino مادیان 

profesoro  ،استاد )مرد(پروفسور   profesorino  ،(زن)استاد پروفسور  

patro درپ   patrino مادر 

frato برادر  fratino خواهر 

koko خروس  kokino مرغ 

onklo عمو یا دایی  onklino عمه یا خاله 

instru.isto آقا( معلم(  instruistino معلم )خانم( 

filo )پسر( فرزند  filino )فرزند )دختر 
 مراجعه كنید. 4-3 قسمت هب -in─ براي آشنائیِ بیشتر با پسوندِ

 

 اسم مكان -چ -2-1

 كنیم، همانند:استفاده می ej―-براي ساختن اسم مکان از پسوند 

lerni یاد گرفتن، آموختن  lernejo گاه، مدرسهآموزش  

sporto ورزش  sportejo گاهورزش  

poŝto پست  poŝtejo خانهپست  

halti توقف كردن، ایستادن  haltejo اهگاه، ایستگتوقف  

kuiri آشپزي كردن، طبخ كردن  kuirejo آشپزخانه، مطبخ 

dormo خواب  dormejo گاهخواب  
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manĝi غذا( خوردن(  manĝejo غذاخوري )اتاق یا سالن( 

fajro آتش  fajrejo گاهآتش  
 مراجعه كنید. 4-3 قسمت هب -ej─ براي آشنائیِ بیشتر با پسوندِ

 

 اسم ذات -ح -2-1

 گیریم:بهره می -aĵ―براي ساختن اسم ذات، از پسوند 

flava زرد  flavaĵo مرغ()ي تخمچیزي زرد، زرده  

blanka سفید  blankaĵo غ(مرچیزي سفید، سفیده)ي تخم  

bela زیبا  belaĵo چیزي زیبا 

manĝi خوردن  manĝaĵo غذاخوراكی، چیز خوردنی ،  

skribi نوشتن  skribaĵo  نوشته شدهنوشته، چیز  
 مراجعه كنید. 4-3 قسمت هب -aĵ― براي آشنائیِ بیشتر با پسوندِ

 

 اسم معني -خ -2-1

 بهره گرفت:  -ec―توان از پسوند براي ساختن اسم معنی می

amiko دوست، رفیق  amikeco دوستی، رفاقت 

acida اسیدي( ترش(   acideco مزه( ترشی(  

varma َرمگ   varmeco گرما، گرمی 

heroo قهرمان  heroeco قهرمانی 
 مراجعه كنید. 4-3 قسمت هب -ec─ براي آشنائیِ بیشتر با پسوندِ

 

 اسم آلت یا ابزار -د -2-1 

 استفاده می كنیم: -il―براي ساختن اسم آلت، از پسوند 

laboro كار  laborilo ي كارارابزار، وسیلهك  

segi ارّه كردن  segilo   ارّه 

tranĉi بریدن  tranĉilo كارد، چاقو 

kalkuli حساب كردن  kalkulilo حسابماشین  

ŝlosi (قفل كردن) كلید كردن   ŝlosilo كلید 
 مراجعه كنید. 4-3 قسمت هب -il─ براي آشنائیِ بیشتر با پسوندِ
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 اسم فاعل -ذ -2-1

 استفاده می كنیم:  -ant―از پسوند  زمان حال براي ساختن اسم فاعل

lerni فرا گرفتن، یاد گرفتن lernanto فراگیرنده، شاگرد 

helpi یاري كردنكمک كردن ،  helpanto یاري دهندهكنندهكمک ،  

aĉeti خریدن aĉetanto خرید كننده، خریدار 

legi ردنك مطالعهواندن، خ  leganto  ،كننده مطالعهخواننده  
 

زمان است، چرا كه پسوند فاعلی  سه ها، دارايدیگر زبان تمامی در زبان اسپرانتو، برخلاف توجه: اسم فاعل
 زمان است: سه در این زبان داراي

―int-  شتهذپسوند فاعلی زمان گ   ―into  شتهذزمان گ فاعل اسم  

―ant- پسوند فاعلی زمان حال  ―anto زمان حال اسم فاعل  

―ont-  یندهآپسوند فاعلی زمان   ―onto یندهآزمان  اسم فاعل  
 

ها از ، چون درآناستهایی كه در قسمت بالا ساخته شد، اسم فاعل زمان حال بنابراین، تمام اسم فاعل
 ي افعال فوق رااسم فاعل زمان گذشته -int―. حال توسط ستاپسوند فاعلی زمان حال استفاده شده 

 سازیم:می

lerninto كه یاد گرفته است، فرا گرفتهكسی  

helpinto كه كمک كرده است، كمک كردهكسی  

aĉetinto كه خریده است، خریدهكسی  

leginto كه خوانده است، خواندهكسی  
 

 شرح زیر است:ي افعال فوق بهآیندهانِ فاعل زماسم

lernonto خواهد گرفتكه یاد كسی  

helponto خواهد كردكه كمک كسی  

aĉetonto خواهد كرد كه خریدكسی  

legonto خواندخواهد كه كسی  
 

 ت كنید:هاي زیر دق، به مثالي كاربرد اسم فاعلبراي آشنائیِ بیشتر با نحوه

Ne estas pied.ir.anto kolego al rajd.anto. 
یارِ سواره )سواري كننده( نیست. رونده( پیاده )راه

 )كبوتر با كبوتر، باز با باز.(
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Mensog.anto devas havi bonan 

memoron. 
ي خوبی داشته باشد.گو)ینده( باید حافظهدروغ  

Ĉas.aĵo ĉas.anton ne atendas.  ماند.شکارچی )شکاركننده( نمیشکار، منتظر  

Ŝuldo estas unua hered.anto. ( است.هبرندبدِهی، نخستین وارث )ارث  

Parol.anto semas, aŭd.anto rikoltas. كند.شنونده دِرو میافشاند، گوینده بذر می  

Nur sufer.into ŝatas feliĉon. 

بختی را )است(، خوش بردهفقط )كسی كه( رنج
داند، كه به )كسی قدر عافیت را می .دوست دارد

 مصیبتی دچار شود.(

Faro far.inton rekomendas. 
را آن ي)كار، كننده كند.عمل، عامل را توصیه می

كند.(توصیه می  
 

 پسوندهايافعال ساده و چه در هاي پایانهچه در  iشود، حرف مشاهده میدر جدول زیر طور كه همان
 oگر زمان حال و حرف بیان aي زمان گذشته است؛ حرف دهندهنشان فاعلی و مفعولی، همیشه

 :ي زمان آینده استدهندهنشان

  (o) زمان آینده (a) زمان حال (i) زمان گذشته

―is ―as ―os ي افعال سادهپایانه  

―int- ―ant- ―ont- پسوند فاعلی 

―it- ―at- ―ot- پسوند مفعولی 

 

 اسم مفعول -ر -2-1

 كنیم، مانند:استفاده می -at―از پسوند  زمان حال براي بیان اسم مفعول

lernato چیز یاد گرفته شونده 

helpato شخص كمک شونده 

aĉetato چیز خریداري شونده 

legato چیزِ موردِ مطالعه( چیز خوانده شونده(  
 

داراي سه زمان  - هاي دیگربرخلاف تمامی زبان –د اسم فاعل، در زبان اسپرانتو نیز، مانن اسم مفعول
 ت.اس

استفاده شده است.  -at―ها از چرا كه در ساختن آنهاي فوق، همگی زمان حال هستند، اسم مفعول
 دار مفعولی عبارت است از:پسوندهاي زمان
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―it-  شتهذپسوند مفعولی زمان گ   ―ito   شتهذگ مفعول زماناسم  

―at- پسوند مفعولی زمان حال  ―ato  مفعول زمان حالاسم  

―ot-  یندهآپسوند مفعولی زمان   ―oto  یندهآمفعول زمان اسم  
 

 هاي مذكور، چنین است:ي اسم مفعولزمان گذشته

lernito چیز یاد گرفته شده 

helpito شخص كمک شده، یاري شده 

aĉetito چیز )یا شخص( خریده شده 

legito خوانده شده )یا مطلبِ( چیز  

 
 : است، به قرار زیر هاسم مفعولااین ي ترتیب، زمان آیندهبه همین

lernoto چیزي كه یاد گرفته خواهد شد 

helpoto شخصی كه یاري خواهد شد 

aĉetoto یا شخصی( كه خریده خواهد شد يچیز(  

legoto كه خوانده خواهد شد ي )یا مطلبی(چیز  
 

 هاي زیر دقت كنید:مفعول، به مثالي كاربرد اسم نائیِ بیشتر با نحوهبراي آش

Oni devas bone kovri la nov.nask.itojn. .باید نو زاد)ه شده( ها را خوب پوشاند 

Neniu scias kian senton havas la 

nask.atoj.  

دنیا آمدن كسی احساسِ كسانی را كه در حالِ بههیچ
داند.هستند، نمی  

La nask.otoj mov.iĝ.adas. 
دنیاآیندگان(، )به دنیا بیایندبه كسانی كه قرار است

خورند.یمدام تکان م  

Rigard.atoj pli zorgas. 
، شوندگان(كسانی كه در حالِ نگاه شدن هستند )نگاه

اند.بیشتر مواظب  

Ne ĉiu boj.ato estas ŝtel.isto. 
)نه هر  شودنه هركسی كه برایش پارس می

)هر گردي گردو نیست.( (، دزد است.ايشوندهپارس  

Venk.iton oni ne batas. 
)دشمن زنند. را نمی شده()فتح )شخصِ( مغلوب

 افتاده، مزن.(
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 پسوندهايافعال ساده و چه در هاي پایانهچه در  iشود، حرف مشاهده میدر جدول زیر طور كه همان
 oگر زمان حال و حرف بیان aان گذشته است؛ حرف ي زمدهندهمفعولی و فاعلی، همیشه نشان

 :ي زمان آینده استدهندهنشان

  (o) زمان آینده (a) زمان حال (i) زمان گذشته

―is ―as ―os ي افعال سادهپایانه  

―it- ―at- ―ot- پسوند مفعولی 

―int- ―ant- ―ont- پسوند فاعلی 

 

 اسم مصغر -ز -2-1

 جوییم، همانند:بهره می -et―ن اسم مصغر، از پسوند تصغیر براي ساخت

knabo پسر  knabeto پسربچهپسرک ،  

ĝadeno باغ  ĝardeneto باغ كوچکباغچه ،  

pordo در  pordeto درب كوچکدریچه ،  

domo خانه  dometo خانه كوچک، كلبه 
 مراجعه كنید. 4-3 قسمت هب -et― براي آشنائیِ بیشتر با پسوندِ

 

 اسم مصدر -ژ -2-1

 گیریم، مثل: كمک می -ad― براي ساختن اسم مصدر از پسوند استمرار

demandi پرسیدن  demandado پرسش 

vidi دیدن   vidado دیدار 

diri  گفتن   dirado گفتار 

aĉeti خریدن  aĉetado خرید 
 راجعه كنید.م 4-3 قسمت هب -ad― براي آشنائیِ بیشتر با پسوندِ

 

 اسم اشاره -س-2-1

 :استها بستههاي اشاره، در زبان اسپرانتو، بخشی از هماسم

tio آن، آن چیز، آن موضوع  tiu آن شخص، آن كس 
 مراجعه كنید. 6-5قسمت  بهها بستههم براي آشنائیِ بیشتر با
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 صفت -2-2
معنی به belaباشد، مثل صفت می a–ي ها داراي پایانهنتو تمامی صفتطور كه دیدیم در اسپراهمان

 هاي بیشتري آشنا می شویم:با صفت جادر این ي كلمه است.ریشه bel، كه در آن "زیبا"

bona خوب  avara خسیس 

granda بزرگ  mola نرم، ملایم 

mal.bela زشت  varma گرم، باحرارت 

alta بلند  luma رانیروشن، نو  
 

 هاي زیر دقت كنید:، به مثالهاصفت در جملهي كاربرد براي آشنائیِ بیشتر با نحوه

Ne bela estas kara, sed kara estas bela. 
چشمِ زیبا عزیز نیست، بلکه عزیز زیباست. )لیلی به

 مجنون زیبا است.(

Pli valoras kontenta spirito, ol granda 

profito. 

تر از منفعتی بزرگ اضی، با ارزش)روح و( روانِ ر
)دلِ خوش، سیري چند؟(است.   

Nova stato, nova vivo. اي نو.وضعیتی نو، زندگی  

Horo matena estas horo bena. 
)سحرخیز باش تا بركت. با  ، ساعتِیگاهساعتِ صبح

اشی.(روا بكام  

Granda telero, mal.plena kulero. 
آفتابه و لگن هفت بشقابِ بزرگ، قاشقِ خالی. )

 دست، شام و نهار هیچ چیز.(

Envia moko sukceson ne detruas. برد.موفقیت را از بین نمی ،آمیزتمسخرِ حسرت  
Bona estas domo nova kaj amiko 

mal.nova. 
است. اش خوبقدیمی ت،و دوس شجدید ،خانه  

 

 و موصوف صفتتقدم و تاخر  -الف-2-2
، در la bona libroگیرد، مثل: كتاب خوب معمولاً در اسپرانتو صفت قبل از اسم )یا موصوف آن( قرار می

 .la libro bona حالی كه اگر پس از آن هم بیاید، از نظر دستوري كاملاً صحیح است، مثل: كتاب خوب
 زیر دقت كنید: عباراتهاي بیشتر، به براي مثال

la alta arbo = la arbo alta درخت مرتفع 

granda ŝafo = ŝafo granda گوسفندي بزرگ 

bela vorto = vorto bela اي زیباواژه  

la bona homo = la homo bona انسان خوب 
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la longa haro = la haro longa موي بلند 

afabla viro = viro afabla مردي مهربان 

 
 هاي زیر دقت كنید:، به مثالصفت و موصوف ربراي آشنائیِ بیشتر با تقدم و تاخ

Amu domon novan kaj amikon 

mal.novan. 
ي نو )را( و رفیقِ قدیمی را دوست داشته باش.خانه  

Mal.sata stomako orelon ne havas. 
شکمِ گرسنه، گوش ندارد. )شکم گرسنه، دین و 

 ایمان ندارد.(

En landoj trans.maraj estas oraj arb.aroj. 
ها طلایی سوي دریا )ها(، جنگلهاي آندر سرزمین

)مرغِ همسایه، غاز است.(است.   
 

 های صفت و موصوفمطابقت پایانه -ب -2-2
چه بخواهیم صفتی را براي اسمی كه جمع بسته شده است بیاوریم، چنان :از نظر جمع و مفرد بودن -1

 مانند  ،كار رودصورت جمع بسته شده به، به ي جمعمربوطه نیز، توسط پایانه باید صفت

bona homo انسانی خوب  bonaj homoj هایی خوبانسان  

la granda maro دریاي بزرگ  la grandaj maroj دریاهاي بزرگ 

bela monto كوهی زیبا  belaj montoj هایی زیباكوه  

la alta arbo درخت بلند  la altaj arboj هاي بلنددرخت   

 
ي مفعول مستقیم باشد )داراي پایانه ،در جمله چه اسمیچنان :از نظر حالت مفعول مستقیم داشتن -2

―n ي مفعولی باشد، مثل:نیز باید داراي پایانه آن باشد(، صفت 

la bonan libron  كتاب خوب را 
  

ي جمع را هم خواهد وده باشد، صفت آن نیز پایانهواضح است، كه اگر اسم مورد نظر در حالت جمع ب
 داشت، مثل:

la belajn florojn هاي زیبا راگل  
 

 هاي صفت و موصوف نشان داده شده است:زیر تمامی حالات ممکن، در رابطه با تطابق پایانه هايدر مثال

la alta arbo = la arbo alta درخت مرتفع 

la altan arbon = la arbon altan درخت مرتفع را 
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la altaj arboj = la arboj altaj درختان مرتفع 

la altajn arbojn = la arbojn altajn درختان مرتفع را 

bona homo = homo bona انسانی خوب 

bonan homon = homon bonan انسانی خوب را 

bonaj homoj = homoj bonaj هایی خوبانسان  

bonajn homojn = homojn bonajn هایی خوب راانسان  
 

 هاي زیر دقت كنید:، به مثالهاي صفت و موصوفبراي آشنائیِ بیشتر با تطابق پایانه

Gasto havas akrajn okulojn. هاي تیزي )را( دارد.مهمان چشم  

Samaj kondiĉoj, samaj superstiĉoj. .)شرایطِ یکسان )ها(، خرافاتِ یکسان )ها 

Trov.iĝas bonaj homoj en la mondo. شوند.هاي خوب )ها( در جهان یافت میانسان  

El mal.grandaj akv.eroj far.iĝas grandaj 

riveroj. 

هاي بزرگ ایجاد هاي كوچک آب، رودخانهاز قطره
)قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود.( شود.یم  

Mensog.anto devas havi bonan 

memoron. 
بی )را( داشته باشد.وي خهگو باید حافظدروغ  

Unu fava ŝafo tutan ŝaf.aron infektas. 
)یک بُز كند. یک گوسفند گَر، تمامِ گله را آلوده می

ند.(كگَر، تمام گله را گر می  

Ali.loka ĉielo estas sama ĉielo. 
آسمانِ جاي دیگر، همین آسمان است. )آسمان 

ن رنگ است.(همی ،جاهمه  
بان اسپرانتو زباید توجه داشت كه در  ،هاي فوق نیز نشان داده شده استو در مثال فته شدطور كه گهمان

شود، اما باید دانست كه عکس آن نیز از نظر دستوري كاملاً معمولاً صفت قبل از موصوف آورده می
 .كار بردصحیح است، و می توان صفت را پس از موصوف هم به

 

 صفت فاعلي -پ -2-2
زمان است. براي ساختن صفت فاعلی نیز  سه نیز، همانند اسم فاعل، در زبان اسپرانتو داراي صفت فاعلی

 كنیم، به این شرح:ي صفت استفاده میي پایانهعلاوهاز پسوندهاي فاعلی به

―int-  پسوند فاعلی زمان گذشته  ―inta  مان گذشتهصفت فاعلی ز  

―ant- پسوند فاعلی زمان حال  ―anta صفت فاعلی زمان حال 

―ont-  یندهآپسوند فاعلی زمان   ―onta  یندهآصفت فاعلی زمان  
 

 عنوان مثال:به ،بنابراین
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lerninta یاد گرفته در زمان گذشته 

lernanta یاد گیرنده در زمان حال 

lernonta یاد گیرنده در زمان آینده 
 

 : كنیداست، توجه  هاي فاعلی زیر، كه به همراه موصوف آمدهفتبه ص

laborinta knabo  ،پسري كه كار كرده استپسرِ كاركرده  

venanta sinjoro  ،آقایی كه در حال آمدن استآقاي آینده  

trinkonta sinjorino  ،خانمی كه در حال نوشیدن خواهد بودخانم نوشنده در زمان آینده  
 

 هاي زیر دقت كنید: فاعلی، به مثالي كاربرد صفتِئیِ بیشتر با نحوهبراي آشنا

Uzu tempon est.antan, antaŭ.vidu 

est.ontan, memoru est.intan. 

بینی كن، زمانِ حال را استفاده كن، آینده را پیش
یاد داشته باش.گذشته را به  

Ne ĉiu hundo boj.anta estas hundo 

mord.anta. 

اي است. گیرندهگِ گازاي، سكنندهپارس نه هر سگِ
 )هر گردي گردو نیست.(

Lupo dorm.anta ŝafon ne kaptas. 
)از  كند.گرگِ )در حالِ( خواب، گوسفندي شکار نمی

 تو حركت، از خدا بركت.(

Por paro am.anta ĉiu lok.eto sufiĉas. 
براي یک زوج عاشق، هر جاي كوچکی )هم( كافی 

د، نان و پنیر هم كافی است.(است. )عشق باش  

Pas.inta doloro for el la memoro. ها گذشته.(دردِ گذشته، دور باد از یاد. )گذشته  
دار بودن صفت خاطر زمانبههاي تركیبی یا مركب است. یکی از كاربردهاي صفت فاعلی، بیان زمان

ث -4-2و موجز است. در این مورد به بخش زبان اسپرانتو بسیار ساده، دقیق  ، بیان افعال مركب درفاعلی
 مراجعه كنید.

 پسوندهايافعال ساده و چه در هاي پایانهچه در  iشود، حرف مشاهده میدر جدول زیر طور كه همان
 oگر زمان حال و حرف بیان aي زمان گذشته است؛ حرف دهندهفاعلی و مفعولی، همیشه نشان

 :ي زمان آینده استدهندهنشان

  (o) زمان آینده (a) زمان حال (i) گذشتهزمان 

―is ―as ―os ي افعال سادهپایانه  

―it- ―at- ―ot- پسوند مفعولی 

―int- ―ant- ―ont- پسوند فاعلی 
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 صفت مفعولي -ت -2-2
براي ساختن صفت مفعولی از پسوندهاي مفعولی  زمان است. سه این نوع صفت نیز، در اسپرانتو داراي

(―ot-, ―at-, ―it-به همراه پایانه ) ي صفت(―a) جوییم:بهره می 

―it-  شتهذپسوند مفعولی زمان گ   ―ita  شتهذصفت مفعولی زمان گ  

―at- پسوند مفعولی زمان حال  ―ata صفت مفعولی زمان حال 

―ot-  یندهآپسوند مفعولی زمان   ―ota  یندهآمفعولی زمان صفت  
 عنوان مثال:به

lernita )یاد گرفته شده )درزمان گذشته 

lernata )یاد گرفته شونده )در زمان حال 

lernota )یاد گرفته شونده )در زمان آینده 
 

 : كنیدشان آمده است، توجه به چند صفت مفعولی كه به همراه موصوف

la legita libro كتاب خوانده شده 

la lernata poemo )شعر یاد گرفته شونده )درحال یادگیري 

trinkota teo چایی كه نوشیده خواهد شد 
 

 هاي زیر دقت كنید: مفعولی، به مثالي كاربرد صفتِبراي آشنائیِ بیشتر با نحوه

Morgaŭ.o estas la am.ata tago de 

mal.labor.uloj. 
ها است.فردا، روزِ محبوبِ تنبل  

Al ĉevalo donac.ita oni buŝon ne 

esploras. 

هاي )دندانكنند. ه را معاینه نمیدشدهان اسبِ هدیه
شمارند.(بِ پیشکشی را نمیاس  

Bat.ita komprenas aludon. 
)مارگزیده از فهمد. خورده، اشاره را )هم( میكُتک

ترسد.(ریسمان سیاه و سفید می  

Bono far.ita ne estas perd.ita. 
كن و )تو نیکی میشده نیست. ده، گمشخوبیِ انجام
له انداز، كه ایزد در بیابانت دهد باز.(در دج  

Kontraŭ faro far.ita ne helpas medito.  
فکر فرو رفتن كمکی بهشده، در مقابلِ كارِ انجام

)كاري كه شده، شده؛ غصه نخور.(كند. نمی  

Korniko vund.ita propran voston timas. 
 ترسد.)شده( از دُمِ خودش )هم( میكلاغِ زخمی 

ترسد.()مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می  

Ŝipon romp.itan ĉiuj ventoj atakas. ور ي بادها حمله، همهشدهبه كشتیِ شکسته
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لَنگه.( به پاي، ه)هرچی سنگشوند. می  
دار بودن صفت اطر زمانخبههاي تركیبی یا مركب است. یکی از كاربردهاي صفت مفعولی، بیان زمان

-4-2زبان اسپرانتو بسیار ساده، دقیق و موجز است. در این مورد به بخش  ، بیان افعال مركب دریمفعول
 ث مراجعه كنید.

 پسوندهايافعال ساده و چه در هاي پایانهچه در  iشود، حرف مشاهده میدر جدول زیر طور كه همان
 oگر زمان حال و حرف بیان aزمان گذشته است؛ حرف ي دهندهفاعلی و مفعولی، همیشه نشان

 :ي زمان آینده استدهندهنشان

  (o) زمان آینده (a) زمان حال (i) زمان گذشته

―is ―as ―os ي افعال سادهپایانه  

―it- ―at- ―ot- پسوند مفعولی 

―int- ―ant- ―ont- پسوند فاعلی 

 

 دارهای زمانهپایان-و پسوند ، پسوندهاهای پایانهمقایسه
  (o) زمان آینده (a) زمان حال (i) زمان گذشته

―is ―as ―os ي افعال سادهپایانه  

―int- ―ant- ―ont- یفاعل حالت پسوند  

―into ―anto ―onto ي اسم فاعلپایانه-پسوند  

―inta ―anta ―onta ي صفت فاعلپایانه-وندپس  

―it- ―at- ―ot- یمفعول حالت پسوند  

―ito ―ato ―oto ي اسم مفعولپایانه-پسوند  

―ita ―ata ―ota ي صفت مفعولپایانه-پسوند  

 

 صفت تفضیلي -ث -2-2
ایستا در یود تکجوییم )جدول ق، بهره می pliایستاي براي بیان صفت تفضیلی، در اسپرانتو از قید تک

 ب آمده است(: – 5-2قسمت 

bona خوب  pli bona تر، بهترخوب  

granda بلند  pli granda تربزرگ  

bela زیبا  pli bela زیباتر 

alta بلند  pli alta بلندتر 
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 :كنید همراه موصوف آورده شده است، توجههاي تفضیلی زیر كه بهبه صفت

pli granda amo ترعشقی بزرگ   pli bona homo انسانی بهتر 

la pli bonaj libroj هاي بهتركتاب   la pli altan arbon درخت بلندتر را 

la pli granda ĉambro تربزرگ اتاق   la pli belajn florojn هاي زیباتر راگل  
 

 صفت عالي -ج -2-2
 كنیم، مثل:ده میاستفا plejایستاي براي بیان صفت عالی، از قید تک

(la) plej bela زیباترین  (la) plej rapida ترینسریع  

(la) plej alta بلندترین  (la) plej bona ترینبهترین، خوب  
 

 :كنیدهاي عالی زیر توجه ها و صفتبه موصوف

la plej bela poemo زیباترین شعر  plej altan monton بلندترین كوه را 

plej belaj poemoj زیباترین اشعار  plej grandajn klasojn 
ترین بزرگ

هاراكلاس  

plej forta homo ترین انسانقوي   plej rapida aviad.ilo ترین هواپیماسریع  
و یا بدون آن مورد استفاده  laتواند همراه با حرف تعریف شود صفت عالی میطور كه مشاهده میهمان

 قرار گیرد.

 مراجعه كنید. 5-5 قسمت هب plejایستاي ا قید تکبراي آشنائیِ بیشتر ب

 

 صفت مبالغه -چ -2-2
 كنیم:استفاده می -em―براي بیان صفت مبالغه، از پسوند مبالغه و گرایش 

mensogi دروغ گفتن  mensogema چاخان( دروغ گو، كذاب ()بسیار(  

paroli حرف زدن، صحبت كردن  parolema  ،حرافپرحرف  

timi ترسیدن  timema ترسو 

rapida سریع  rapidema گرعجول، تسریع  

labori كاركردن  laborema پركار، كاري 

ludo بازي  ludema گوشبازي  
 مراجعه كنید. 4-3 قسمت هب -em─ براي آشنائیِ بیشتر با پسوندِ
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 متضاد صفت -ح -2-2
 استفاده كنیم، مثل:  -―malتوانیم از پیشوند ، میهر صفتی متضادبراي ساختن 

bela زیبا  malbela زشت 

avara خسیس  malavara مند، سخیسخاوت  

sana سالم  malsana بیمار، مریض 

riĉa مند، غنیثروت   malriĉa دست، فقیرتهی  

bona خوب  malbona بد 

alta قد( بلند، مرتفع(  malalta كوتاه، پست )قد( 

granda بزرگ  malgranda كوچک 
را، همانند  malگیرد. در حالت كلی، پیشوند گونه كه مشاهده شد، پیشوند قبل از ریشه قرار میهمان

، (―)بلند  يتیرهدهیم، كه در آن خط نشان می -―malصورت تمامی دیگر پیشوندها، به
انه در حالت كلی است. پیشوندهاي ي پایكننده، مشخص(-)كوتاه  يي ریشه ، و خط تیرهكنندهمشخص

 معرفی شده است. 3-3اسپرانتو در قسمت 

براي ساختن متضاد تمامی انواع كلمات دیگر  ،فته شده استگ 3-3طور كه در قسمت این پیشوند، همان
 رود.كار می... نیز به مانند قید، فعل و

 

 مصدر -2-3
ي است. بنابراین براي ساختن مصدر، كافی است ریشه i―، یا فعل بدون زمان، در اسپرانتو ي مصدرپایانه
 بیاوریم، مانند: i―ي ي مورد نظر را با پایانهكلمه

labori  كار كردن  manĝi  خوردن 

paroli  حرف زدن  trinki نوشیدن 

ridi خندیدن  dormi  خوابیدن 

plori گریه كردن  vidi دیدن 

pluvi باران باریدن  skribi نوشتن 

neĝi برف آمدن  esti بودن 

flugi پریدن، پرواز كردن  aŭdi شنیدن 

veni آمدن  grandi بزرگ بودن 

iri رفتن  rapidi سرعت داشتن، عجله كردن 
 .كنیدژ، رجوع  -1-2براي آشنایی با چگونگی ساختن اسم مصدر، یا حاصل مصدر، به قسمت 



 ترین زبان دنیاالمللي اسپرانتو، آسانآموزش زبان بین    76

 

 

 بردهای مصدرکار -الف -2-3
فعل نخست باشد،  ،ناشی ازدر ارتباط با، و یا هم قرار بگیرند، و فعل دوم  چه دو فعل پشت سرچنان-1

 شود، مانند: صورت مصدر آورده میفعل دوم به

Mi amas ludi gitaron. .من عاشق نواختن گیتار هستم 

Li decidis iri. .او تصمیم گرفت برود 

Venu aŭskulti radion! !بیایید رادیو گوش كنید 

Ili gaj.iĝos vidi vin. .ایشان شادمان خواهند شد شما را ببینند 

Por ĉiu plezuro devas esti mezuro. 
اشد. )هر شته باي وجود دابراي هر لذتی، باید اندازه

(اي دارد.چیزي اندازه  

Ne hontu penti pri faro, hontu insisti en 

eraro. 

ورزیدن در گین مشو، از اصرار از پشیمان شدن شرم
.گین باشخطا، شرم  

 
ها نآي متون ادبی و اشعار، ممکن است كه جاي دوفعل با یکدیگر عوض شود، اما پایانهها، المثلدر ضرب

 ، مانند:كندتغییر نمی

Pri gustoj oni disputi ne devas. (ne 

devas disputi) 
نباید به جر و بحث پرداخت.ي سلیقه )ها( در باره  

Ŝajnon ne fidu, juĝi ne rapidu. (ne 

rapidu juĝi) 
 به ظاهر اعتماد نکن، در داوري كردن عجله نکن.

Vivi ankaŭ mi deziras. (Ankaŭ mi 

deziras vivi.) 

كردن را من هم دوست دارم. )من هم دوست  زندگی
 دارم زندگی كنم.(

 
 واضح است كه اگر بین دو فعل ارتباطی وجود نداشته باشد، فعل دوم مصدر نخواهد بود:

Ili venis, manĝis kaj dormis. ها آمدند، غذاخوردند و خوابیدند.آن  

Venu, sid.iĝu kaj nur parolu! بزنید. بیایید، بنشینید و فقط حرف  
La birdo kantis, ek.silentis kaj denove 

kantis. 
 پرنده آوازخواند، سکوت كرد و دوباره خواند.

 
 هاي زیر نشان داده شده است:كاربردهاي دیگر مصدر در مثال -2

Li sentis sin fali. .او احساس افتادن )خود را( كرد 

Mi aŭdis lin fermi la pordon. و را شنیدم.)صداي( دربستنِ ا  

Morti pro la patr.ujo estas agrable. خوشایند است.(سرزمین پدريخاطر وطن )مردن به ،  
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Vi amas preni, amu re.doni. 
)شما( گرفتن را دوست دارید، )باز( دادن را دوست 

 بدارید.

Instruu al mi kalkuli. .حساب كردن را به من بیاموزید 

Flati al iu, ne estas fari al li servon. .تملق گفتن به كسی، انجام )دادن( خدمتی به او نیست 

Mi estas preta servi al vi. ي خدمت كردن به شما هستم.من آماده  

Inter voli kaj fari, estas granda paŝo. .بین خواستن و انجام دادن، گامی بزرگ وجود دارد 
Antaŭ ol viziti lin, bon.vole bone 

pensu. 
 قبل از ملاقات كردن او، لطفا خوب فکر كنید.

Estas tempo por lerni, kaj tempo por 

util.igi (tion). 

برداري زمانی براي یادگیري است، و زمانی براي بهره
 .كردن )از آن(

Anstataŭ blinde babil.adi, rigardu la 

faktojn. 
.ها بنگریدجاي كوركورانه حرف زدن، به واقعیتبه  

Por ŝafon for.manĝi, lupo ĉiam trovas 

pretekston. 
براي خوردنِ )بلعیدنِ( گوسفند، گرگ همیشه یک بهانه 

كند.پیدا می  
Se lin kompari kun la anstataŭ.ulo, li 

estis pli labor.ema. 
بود.  ترمقایسه كنیم، او كاري اشاگر او را با جانشین  

 

 فعل -2-4
 افعال ساده -الف -2-4

و  is ،―as― هايگذشته، حال، و آینده كافی است به ترتیب پایانه زمان يبراي ساختن افعال ساده
―os مانند: كنیمي كلمه اضافه را به ریشه ، 

bel- ("زیبا"ي ي كلمه)ریشه   ven- ("آمدن"ي ي كلمه)ریشه  

belis (زیبا بود زمان )گذشته   venis (زمان  )آمدگذشته  

belas حال( زیبا است )زمان   venas دآیمیحال(  )زمان  

belos (زیبا خواهد بو زمان )دآینده   venos (خواهد  زمان )آمدآینده  

 

 ت، توجه كنید:كار رفته اسها بههاي زیر كه افعال فوق در آنبه جمله

La floro belis. (گل زیبا بود. زمان )گذشته   Li venis. (زمان )آمد. او گذشته  

La floro belas. حال( گل زیبا است. )زمان   Li venas. د.آیمی او حال( )زمان  

La floro belos. 
آینده( گل زیبا خواهد  زمان)

 بود.
 Li venos. (زمان )آمد.خواهد  او آینده  

 



 ترین زبان دنیاالمللي اسپرانتو، آسانآموزش زبان بین    78

 

توان به شکل زیر نیز جملات فوق را بیان )بودن( می -estي ي كلمهریشهري از یگچنین با بهرههم ●
 كرد:

La floro belis. = La floro estis bela. (گل زیبا بود. زمان )گذشته  

La floro belas. = La floro estas bela. حال( گل زیبا است. )زمان  

La floro belos. = La floro estos bela. (گل زیبا خواهد بود. زمان )آینده  

 

 را پیش از آن بیاوریم، مانند: neایستاي براي منفی ساختن فعل، كافی است قید تک ●

La floro belis. .گل زیبا بود  La floro ne belis .گل زیبا نبود 

Li venis. آمد. او   Li ne venis. نیامد. او  
Li estas bona 

homo. 
است.او آدم خوبی    Li ne estas bona 

homo. 
 او آدم خوبی نیست.

 
و این  استفاقد هویت دستوري  ي كلماتشود، در زبان اسپرانتو ریشهگونه كه مشاهده میهمان ●

 هاي گوناگونتوان با پایانها میي كلمه ربنابر این، هر ریشهدهد. هویت دستوري می آنكه به استهپایانه
 ، مانند:كار برد و از آن كلمات مختلفی را ساختبه

bel- ("زیبا"ي ي كلمه)ریشه   ven- ("آمدن"ي ي كلمه)ریشه  

belo (زیبااسم )یی   veno (اسم یا اسم مصدر )نآمد  

bela ( زیبا)صفت   venonta صفت فاعلی زمان آینده( آینده( 

bele (قید )یییبازبه   venante قید فاعلی زمان حال( درحالِ آمدن( 

belis (زیبا بود فعل زمان )گذشته   venis (فعل زمان  )آمدگذشته  

belas حال( زیبا است )فعل زمان   venas دآیمیحال(  )فعل زمان  

belos (زیبا خواهد بو فعل زمان )دآینده   venos (خواهد  فعل زمان )آمدآینده  

belu زیبا باشید( ي)فعل امر   venu بیایید( )فعل امري  

belus (فعل شرطی) بود )اگر ...(می زیبا   venus (فعل شرطی )آمد )اگر ...(می  

 
ي افعال، بنابر جمع یا مفرد بودن، یا اول شخص، دوم شخص، یا سوم شخص در زبان اسپرانتو، پایانه ●

 كند: بودن، هیچ تغییري نمی

Mi venis. من آمدم.  Vi venis. تو آمدي.  Ŝi venis. مؤنث .و آمدا() 

Ni venis. ما آمدیم.  Vi venis. شما آمدید.  Ili venis. ها آمدندآن. 

 
 :كنیدتوجه  نیز بعدهاي به مثال
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La arbo grandas. .درخت بزرگ است  La sinjor.ino 

ridas. خندد.خانم می  

La floro belos. .گل زیبا خواهد بود  La knaboj iris. ندرفت هاپسر.  

Li skribos. .او خواهد نوشت  La sinjoro iras. رود.آقا می  

La libro estas bona. .كتاب خوب است  La birdo flugos. .پرنده پرواز خواهدكرد 
 

ی( وجود ندارد، و تنها ضمایر منفصل ) چه فاعلی، و چه مفعول به دیگر سخن، در اسپرانتو ضمیر متصل
ب( خواهیم دید، - 6-2الف و  -6-2) طور كه در قسمت ضمایرها، همانفاعلی زیر وجود دارد، كه از آن

 شود:سادگی ساخته میضمایر مفعولی و ملکی نیز به

 سوم شخص دوم شخص اول شخص ضمایر فاعلی

 )مفرد(
mi vi li ŝi ĝi 

نث(او )مو او )مذكر( تو من )حیوان یا شیء( آن   

 )جمع(
ni vi ili 

)انسان، شیء یا حیوان( ها، آنانایشان، آن شما ما  

 

 تمرین افعال ساده:

 :به فارسی ترجمه كنید -1
1- Ili venis. 6- La sinjor.ino ridos. 

2- Ni rapidas. 7- Ŝi aŭdis. 

3- Vi dormos. 8- La grandaj montoj estas belaj. 

4- Ĝi grandas. 9- La belaj floroj estas bonaj. 

5- La sinjoro laboras. 10- La altaj arboj estos belaj. 

 
 به اسپرانتو ترجمه كنید: -2

 د.نخندمي آقایان -1 .هد بوداخودرخت بزرگ  -5

 رفت. خانمی -2 .استزیبا  هاگل -6

 رود.می پسري -3 .نویسدمیاو  -7
 د.پرنده پرواز كر -4 
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 فعل امری -ب -2-4

 توان بیان كرد:هاي امري را به سه طریق میجمله

 مامر مستقی
یا توان (، میحاضر طور مستقیم ) خطاب به مخاطباست. براي كاربرد فعل امر به u―ي فعل امري پایانه

)مفرد یا  vi ؛ یا قبل از آن، ضمیر دوم شخصِ!= بنوش !Trinkuتنهایی از فعل امري استفاده كرد، مثل: به
= مانی  !Mani trinku، یا != شما) ها ( بنوش/ بنوشید !Vi trinkuیا اسم مربوطه را آورد، مثل:  جمع( و
 ر توجه كنید:هاي زی! به مثالبنوش

Vi iru!   دیبروشما!   Iru! !شما( بروید( 
Vi manĝu 

bon.vole! 
!دیبخور شما لطفا   Manĝu bon.vole! دیبخور )شما( لطفا!  

Mazijar venu! !مازیار بیا  Mina pagu! !مینا بپرداز 
Sinjor.ino venu 

bon.vole! دیبیای لطفا خانم!   Sinjoro manĝu 

bon.vole! !آقا لطفا بخورید 

Birdoj flugu! دیواز كنها پرپرنده!   Suno brilu! !خورشید بدرخش 

 

 هاي زیر دقت كنید:ي كاربرد این نوع فعلِ امري، به مثالبراي آشنائیِ بیشتر با نحوه

Ne insultu mizeran, ne moku mal.liberan. 
)یکی را  نوا ناسزا مگو، اسیر را تمسخر مکن.به بی

 چو در بند دیدي، مخَند.(

Amikon ŝatu, mal.amikon ne batu. 
رفیق را دوست بدار، دشمن را مزن. )با دوستان 

 مُروت، با دشمنان مُدارا.(

Ne juĝu pri afero laŭ ĝia ekstero.  

در موردِ چیزي از روي ظاهر آن قضاوت مکن. )ما 
برون را ننگریم و قال را، ما درون را بنگریم و حال 

 را.(

Ne karesu per mano, sed karesu per 

pano. 
با دست نوازش مکن، با نان نوازش كن. )در عمل 

 كمک كن، نه با حرف.( 

Ne demandu scienc.ulon, demandu 

spert.ulon. 

از )شخصِ( عالِم مپرس، از )آدمِ( باتجربه بپُرس. 
میان.()خوش بُوَد گر مَحکِ تجربه آید به  

Ne kredu al orelo, kredu al okulo. 
اش، به چشمت اعتقاد به گوشتَ ایمان نداشته ب

 داشته باش. )شنیدن كِی بُود مانندِ دیدن.(

Ne laŭdu la tagon antaŭ vespero. 
 گاه تحسین مکن.روز را پیش از )رسیدن( شام

(شمارند.ها را آخر پاییز می)جوجه  
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Amu domon novan kaj amikon 

mal.novan. 

ي جدید و دوستِ قدیمی را دوست داشته خانه
 باش.

Disputu komence, vi ne mal.pacos en 

fino. 

در ابتدا )جر و( بحث كن، در انتها جنگ نخواهی 
 كرد. )جنگِ اول، بِه از صلحِ آخر.(

Elektu edz.inon laŭ de.veno kaj ne laŭ 

mieno. 

اش انتخاب كن، نه همسر )زن( را بر اساسِ اصلیت
)سیرت زیبا بیاور.( اش.از روي قیافه  

En.skribu en vian memoron. (ذهنت بِسپار)بهات یادداشت كن. در حافظه.  
 

 امر غیر مستقیم
كافی است فعل امر را ) كه داراي امر، حاضر نیست(،  كه مخاطبِ)یعنی هنگامییم قبراي بیان امر غیر مست

―u  :است(، پس از ضمیر یا اسم مربوطه بیاوریم، مثل 

Li iru.  برود، او باید برود.او   La sinjor.ino 

venu. .خانم بیاید، خانم باید بیاید 

Ili manĝu. بخورند. )باید( هاآن   Birdoj flugu. پرواز كنند.)باید( ها پرنده  

Mazijar venu! !باید( بیاید( مازیار  Mina pagu! !بپردازد )مینا )باید 

 

 هاي زیر دقت كنید:نوع فعلِ امري، به مثال ي كاربرد اینبراي آشنائیِ بیشتر با نحوه

Antaŭ la lango laboru la cerbo. 
قبل از زبان، مغز )باید( كار كند. )اول باید فکر كرد، 

 سپس سخن گفت.(

Kiu amas ĝuon, amu ankaŭ enuon. 
كه شادمانی را دوست دارد، ملالت راهم )باید( كسی

ز، غم.(دوست بدارد. )یک روز، شادي است، یک رو  

Ne iru fadeno antaŭ la kudr.ilo. ها(ترنخ نباید جلوي سوزن )راه( برود. )اول، بزرگ  

 

و آن فعل موضوعِ امر  –چه امر مستقیم و چه غیرمستقیم  –چه فعل دیگري پس از فعل امري بیاید چنان
 مانند: خواهد بود، i─ي باشد، به صورت مصدر، یعنی با پایانه

Vi iru manĝi !   غذا( بخورید! دیبروشما(  

Vi bon.volu pagi! بپردازید!( شما لطف كنید بپردازید! )لطفا  

Mazijar venu naĝi! !مازیار بیا شنا كن 

Iru ludi!  !شما( بروید بازي كنید(  

Vi bon.volu kanti! آواز( بخوانید! شما لطف كنید بخوانید، لطفا(  

Bon.volu silenti!  باشید، لطفا سکوت كنید!لطف كنید ساكت  
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Iru manĝi! !شما( بروید )غذا( بخورید( 

Bon.volu pagi! بپردازید!( لطف كنید بپردازید! )لطفا  

Mina provu iri! !مینا سعی كن بروي 

Mi iru vidi ŝin! !من بروم او را ببینم 

Bon.volu sid.iĝi! بنشینید! )شما( لطف كنید بنشینید، لطفا  

Venu festi! !بیایید جشن بگیرید/بگیریم 
 

 ت مصدر نخواهد بود، مانند:صوراما اگر فعل دوم، موضوع فعل نخست نباشد، به 

Vi venu, ripozu kaj iru!   دیبروشما بیایید، استراحت كنید و!  

Vi venu, varmas tie! .شما بیایید، آنجا گرم است 

Iru neĝas ĉi tie! جابارد این)شما( بروید برف می!  

Li lernu, laboru kaj vivu sukcese.  كنداو باید با موفقیت یاد بگیرد، كار كند و زندگی.  

 دارامر زمان
چه بخواهیم زمان فعل امري نیز مشخص شود، براي بیان فعل امري )چه مستقیم و چه غیر چنان

. فعل كردبایستن(، به همراه فعل مورد نظر استفاده ) deviاز فعل  u―ي جاي پایانهتوان بهمستقیم(، می
، داراي "كار روندصورت مصدر بهشوند، باید بهافعالی كه از فعل دیگري ناشی می"دوم، بنابر این اصل كه 

 خواهد بود، مثل:  i― مصدر يپایانه

Li devis iri. رفت. )گذشته(او باید می  

Li devas iri.  اید برود. )حال(ب(می)او  

Li devos iri. )او باید برود. )آینده 
 

 فعل شرطي -پ -2-4
 شود:در موارد زیر استفاده می us―ي فعل شرطی پایانه

 :، مانندبراي بیان عمل یا موضوعی غیرواقعی و تخیلی

Se mi estus birdo, mi ĉiam flugus super la 

maroj. 

اگر من یک پرنده بودم، همیشه برفراز دریاها 
كردم.پرواز می  

Se la mondon paco regus, homoj havus pli 

bonan vivon. 
ها زندگی روا بود، انساناگر صلح بر جهان حکم

ند.بهتري داشت  

Se homoj bone komprenus unu la alian, ili 

ne kondutus tiel ĉi unu kun la alia. 
كردند، با دیگر را خوب درک میها یکاگر انسان

كردند.ین رفتار نمیچنایندیگر یک  
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Estus pli bone se mi for.irus. رفته بودمبود كه من بهتر می.  

Mi povus for.iri. (sed mi ne for.iris.) اما نرفتم.(توانستم بروم. من می(  

Li devus labori. (sed li ne laboras.) كند.()اما كار نمیكرد. میبایست كار او می  

Li estus dev.inta veni. (sed li ne venis.) اما نیامده.(بایست آمده باشد. او می(  

Se ŝi scius ke mi estas ĉi tie, ŝi tuj venus. آمد.دانست كه من اینجا هستم، فوراً میاگر او می  

Se ili estus riĉaj, ili helpus vin. كردند.ها ثروتمند بودند، به شما كمک میناگر آ  

Se vi vivus en la oka heĝira jar.cento, vi 

povus viziti Hafezon. 

، كردیدزندگی می هجري تمشاگر در قرن ه
د.نیكافظ را ملاقات حتوانستید می  

Vi estus pov.inta diri la veron. (sed vi ja 

ne diris.) 

را )اما البته آنتوانستید حقیقت را بگویید. شما می
 نگفتید.(

Mia patr.ino pli gajus, se mi estus 

instru.isto. 
ر من معلم بودم.گبود، اتر میمادرم خوشحال  

 

و ناممکن  براي بیان عملی كه انجام آن مطلوب و مورد تمایل و آرزو است، اما مشخص است كه غیرعملی
 است، مثل:

Ho! Se mi havus grandan domon. ي بزرگ داشتم.آه اگر من یک خانه  

Ho! Se vi estus al mi kiel frato. .آه! اگر شما با من مثل یک برادر بودید 

Ho! Se mi estus riĉa! مند بودم!آه! اگر من ثروت  

Mi volus helpi al vi. (sed mi ne povis.) اما نتوانستم.(ستم به شما كمک كنم. خوامن می(  

Pri tio oni tute ne devus ridi, ili tamen 

ridis. 

راجع به آن )مسئله( اصلا نباید خندید، با این وصف 
دیدند.ها خنآن  

Volus kato fiŝojn sed la akvon ĝi timas. 
، اما )شکار كند(ها را ماهی خواستمیگربه )دلش( 

ترسد.از آب می  
 

 صورت امري غیر ممکن، مانند:ي درخواست یا خواهش بهراي بیان مودبانهب

Mi dezirus aĉeti tiujn gantojn. ها را بخرم.آن دستکش خواست(من مایل بودم )دلم می  

Ĉu mi povus havi panon? 
به من نان داشته باشم؟ )لطفا  (توانستممی) توانممی آیا من

بدهید( نان  

Mi volus scii, ĉu vi manĝas 

viandon. 
خوار )گیاهخورید. تم بدانم آیا شما گوشت میسخوامن می

 نیستید؟(
Ĉu mia filo povus vizii vin 

dimanĉe? 
شما را یکشنبه ملاقات كند؟ (توانستمی) تواندمی آیا پسر من  
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براي موارد  مکن باشد.رود كه احتمال انجام شرط بسیار كم ویا غیر مكار میاین پایانه فقط هنگامی به

یا  "اگر" به معنیِ seي هاي فعل همراه با واژهدیگر، كه احتمال انجام شرط بیشتر است، باید از دیگر پایانه
 استفاده شود: "چهچنان"

Se ŝi venu, ankaŭ mi venos.  نیز خواهم آمد. من بیاید،اگر او  

Se ili far.iĝos riĉaj, ili helpos vin. خواهند كرد، به شما كمک شوندثروتمند  هاناگر آ.  

Se vi sufiĉe laboru, vi sukces.os. ي كافی كار كنید، موفق خواهید شد.اندازهاگر شما به  
Se oni varm.igas akvon multe, ĝi 

vapor.iĝos. 
.شد خواهد بخاراگر آب را خیلی گرم كنند،   

 

 ()ناگذرا و گذرا فعل لازم و متعدی -ت -2-4
، ذراگكه فعل متعدي یا ، در صورتیبدلطعنوان یادآوري: فعل لازم یا ناگذرا، فعلی است كه مفعول نمیبه

ابی هر فعلی كه حداقل در جواب به یکی از دو سوال زیر، جوداشته باشد.  نیز تواند مفعولفعلی است كه می
 :صورت لازم یا ناگذرا استاست، و در غیر این منطقی داشته باشد، متعدي یا گذرا

 چه چیزي را .......؟ -1
 چه كسی را ......؟ -2

بنابراین، فعل  "ا خوردن.غذا ر"ان پاسخ داد: تومی "چه چیز را خوردن؟"به عنوان مثال، در جواب به 
توان جوابی نمی "چه كس را بودن؟"یا  "چه چیز را بودن؟"متعدي یا گذرا است، اما در پاسخِ:  "خوردن"

 لازم یا ناگذرا است.  "بودن"صحیح پیدا كرد، بنابراین فعل 
 گذرا(، مانند: یا لازم )ناگذرا( است یا متعدي ) ،ي كلمات اسپرانتوریشههر یک از 

  افعال لازم )ناگذرا( و متعدی )گذرا(
یا ناگذرا لازم یا گذرا متعدي   

veni آمدن diri گفتن 

miri تعجب كردن manĝi خوردن 

esti بودن vidi دیدن 

bruli سوختن bani حمام كردن 

halti متوقف شدن، ایستادن fini كردن تمام  

kuŝi لمیدن، دراز كشیدن komenci شروع كردن 

promeni قدم زدن، گردش كردن ŝanĝi تغییر دادن، عوض كردن 
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 براي لازم كردنِ  یا متعدي تبدیل كرد: یاري دو پسوند اسپرانتو به لازمتوان بهبا این وصف، هر فعل را می
 شود، مثل:استفاده می -iĝ―فعل از پسوند 

 را کردن افعاللازم یا ناگذ
یا گذرا متعدي یا ناگذرا لازم   

diri گفتن diriĝi گفته شدن 

manĝi خوردن manĝiĝi خورده شدن 

vidi دیدن vidiĝi دیده شدن 

bani حمام كردن baniĝi حمام گرفتن، استحمام شدن 

fini تمام كردن finiĝi تمام شدن 

komenci ردنشروع ك  komenciĝi شروع شدن 

ŝanĝi تغییر دادن، عوض كردن ŝanĝiĝi تغییر كردن، عوض شدن 
 

 شود:استفاده می -ig―فعل از پسوند  براي متعدي كردنِو 

 متعدی یا گذرا کردن افعال
یا ناگذرا لازم یا گذرا متعدي   

veni آمدن venigi آوردن 

miri  كردنتعجب  mirigi متعجب كردن 

esti بودن estigi وجود آوردنبه  

bruli سوختن bruligi سوزاندن 

halti متوقف شدن، ایستادن haltigi متوقف كردن، ایستاندن 

kuŝi لمیدن، دراز كشیدن kuŝigi لمیده كردن، دراز كردن 

promeni قدم زدن، گردش كردن promenigi قدم زدن بردن، گرداندنبه  
 

 هاي زیر دقت كنید:به مثال -iĝ─ لازمِ ساخته شده توسط پسوند افعالِي كاربرى شنایی با نحوهآ براي

La vero ne dir.iĝas per multaj, sed 

ŝi diris la veron. 

شود، اما او حقیقت را ها گفته نمیحقیقت توسط خیلی
فت.گ  

Ĉiuj pomoj manĝ.iĝis, sed neniu 

manĝis piron. 
خورد.كسی گلابی ن، اما هیچها خورده شدسیب يهمه  

Ne nask.iĝu riĉa, nask.iĝu feliĉa. 
)پول  بخت متولد شو.مند متولد مشو، خوشثروت

آورد.(بختی نمیخوش  
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Kon.iĝas majstro laŭ sia verko. شوداستاد بر اساسِ اثرش شناخته می.  

Pro vorta piko ofte perd.iĝas amiko. 
داده  خاطر یک نیشِ كلامی، یک دوست از دستاغلب به

شود.می  
Trov.iĝas bonaj homoj en la 

mondo. 
شوند.هاي نیک در دنیا یافت میانسان  

 

 هاي زیر دقت كنید:به مثال -ig─ متعدي ساخته شده توسط پسوند افعالِي كاربرى شنایی با نحوهآ براي

Ĉiuj vere miris, ĉar li povis mir.igi ilin per 

sia nov.aĵo. 

همه حقیقتا تعجب كردند، چراكه او توانست 
 تعجب وا)به زده كندایشان را با خبر خود شگفت

(.دارد  

Li venis kaj ven.igis tre bonan libron kun si. .او آمد و كتاب خیلی خوبی را با خود آورد 

Ne maro dron.igas ŝipon, sed la ventoj. كند.دها كشتی را غرق مینه دریا، بلکه با  

Feliĉo fier.igas, mal.faliĉo saĝ.igas. 
كند، بدبختی عاقل بختی مغرور میخوش

كند.می  

Kuir.iston vaporo sat.igas. ند.كآشپز را بخار )غذا( سیر می  

Por muŝon mort.igi, oni paf.il.egon ne 

uzas. 

براي كُشتن یک مگس، از توپ )جنگی( استفاده 
كنند.ینم  

Ne bel.igas loko homon, sed homo la 

lokon. 

بخشد، بلکه گاه )پُست(، انسان را زینت نمیجاي
گاه را.انسان جاي  

 

 لازم مضاعف یا ناگذرای دوبرابر
است، فعل  لازم ش نیزخود اي بیاوریم كهي كلمهرا با ریشه -iĝ─راسازِ ناگذكننده یا اگر پسوند لازم

 ، مثلِ:خواهد بودراي دوبرابر ذگنامضاعف یا  لازمِ ،ساخته شده

 لازم مضاعف یا ناگذرای دوبرابر
 لازمِ مضاعف یا ناگذراي دوبرابر لازم یا ناگذرا

veni آمدن veniĝi آورده شدن 

bruli سوختن bruliĝi سوزانده شدن 

velki پژمرده شدن، پژمردن velkiĝi مرده كرده شدنپژ  

miri متعجب شدن، تعجب كردن miriĝi متعجب كرده شدن 

promeni گردش كردن promeniĝi گردش برده شدنبه  
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ناگذراي دوبرابر، یا لازم مضاعف، بر وجود فاعل )دیگري( تاكید دارند  شود افعالطور كه مشاهده میهمان
  .استانجام نپذیرفته خود خوديِهاند كه فعل بي این نکتهدهندهو نشان
 

 رد:ورا آ -iĝ─ند وباید دوبار پس متعدديهاي براي ساختن افعال لازم مضاعف از فعل
La lakto trink.iĝ.iĝis per la infano pere 

de la patr.ino. 
 شیر توسط مادر به كودک نوشانده شد.

 

 متعدی مضاعف یا گذرای دوبرابر
تعدي است، فعل م ش نیزاي بیاوریم كه خودي كلمهرا با ریشه -ig─راسازِ گذكننده یا اگر پسوند متعدي

 تواند دو مفعول داشته باشد، مثلِ:و می خواهد بودراي دوبرابر ذمضاعف یا گ متعديِ ،ساخته شده

 متعدیِ مضاعف یا گذرای دوبرابر
یا گذرا متعدي رابرمتعديِ مضاعف یا گذراي دوب   

diri گفتن dirigi وادار به گفتن كردن، گفتاندن 

manĝi خوردن manĝigi وادار به خوردن كردن، خوراندن، خورانیدن 

vidi دیدن vidigi وادار به دیدن كردن، دیداندن، نشان دادن 

 
درصورتی كه بخواهیم هردو مفعول یک فعل متعدي مضاعف را بیان كنیم، بهتر است یک مفعول را 

اسطه یا غیرمستقیم صورت باو، و مفعول دیگر را به( n─ي )یعنی با پایانه اسطه یا مستقیموبیصورت به
 بیان كنیم، مانند: اضافه()یعنی توسط یک حرف

La avdokato dir.igis lin pri la vero. .وكیل، او را وادار به گفتن حقیقت كرد 
Ĉiam ŝia patr.ino manĝ.igas pomon 

al ŝi. 
ند.كیشه مادرش او را وادار به خوردن سیب میهم  

Li ĉiam emas vid.igi siajn 

posed.aĵojn al aliaj. 

هاي خود را به دیگران نشان او همیشه میل دارد دارایی
هاي او را ببینند.()دیگران را وادار سازد تا دارایی بدهد.  

 

هاي زیر به مثال -ig─ته شده توسط پسوند  متعديِ مضاعفِ ساخافعالِي كاربرى شنایی با نحوهآ براي
 دقت كنید:

Pli bone estas envi.igi, ol 

kompat.igi. .به حسرت واداشتن، بهتر از به ترحم واداشتن است 

Rigardi kaj aspiri ne dev.igas 

akiri. 
گرداند.دست آوردن را الزامی نمینگریستن و آرزو كردن، به  
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 رد:ورا آ -ig─ند وهاي لازم باید دوبار پسضاعف از فعلبراي ساختن افعال متعدي م

Mal.bonaj kondiĉoj de la mondo, 

sin.mort.ig.igis lin. 

اوضاع بد جهان باعث خودكُشی كردن او شد. )او را 
 وادار به خودكشی كرد.(

 

 ی کلماتسه وجه ریشه
 بودنها را در نظر بگیریم، افعالی كه وجه آن كردنو  شدن، بودنهِ چه در مورد افعال، سه وجچنان -1

 شود، مانند:تبدیل می دنكرو  شدنهاي وجه راحتی بهبه ،است توسط دو پسوند فوق الذكر

 كردن شدن بودن

varmi گرم بودن varmiĝi گرم شدن varmigi گرم كردن 

beli زیبا بودن beliĝi زیبا شدن beligi زیبا كردن 

ruĝi 
سرخ بودن، قرمز 

 بودن
ruĝiĝi 

سرخ شدن، قرمز 
 شدن

ruĝigi 
سرخ كردن، قرمز 

 كردن

blanki سفید بودن blankiĝi سفید شدن blankigi سفید كردن 

akri تیز بودن akriĝi تیز شدن akrigi تیز كردن 

esti  ،بودنموجود بودن  estiĝi 
وجود بهایجاد شدن، 
 آمدن

estigi 
جود وبهایجاد كردن، 
 آوردن

 
در شود و لازم می ،بیاید -iĝ─پسوندِ خود متعدي باشد، اگر با  ،ي كلمهچه ریشهچنین، چنانهم -2

 شود:مضاعف می بیایید، متعديِ -ig─ پسوندِ با صورتی كه

 متعدديِ مضاعف )گذراي دوبرابر( لازم )ناگذرا( متعددي )گذرا(

komenci 
شروع 
 كردن

komenciĝi شروع شدن komencigi 
واداشتن به شروع 

 كردن

rigardi نگاه كردن rigardiĝi 
نگاه كرده 

 شدن
rigardigi 

به نگاه وادار كردن 
 )نگاهاندن(

diri گفتن diriĝi گفته شدن dirigi 
وادار به گفتن كردن 

 )گقتاندن(

manĝi خوردن manĝiĝi خورده شدن manĝigi 
خوراندن، وادار به 

 خوردن كردن
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 متعدديِ مضاعف )گذراي دوبرابر( لازم )ناگذرا( متعددي )گذرا(

naski 

 زاییدن
)فاعل: 

 مادر(
naskiĝi 

زاییده شدن، 
مدندنیا آبه  

naskigi 
 دنیا آوردنزایاندن، به

 )فاعل: پزشک یا ماما(

fini تمام كردن finiĝi تمام شدن finigi 

واداشتن به تمام 
كردن، باعث تمام 

 كردن گشتن

trovi 
پیدا كردن، 

 یافتن
troviĝi 

پیدا كردن، 
 یافتن

trovigi 
ن واداشتن به پیدا كرد

 )یافتاندن(

perdi 

از دست 
دادن، گُم 

 كردن
perdiĝi 

از دست داده 
شدن، گُم 

 شدن
perdigi 

باعث از دست دادن 
شدن، سبب گُم شدن 

 گشتن

koni شناختن koniĝi شناخته شدن konigi شناساندن 

vidi دیدن vidiĝi دیده شدن vidigi 
نشان دادن، نمایاندن 

 )دیداندن(

bani 
حمام كردن 

()كسی را  
baniĝi 

حمام كردن 
 )خود را(

banigi 

واداشتن )كسی( به 
حمام كردن )خودش 

 یا كسی دیگر(

ŝanĝi تغییر دادن ŝanĝiĝi تغییر كردن ŝanĝigi سبب تغییر شدن 

 
در شود و می  متعدي ،بیاید -ig─پسوندِ باشد، اگر با  لازمخود  ،ي كلمهچه ریشهو بالاخره، چنان -3

 شود:مضاعف می لازمِبیایید،  -iĝ─ پسوندِ با صورتی كه

 لازمِ مضاعف )ناگذراي دوبرابر( متعددي )گذرا( لازم )ناگذرا(

veni آمدن venigi آوردن veniĝi ه شدنآورد  

miri تعجب كردن mirigi متعجب كردن miriĝi 
ه( كرد)متعجب 

 شدن

bruli سوختن bruligi سوزاندن bruliĝi سوزانده شدن 

halti 
 متوقف شدن،

 ایستادن
haltigi 

متوقف كردن، 
 ایستاندن

haltiĝi 
متوقف )كرده( 

 شدن
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 لازمِ مضاعف )ناگذراي دوبرابر( متعددي )گذرا( لازم )ناگذرا(

kuŝi 

لمیدن، دراز 
كشیدن، 
 خوابیدن

kuŝigi 
لمیده كردن، دراز 
 كردن، خواباندن

kuŝiĝi 

لمیده )كرده( 
شدن، خوابانده 

 شدن

promeni 
قدم زدن، 

 گردش كردن
promenigi 

قدم زدن بردن، به
 گرداندن

promeniĝi 

ده گردش بربه
شدن، گردانده 

 شدن

morti مُردن mortigi كُشتن mortiĝi كُشته شدن 

droni غرق شدن dronigi غرق كردن droniĝi غرق كرده شدن 

 

 معلوم و مجهول افعال مرکب -ث -2-4
اي )دستور( زبان را تشکیل هخشترین بیکی از مشکلهاي دیگر زبان ، كه در تمامیمركب هايبیان زمان

كه بسیاري را عقیده بر تا جایی ،ه، آسان و دقیق استدباوري ساطور غیرقابلبهدر زبان اسپرانتو دهد، می
ر وجود دارد( در اسپرانتو وجود گهاي دیاي كه در زبانگونهآنههاي مركب )باین است كه اصولا زمان

 هاي دیگر با كمک گرفتن از كلماتزمان مركب را )كه در زبان 9به این معنی كه تمامیِ  رد.جی نداراخ
)بودن(، و  estiبا استفاده از فعل  تنهااحتی و ربهتوان بسیار زیاد و متنوعی باید ساخت( در زبان اسپرانتو می

هاي مركب را حتی بدون تمامی زماني جالبِ دیگر این است كه نکته .كردبیان  صفت فاعلی یا مفعولی
 توان بیان كرد!هم می )بودن(، estiتفاده از فعل اس

بع آن، تبهو  –دار بودن پسوندهاي فاعلی و مفعولی اصلی این سادگی و دقت، زمان هايیکی از علت
 است. –ی هاي فاعلی و مفعولصفت

 توان از الگوي زیر استفاده كرد:میسادگی ي تركیبی، در زبان اسپرانتو بهاهبراي بیان هریک از زمان

فعلِ بودن + صفت  

esti + ─a 

 گوییم:طور كه مییعنی همان

Li estas soifa. .او تشنه است 

Li estis soifa. . او تشنه بود 

Li estos soifa. .او تشنه خواهد بود 
 

 توانیم بگوییم:می

Li estas kuranta. ِدویدن استاو درحال.  
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Li estis kuranta. ِبود.دویدن او درحال  

Li estos kuranta. ِخواهد بود.دویدن او درحال  
 

ي نخست از صفت ساده یا مطلق تنها تفاوت این دو دسته جمله، فقط این است كه در جملات دسته
 :دوم از صفت فاعلی بهره گرفته شده است هاي گروهكه در جملهده است، در صورتیاستفاده ش

فعلِ بودن اعلی +صفتِ ف  

esti + ─anta 

 
هاي ت گفته شد، اسپرانتو تنها زبان دنیاست كه در آن حالت-2-2پ و -2-2گونه كه در بخش همان
هر یک داراي سه زمانِ گذشته، حال و آینده است،  –بر اسم، صفت و قید مشتمل  – و مفعولی فاعلی

 این سه زمان است:چراكه پسوندهاي فاعلی و مفعولی در این زبان داراي 

 پسوندهای حالت فاعلي
  (o) زمان آینده (a) زمان حال (i) زمان گذشته

―int- ―ant- ―ont- پسوند فاعلی 

―it- ―at- ―ot- پسوند مفعولی 

 

اي همفعولی براي ساختن جملهساختن جملات معلوم و صفت  يدانیم صفت فاعلی براگونه كه میهمان
( را a─ي صفت ). براي ساختن صفت فاعلی و مفعولی كافی است كه پایانهشودمی بردهكار مجهول به

 پس از پسوندهاي فاعلی یا مفعولی بیاوریم:

 های فاعلي و مفعوليحالت
  (o) زمان آینده (a) زمان حال (i) زمان گذشته

―int- ―ant- ―ont- یفاعل حالت پسوند  

―inta ―anta ―onta یي صفت فاعلپایانه-پسوند  

―it- ―at- ―ot- یمفعول حالت پسوند  

―ita ―ata ―ota ي صفت مفعولپایانه-پسوند  

 

 افعال مرکب معلوم
لات طور كه اشاره شد، صفت فاعلی براي بیان جملات معلوم، و صفت مفعولی براي ساختن جمهمان

( به پسوند حالت فاعلی ساخته a─صفت فاعلی با اضافه كردن پسوند صفت ) رود.كار میمجهول به
 شود:می
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 حالت فاعلي
  (o) زمان آینده (a) زمان حال (i) زمان گذشته

―int- ―ant- ―ont- یفاعل حالت پسوند  

―inta ―anta ―onta یي صفت فاعلپایانه-پسوند  
 

 :است رقرار زی)دویدن( به -kurي ه عنوان مثال، سه زمانِ صفت فاعلی ریشهب

kurinta )قبلا( دویده )گذشته( 

kuranta )درحالِ دویدن، دوان، دونده )حال 

kuronta )دوان در آینده، بعدا دونده )آینده 
انیم او را چنین توصیف تو، میاكنون در حال دویدن استبنابراین، اگر كودكی را در نظر بگیریم كه هم

 كنیم:

La kuranta infano )كودک دوان )حال 
 

 توانیم او را چنین وصف كنیم:حال اگر این كودک از دویدن بایستد، می

La kurinta infano )كودکِ دویده )گذشته 
 

 توان گفت:، میباشدكه دویدن را آغاز كرده و بالاخره براي وصف حالت او، پیش ازآن

La kuronta infano  ِدونده )آینده( (بعدا)كودک  
 

توان می -یعنی صفتِ فاعلی+ فعلِ بودن  –براي بیان سه عبارت فوق توسط به اصطلاح فعل مركب 
 ترتیب چنین گفت:به

La infano estas kuranta.  حالِ استمراري دویدن است.كودک درحال()  

La infano estas kurinta.  (ي نقلییا گذشته )ماضی نقلی است. هیدكودک دو  

La infano estas kuronta.  (ي نزدیک)آینده خواهد بدود.كودک می  
 

ي آن، ذشتهزمان گ )است(، با estas ( یعنیestiزمانِ حالِ فعل بودن ) جايي فوق را بهحال اگر سه جمله
 )بود( بیاوریم، سه زمان مركب دیگر به قرار زیر خواهیم داشت: estisیعنی 

La infano estis kuranta.  (استمراري ي)گذشته .بوددویدن كودک درحال  

La infano estis kurinta.  ماضی بعید .بود هیدكودک دو()  
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La infano estis kuronta.  (در گذشته )آینده بدود. ستخواكودک می  
 

( بیاوریم، سه زمان مركب دیگر خواهد بود) estos(، با بود) estisجاي ي فوق را بهو بالاخره اگر سه جمله
 به قرار زیر خواهیم داشت:

La infano estos kuranta.  (استمراري ي)آینده .بود خواهد دویدنكودک درحال  

La infano estos kurinta.  گذشته در آینده .خواهد بود هیدكودک دو()  

La infano estos kuronta.   (یا بعید دوري )آینده بدود. ستخواكودک خواهد  
 

ي اده كنیم، كافی است پایانهاستف معلوم هاي مركببراي بیان زمان )بودن(، estiچه نخواهیم از فعل چنان
 پس از پسوند حالت فاعلی بیاوریم، مثل: - as, ─is, ─os─ -افعال ساده را 

La infano estas kuranta.  = La infano kurantas.  

La infano estas kurinta.  = La infano kurintas.  

La infano estas kuronta.  = La infano kurontas.  

La infano estis kuranta.  = La infano kurantis.  

La infano estis kurinta.  = La infano kurintis.  

La infano estis kuronta.  = La infano kurontis.  

La infano estos kuranta.  = La infano kurantos.  

La infano estos kurinta.  = La infano kurintos.  

La infano estos kuronta.  = La infano kurontos.  

 

 افعال مرکب مجهول
خواهیم وجه چه باست، چنانمعلوم  –اند چون با صفت فاعلی ساخته شده –وجه تمامی جملات فوق 

. صفت مفعولی با كنیم، از صفت مفعولی استفاده اعلیفجاي صفت مجهول را بیان كنیم، كافی است كه به
شرح زیر شود و داراي سه زمان بهپسوندهاي حالت مفعولی ساخته می( به a─ي صفت )پایانهاضافه كردن 

 است:

 حالت مفعولي
  (o) زمان آینده (a) زمان حال (i) زمان گذشته

―it- ―at- ―ot- یمفعول حالت پسوند  

―ita ―ata ―ota یي صفت مفعولپایانه-پسوند  
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 :است رقرار زی)خواندن( به -legي ي كلمهسه زمان صفت مفعولیِ ریشه به عنوان مثال،

legita )قبلا( خوانده شده )گذشته( 

legata شونده، درحالِ خوانده شدن )حال(خوانده  

legota )خوانده شونده در زمان بعد )آینده 
 

را چنین توصیف آنتوانیم ، میستا خوانده شدناكنون در حال بنابراین، اگر كتابی را در نظر بگیریم كه هم
 كنیم:

La legata libro )كتابِ در حال خوانده شدن )حال 
 

 را چنین وصف كنیم:آنتوانیم حال اگر این كتاب تماما خوانده شده باشد، می

La legita libro )كتاب خوانده شده )گذشته 
 

 توان گفت:، میباشد دهشآغاز  خواندن آنكه و بالاخره براي وصف حالت كتاب، پیش ازآن

La legota libro )كتاب خوانده شونده در آینده )آینده 
 

توان می -یعنی صفتِ مفعولی+ فعلِ بودن  –مركب  اصطلاحبراي بیان سه عبارت فوق توسط فعل به
 چنین گفت: ،ترتیببه

La libro estas legata.  حالِ استمراري است. خوانده شدن كتاب درحال()  

La libro estas legita.  (ي نقلییا گذشته )ماضی نقلی است. كتاب خوانده شده  

La libro estas legota.  (ي نزدیک)آینده .خوانده شودخواهد كتاب می  
 

ي آن، زمان گذشته )است(، با estas ( یعنیesti) بودنزمانِ حالِ فعل  جايي فوق را بهملهحال اگر سه ج
 )بود( بیاوریم، سه زمان مركب دیگر به قرار زیر خواهیم داشت: estisیعنی 

La libro estis legata.  (استمراري ي)گذشته .بود خوانده شدن كتاب درحال  

La libro estis legita.  ماضی بعید .بود كتاب خوانده شده()  

La libro estis legota.  (در گذشتهي )آینده .خوانده شود ستخواكتاب می  
 

( بیاوریم، سه زمان خواهد بود) estos، یعنی بودني فعل زمان آینده ي فوق را باو بالاخره اگر سه جمله
 مركب دیگر به قرار زیر خواهیم داشت:

La libro estos legata.  (استمراري ي)آینده .بود خوانده شدن خواهد كتاب درحال  
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La libro estos legita.  (ر آینده)گذشته د .كتاب خوانده شده خواهد بود  

La libro estos legota.   (یا بعید دوري )آینده د.نده خواهد شخوادر آینده كتاب  
 

اده كنیم، كافی است استف مجهول هاي مركببراي بیان زمان )بودن(، estiچه نخواهیم از فعل چنان
 ی بیاوریم، مثل:مفعولپس از پسوند حالت  - as, ─is, ─os─ -ي افعال ساده را پایانه

La libro estas legata.  = La libro legatas.  

La libro estas legita.  = La libro legitas.  

La libro estas legota.  = La libro legotas.  

La libro estis legata.  = La libro legatis.  

La libro estis legita.  = La libro legitis.  

La libro estis legota.  = La libro legotis.  

La libro estos legata.  = La libro legatos.  

La libro estos legita.  = La libro legitos.  

La libro estos lagota.  = La libro legotos.  

 

 بیان فاعل در جملات مجهول
 گیریم:كمک می perیا  deي رف اضافهحهاي مجهول بیان كنیم، از اگر بخواهیم فاعل را در جمله

La libro estis legata de li.  استمراري( ي)گذشته .بود توسط او خوانده شدن كتاب درحال  

La libro estis legita per li.  ماضی بعید( .او يوسیلهبود به ده شدهكتاب خوان(  
 

 قید -2-5
ي اسم است یعنی وابسته –د دهچگونگی اسم را نشان میحالت یا ي است كه اگونه كه صفت واژههمان

ي فعل است بنابر این وابسته – ندكفعل را مشخص مییافتن اي است كه چگونگی انجام قید نیز كلمه –
، قید حالت و ... است. در زبان اسپرانتو انواع یار گوناگونی، مانند قید زمان، قید مکانساع بانو داراي و –

شود، كه هر كدام از این تقسیم می دارقیدهاي پایانهو  ایستاقیدهاي تک ي اصلیمختلف قید به دو دسته
 ... است. اقسام گوناگون قید، مانند قید زمان، قید مکان، قید حالت ود شامل ودو دسته خ
در زبان اسپرانتو شباهت  ، مانند قید زمان، قید مکان، قید حالت و ...جا كه اقسام مختلف قیداز آن

شود و تنها در مورد قیدهاي ودداري میخها جا از تکرار آنا انواع آن در زبان فارسی دارد، در اینزیادي ب
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هاي و تمامی زبان –دودي با زبان فارسی ا، تا حهدار بودن آناسپرانتو كه به خاطر زمان فاعلی و مفعولی
 .شودمی ارائه یتوضیحات دارد،تفاوت  –دیگر دنیا 

 

 ایستاقید تک -الف -2-5
 ها عبارت است از:، كه مهمترین آناستعدد  33ایستا، یا بدون پایانه تک دهايقی

ja بله البته  ĉu آیا 

tre خیلی  do اینپس، بنابر  

eĉ حتی  adiaŭ خداحافظ 

nur فقط، تنها  ne )نه )نفی 

nun حالا، اكنون  jes بلی، آري 

ankaŭ چنین، نیزهم، هم   pli - ترتر، بیش  
 تفصیل معرفی شده است.ایستا بهتمامی قیدهاي تک 5-5در بخش 

 ، مانند:ساخت را نیز –دار ایانهاز جمله قیدهاي پ – دارپایانه گوناگون توان كلماتایستا میاز قیدهاي تک

trea نهایی، غایی  treo زیادي، شدت زیاد 

tre.ege زیاد خیلی   adiaŭi ی كردنخداحافظ  

nura  )تنها)تک و  nei  گفتن، رد كردننه  

nuna ی، فعلیكنون   jesi قبول كردن، گفتن بلی  

nun.tempa معاصر  unu.nura دانه، یگانهیکیکی  

 

 دارپایانه قید -ب -2-5
از پرانتو سقید هستند، در زبان ا -اي و بدون هرگونه پایانه – خودخوديایستا، كه بهبر قیدهاي تکعلاوه
تركیبی یا  دهايقی يپایانه ساخت.را قید  انواع راحتیتوان بهمینیز ایستا و كلمات تکها لمهي كریشه
 است، مثل:  e―، در زبان اسپرانتو دارپایانه

kaŝi كردن پنهان   kaŝe پنهانیطور( )به  

rapida تندسریع ،   rapide به سرعت، سریع 

mal.rapida كُند، آرام  mal.rapide آرامآرامی، كُندي، بهبه  

klara واضح  klare وضوحبهطور واضح، به  

bona خوب  bone خوبخوبیبه ،  

belo زیبایی  bele زیبازیباییبه ،  
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antaŭ قبل از، پیش از  antaŭe قبلا 

post پس از، بعد از  poste بعدا 

─eg- پسوند تشدید و فزونی  ege طور فراوانشدیدا، زیاد، به  

mal─- پیشوند تضاد  male برعکس 

unu یک  unue تي نخساولا، دردرجه  

tre خیلی  treege خیلی زیاد 
 

 قید، به جملات زیر نیز دقت كنید:ي پایانهي كاربرد براي آشنائیِ هرچه بیشتر با نحوه

Mal.granda aspekte, sed granda 

intelekte. 
از نظر ظاهري كوچک، اما از نظر عقلایی بزرگ. 

 )بزرگی به عقل است نه به سن.(

Bon.faron oni facile forgesas. كند.آسانی فراموش مین بهكار خوب را انسا  

Dion fidu, sed sen.fare ne sidu. 
كار )هم( منشین. به خدا اعتماد داشته باش، اما بی

 )از تو حركت، از خدا بركت.(

Kio multe kostas, multe valoras. .چیزي كه قیمت زیادي دارد، ارزش زیادي دارد 

Kiu frue lev.iĝas, facile riĉ.iĝas. 
مند روتآسانی ثشود، بهصبح( زود بلند میكه )كسی
روا باشی.()سحرخیز باش، تا كام گردد.یم  

 

 قید فاعلي
 سه ها، دارايباندیگر زتمامی در اسپرانتو، برخلاف  -همانند اسم فاعلی و صفت فاعلی  – قید فاعلی

ي قید فاعلی زمان گذشته، حال و آینده دهندهترتیب نشانبهكه ،  onte, ―ante, ―inte―: استزمان 
 : استي اطلاعات زیر دهندهها نشان، كه هر جزء از آناست

 قید فاعلي

─inte ─ante ─onte 

―i nt e ―a nt e ―o nt e 

زمان 
 گذشته

 قید فاعلی
زمان 
 حال

 قید فاعلی
زمان 
 آینده

 قید فاعلی

 
 عنوان مثال: به

La instru.isto trink.inte parolis.  نوشیده صحبت كرد(معلم پس از نوشیدن صحبت كرد. )معلم  

La instru.isto trink.ante parolis.  نوشنده صحبت كرد(معلم در حال نوشیدن صحبت كرد. )معلم  
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La instru.isto trink.onte parolis. 
بل از نوشیدن صحبت كرد. )درحالی كه می خواست قمعلم 

(، حرف زدبنوشد  

La birdo kant.inte ek.flugis.  پرواز در آمد.)آواز( خواندن بهپس از پرنده  
Dorm.iĝ.onte li legis gazalon.  (كه بخوابد، غزلی را خواند )مطالعه كردقبل از آن.  

Adiaŭ.inte, li ek.iris. او رفت. ،كردهاحافظیپس از خداحافظی/خد  

Vid.ante unu la alian, ili 

tre.ege gajis. دیدند، بسیار شاد بودندكه یکدیگر را میدرحالی.  

Sel.ante ĉevalon, oni ĝin 

karesas. 

)با پنبه سَر كنند. را نوازش میدر حالِ زین كردنِ اسب، آن
 بُریدن.(

Ne kon.ante la profund.econ, 

ne iru en riveron. 

وید. نررودخانه  اخلِمق را، دع( ددانیكه نمی شناسید )نمیدرحالی
.(یدگُدار به آب نزن)بی  

Ne moku riveron, ne ating.inte 

la teron. 

رودخانه را، به زمین )خُشکی( نرسیده، تمسخر نکنید. )از 
سوي جوي، ناسزا گفتن.(آن  

Ne aŭskult.inte, ne kondamnu. کوم نکنید.نکرده، محگوش  

Silentu don.ante, parolu 

ricev.ante. 

سکوت كنید، در موقعِ گرفتن حرف  )بخشیدن( در موقعِ دادن
.)تشکر كنید( بزنید  

 
 قید مفعولي

هاي دیگر، داراي زمان رغم زباندر اسپرانتو، علی -و صفت مفعولی همانند اسم مفعول  – قید مفعولی
. هر استآینده  و ي قید مفعولی زمان گذشته، حالكنندهبه ترتیب مشخص ote, ―ate, ―ite―است و 

 :استي اطلاعات زیر كنندهها نیز مشخصكدام از اجزاي آن

 قید مفعولي
─ite ─ate ─ote 

―i t e ―a t e ―o t e 

ن گذشتهزما  قید مفعولی زمان آینده قید مفعولی زمان حال قید مفعولی 

 
 مثل:

La libro leg.ite estis sur la 

tablo. 
كتاب پس از خوانده شدن روي میز بود ) خوانده شده روي میز 

 بود(.

La libro leg.ate estis sur la 

tablo. 
ي كتاب در حال خوانده شدن روي میز بود ) خوانده شونده رو

بود(. میز  
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La libro leg.ote estis sur la 

tablo. 
خواست كتاب قبل از خوانده شدن روي میز بود )در حالی كه می

 خوانده شود(.

Rigard.ate, oni pli zorgas. تر مواظب است.انسان در حال دیده شدن، بیش  
La pomo manĝ.ote estas en la 

frid.ujo, manĝ.ate en la buŝo 

kaj manĝ.ite en la stomako. 

سیب قبل از خورده شدن در یخچال، در حال خورده شدن در 
 دهان و پس از خورده شدن در معده است.

Ek.vidite, li kaŝis sin. .بلافاصله( پس از دیده شدن، خود را مخفی ساخت( 

Manĝate, la supo varmu. .سوپ در حال خورده شدن، باید گرم باشد 

Ne esper.ite, ne sonĝ.ite. 
چیزي كه امیدي به آن نیست، در رویا نیست. )خواب چیزي را 

بینید.(كه به آن امیدي ندارید، نمی  

Ŝerce dir.ite, cele pens.ite. 
)نیمی از هر مند فکرشده. شوخی گفته شده، هدف)چیزي كه( به

 شوخی، جدي است.(

  

 و روش بُعد ،حرکت ، مقصدِ مستقیممفعولِ-2-6
 :استدر اسپرانتو به شرح زیر  n―ي كاربردهاي پایانه

 مفعول مستقیم، مانند: -1

Ĉiuj amas la patron. .همه پدر را دوست دارند 

Ŝi manĝis la panon. .او نان را خورد 
 

 مقصدِ حركت، مانند: -2

La ĝarden.isto iris en la ĝardenon. درون باغ رفت. )طرفِ( باغبان به  

Li flugis suden. طرف جنوب پرواز كرد.او به  
 

 ، مانند:ي چیزيبعُد یا اندازه -3

La naĝ.ejo estas 4 metrojn larĝa.  است. متر 4عرضِ استخر  

Ŝi vek.iĝas la sepan horon. شود.او ساعت هفت بیدار می  
 

 ام كاري، مانند:ي انجروش، گونه، حالت یا طریقه -4

Kuŝ.igi la infanon la vizaĝon al la ĉielo. 
اي كه صورتش رو به گونهخواباندن كودک به

اشد.آسمان ب  

Ŝi venis la manojn en la poŝoj. بود، آمد. هایشهایش در جیبتاو، درحالی كه دس  
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 آید:مشروح موارد فوق، در پی می
 

 مفعول مستقیم -الف -2-6
، پس از اسم یا ضمیر  n―ي (: براي بیان مفعول مستقیم، از پایانه"ییرا "واسطه یا مفعول مستقیم )بی

 ، مثل:كنیممیمربوطه استفاده 

la sinjor.inon خانم را  vin شما را 

la floron گل را  sinjoron آقایی را 

Tehranon تهران را  ilin را، ایشان راهاآن  
 

 به جملات زیر دقت كنید:

Ŝi povis bone vidi la sinjor.inon. خانم را ببیند. (آن)خوبی او )می( توانست به  

Ĉiuj ŝatas la floron. .گل را همه دوست دارند 

Oni devas mal.grand.igi Tehranon. .تهران را باید كوچک كرد 

Li invitis vin al sia nask.iĝ.festo .او شما را به جشن تولدش دعوت كرد 

Ili bezonis sinjoron por plen.umi la laboron. 
آنها به یک آقا براي انجام دادن آن كار احتیاج 

 داشتند.

De ĉi tie vi povas bone vidi ilin. ببینید.خوب را  آنهاتوانید )شما( میجا از این  

La muro havas orelojn. 
دیوار گوش )ها را( دارد.)دیوار موش داره، 

 موش هم گوش داره.(

Rusto manĝas feron, ĉagreno la koron. ه، دل را.وخورد؛ اندزنگ، آهن را می  

Mono monon naskas. آورد.()پول، پول میزاید. پول، پول )را( می  

Urtikon frosto ne difektas. 
)بادنجانِ بَم آفت كند. گَزَنه را سرما خراب نمی

 ندارد.(
 

 بیاید: n─ي باید با پایانه ،هاي مفعول جمله نیزصفت یا صفت

Mi vidis belan birdon sur la arbo. اي زیبا را روي درخت دیدم.من پرنده  

La bonajn homojn ĉiuj ŝatas. را همه دوست دارند. هاي خوبانسان  

Li havas belan kaj dolĉan infanon. دارد. )را( اي زیبا و شیریناو بچه  

Tiu ĉevalo havas belajn grandajn okulojn. دارد. )را( هاي زیباي بزرگیآن اسب چشم  
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 ضمایر مفعولي
 :هیمقرار د ضمایر فاعلیرا در انتهاي  n─ي براي ساختن ضمایر مفعولی، كافی است كه پایانه

 ضمایر فاعلي
 سوم شخص دوم شخص اول شخص ضمایر فاعلی

 )مفرد(
mi vi li ŝi ĝi 

)حیوان یا شیء( آن او )مونث( او )مذكر( تو من  

 )جمع(
ni vi ili 

)انسان، شیء یا حیوان( ها، آنانایشان، آن شما ما  

 ضمایر مفعولي
وم شخصد اول شخص ضمایر مفعولی  سوم شخص 

 )مفرد(
min vin lin ŝin ĝni 

را من را تو   او را )مذكر( 
او را 
 )مونث(

را )حیوان یا شیء( آن  

 )جمع(
nin vin ilin 

را )انسان، شیء یا حیوان(، آنانراها، آنراایشان شما را ما را  

 
به هر یک از شش صورت  –فاعل، مفعول و فعل  –به دلیل وجود این پایانه، اجزاي اصلی هر جمله 

مانندي را یري بیذپامر قدرت و انعطافد. این نكنی جمله تغییر نمیعدیگر قرار گیرند، مممکن كه كنار یک
 هاي زیر توجه كنید:رانتو هدیه كرده است. به مثالبه زبان اسپ

Li amas ŝin. = Ŝin amas li. = Amas ŝin li. = … د.او )مذكر( او )مونث( را دوست دار  

Ŝi amas lin. = Lin amas ŝi. = Amas lin ŝi. = … .او )مونث( او )مذكر( را دوست دارد 

Ili vidis nin. = Nin vidis ili. = Vidis nin ili. = … .آنها ما را دیدند 

Ni vidis ilin. = Ilin vidis ni. = Vidis ilin ni. = … .ما آنها را دیدیم 
مراجعه  7-2( به قسمت oni( و مجهول )siر شخصیِ فوق و ضمایر انعکاسی )براي آشنائیِ بیشتر با ضمای

 كنید.

 

  مفعوليضمایر ملكيِ
قرار  ضمایر ملکیِ فاعلیرا در انتهاي  n─ي براي ساختن ضمایر ملکیِ مفعولی، كافی است كه پایانه

 :هیمد
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  فاعليضمایر ملكيِ

ل شخصاو ضمایر ملکیِ فاعلی  سوم شخص دوم شخص 

 )مفرد(
mia via lia ŝia ĝia 

 مال تو مالِ من
مال او 
 )مذكر(

مال او 
 )مونث(

)حیوان یا  آنمال 
 شیء(

 )جمع(
nia via ilia 

)انسان، شیء یا حیوان( آنان یا هاایشان، آنمال  مال شما مال ما  

 

  مفعوليضمایر ملكيِ
 سوم شخص دوم شخص اول شخص ضمایر ملکیِ مفعولی

 )مفرد(
mian vian lian ŝian ĝian 

رامنمال  راتومال    
مال اورا 
 )مذكر(

مال اورا 
 )مونث(

را )حیوان یا آنمال 
 شیء(

 )جمع(
nian vian ilian 

رامامال  راشمامال   را )انسان، شیء یا حیوان(آنان یا هاایشان، آنمال    

 
خود بگیرند، ها را بهو یا هر دوي آن n, ―j― هايد پایانهتواننتمامی ضمایر ملکی، در صورت لزوم می

 مثل:

viaj libroj كتاب هاي شما  vian libron كتاب شما را 

iliaj domoj هاي ایشانخانه   ilian domon راي ایشانخانه  

viajn librojn كتاب هاي شما را  iliajn domojn راهاي ایشانخانه  
 

 حرکت ی مقصدپایانه -ب -2-6
چه حركت مربوطه به سوي مقصد خاصی ها حركت وجود دارد، چنانآن معنیِ در مورد افعالی كه در بطن

 ، مثل:شودمشخص می n―باشد، مقصد حركت با پایانه 

La birdo flugis en la domon.  درون خانه پرواز كرد.)طرفِ( پرنده به  

La birdo flugis en la domo. .پرنده )در ( درون خانه پرواز كرد 

Li saltis en la naĝejon. استخرِ شنا جهید )شیرجه زد( (درون)به  او.  

Li saltis en la naĝejo. جهید )بالا و پایین(استخرِ شنا )می(  (درون) در او.  

La infano saltis sur la liton. پرید روي آن(خوابتخت ر رويبجهید  بچه( ..  

La infano saltis sur la lito. جهید )بالا و پایین()می(  خوابتخت ر رويب بچه.  
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 مقصدِ حركت، به جملات زیر نیز دقت كنید:ي پایانهي كاربرد براي آشنائیِ هرچه بیشتر با نحوه

Ĵeti bastonon en la radon. ).چوب انداختن در چرخ. )چوب لاي چرخ گذاشتن 

Ne kon.ante la profund.econ, ne iru en 

riveron. 
دار گُبدون دانستنِ عمق به )داخلِ( رودخانه مرو. )بی

 به آب نزن.(

 

ي اضافهدو حرف ي مقصد حركت، دوري جستن از كاربردِ در بسیاري از موارد، علت استفاده از پایانه
 هاي زیر توجه كنید:به مثاللی است. متوا

Li iris al en la ĝardeno. → Li iris en la ĝardenon. 
Li saltis al en la naĝ.ejo. → Li saltis en la naĝ.ejon. 

La infano saltis al sur la lito. → La infano saltis sur la liton. 

 

  ی بُعدپایانه -پ -2-6

 :شوددر سه مورد در ارتباط با ابعاد استفاده می n─ي پایانه
 براي بیان اندازه یا بعد، مانند: -1

Li estis tri paŝojn de la ŝtup.aro. ي( سه قدم از پلکان فاصله داشت.اندازهاو )به  

La fonto estas 100 metrojn antaŭe.  متر جلوتر است 100چشمه.  

La tablo estas unu metron larĝa. .پهناي میز یک متر است 

Lia aŭto estis tri metrojn longa. .طول اتومبیل او سه متر بود 

Ŝi kuris tri kilo.metrojn. سه كیلومتر دوید. ي(اندازهاو )به  

La libro kostas du.mil tumanojn. است )قیمت دارد(. )این( كتاب دوهزار تومان  

Dek fojojn mezuru, unu fojon de.tranĉu.  
)سنجیده  بار ببُر.بار اندازه بگیر، یکي( دهاندازه)به

 عمل كردن(
 

 اي، مثل:ي یا پدیدهبراي بیان مدت و طولِ زمان انجام كار -2

Ŝi estis instru.isto 15 jarojn. بود. سال معلم 15مدتِ( او )به  

Li kuris 20 minutojn. دقیقه دوید. 20دتِ( ماو )به  

Unu tutan tagon li restis en tiu urbo. .او )در طولِ( یک روز كامل در آن شهر ماند 

Tutan nokton ŝi laboris. .او تمام )طولِ( شب را كار كرد 

Li havas ĉiun horon alian moron. 
دیگر دارد.  او در )طولِ( هر ساعت، اخلاقی

المزاج است.(متلوندَمی یا )دَم  
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Sidas gasto minuton, sed vidas la tuton. 
نشیند، ولی ي( یک دقیقه میاندازهمهمان )به

بیند.چیزها( را می)تمام   

Homo lernas la tutan vivon.  آموزد.انسان در تمام )طولِ( زندگی می  

 نوشته شده است.درشت صورت هبی هاي مفعولهاي بالا، پایانهدر مثال
 

 ي بخصوصی از زمان، مانند:براي بیان نقطه -3

La okan de farvardin.monato ni ek.vojos. ما راه خواهیم افتاد.ماه )در( هشتم فروردین  

Li atingis la duan horon. .او )در( ساعت دو رسید 

La 25-an de januaro, li revenos.  )انویه بازخواهد گشت.ام ژ-25او )در  

La aviad.ilo sur.ter.iĝos horon poste. زمین خواهد نشست. هواپیما یک ساعت بعد، بر  
 

 روش یا طریقهی پایانه -ت -2-6

 استفاده كرد، مثل: n─ي توان از پایانهبراي بیان روش، طریقه یا حالت انجام كاري می

Li staris kapon al la ĉielo. ود.سوي آسمان بكه سرش بهاو ایستاده بود در حاكی  
La hundo dormis voston sub la 

ventro. كه دمش زیر شکمش بود.)آن( سگ خوابیده بود در حالی  

La infano ploris manojn sur la 

okuloj. 

ي هایش روكه دستكرد در حالی)آن( بچه گریه می
كرد.(برچشم گریه می)دست قرار داشت. هایشچشم  

Agloj povas flugi flug.ilojn sen 

mov.iĝo. 
.قادرند پرواز كنند هایشانها بدون حركتِ بالعقاب  

اي كه با كلمه -1ي بیان، دو شرط لازم است: ستفاده از این نحوهشود، براي اگونه كه مشاهده میهمان
گزاره، لازم  كار برده شده درفعل به -2ن و یا جزیی از یک كل باشد و ی از بدآید، قسمتمی n─ي پایانه

 )ناگذرا( باشد.
 

 ضمایر -2-7
. هر یک از این دو بندي كردقسیمدار تپایانهو ایستا ي اصلیِ تکدستهتوان به دو ضمایر اسپرانتو را می

 گر تمامیِ این ضمایر است.نشان ي بعدشود. جول صفحهدسته، خود شامل دو گروه اصلی می
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 ضمایر اسپرانتو
ایستاضمایر تک دارضمایر پایانه   

ضمایر 
شخصی 

 فاعلی
 ضمایر همبسته

هاساخته شده از همبسته  ساخته شده از ضمایر شخصی 

 مفعولی مفعولی جمع مفعولی مفرد
ملکی 
 )جمع(

ملکی 
مفعولی 
 )جمع(

mi 

Io, kio, tio, 

ĉio, nenio 

Ion, kion, tion, 

ĉion, nenion 

Ion, kion, tion, 

ĉion, nenion 

min mia(j) mia(j)n 

vi vin via(j) via(j)n 

li lin lia(j) lia(j)n 

ŝi ŝin ŝia(j) ŝia(j)n 

ĝi 
Iu, kiu, tiu, 

ĉiu, neniu 

Iun, kiun, tiun, 

ĉiun, neniun 

Iujn, kiujn, 

tiujn, ĉiujn, 

neniujn 

ĝin ĝia(j) ĝia(j)n 

ni nin nia(j) nia(j)n 

vi vin via(j) via(j)n 

ili Ies, kies, 

ties, ĉies, 

nenies 

Ies, kies, ties, 

ĉies, nenies 

Ies, kies, ties, 

ĉies, nenies 

ilin ilia(j) ilia(j)n 

si sin sia(j) sia(j)n 

oni onin onia(j) onia(j)n 

 
ي شخصی یا ایستادار از ضمیرهاي تکشود، تمامی ضمایر پایانهطور كه در جدول فوق دیده میهمان

، در این آورده شده است 6-5و  2-5هاي تمایستا در قسمشروح ضمایر تکشود. ساخته می همبسته
 پردازیم:می  ساخته شده از آنهادارِشرح ضمایر پایانهبه  قسمت،

 

 ضمایر مفعولي -الف-2-7
 ضمایر فاعلیرا در انتهاي  n─ مفعولی يضمایر مفعولی: براي ساختن ضمایر مفعولی، كافی است كه پایانه

 :هیمقرار د

 ضمایر شخصي )فاعلي(

 سوم شخص دوم شخص اول شخص 

 ŝi او )مذكر( li تو vi من mi مفرد
او 

نث()مؤ  
ĝi آن 

ها، آنانایشان، آن ili شما vi ما ni جمع  
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 ضمایر شخصي )مفعولي(
 سوم شخص دوم شخص اول شخص 

را من min مفرد  vin را تو  lin 
 را او

 )مذكر(
ŝin 

 را او
 )مؤنث(

ĝin را  آن  

را ما nin جمع  vin را شما  ilin را ، آنانرا ها، آنرا ایشان  

 
 ید:هاي زیر توجه كنبه مثال

Mi ne konas ŝin.  شناسم.من او را نمی  

Ĉiuj amas lin.  .همه او را دوست دارند 

Neniu volis helpi nin.  خواست ما را یاري كند.كسی نمیهیج  

Ni vidis ilin.  .ما آنها را دیدیم 

La instru.isto laŭdis lin. .معلم او را تحسین كرد 

Bon.vole lavu ĝin. یا حیوان( را بشویید. لطفا آن )شی  
 

كه توان محل مفعول را تغییر داد بدون آن، در هر جمله می n─ ي مفعولیِدلیل وجود پایانهبه ●
از نظر  ولی، كلماتعي مفخاطرِ وجود پایانهبه عبارتِ دیگر، در زبان اسپرانتو، به جمله تفاوت كند. فعولِم

 مثال به جملات زیر توجه كنید:براي ارزش مکانی ندارند.  نحوي )یا تركیبی(
La patrino amas la infanon. = La infanon amas la 

patrino. = Amas la infanon la patrino. = … 
 مادر بچه را دوست دارد.

La infano amas la patrinon. = La patrinon amas la 

infano. = Amas la patrinon la infano. = … رد.بچه مادر را دوست دا  

Ili al.ven.igis nin. = Nin al.ven.igis ili. = Al.ven.igis nin 

ili. = … 
 آنها ما را رساندند.

Ni al.ven.igis ilin. = Ilin al.ven.igis ni. = Al.ven.igis ni 

ilin. = … 
 ما آنها را رساندیم.

 

 ضمایر ملكي -ب-2-7
، به شخصی )فاعلی( اضافه كنیمرا به ضمایر  a― صفتي ، كافی است پایانهملکیبراي ساختن ضمایر 

 شرح زیر:
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  )فاعلي( ضمایر شخصي ملكي
 سوم شخص دوم شخص اول شخص 

 lia  تو مالِ via  من مالِ mia مفرد
 او مالِ

 )مذكر(
ŝia 

 او مالِ
 )مؤنث(

ĝia 
مالِ 

  آن

آنان مالِها، آن مالِ ایشان،  مالِ ilia  شما مالِ via  ما مالِ nia جمع  

 هاي زیر توجه كنید:به مثال

Miaj katoj estas blankaj. هاي من سفید هستند.گربه  

Viaj famili.anoj konas min.  شناسند.ي شما مرا میاعضاي خانواده  

Liaj amikoj zorgis pri liaj infanoj. هاي او هستند.ان او مراقب بچهدوست  

Mi ne scias (ion) pri ĝiaj ecoj. م.دانمن راجع به خصوصیات آن )چیزي( نمی  

Mi jam iris al iliaj universitatoj.  ام.رفتهایشان  هايدانشگاهمن به  

Ŝiaj libroj ne estas mal.multaj. هاي او كم نیست.كتاب  
 

 يضمایر ملكيِ مفعول -پ-2-7
 ضمایر ملکیِ فاعلیرا در انتهاي  n─ مفعولیِ يبراي ساختن ضمایر ملکیِ مفعولی، كافی است كه پایانه

 :هیمقرار د

 )مفرد( ضمایر شخصي ملكيِ مفعولي

 سوم شخص دوم شخص اول شخص 

 mian مفرد
 من مالِ

 را 
vian 

 تو مالِ
ار  

lian 
را او مالِ

 )مذكر(
ŝian 

را او مالِ
 )مؤنث(

ĝian 
مالِ 

راآن  

را  ما مالِ nian جمع  vian 
 مالِ
را شما  

ilian 
 مالِ، را هاآن مالِ، ران ایشا مالِ

را آنان  

 
 هاي زیر توجه كنید:به مثال

Ĉu vi ne vidis mian katon? ي مرا ندیدید؟آیا )شما( گربه  

Vian familion ĉiuj konas en la urbo.  شناسند.ي شما را همه در شهر میخانواده  

Li zorgis ŝian infanon. را مواظبت )می( كرد.ي او او بچه  

Mi forgesis ĝian nomon. .من نامِ آن )شی یا حیوان( را فراموش كردم 
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Mi jam vizitis ilian universitaton.  ام.دانشگاه ایشان را دیدار كردهمن  

Vi ne konas lian urbon. شناسید.شما شهر او را نمی  
Antaŭ mort.igo de urso ne vendu ĝian 

felon. 
 قبل از كشُتنِ خرس، پوستش را نفروش.

En.skribu en vian memoron. ات یادداشت كن.در حافظه  

Vian vivon ĝuu, sed fremdan ne 

detruu. 

ري را خراب نکن. لذت ببر، اما )زندگیِ( دیگ اتاز زندگی
 )زندگی كن و بگذار دیگران هم زندگی كنند.(

 
( n─ي مفعولی )پیش از پایانه( j─ي جمع را )براي جمع بستن ضمایر ملکی مفعولی، كافی است كه پایانه 

 :قرار دهیم

 ضمایر شخصي ملكي مفعولي )جمع(

 سوم شخص دوم شخص اول شخص 

 viajn  من مالِ miajn مفرد
 مالِ
  تو

liajn 
 او مالِ

 )مذكر(
ŝiajn 

 او مالِ
 )مؤنث(

ĝiajn 
مالِ 

  آن

 viajn  ما مالِ niajn جمع
 مالِ
  شما

iliajn ِآنان مالِها، آن مالِ ایشان،  مال  

 

 ملکی دقت كنید: ها با ضمایرهاي اسمبه عبارات زیر، و تطابق پایانه

viaj birdoj هاي شماپرنده   vian birdon شما را يپرنده  

iliaj katoj ي ایشانهاگربه   ilian katon راایشان يگربه  

viajn birdojn هاي شما راپرنده   iliajn birdojn راایشان هايپرنده  
 

 هاي زیر توجه كنید:به مثال

Ĉu vi ne vidis miajn birdojn? هاي مرا ندیدید؟آیا )شما( پرنده  

Viajn amikojn ĉiuj konas en la vilaĝo.  شناسند.ستان شما را همه در دهکده میدو  

Li zorgis ŝiajn infanojn. را مواظبت )می( كرد.او  هاياو بچه  

Mi forgesis ĝiajn kolorojn. 
آن )شی یا حیوان( را فراموش  هايمن رنگ

 كردم.

Mi jam vizitis iliajn domojn. 
)به  ام.ي ایشان را دیدار كردهاهمن خانه

ام.(ههایشان رفتخانه  

Vi ne konas liajn sam.urb.anojn. شناسید.او را نمی هايشهريشما هم  
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 ضمیر انعكاسي -ت-2-7
و خودش  ، خویش، خویشتنمعنیِ خوداست، كه به si ایستايي تکضمیر انعکاسی در زبان اسپرانتو واژه

در این ب مراجعه كنید. -2-5ایستا، قسمتِ به بخش كلمات تکتوانید . در مورد این ضمیر میاست
 :پردازیمشود، میدرست می ي كه از این ضمیردارقسمت به ضمایر پایانه

 ضمایر انعكاسي
شده ضمایر ساخته

 siاز ضمیر 
مثال ِ  معنی مثال نوع ضمیر معنیِ ضمیر  

sin 
خود را، خودش 

 را
 Li vidis sin en la مفعولی

spegulo. 
خود را در آینه دید. او  

sia ملکی مالِ خودش Li iras kun sia 

amiko. 

او با دوستِ خود 
رود.می  

siaj 
مالِ خودش 

 )جمع(
 Li iras kun siaj ملکی )جمع(

lern.antoj. 

 خود هايِاو با دوست
رود.می  

sian ملکیِ مفعولی مالِ خودش را Li vidis sian 

amikon. 

او دوستِ خود)ش( را 
 دید.

siajn 
مالِ خودش را 

 )جمع(
ملکیِ مفعولی 

 )جمع(
Li vidis siajn 

amikojn. 

 هايِاو دوست
 خود)ش( را دید.

 
 به تفاوت جملات زیر دقت كنید:ي استفاده از این ضمایر انعکاسی، براي آشنائیِ بیشتر با نحوه

Li rigardis sin en la spegulo. .او خود )ش( را در آینه نگریست 

Li rigardis lin en la spegulo. .او او را در آینه نگریست 

Fumante cigaredojn li mal.san.igas sin. دسازاو با كشیدن سیگار خود )ش( را بیمار می.  

Fumante cigaredojn li mal.san.igas lin. 
 د.زرسااو با كشیدن سیگار او را بیمار می

ش را(كار)هم  

Ŝi kombas siajn harojn.  زند. )موهاي خودش را(موهایش را شانه میاو  

Ŝi kombas ŝiajn harojn. موهاي دخترش را( زند.او موهایش را شانه می(  

Ĉiu amas sin kaj sian familion. ي خود را دوست داردهر كسی خود و خانواده.  

Ĉiu amas ŝin kaj ŝian familion. را دوست دارد اوي هر كسی او و خانواده.  

Ĉiu amas siajn sam.land.anojn. وطنانِ خود را دوست داردهر كسی هم.  
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Ĉiu amas liajn sam.land.anojn. را دوست دارد اووطنانِ هر كسی هم.  

Oni ne devas flati sin.  خود را بگوید آانسان نباید تملق.  

Oni ne devas flati ŝin.  او را بگوید آانسان نباید تملق.  
Li vivas kun virino, kiu 

grav.igas nur sin. 
دهد.خودش اهمیت میفقط بهكند كه او با زنی زندگی می  

Li vivas kun virino, kiu grav.igas 

nur lin. 
دهد.اهمیت می فقط به اوكند كه او با زنی زندگی می  

 

 ت زیر نیز دقت كنید:به جملا، انعکاسیي استفاده از این ضمایر براي آشنائیِ هر چه بیشتر با نحوه

El flamo sin el.tiris, en fajron en.iris.  
خود را از شعله بیرون كشید، درونِ آتش رفت. )از چاله 

 درآمد، به چاه افتاد.(

En sia dom.eto li estas atleto. یک قهرمان است. ،وچکِ خودكي او در خانه  

Kon.iĝas majstro laŭ sia verko. ِشود.كارش )كارِ خودش( شناخته می استاد بر اساس  

Li vidas nur ĝis la pinto de sia nazo. بیند.اش را میاو فقط تا نوک بینی  

Teni sian langon en la buŝo. سکوت كردن(داشتن. زبان خود را در دهان نگاه(  

Timi sian propran ombron. 
ي خودش )از سایهي )شخصیِ( خود ترسیدن. از سایه

می ترسد.( هم  

Mal.kovri antaŭ iu sian koron. د را پیش كسی باز كردن.وي( دلِ خ)سُفره  

Ĉiu havas sian guston. را دارد. ودي خهركسی سلیقه  
 

 ضمیر مجهول -ث-2-7
ي بیان آن و نحوه -است كه ضمیر مجهول اسپرانتو نیز شامل آن  –)در مورد ضمیر مبهم در زبان فارسی 

است،  oni ایستايي تکچ مراجعه كنید.( ضمیر مجهول در زبان اسپرانتو واژه-7-2در اسپرانتو به قسمت 
توانید به بخش . در مورد این ضمیر میاست كسانیو  (، برخی، كسیهامردم، آدم )ها(، بعضی)معنیِ كه به

 ي كه از این ضمیرداراین قسمت به ضمایر پایانه درمراجعه كنید.  پ-2-5ایستا، قسمتِ كلمات تک
 :پردازیمشود، میدرست می
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 ضمایر مجهول
شده ضمایر ساخته

 oniاز ضمیر 

معنیِ 
 ضمیر

نوع 
 ضمیر

مثال ِ  معنی مثال  

onin مفعولی مردم را Onin forgesu, vi mem 

gravas. 

مردم را فراموش كنید، مهم 
هستید. خودِ شما  

onia ملکی مالِ مردم Onia diro ne devas 

esti tiom grava por vi. 

قدر ي مردم نباید اینگفته
هم باشد.مبراي شما   

oniaj 
مالِ مردم 

 )جمع(
ملکی 
 )جمع(

Oniaj dir.aĵoj 

ŝanĝ.iĝas dum la 

tempo. 

گویند چیزهایی كه مردم می
كُند.زمان تغییر میطولِ ر د  

onian 
ردم مالِ م
 را

ملکیِ 
 مفعولی

La scienco vere jam 

ŝanĝis onian vivon. 

علم حقیقتا زندگیِ مردم را 
 تغییر داده است.

oniajn 
مالِ مردم 
 را )جمع(

ملکیِ 
مفعولی 
 )جمع(

Vi ne ĉiam povas 

akcepti oniajn 

argumentojn. 

توانید شما همیشه )هم( نمی
 دلایل مردم را قبول كنید.

 
 به جملات زیر دقت كنید:، مجهولي استفاده از این ضمایر یِ بیشتر با نحوهبراي آشنائ

Onin ne tre grav.igu, vi mem pensu. .به مردم خیلی اهمیت ندهید، خودتان فکر كنید 

Ŝi neniam povas eligi onin el sia kapo. یرون كُند.تواند مردم را از سرش باو هرگز نمی  

Onia diro ne ĉiam ĝustas. ي مردم صحیح است.نه همیشه گفته  

Onia pens.maniero ne devus efiki vin 

tiel. 
طور تحتِ تاثیر ي تفکر مردم نباید شما را ایننحوه

 قرار دهد.

Ne multe apogu al oniaj promesoj. یدنکن تکیههاي مردم زیاد به قول.  

Li ĉiam ŝatas sci.iĝi pri oniaj kritikoj. 
ي انتقادهاي مردم یشه دوست دارد در بارهاو هم

 اطلاع پیدا كند.

Multaj aferoj povas ŝanĝi onian 

pens.manieron. 
ي تفکر مردم را تغییر تواند نحوهخیلی از چیزها می

 دهد.

Eble iam vi komprenos onian sin.tenon 

ĉi.rilate. 
ر نی )شما( وضعِ برخوردِ )نظرِ( مردم را دزماشاید یک

 این رابطه درک كنید. 

Ne ĉiam fidu oniajn parolojn اعتماد نکنید.هاي مردم همیشه )هم( به صحبت  
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Li volis ĝis.eble estimi oniajn opiniojn. 
یدِ مردم احترام اخواست تا حدِ امکان به عقاو می

.ردبگزا  
 
و  oni، براي بیان مفهومِ ضمیرِ در زبان فارسیهاي فوق مشاهده شد، گونه كه در برخی از مثالهمان
توان بهره می "مردم"ي ، بلکه از واژهشودگونه ضمیري بیان نمیهیچ، در بسیاري از مواقعهاي آن، مشتق
 گرفت.
 

 ضمیر مشترک -ج-2-7
رانتو به دو صورت شود، در زبان اسپضمیري كه در زبان فارسی ضمیر مشترک یا ضمیر نفس نامیده می

من "بر روي ضمیرِ مورد نظر باشد، مانند:  كردناز ضمیر مشترک تاكیدگردد. اگر هدف از استفاده بیان می
، در زبان )ضمیر مشترک مفعولی( "من خودِ او را دیدم"، یا )ضمیر مشترک فاعلی( "خودم او را دیدم

 :، مثلِجوییممربوطه بهره می – سمِویا حتی ا –قبل از ضمیر  memایستاي اسپرانتو از قید تک

Mi mem vidis lin. من خودم او را دیدم.  

Mi vidis lin mem. من خودِ او را دیدم.  

Ili mem volis veni. خواستند بیایندها( میها خود )خودِ آنآن.  
 مراجعه كنید. 5-5به قسمت  memدر مورد  •
 

دادن انجام عمل )به صورت انعکاسی( بر روي خود فاعل كار بردن ضمیر مشترک نشان اما اگر هدف از به
 كنیم، مانند:استفاده می siاز ضمیر انعکاسیِ  -چه مفرد و چه جمع  –است، براي سوم شخص 

Li vidis sin en la spegulo. .او خود را در آینه دید 

Ŝi amas sin. .او عاشق خودش است 

La bestoj lavas sin en la lago.  دهندخود را در دریاچه شستشو میحیوانات.  
 ب مراجعه كنید.-2-5ت و -7-2به قسمت  siدر مورد  •
 

 مبهمضمیر  -چ-2-7
پ( و -2-5ث و -7-2)قسهمت  oniبرخی از ضمایر مبهم فارسی توسط ضمیر مجهول اسهپرانتو یعنهی 

 گردد، مانند:( بیان می6-5)قسمت  هاي اسپرانتوبستهیاريِ همي انواع آن بهبقیه

Oni diras ke li estas tre riĉa. مند است.گویند كه او خیلی ثروتمی  

Iuj kredas ke la hom.eco ĉiam ekzistos. 
برخی معتقدند كه انسانیت همیشه وجود خواهد 

 داشت.
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Iu mal.fermis la pordon. یک كسی درب را باز كرده است.  
 

 شارهاضمیر  -ح-2-7
گهردد، ( بیهان می6-5ي اسپرانتو )قسمت هابستهیاريِ همبه "آن"و  "این"ی، مانند ي فارسضمایر اشاره

 مانند:

Ĉi tio estas multe pli bona ol tio. .این از آن خیلی بهتر است 

Bon.vole donu tion al mi. من بدهید.را بهلطفاً آن  
 

 شيضمیر پرس -خ-2-7
هاي اسهپرانتو )قسهمت بستههم توسطِ "چیزيچه"و  "وقتیچه"، "كسیچه"ضمایر پرسشیِ فارسی، مثل 

 گردد، مانند:( بیان می5-6

Kiu diris tion al vi? شما گفته است؟كسی این را بهچه  

Kio estas tio? چیزي است آن؟( آن چیست؟)چه  

Kion vi kaŝas? كنید؟را مخفی میچیزيچه  

Kiam vi iros? وقتی )كِی( خواهید رفت؟چه  

 

 تعجبيضمیر  -د-2-7
گهردد، ( بیهان می6-5هاي اسپرانتو )قسهمت بستهتوسط هم "هاچه"و  "چه"ی، مثل ضمایر تعجبیِ فارس

 مانند:

Kiom bone! (Kiel bone!) !چه خوب 

Kion vi faris! ها كردي!چه  





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 داراجزای کلمات پایانه -3
كلمات  تواند در ساختنكه می یی، ملاحظه شد، اجزا2در بخشِ  لاي مطالب گفته شدههكه در لابچنان
ها، آوندها )شامل پیشوندها و پسوندها( و ، ریشههاپایانه از: است عبارتمورد استفاده قرار گیرد، دار پایانه

ي اجزاي كلمه را ریشگان نامیم و بقیهها را در هر كلمه پایانگان میي پایانه. مجموعهایستاكلمات تک
هر  يهابخشر و اجزاي تشکیل دهنده یا واژهكلمات زیعنوان مثال، به پایانگان و ریشگان بهخوانیم. می

 :توجه كنید هاآن كدام از

 داراجزای کلمات پایانه
داري پایانه= كلمه {}ریشگان( + )پایانگان   

داري پایانه= كلمه پیشوند)ها({ +ایستا)ها( پسوند)ها( + ریشه)ها( + تک)}+  {ها()}پایانه معنی كلمه  

 flor.o = {flor-} + {─o} گلُ

هاعشق  am.o.j = {am-} + {─o + ─j} 

هانشدعاشق  enamiĝoj = {en + am- + ─iĝ-} + {─o + ─j} 

 re.al.ven.iĝ.i = {re─- + al + ven- + ─iĝ-} + {─i} باز آورده شدن
 re.san.ig.il.o.j = {re─- + san- + ─ig- + ─il-} + {─o + ─j} داروها

بخشیوحدت  unu.ec.ig.ad.o = {unu + ─ec- + ─ig- + ─ad-} + {─o} 

 bo.ge.patr.o.j.n = {bo─- + ge─- + patr-} + {─o + ─j + ─n} والدینِ همسر را

 
 آید:ها در پی میبخشمشروح این واژه 
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 Radikoj هاریشه -3-1
تواند نمی –بدون پایانه  –سازد، و هیچ گاه به تنهایی اي بیاید، كلمه را میچه همراه با پایانهریشه چنان

پایانه  فقطي یک مفهوم و معنی كلی است، و این دربردارنده فقطفاده قرار گیرد، چرا كه ریشه مورد است
 -grand)بزرگ( كه در آن  grandaي ي هویت دستوري كلمه است، مثل كلمهكنندهاست كه مشخص

تفاده اي اسي كلمه بدون هیچ پایانهیشهتوان از رتنها موردي كه می ي صفت است.پایانهa―ریشه، و 
ي به عنوان مثال، از ریشهایستا بسازیم. اي تکي كلمه، واژهاز یک ریشه كرد، هنگامی است كه بخواهیم

far-  انجام دادن(fari =  )ي اضافهتوان حرفمیfar ساخت.اثرِیا )انجام شده( توسطِ معنیِ ، بهرا ، 
فرهنگ جامع و مصور  "عدد است كه در  15000رانتو، بالغ بر در زبان اسپ كلماتيتعداد ریشه

گویند، می (PIV) "پیو "، كه اختصاراً به آن (Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto) اسپرانتو
ترین كلمه است، كه بیشيریشه 2000 حدود ي كتاب حاضر مشتمل برنامهتگردآوري شده است. لغ

ي احتیاجات شخص در فهم مطالب روزمره برآورنده مورد استفاده را در زبان اسپرانتو دارند، و فراگیري آن
كه اكثر دهد، ي كلماتی را تشکیل می، دایرههاریشهچنین، از آنجا كه این تعداد زبان است. هم معمولیِو 

 اجتماعیِالمللی و فرهنگیي بیننامهي مبتدیانِ زبان اسپرانتو در مجلات گوناگون، مانند دوماهویژه مقالات
Kontakto (ُنتاكتُك)توان از مطالب متنوع شود، با فراگیري آن میها نوشته می، تنها به یاري آن، ارتباط

و هزار ریشه،  دوباید دانست كه توسط این  نیز مند شد. البته، این رابهرهالمللی نیز بین تمجلانوع این 
ها، هاي دیگري كه در این كتاب آمده است )پایانهبخشو به یاري واژهدیگر، ا یکها بتركیب آن

به حفظ كردن  هم توان تعداد بسیار زیادتري واژه ساخت، كه نیازيپیشوندها و پسوندها( میایستاها، تک
ي تركیبی و معنی هر كلمهها آشنا و شناخته شده است، ها نیست، چرا كه تمامی اجزاي آنانی آنمع

 ،لامثعنوان نه چیزي كمتر و نه چیزي بیشتر. به – ي آندهندهبرآیندي است از معانی اجزاي تشکیل
 :اختس -grand يكلمه يتوان با ریشهكه میاست هایی زیر فقط بخش كوچکی از واژه كلمات

، عظیمبزرگ  mal.granda كوچک  granda 
آسا، بسیار بزرگغول  grande باعظمت  grand.ega 

 grand.eco بزرگی، عظمت  mal.grand.eco كوچکی، خُردي
 grand.igi بزرگ كردن  grand.iĝi بزرگ شدن

 grandi بزرگ بودن  grandos بزرگ خواهد بود

 grand.ig.ado بزرگ سازي  grand.eta كمی بزرگ

 re.grand.iĝi دوباره بزرگ شدن  mal.grand.iĝis كوچک شد

 grand.indusrioj صنایع بزرگ )سنگین(  Mal.grand.Azio آسیاي صغیر

 grand.anime با روحی بزرگ  grand.piano پیانوي بزرگ
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نشانگر  (-)ه در آندهیم، كنشان می -grandصورت گونه كه قبلاً نیز آمد، ریشه را در حالت كلی بههمان
 ها در حالت كلی است.یا پایانه پایانه

 

 Finaĵoj هاپایانه -3-2
ها كرد آن( آمده، یازده عدد است، و عمل1-1-2ها )طور كه در جدول پایانهها، همانتعداد پایانه

اي و یا تجزیهو  –هاي صرفی و نحوي ژگیعبارت دیگر، ویبهكردن هویت دستوري كلمات است، مشخص
ي عنوان مثال، كلمهبهگردد و به راحتی قابل بازشناختن است. ها تعیین میها توسط پایانهاژه و – تركیبیِ

granda ي صفت همراه پایانهصفت است، چون به(―a) ي آمده است، و كلمهgrando ( ، عظمت)بزرگی
اسمی است كه مفعول واقع شده است  grandon، و نیز آمده است (o―) ي اسمكه با پایانهاسم است، چرا

شود، وجود طوركه مشاهده میهمین ( آمده است.n─ي مفعولی )و پایانه (o―)اسم  يچون همراه با پایانه
را تا حد هاي این زبان است كه آنترین ویژگیها در زبان اسپرانتو، یکی از مهمگونه پایانهاین

 2در بخش  ي اسپرانتوهاشرح كامل پایانهرت ساخته است. اوري منطقی، آسان، منعطف و با قدبغیرقابل
 آمده است.

 

 Prefiksoj پیشوندها -3-3
متفاوت و دگرگون  قدريگیرد و معنی ریشه را اي است كه پیش از ریشه قرار میكلمهجزء ،پیشوند

 آن -یا تجزیه و تركیبیِ  – هاي صرفی و نحوي، یا ویژگییین هویت دستوري كلمهسازد و در تعمی
از انواع مختلف اسم و صفت و قید  –ساختن متضادِ كلمات  كه براي -―mal همانند پیشوندِ  ،نقشی ندارد

 ، مثل: رودكار میبه -گرفته تا اقسام گوناگون فعل 
 granda بزرگ  malgranda كوچک

يكوچکی، خُرد  malgrando  بزرگی، عظمت grando 
 bela زیبا  malbela زشت
 belo زیبایی  malbelo زشتی

 bona خوب  malbona بد
كُندي، آرامبه  malrapide  سرعت، سریعبه  rapide 

 fermi بستن  malfermi بازكردن

 varmas گرم است  malvarmas سرد است

 fermu ببندید  malfermu باز كنید
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 جدول پیشوندها -الف-3-3
صورت بهمانند هر پیشوند دیگري،  ،را mal گونه كه در جدول زیر آمده است، در حالت كلی پیشوندهمان

mal―- ي كوتاه خط فاصلهها، و علامت ریشه یا ریشه (―)ي بلند خط فاصلهدهیم كه در آن نشان می
 است  در حالت كلی هایا پایانه ي پایانه( نشانه-)

 ترین پیشوندهای اسپرانتومهم
مثال  كنندهمشخص مثال   پیشوند 

 boa رابطه سببی

rilato پدرزن، پدر شوهر bopatro ي سببیرابطه  bo― - 

یاصل  ĉefa خیابان اصلی ĉefstrato اصلیتّ، رأس ĉef― - 

پراكنده، جدا از 
 هم

disa توزیع كردن disdoni توزیع، پراكندگی dis― - 

 ekridi زیر خنده زدن eka ناگهانی، دفعی
شروع، ناگهانی 

 بودن
ek― - 

 -―eks سابق، قبلی eksedzo شوهر قبلی، سابق eksiĝi كنار رفتن

 forigi دور كردن
تا آخر خوردن 

 چیزي
formanĝi 

دور، تا آخر، 
 نهایت

for―- 

مختلط )براي 
 زن و مرد(

gea )زن و شوهر)ها geedzoj 
زوج، جفت 

مذكر( و )مؤنث  
ge―- 

 -―mal تضاد، ضد malalta پَست، كوتاه mala متضاد، مخالف
طور اشتباهیبه  mise غلط خواندن mislegi اشتباه، لغزش mis―- 

 prapatro جَد prauloj نیاكان
دیرین، كهن، 

 پیشین
pra―- 

مستعار اسم pseŭdoigi دروغین كردن  pseŭdonomo 
شِبْهِ، دروغین، 

 كاذب
pseŭdo―- 

، اًمجدداً، مکرر
 ازنو

ree بازگویی كردن rediri 
تکرار، از نو، 

، بازدوباره  
re―- 

 -―retro به عقب retroiri به عقب رفتن retroe به طرف عقب
محرومیت، 

 نداري
seneco 

، بدون نمک
نمکبی  

sensala بی، بدون، فاقد sen―- 
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 پیشوندهامشروح  -ب-3-3
آورده  ،هاي متعددو همراه با مثال ترتیب الفباپیشوندهاي زبان اسپرانتو، بهترین در این قسمت، مشروح مهم

 شود:می
 

bo―- رود، مثل: كار میهاي سببی بهبراي مشخص ساختن رابطه 
هرشومادرمادرزن یا   bopatrino  مادر patr.ino 

)فرزند( دختر  bofilino عروس  fil.ino 
شوهرخواهرخواهرزن یا   bofratino  خواهر frat.ino 

نسبیخویشاوند   boulo (boparenco) خویشاوند سببی  parenco 

 boeco خویشاونديِ سببی، سببیّت

(boparenceco) 
نسبیخویشاونديِ    parenc.eco 

وهرشپدرپدرزن یا   bopatro  پدر patro 
 filo پسر )فرزند(  bofilo داماد

شوهربرادربرادرزن یا   bofrato  برادر frato 
ي سببیرابطه  boa rilato  رابطه rilato 

ي زن یا برادرزاده، یا خواهرزاده
 شوهر

bonevo  
برادرزاده، یا 
 خواهرزاده

nevo 

 
 گیرد، مانند: میقرار  ge، قبل از پیشوند boهمیشه پیشوند  ● 

زن، یا شوهر)ان(و برادر )ان(خواهر  bogefratoj  ان( و برادر )ان(خواهر(  ge.fratoj 

 ge.uloj مردان و زنان  bogeuloj خویشاوندان سببی مرد و زن

 ge.patroj والدین  bogepatroj والدین زن، یا شوهر

 ge.filoj فرزندان )پسر و دختر(  bogefiloj عروس و داماد)ها(

 
معنی نیم یا به -―duon، از پیشوند كنیمچه بخواهیم روابط سببی مربوط به ازدواج قبلی را بیان چنان ●

 مانند:شود، بیان می "ي ─نا "كه در فارسی با كنیم، نیمه استفاده می
ر )فرزند(پس  duonfilo نا پسري  filo 

 patr.ino مادر  duonpatrino نا مادري

)فرزند( دختر  duonfilino نا دختري  fil.ino 

 patro پدر  duonpatro ناپدري
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 frato برادر  duonfrato نا برادري، برادر ناتنی

 
 eks―-معنی سابق، قبلی، پیشین و مربوط به زمان گذشته است، مثل:به 

، وزیر قبلیوزیر سابق  eksministro  وزیر ministro 

، شوهر قبلیشوهر سابق  eksedzo  همسرشوهر ،  edzo 

 ofic.isto كارمند  eksoficisto كارمند سابق

 imperi.estro امپراتور  eksimperiestro امپراتور سابق

 urb.estro شهردار  eksurbestro شهردار سابق

، همسرزن  eksedzino زن سابق  edz.ino 

 igi )وادار( كردن  eksigi بركنار كردن، اخراج كردن

، استعفا دادنبركنار شدن  eksiĝi  شدن iĝi 

  ne.eks.ig.ebla غیر قابل بركنار كردن
مرگ بر )در 
(مقابل زنده باد!  

eksu 

 eksa قبلی، سابق   

 

for―- 1- دور، یا به سوي مکانی بیش و كم دور، مانند:معنی در محلی كمابیش به 
انداختنپرتاب كردن،   forĵeti دور انداختن  ĵeti 

 resti ماندن  forresti دور ماندن

 verŝi ریختن )مایعات(  forverŝi دور ریختن )مایعات(

و رفتن ترک كردن، رها كردن  forlasi  رها كردن lasi 

جاي دوري رفتنبه  foriri  رفتن iri 

 esti بودن  foresti, fori دور بودن، غایب بودن

 tim.igi ترساندن  fortimigi با ترساندن دور كردن

 kuri دویدن  forkuri دررفتن، فراركردن، گُریختن

  pafi شلیک كردن
جاي دوري، با صداي شلیک دور كردن )پرندگان(شلیک كردن به  forpafi 

. )دشمن افتاده مَزن.(را كه در حال فرار است، مَرانكسی  Ne pelu tiun, kiu for.kuras. 

 
 معنی ناپدیدكردن، نابودكردن و نیست شدن، مانند: به -2

كردن  )وادار(  forigi (makulon) )لکه را( محو كردن   igi 
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مستعمل كردني زیاد( هد)با استفا  foruzi  كردن استفاده  uzi 

كردن  گریه  forplori با گریه دور كردن )غم(  plori 

یدنخواب  fordormi با خواب )غفلت( از دست دادن  dormi 

 manĝi )غذا( خوردن  formanĝi تا آخر )غذا( خوردن

 leki لیسیدن  forleki تماماً لیسیدن

دادنبخشیدن، دادن به كسی، ازدست  fordoni  دادن doni 

هاست. دادنِ دارایی، بهتر از دراُفتادن با انسانازدست
مِهرَم حلال، جانم آزاد.()  

Pli bone estas havon for.doni, ol kun 

homoj mal.paci. 

 
ge―- رود:كار میمعنی هر دو جنس )مؤنث و مذكر( است و در موارد زیر بهبه 

 زوج:  -1
…آقا و خانمِ)ها(   gesinjoroj …   آقا sinjoro 

)ها(عاشق و معشوقاق، عش  geamantoj  عاشق amanto 

نر و ماده )هاي(كبوتر  gekolomboj  كبوتر kolombo 

 edzo شوهر  geedzoj زن و شوهر)ها(، همسران
 patro پدر  gepatroj پدر و مادر)ها(، والدین

عمو و زن عمو )یا دایی و زن 
، خاله و شوهرخاله )یا عمه و دایی(

 شوهرعمه(
geonkloj  

یا دایی، عمو 
شوهر خاله یا 

 عمه
onklo 

 

 مرتبه از هر دو جنس: خویشاوندان هم -2
 frato برادر  gefratoj تمامی خواهران و برادران یک خانواده

 filo فرزند )پسر(  gefiloj فرزندان )دختر و پسر یک خانواده(
یا مادري /پدر بزرگ و مادر بزرگ هاي پدري و  geavoj  پدر بزرگ avo 

 

 طور كلی، شامل هر دو جنس مؤنث و مذكر، مانند: به -3
 knabo پسر  geknaboj دختران و پسران

 sinjoro آقا  gesinjoroj آقایان و خانم ها

آموزدانش  gelernantoj دانش آموزان دختر و پسر  lern.anto 

 vivo زندگی   gea vivo زندگی زناشویی
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 جفت، زوج، مختلط، مانند:  معنیعنوان ریشه، بهبه -4
كردن زوج، جفت  geigi  زوج شدن، جفت شدن geiĝi 

زناشویی (زندگانی)  geeco  مختلط gea 

 
mal―- سازد، پیشوند متضادسازي، مانند:همیشه متضاد كلمه را می 

 varma گرم  malvarma سرد

 bona خوب، نیک  malbona بد

تاه )در مورد صدا(كو  mallaŭta  در مورد صدا( بلند(  laŭta 

 amiko دوست  malamiko دشمن

 bela زیبا، قشنگ  malbela زشت

 sukcesi موفق شدن  malsukcesi شکست خوردن

، پست)قد( كوتاه  malalta  قد( بلند، مرتفع( alta 

 sata سیر  malsata گرسنه

 proksima نزدیک  malproksima دور

مندسخی، سخاوت  malavara  خسیس avara 

كُنديكُند، به  malrapide  سرعتسریع، به  rapide 

 saĝa دانا، عاقل  malsaĝa نادان، جاهل

 sano سلامتی، تندرستی  malsano بیماري، مریضی

 libera آزاد، رها  mallibera اسیر، دربند

 ami دوست داشتن  malami متنفر بودن از

ظلمت تاریکی،  mallumo  روشنایی، نور lumo 

 pli بیشتر  malpli كمتر

.دارد ارزش بیشتريصلحِ بد، از بهترین جنگ )هم(   
Pli valoras paco mal.bona, ol mal.paco 

plej bona. 

رفیق را دوست بدار، دشمن را مزن. )با دوستان 
 مروت، با دشمنان مُدارا.(

Amikon ŝatu, mal.amikon ne batu. 

براي دوستِ صمیمی، راه دور وجود ندارد. )بعُدِ 
 منزل نبَوُد در سفرِ عرفانی.( 

Por amiko intima ne ekzistas vojo 

mal.proksima. 

ي زشت وجود ندارد.براي مادر، بچه  Por patr.ino ne ekzistas infano mal.bela. 
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مند است. انسان درموردِ دارائیِ همسایه، سخاوت
خلیفه بخشیدن.( ي)از كیسه  

Pri havo najbara oni estas mal.avara. 

زه بار انداآرام تفکر كن و قاطعانه عمل كن. )ده
بار بِبُر.(بگیر، یک  

Pri.pensu mal.rapide kaj agu decide. 

آرامی تسریع ببخش. )تُند و آرام.(به  Rapidu mal.rapide. 

چه را گوید آنگوید، جاهل میداند چه میعاقل می
)سنجیده سخن گفتن.(داند. می  

Saĝa scias, kion li diras; mal.saĝa diras, 

kion li scias. 

)سیر از گرسنه خبر كُنَد. سیر، گرسنه را درک نمی
 ندارد.(

Sata mal.satan ne povas kompreni. 

آموزیم. )كسی قدر قدر سلامتی را در بیماري می
ی گرفتار شود.(داند، كه به مصیبتعافیت را می  

Taksi la sanon ni lernas en mal.sano. 

. )خوبیِ آدم اُفتدي درخت، دور از آن نمیمیوه
گردد.(خودش برمیبه  

Ne falas frukto mal.proksime de l’ arbo. 

نوا را ناسزا مگو، اسیر را تمسخر مکن. )چو بی
مخََند.( چو زارش الحبند، بهبینی اسیري به  

Ne insultu mizeran, ne moku mal.liberan. 

شکمِ گرسنه، گوش ندارد. )شکم گرسنه، دین و 
 ایمان ندارد.(

Mal.sata stomako orelon ne havas. 

 .Kritiki estas facile, fari mal.facile انتقاد كردن آسان است، انجام دادن سخت.

 

یا  …"غیر"سازد، براي ساختن كلمات ا میر "ضد"ي باید توجه داشت كه این پیشوند دقیقاً كلمه ● 
گیر كلمات زیر عنوان مثال به تفاوت چشم(، به -―neكنیم )صورت پیشوند استفاده میبه neاز  "نا..."

 :كنیدتوجه 
دلسنگ  neafabla نامهربان  malafabla 

غیر صیقلی، با كمی 
 ناهمواري

neglata  كاملاً ناهموار، زِبر malglata 

(چیزي)نداشتن   ne havi  احساس كردن (فقدان )چیزي را  malhavi 

)نصفه( كامل، ناقص غیرِ  neplena  عاري، تهی، خالی malplena 

خوابی كشیدنبی  ne dormi نخوابیدن  maldormi 
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mis―- لغزش است، مثل: صحیح، بد، و همراه با غلط ومعنی اشتباه، غیربه 
 kalkuli حساب كردن  miskalkuli اشتباه حساب كردن

، غلط خواندنبد خواندن  mislegi  خواندن legi 

كردنغیر صحیح بیان   misesprimi   كردنبیان  esprimi 

، بد ساختنغلط ساختن  miskonstrui  ساختن konstrui 

فهمی، كجسوء تفاهم  miskompreno  فهم، درک kompreno 

 citi نقل كردن  misciti اشتباه نقل كردن

غلططور اشتباهی، بهبه  mise  اشتباه، ناصحیح misa 

 

ĉef―- گیرد:براي نشان دادن اصلی بودن، سرآمد بودن و در رأس قرار داشتن، مورد استفاده قرار می 
 ministro وزیر  ĉefministro نخست وزیر

 urbo شهر  ĉefurbo پایتخت، مركز كشور

يدبیرعضو هیات سر  ĉefredaktoro سردبیر  redaktoro 

 artikolo مقاله  ĉefartikolo سرمقاله

 deleg.ito نماینده  ĉefdelegito سرنماینده

 rolo نقش، رُل  ĉefrolo نقشِ اصلی یا اول

گر اصلی یا نقشِ اولبازي  ĉefaktoro   ،گربازيهنرپیشه  aktoro 

ي اصلیخواننده  ĉefkantisto  خواننده kant.isto 

 strato خیابان  ĉefstrato خیابانِ اصلی

 ĉefulo شخص اصلی  ĉefa اصلی

یسئر  ĉefi اصلی بودن  ĉefo 

 
dis―- رود، همانند:كار مین، بهصورت غیر متمركز بودبراي مشخص كردن پراكندگی، گستردگی و به 

 rigardi نگاه كردن  disrigardi به اطراف نگاه كردن

  paroli صحبت كردن   disparoli از هر دري صحبت كردن

 igi كردن  disigi جدا كردن، پراكنده كردن

زدن (كتک)از هر طرف   disbati  (كتک) زدن  bati 

 doni دادن  disdoni پخش كردن، توزیع كردن

ترش دادن، توسعه دادنگس  disvastigi  وسعت بخشیدن vast.igi 

 fali افتادن، سقوط كردن  disfali درهم ریختن، متلاشی شدن
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 disa پراكنده، پخش و پلا  disi پراكنده بودن

 disde جدا از  diso پراكندگی، جدایی

طور پراكندهبه  dise  جدایی، هجران disiĝo 

 خارا )هم( متلاشی از قطره پس از قطره، سنگِ
شود.)بسی كَند و كاوید و كوشش نمود، كزان سنگِ می

 خارا رهی برگشود.(

De guto post guto dis.falas granito. 

)حالِ هجران تو چه دانی تر. ، جدائیِ دردناکترعشقِ قلبی
 كه چه مشکل حالی است.(

Amo pli kora, dis.iĝo pli dolora. 

ت كردن(، جدایی دردآور است.پس از اُنس گرفتن )عاد  Post al.kutim.iĝo doloras dis.iĝo. 

 
ek―- كار می رود، مثل:براي نشان دادن شروع، یا دفعی اتفاق افتادن امري، به 

راه افتادن)به(   ekiri  (راه) رفتن  iri 

خواب رفتن (به)  ekdormi  خواب بودن dormi 

ه فریاد كردنیک دفع  ekkrii  فریاد كردن krii 

یدنخند  ekridi زیر خنده زدن  ridi 

كار كردنشروع به  eklabori  كار كردن labori 

بودنعصبانی   ekkoleri عصبانی شدن  koleri 

، تیراندازي كردنشلیک كردن  ekpafi ناگهان شلیک كردن  pafi 

)یکهو دیدن( ناگهان دیدن  ekvidi  دیدن vidi 

 ekde از آغازِ، از ابتداي  eki شروع كردن

خورشید به ما نیز خواهد تابید. )نوبت ما نیز خواهد 
 رسید.(

Ankaŭ al ni la suno ek.lumos. 

ارزش یک چیز را پس از صدمه دیدن آن متوجه 
داند )كسی قدر عافیت را میشناسیم(. )می یمشومی

یبتی گرفتار شود.(كه به مص  

Valoron de objekto ni ek.konas post 

difekto. 

 
pra―- 1- ي خویشاوندي نسبی پیشین، مثل:دهندهنشان 

 avo پدر بزرگ  praavo پدر پدر بزرگ، جد

 onklo عمو یا دایی  praonklo برادر پدر بزرگ یا مادر یزرگ

 pra.avo جد  prapraavo جدِ پدر بزرگ
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واهر پدر بزرگ یا مادر خ
 بزرگ

praonklino  
عمه یا خاله، زن 

 عمو یا دایی
onkl.ino 

 
 ي خویشاوندي نسبی پسین، مانند:كنندهمشخص -2

 nepo نوه  pranepo نوه زاده، نتیجه

 pra.nepo نوه زاده، نتیجه  prapranepo فرزند نتیجه، نبیره

 

 ستین، مانند: ها پیش، كهن، ابتدایی و نخمربوط به سال -3
 homo انسان  prahomo انسان اولیه

، تاریخ باستانماقبل تاریخ  prahistorio  تاریخ historio 

 tempo زمان  pratempo زمان باستان

، سبب، دلیلعلت  prakaŭzo علت نخستین  kaŭzo 

 praeco بدویت  praa كهن، باستانی

 prauloj گذشتگان، نیاكان  prae در زمانهاي اولیه

 
pseŭdo―- معناي دروغین، كاذب، شبه و قلابی است، مانند:به 

 scienco علم  pseŭdoscienco شبه علم، علم كاذب 

 famo شهرت  psŭdofamo شهرت كاذب

عیقنام مستعار یا غیروا   pseŭdonomo  اسم، نام nomo 

کوه دروغینشُ  pseŭdopompo  شکوه ،عظمت  pompo 

، برهاندلیل  pseŭdoargumento دلیل كاذب  argumento 

 patriot.ismo وطن پرستی  pseŭdopatriotismo وطن پرستی غیرواقعی

و غلط دلایل بی پایه  pseŭda دروغین، كاذب  pseŭdaj 

argumentoj 

 
re―- 1- ازگشت است، مثل:معناي رجعت و ببه 

، برگشتنباز آمدن، بازگشتن  reveni  آمدن veni 

 doni دادن  redoni باز )پس( دادن

 iri رفتن  ira kaj revena bileto بلیط رفت و برگشت

، باز )پس( فرستادن  resendi  فرستادن sendi 

 pagi پرداختن  repagi بازپرداختن
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كردننعکس م  respeguli  بازتاباندنباز تابیدن،   speguli 

جا آوردنباز شناختن، به  rekoni  شناختن koni 

، كنشعمل  reago عکس العمل، واكنش  ago 

آید باز.(جوي نمی)آبِ رفته به آید.چیزي كه گذشت، بازنمی  Kio pasis, ne re.venos. 

.آمدالاغ رفت و الاغ بازكُره  
For.veturis azen.ido kaj 

revenis azeno. 

 
 معناي تجدید، تکرار، ازنو و دوباره است، مانند:به -2

 vido دیدار  revido دیدار مجدد

، پیدا كردنیافتن  retrovi بازیافتن  trovi 

 memor.igo یادآوري  rememorigo یادآوري مجدد

حیاتتجدید  reviviĝo  زنده شدن viviĝi 

، دوباره خواندنبازخوانی كردن  relegi  دنخوان  legi 

 nask.iĝo تولد   renaskiĝo تولد دوباره

خاطرهتجدید  rememoro  خاطره memoro 

، تکراريمکرر، دوباره  ree مجدداً، مکرراً  rea 

جاي نخستبه  reen  تکرار reado 

 

retro―- معنی به سمت عقب است، مانند: به 
قرا رفتنبه عقب رفتن، به قه  retroiri   )رفتن)راه  iri 

 paŝi گام برداشتن  retropaŝi به عقب گام برداشتن

 aktiva فعال   retroaktiva فعال در جهت ارتجاع

 klini خم كردن  retroklini به عقب خم كردن

عقب نگریستنبه  retrorigardi  نگریستن، نگاه كردن rigardi 

)عقب بروید( به عقب یدوبر  iru retro  رونده()عقب ارتجاعی  retroira 

 

sen―- از است، مانند:از و محروممعنی بدون، فاقد، بی، عاريبه 
شماربی  sennombra  تعدادشمار ،  nombro 

انتهاپایان، بیبی  senfina   ،انتهاپایان  fino 

حیاشرم، بیبی  senhonta  حیام، شر  honto 

، نامیرامرگفناناپذیر، بی  senmorta  مرگ morto 
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معنابی  sensingnifa  معنا singnifo 

 de.pend.igi وابسته كردن  sendependigi استقلال بخشیدن

غیر مستقل، وابسته  sendependa مستقل، بدون وابستگی  de.penda 

مانند، بیمثالبی  senekzempla  مثال ekzemplo 

حد و مرز، نامحدودبی  senlima  مرز ،حد  limo 

، راكدحركتبی  senmova  حركت movo 

رحم، بدون ترحمبی  senkompata  رحمترحم ،  kompato 

)میوه( پوست كندن  senŝeligi  )پوست )میوه ŝelo 

كاربی  senlabora  كار laboro 

 fort.ulo )شخص( قوي  senfortulo )شخص( بدون قدرت

، عاري ساختنروم كردنمح  senigi  محروم بودن seni, esti sena 

)از تو منشین.  )هم(كارخدا اعتماد داشته باش، اما بیبه
 حركت، از خدا بركت.(

Dion fidu, sed sen.fare ne sidu. 

 معنی است.كاري بهتر از تمایل به انجام كارهاي بهبی
تینِ خلق كه در پوس)تو نیز اگر بخُسبی، بهتر از آن

 اُفتی.(

Pli valoras sen.labor.eco, ol sen.senca 

labor.em.eco. 

طولانی زندگی  )ضعفا( اندقدرت كه فاقدكسانی
كنند.می  

Sen.fort.uloj longe vivas. 

  

 Sufiksoj پسوندها -3-4
گیرد، و در اسپرانتو بر دو نوع بل از پایانه قرار میاي است كه پس از ریشه، و قپسوند، آوند و جزءكلمه

 است:
و ذ(،  -1-2) است فاعلی زمان حالحالتِ پسوند كه ، -ant–، مانند (participo) پسوند دستوري -1

پسوندهاي دستوري فقط  .كندمیكلمه را متحول  "هویت دستوري" ي اولدر درجه توان گفت كهمی
 مانند:شود، سوندهاي فاعلی و مفعولی میشامل پ

)خریدكننده( خریدار  aĉetanto  خریدن aĉeti 

 lerni یاد گرفتن  lernanto شاگرد )یادگیرنده(

كننده(شنونده )گوش  aŭskultanto  گوش كردن aŭskulti 
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هویت "بیشتر  ، وت( -1-2) ستا اسم جمعپسوند كه ، -ar–، مانند (sufikso) پسوند معنایی -2 
، مراتب بیشتر از پسوندهاي دستوري است. تعداد این پسوندها بهدهدي مربوطه را تغییر میواژه "یِائمعن

 :مثل
)ي گوسفند(گله  ŝafaro  گوسفند ŝafo 

 arbo درخت  arbaro جنگل

نامه، واژه نامهلغت  vortaro  لغت، واژه vorto 

 

 توری )فاعلي و مفعولي(پسوندهای دس -الف-3-4
 )یا معلوم و مجهول( مفعولی و ي اصلیِ فاعلیبه دو دسته (participoj) پسوندهاي دستوري اسپرانتو

 ، مثلِ:شودتقسیم می

 پسوندهای دستوری )فاعلي و مفعولي(
 واژه  حالت فاعلی  حالت مفعولی

شوندهخریداري  aĉetato  خریدكننده( خریدار(  aĉetanto  خریدن aĉeti 

شوندهیادگیري  lernato  )شاگرد )یادگیرنده lernanto  یاد گرفتن lerni 

 شوندهشنیده
)چیزي كه 

شود(شنیده می  
aŭskultato  كننده(شنونده )گوش  aŭskultanto  

گوش 
 كردن

aŭskulti 

 
 قرار زیر:نوع است: گذشته، حال، آینده و شرطی؛ بههریک از دو حالت فاعلی و مفعولی داراي چهار 

 های فاعلي و مفعوليانواع حالت
  حالت فاعلی حالت مفعولی

─it- ─int- گذشته 

─at- ─ant- حال 

─ot ─ont آینده 

─ut- ─unt- شرطی 

 
بیاید و ي اسم، صفت، قید و حتی فعل ایانهپتواند با ي فوق، میگانهچنین، هر یک از پسوندهاي هشتهم
-2-2) مفعولی صفت و پ(-2-2) ، صفت فاعلیر(-1-2) مفعولاسم و  ذ(-1-2) ترتیب، اسم فاعلبه
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ث(، افعال -4-2) علوم و مجهولمهاي مركب ، زمانت(-5-2) مفعولیقید و  پ(-5-2) ، قید فاعلیت(
 را بسازد. پ(-4-2) دار( و افعال شرطیِ زمانب-4-2) دارامري زمان

 در جدول بعدي بخش مهمی از این كاربردهاي پسوندهاي فاعلی و مفعولی نشان داده شده است:
 

 پسوندهای دستوری
يكنندهمشخص مثال مثال  پسوند 

 manĝinta خورده، ص.ف.گ
كه خورده كسی

 است، ا.ف.گ
manĝinto 

فاعل زمان 
 گذشته

―int- 
كه آمده، كسی

 ا.ف.گ
veninto 

كه خورده نآپس از
 بود، ق.ف.گ

manĝinte 

در حال خوردن، 
 ص.ف.ح

manĝanta 
یادگیرنده، شاگرد، 

 ا.ف.ح
lernanto فاعل زمان حال ―ant- 

كه خواهد آمد، كسی
 ا.ف.آ

venonto 
كه بخورد، قبل از آن
ف.آق.  

manĝonte فاعل زمان آینده ―ont- 

 گفتبود، یا میگفته
، ص.ف.شاگر ...  

dirunta 
آمد بود یا میآمده
، ا.ف.ش…اگر  

venunto فاعل حال شرطی ─unt- 

 skribito نوشته، ا.م.گ
شده، گرفتهیاد

 ص.م.گ
lernita 

مفعول زمان 
 گذشته

―it- 

كه خوانده در حالی
شود، ق.م.حمی  

legate 
كه نوشته الیدر ح
شود، ص.م.حمی  

skribata مفعول زمان حال ―at- 

خواهد شد، خورده
 ا.م.آ

manĝoto 
خواهد شد، گفته

 ص.م.آ
dirota 

مفعول زمان 
 آینده

―ot- 

شد یا دیده می
، …شود اگرمی

 ا.م.ش
viduto 

شد یا می یادگرفته
، …شود اگرمی

 ص.م.ش
lernuta 

مفعول حالت 
 شرطی

―ut- 

 دول فوقاختصارات ج

 اختصارات
 ا

اسم   
 ف

فاعلی   

 م 
 مفعول

 ص
صفت   

 ش
 شرطی

 ح
 حال

 گ
 گذشته

 آ
 آینده

 ق
 قید
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علامت 
 هركدام

―o ―nt- ―t- ―a ―u- ―a- ―i- ―o- ―e 

 

 پسوندهای معنایي -ب-3-4
انعطاف و قدرت گذارد، می ریاشماري را در اختسازي امکانات بیپسوندهاي معنائیِ اسپرانتو، كه در واژه

با  طور مشروحوار و سپس بهو جدول صورت مختصربهتدا بافراوانی به زبان بخشیده است. در این قسمت 
 شویم.این پسوندها آشنا می

 

 جدول پسوندهای معنایي -1
ال آورده شده ثحروف الفبا و همراه با چند م ئیِ اسپرانتو به ترتیبترین پسوندهاي معنادر جدول زیر مهم

پسوندهاي  حتوانید به بخش بعدي، مشرواست. براي اطلاع بیشتر در مورد هریک از این پسوند ها می
 معنایی، مراجعه كنید.

 پسوندهای معنایي

 مثال
 مشخص

يكننده  
 پسوند

شخص 
 زشت

aĉulo زشت aĉa 

 diri گفتن
تی، زش

 بدي،منفور
―aĉ- ي گفته

 diraĉo زشت

 ado استمرار
مستمر، 
 مداوم

ada 

سخن 
 گفتن

paroli  ،استمرار
 تداوم

―ad- 
 parolado سخنرانی

اشیاء، 
هاچیز  

aĵoj 
زرده)ي 

مرغ(تخم   
flavaĵo 

شیء،  nova نو، تازه
عینیت، 

 چیز
―aĵ-  ،چیز نو

 خبر
novaĵo 

ي( )مجموعه

 ano عضو anaro اعضاء

 Irano ایران
عضو، تبعه، 

 اهل
―an-  )فرد(

 iranano ایرانی

مجموعه، 
نامهواژه aro دسته  vortaro 

مجموعه،  arbo درخت
 دسته،
 گروه

―ar- 
 arbaro جنگل

ممکن، 
 محتمل

ebla شاید eble 
امکان،  legi خواندن

 احتمال
―ebl- 

 legebla خوانا
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 مثال
 مشخص

يكننده  
 پسوند

، خصوصیت
ت، ذا

 ویژگی
eco ذاتی eca 

تجرید،  blanka سفید
انتزاع، 

 غیرملموس
―ec- 

 blankeco سفیدي

 malege خیلی كم
بسیار زیاد، 

شدتبه  
ege 

 bela زیبا
زیادي، 
بسیاري، 
وفور، 
 شدت

―eg- 
 belega بسیار زیبا

خانهچاي  teejo 
مکان، جا، 

 محل
ejo 

مکان،  kuiri پختن
محل، جا، 

 مقر
―ej- 

 kuirejo آشپزخانه

متمایل، 
 مایل

ema 
تمایل، 
 گرایش

emo 
 ridi خندیدن

گرایش، 
تمایل، 
 علاقه

―em- 
روخنده  ridema 

لزوماً، 
 ضرورتاً 

ende 

چیزي كه 
باید خوانده 

 شود
legenda 

ضرورت،  fari انجام دادن
زوم، ل

 بایستگی
―end- 

 ،الانجاملازم
 farenda واجب

تکه تکه
 كردن

erigi 
ذره، تکه، 

 جزء
ero 

جزء،  vorto واژه
بخش، 
 تکه، ذره

―er- بخش، واژه
كلمهجزء  vortero 

هیئت 
 estro رییس estraro رئیسه

 urbo شهر
رییس، 

گرداننده، 
متصدي، 

 رأس

―estr- 
 urbestro شهردار

 rido خنده fiŝo ماهی ete كم، كمی
كم، كمی، 

مقدار كمبه  ―et- 
 etete كم كم

ماهی 
 كوچک

fiŝeto 
تبسم، 
 لبخند

rideto 

ي مجموعه
فرزندان و 

 زادگان
idaro 

زاده، بچه،  kato گربه homo آدم، انسان
 فرزند

―id- 
 katido بچه گربه homido بنی آدم

كردن، وادار 
 كردن

igi 

 sana سالم bela زیبا
 (وادار)

فعل ،كردن
 را متعدي
)گذرا( 

―ig- 
زیبا كردن، 

آرایش 
beligi 

معالجه 
 كردن

sanigi 
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 مثال
 مشخص

يكننده  
 پسوند

كندمی كردن  

شدن،  ruĝa سرخ، قرمز
گشتن، 

 هدگردانی
 شدن

iĝi 

 bona خوب
 (انجام)

شدن؛ فعل 
را لازم 
)ناگذرا( 

كندمی  

―iĝ- 
سرخ شدن، 
 قرمز شدن

ruĝiĝi خوب شدن boniĝi 

سرویس  ilo ابزار، وسیله
 غذاخوري

manĝilaro 
زار، اب skribi نوشتن

 وسیله
―il- 

ابزارجعبه  ilujo قلم skribilo 

زنانه،  ĉevalo اسب
مربوط به 

 زنان
ina 

تأنیث، ماده  sinjoro آقا
 -in― بودن

 sinjorino خانم ĉevalino مادیان

شایسته، 
 سزاوار

inda 

لیاقت،  trinki نوشیدن manĝi خوردن
شایستگی، 

 سزاواري
―ind-  ،خوردنی

 لذیذ
manĝ-

inda 

 گوارا،
 نوشیدنی

trinkinda 

غلاف،محل 
 ingo چیزي، جا

غلاف 
 شمشیر

glavo 

glavingo 

ظرف،  kandelo شمع
 -ing― پوشش

دانشمع  kandelingo 

، مکتب
 ismo آموزه، ایسم

 kapitalo سرمایه Budho بودا
مکتب، 
 -ism― آموزه

-budh مکتب بودا

ismo 

دارسرمایه
 ي

kapitalimo 

ننا  
 

pano 
 

 instrui یاددادن Markso ماركس
حرفه، 
شغل، 
پیروي 
 مکتبی

―ist- 

واننا  panisto ماركسیست marks-

isto 
 instruisto معلم

 iva قادر، توانا

قادر به 
صحبت یا 

 تکلم
paroliva 

توانایی،  aŭdi شنیدن
 قدرت، قوه

―iv- 
 aŭdiva شنوا

ضرب 
كردن، 

 تکثیر كردن
obligi 

بر ، سه برا
در ضرب

سه، 
(سوبل)  

trioble 

 multe بسیار زیاد
ضرب، 
 -obl― تکثیر

 multobligi تکثیركردن

 -on―تقسیم،  tri سه du دو onigiتقسیم 
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 مثال
 مشخص

يكننده  
 پسوند

 كردن
 dutrionoj دو سوم

یک سوم، 
 ثلث

triono 
 بخش

 opo دسته
دسته دسته 

 كردن
opigi 

توزیع،  kvar چهار
 دسته

―op- 
 kvarope چهارتایی

درمخزن 
ریختن، 
 انبار كردن

enujigi 

 akvo آب
)چوب( 
 كبریت

alumeto  ،مخزن
محل تعداد 

 كثیر
―uj- 

 akvujo مخزن آب
ي جعبه

 alumetujo كبریت

-maljun پیرمرد ularo اشخاص

ulo 

 riĉa ثروتمند
شخص، 
شخص  -ul― فرد، آدم

 ثروتمند
riĉulo 

مغز فشار به
 آوردن

cerbumi مگر  varma آب akvo  فاقد
معنایی 

 ثابت
―um- 

اوم! )چی 
 بگم!(

um! 
سرماخورد

 ن
malvarm-

umi 

آبیاري 
 كردن

akvumi 

 

 مشروح پسوندها -2
هاي و همراه با توضیح و مثال ترتیب الفباپسوندهاي زبان اسپرانتو، بهترین در این قسمت، مشروح مهم

 :شودآورده می ،متعدد
 

―aĉ- زشت بودن و  ،ارزشی، نامناسب بودن، كیفیت بد، مورد اكراه و نفرت بودني بیدهندهنشان
 حرمت بودن است، مانند:بی

 vesto لباس   vestaĉo لباس ژنده و كهنه
 babili گپ زدن  babilaĉi وراجی بیهوده كردن

اق چ  dikaĉa چاق بدقواره  dika 
 vivo زندگی  vivaĉo زندگی پست و ذلت بار

 herbo علف  herbaĉo علف هرز
، یاوهسخن زشت و ناسزا  parolaĉo  حرفسخن ،  parolo 

ارزش، بد، منفورزشت، بی  aĉa  چیزهاي دور ریختنی aĉaĵoj 
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―ad-  گونه مصدر )همان چنین براي ساختن اسمیا حالتی است و همحاكی از تداوم، یا تکرار عمل، كنش
 رود، مانند:كار میژ اشاره شد( به -1-2كه در قسمت 

یدنتپ  pulsado تپش، ضربان  pulsi 
 parolo سخن  parolado سخنرانی

كارگیري، استفادهبه  uzado  كردن استفاده  uzi 
 diri گفتن  dirado گفتار
كردنفکر  pensado پندار  pensi 

 agi عمل كردن  agado كردار

زنیكاري، چکشکشچ  martelado  دنچکش ز  marteli 
، دوخت و دوزخیاطی  tajlorado  ی كردنخیاط  tajlori 

گیريبهره  utiligado  رفتنگبهره  util.igi 
ختنلنگراندا  ankrado لنگراندازي  ankri 

تنفراگرفتن، یاد گرف  lernado فراگیري، آموزش  lerni 

 putri فاسد شدن، پوسیدن  putrado فساد

 ripeti تکرار كردن  ripetado تکرار )مداوم(

 havi داشتن  nehavado نداري

 ado استمرار، تداوم  ade ، مُداممستمراً
كُند، بلکه خواستنِ نداشتن )نداري( فقیر نمی

)تا صدف قانع نشد، پُر دُر نشد.(از اندازه. بیش  

Mal.riĉ.igas ne ne.havado, sed tro.granda 

dezir.ado. 

ماند.فراگیري بدونِ ثمر نمی  Lern.ado sen fruktoj ne restas. 

)ماهی از سر شود. فسادِ ماهی از سرِ آن شروع می
 گَنده گردد نِی زِ دُم.(

Putr.ado de fiŝo komenc.iĝas de l’ kapo. 

ار، بس، یکتکرار بهترین )راهِ( یادگیري است. )در
 و تکرار آن، هزار مرتبه.( 

Ripet.ado estas plej bona lern.ado. 

 

―aĵ- فارسی قابل مقایسه  "چیز"امور است، و اكثراً با  بودن و محسوس ، ملموسي عینیگر جنبهبیان
 است:

 bela زیبا  belaĵo چیزي زیبا
كردننقاشی   pentraĵo نقاشی )تابلو(  pentri 
ن، اتفاق افتادندادروي  okazaĵo واقعه، رویداد  okazi 
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 nutri تغذیه كردن  nutraĵoj مواد غذایی
یدنپوش  vestaĵoj پوشاک  vesti 

 vid.inda دیدنی  vidindaĵo چیز دیدنی

 trinki نوشیدن  trinkaĵo نوشیدنی، نوشابه
 nova نو،   novaĵo چیز نو، خبر

وجودم  estaĵo  وجود داشتن، بودن esti 
، آخرپایان  finaĵo پایانه  fino 

 ornami تزیین كردن  ornamaĵoj زیور آلات
، اغذیهخوراک  manĝaĵoj  دنخور  manĝi 
، میراثارثیه  heredaĵo  بردن ارث  heredi 

 ĉasi )تعقیبِ( شکار كردن  ĉasaĵo شکار )مورد تعقیب(

 pasi گذشتن  pasinta گذشته

ءاشیا، هاچیز  aĵo چیز، شیء  aĵoj 
ماند.شکار منتظر شکارچی نمی  Ĉas.aĵo ĉas.anton ne atendas. 

ند.كُگذشته( نمیچه قانون عطفِ به ما سَبقَ )آن  Leĝo pas.int.aĵon ne tuŝas. 
 

ه استفاده ي خوراكی، و یا نام حیوانی كه از گوشت آن براي تغذیچه پسوند فوق، با یک مادهچنان ●
 دست آمده ، نام خوراک مورد نظر است، مانند:ي بهشود، بیاید، واژهمی

 kok.ino مرغ  kokinaĵo خوراک مرغ

)یخی( بستنی  glaciaĵo  یخ glacio 

 viando گوشت  viandaĵo خوراک گوشت

گوساله )گوشت( خوراک  bovidaĵo  گوساله bov.ido 
جاتشیرینی  sukeraĵoj  شکر sukero 

 fiŝo ماهی  fiŝaĵo خوراک ماهی
 

―an- 1-  ،حاكی از عضو بودن، تبعه یا اهل جایی بودن، پیرو مکتب، آموزه، یا شخص خاصی بودن است
 مانند:

 komitato كمیته  komitatano عضو كمیته

)كلوپ( باشگاه  klubano عضو باشگاه  klubo 

فرهنگستانعضو   akademiano  فرهنگستان akademio 
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 familio خانواده  familiano عضو خانواده
 

 ه، ساكن، یا اهل جایی بودن، مانند:تبع -2
، شهرنشینشهري، ساكن شهر  urbano  شهر urbo 

اهل بوداپست)فردِ(   budapeŝetano  بوداپست Budapeŝeto 

نشین، ساكن جزیرهجزیره  insulano  جزیره insulo 

 Afriko آفریقا  afrikano افریقایی، اهل آفریقا

روستانشینروستایی، اهل ده،   vilaĝano  روستا، ده vilaĝo 
 Tehrano تهران  tehranano اهل تهران، تهرانی

ي ایرانایرانی، تبعه  iranano  ایران Irano 
، اتریشیاهل اتریش  aŭstriano  اتریش Aŭstrio 

 
 آموزه یا شخص خاصی بودن، همانند: پیرو مکتب،  -3

 Kristo مسیح  kristano مسیحی

 Lutero لوتر  luterano لوتري، پیروي لوتر

 Islamo اسلام  islamano مسلمان
 Konfuceo كنفسیوس  konfuceano پیروي كنفسیوس

 

رود، میكار عنوان پیرو یک مکتب بهكه به، زمانی -ist―در این معنی، پسوند فوق با پسوند •
توان از این یا آن پسوند در ، میو زیباشناختی آوایی كلام یِئزیبا ، بنا بردرنتیجهمشابه است، 

 ، مثل: كردموارد مختلف استفاده 
 Kalvino كالوین  kalvinisto پیروي كالوین

 Budho بودا  budhisto پیروي بودا
 

 ، مانند:…طور كلی متعلق بودن به به -4
ي كشتیخدمه  ŝipanoj  كشتی ŝipo 

كلاسیهم  samklasano  كلاس klaso 

انشهروند  civitano شهروند  civito 
شهريهم  samurbano  شهر urbo 
اندیشهم  samideano  ایده، اندیشه ideo 
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ي ایشان ، چراكه همهدهندمورد خطاب قرار می (samideano) اندیشهمگر را یداسپرانتودانان، معمولاً هم
 ،آن و ارزان سریع ،حل صحیحاندیشند و معتقدند كه راهگونه مییکلمللی بهادرمورد مشکل زبان بین

 تو است.المللی اسپرانو بین، آسان طرفان بیبكارگیري زبه
 

 عنوان ریشه، مثل:به -5

 aneco عضویت  ani عضو بودن
نعضو كرد  anigi  عضو مؤنث anino 

ي اعضاءمجموعه  anaro  عضو شدن aniĝi 
 

―ar- طور كه در چنین )هماني مجموعه، دسته، گروه، فهرست، گله و فوج است، و همدهندهنشان
 رود، مانند:كار میت دیدیم( براي ساختن اسم جمع نیز به-1-2قسمت 

هاریت، كل انسانبش  homaro  بشر، انسان homo 

، مجلاتمطبوعات  gazetaro  عه، مجلهمطب  gazeto 

دوستان (يحلقه)  amikaro  دوست amiko 

ي آثارمجموعه  verkaro  اثر verko 

هپل  ŝtuparo پلکان  ŝtupo 

كوهكوهستان، رشته  montaro  كوه monto 

ي پرندگانفوج پرندگان، دسته  birdaro  هپرند  birdo 

نامه، واژهنامه، فرهنگ لغتلغت  vortaro  واژهلغت ،  vorto 

شدنجمع شدن، یک دسته  ariĝi  شدن iĝi 

نامهنام  nomaro  اسمنام ،  nomo 

ها، فلوري رستنیمجموعه  kreskaĵaro  رستنی kresk.aĵo 
ي كاركنانپرسنل، مجموعه  personaro  شخص persono 

 estro رییس  estraro هیأت رییسه
ت، خصوصیذات  ecaro مشخصات، خصوصیات  eco 

 arbo درخت  arbaro جنگل
ي گوسفندگله  ŝafaro  گوسفند ŝafo 

مو)تار(   hararo موها)ي سر یک نفر(  haro 

ها، فهرست بهالیست قیمت  prezaro  بها ،قیمت  prezo 

ايگروهی، دسته  are  ايگروهی، دسته  ara 
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نمتولدی  naskitaro  دنیاآمده، بهمتولد  nask.ito 

ي كوچکمجموعه  areto  مجموعه aro 

)ماهی متوجه وجود بیند. ها را نمیدر جنگل نشسته و درخت
شود.(آب نمی  

En arb.aro sidas kaj arbojn ne 

vidas. 

هاي آنسوي دریا )ها( طلایی است. )مرغِ همسایه، غاز جنگل
 است.(

En landoj trans.maraj estas oraj 

arb.aroj. 

ترسد، نباید به جنگل برود.كسی كه از حیوانات می  
Kiu timas best.aron, ne iru 

arb.aron. 

)یک بُز گَر كُند. یک گوسفند گَر )كچل(، تمام گله را گر می
(كُند.تمام گله را گَر می  

Unu fava ŝafo tutan ŝaf.aron 

infektas. 

 

―ebl- ي ممکن و محتمل بودن چیزي است، مانند:هدهندنشان 
 legi خواندن  legebla خوانا، قابل خواندن

، فهمیدنیقابل درک  kopmprenebla  كردن، فهمیدن درک  kopmpreni 

كردن مقاومت  nerezistebla غیرقابل مقاومت  rezisti 

 fleksi منعطف بودن  fleksebla قابل انعطاف
 manĝi خوردن  manĝebla قابل خوردن
كردن، شمردن شمارش  nombrebla قابل شمارش  nombri 

كردن باور  nekredebla غیرقابل باور، باور نکردنی  kredi 

 ebleco امکان، احتمال  eblecoj امکانات، احتمالات
 neebla غیرممکن، نامحتمل  eble شاید، احتمالا

مال كماحتبه  eblete   ممکن، محتمل ebla 

 eblo امکان، احتمال، قابلیت  laŭeble در صورت امکان

 ebligi ممکن ساختن، میسر كردن  eblege به احتمال زیاد

 Ne.evit.ebla mal.bono بديِ غیرقابلِ اجتناب )شَرِ ضروري(

 .Tuso kaj amo ne estas kaŝ.eblaj سُرفه و عشق قابل پنهان كردن نیستند.

 

―ec- دیدیم، براي  خ-1-2طور كه در قسمت گر كیفیت، خصوصیت یا حالت چیزي است، و همانبیان
 گیرد، مانند:ساختن اسم معنی نیز مورد استفاده قرار می

 bela زیبا  beleco زیبایی

حرارتباگرم،   varmeco گرمی، حرارت  varma 
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، مهماهمیتبا  graveco اهمیت  grava 

 homo انسان  homeco انسانیت

، پهلوانیقهرمانی  heroeco  پهلوانقهرمان ،  heroo 

مادري)ذاتِ(   patrineco  مادر patr.ino 

داشتن تعلق  aparteneco تعلق  aparteni 

 unu یک  unueco وحدت، یگانگی، توحید

خصم دشمن،  malamikeco دشمنی، خصومت  mal.amiko 

سنحُ ،خوبی  boneco  خوب bona 
، برناجوان  juneco جوانی، شباب  juna 

 sola تنها  soleco تنهایی
، رفاقتدوستی  amikeco  رفیقدوست ،  amiko 

و شوهر زن  geedzeco زناشویی  ge.edzoj 
 parenco خویشاوند  parenceco خویشاوندي

فرازِ بالاي، بر  supereco برتري، تفوق  super 

 du دو  dueco دوگانگی، دوئیت

 eca كیفی، ذاتی  eca )تبدیل به( ذات شدن

ي خصوصیاتمجموعه  ecaro  كیفیت، ذات، خصوصیت eco 

ارثی نیست. )گیرم پدر تو  )شهرت( شدگیشناخته
اصل.(حبود فاضل، از فضلِ پدر تو را چه   

Kon.at.eco ne estas hereda. 

ثروت بهتر است. )تا صدف قانع  قناعت )رضایت( از
 نشد، پُر دُر نشد.(

Kontent.eco estas pli bona ol riĉ.eco.  

 .Riĉ.eco estas frato de fier.eco ثروت )مندي( برادر تکبر )غرور( است.

گَندد.()آبِ راكد، می آورد.كاري خواب میبی  Sen.labor.eco dormon al.portas. 

دهد.وت( میوحدت )یگانگی( قدرت )ق  Unu.eco donas fort.econ. 

لباسِ مُندرس )كُهنه(، اما پاكیِ معنوي. )نه همین 
 لباس زیباست، نشانِ آدمیت.(

Vesto el.uz.ita, sed pur.eco spirita. 

در تجارت دوستی وجود ندارد، شوخی هم نه. 
 )حساب، حساب است، كاكا برادر.(

Ne ekzistas en la komerco amik.eco nek 

ŝerco. 

.هدایاي كوچک پشتیبانِ دوستی است  Donac.etoj sub.tenas amik.econ. 
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در زبان  "مانند"و  "گون"، "گونه"مواد بیاید، معنی آن قابل قیاس با پسوند  چه این پسوند با اسامیِچنان
 فارسی است، مانند: 

مانندگون، شیشهشیشه  vitreca  شیشه vitro 

بچوب مانند، شییه چو  ligneca  چوب ligno 

مانندروغن  oleeca  روغن oleo 

مانندبریشما  silkeca  بریشما  silko 

 

―eg- گر وسعت بیشتر، شدت زیادتر، بزرگی، فراوانی و قدرت بالاتر است، مانند:نشان 
وبخ  bonega عالی، خیلی خوب  bona 

دنخور  manĝegi پرخوري كردن  manĝi 

ي شدیدقهقهه، خنده  ridego  هخند  rido 

 fajro آتش  fajrego آتش سوزي، حریق

 pordo درب  pordego دروازه، درب بزرگ

 pluvo باران  pluvego باران شدید، سیل

 vento باد  ventego باد شدید، طوفان

 neĝo برف  neĝego برف سنگین

آسابسیار عظیم، غول  grandega  بزرگ granda 

 peti خواستن، خواهش كردن  petegi التماس كردن

 domo خانه  domego قصر، كاخ

 ŝtono سنگ  ŝtonego صخره

 paf.ilo تفنگ  pafilego توپ

مقدارزیادشدت، بهبه  ege  عظیم، شدید ega 

 egeco عظمت، شدت  egigi شدت بخشیدن، تشدید كردن

توپ )جنگی( استفاده  براي كُشتنِ یک مگس، از
كنند.نمی  

Por muŝon mort.igi, oni paf.il.egon ne 

uzas. 

 

―ej- تر: طور دقیقشده توسط چیزي، و بهشده براي چیزي ، یا مشخصگر جا و مکانی است تعییننشان 
 محل نگهداري چیزي ، مانند:  -1

گاه اتومبیلتوقف  aŭtejo  اتومبیل aŭto 

 ankro لنگر  ankrejo محل لنگر در كشتی
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 ساختمان و محل چیزي، مثل: -2

ي پستخانه، ادارهپست  poŝtejo  پست poŝto 

ساختمان اُپراسالُن یا   operejo  اُپرا opero 

يادارمقام   oficejo اداره، دفتر)محل آن(  ofico 

 kino )هنر( سینما  kinejo )سالن( سینما

 

 محل پرورش گیاهان: -3
الغباغ پرت  oranĝejo  الغپرت  oranĝo 

خانه، گلستانگل  florejo  گل floro 

 ĉerizo گیلاس  ĉerizejo باغ گیلاس

 vin.bero انگور  vinberejo موستان، تاكستان

 

 اي خاص: محل مربوط به شاغلین حرفه -4
 ŝu.isto كفاش  ŝuistejo كفاشی

ي پلیساداره  policejo  پلیس polico 

خانهوزارت  ministrejo  یروز  ministro 

 

 محل ساختن یا فروختن چیزي:  -5
فروشیسیگار  cigarejo  ت(سیگار(  cigaro 

سازيكارخانه توتون  tabakejo  توتون tabako 

فروشیكلاه  ĉapelejo  كلاه ĉapelo 

فروشیكفش  ŝuejo  كفش ŝuo 

 

 لف:اصطبل حیوانات مخت -6
 ĉevalo اسب  ĉevalejo اصطبل اسب

 boveo گاو  bovejo گاوداري

دانیخوک  porkejo  وکخ  porko 

دانیسگ  hundejo  سگ hundo 

 

 محل چیزي: -7
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 glacio یخ  glaciejo یخچال )طبیعی(

زارعلف  herbejo  علف herbo 

زارشن  sablejo  شن sablo 

گاهآتش  fajrejo  آتش fajro 

 

 ل انجام كار یا عملی:مح -8
 ankro لنگر  ankradejo لنگرگاه

خانهچاپ  presejo  كردن چاپ  presi 

گاهمدرسه، آموزش  lernejo  یادگرفتن، آموختن lerni 

 juĝi قضاوت كردن  juĝejo دادگاه
 loĝi سکونت داشتن  loĝejo مَسکن، خانه

 reĝo پادشاه  reĝejo قصر )شاهی(

دشاهی( من. )چهاردیواري، ي من، قصر )پاخانه
 اختیاري.(

Mia loĝ.ejo, mia reĝ.ejo. 

 

―em-1- به چیزي یا امري، مانند: )زیاد( ي تمایل، علاقه و گرایشكنندهمشخص 
)چاخان( گودروغ  mensogema  دروغ mensogo 

 danko تشکر  dankema شاكر

مخادگزار، خدمت  servema  دمتخ  servo 

گرفتنانتقام   venĝema انتقام جو  venĝi 

میدن، درک كردنفه  komprenema متفاهم، فهیم  kompreni 

(شکموباره )شکمپرخور،   manĝema  خوردن manĝi 

جوطلب، صلحصلح  pacema   صلح paco 

 timo ترس  timema ترسو

كردناري ، یكردنكمک   helpema كمک كننده، یاري گر  helpi 

كردن، خواندن مطالعه  legema اهل مطالعه  legi 

 ŝanĝ.iĝi عوض شدن، تغییر كردن  ŝanĝiĝema دمدمی، متلون المزاج

كارپنهان  kaŝema   كردنپنهان  kaŝi 

كردن كار  laborema پركار، كاري  labori 

نوازمهمان  gastema   مهمان gasto 
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 چیزي:قادر یا توانا نسبت به  -2
گیريمصمم، قادر به تصمیم  decidema  رفتنگتصمیم  decidi 

، حسحساسا  sentema حساس  sento 

 گیرد.مورد استفاده قرار می -iv―تر پسوند این معنی، بیش براي 
 
 : …، مورد تهدیدِدر معرضِ -3

 morti مردن  mortema میرا، فناپذیر، مردنی
، افتادنكردن وطسق  falema در معرض سقوط، افتادنی  fali 

ن، شکستشکاندن  rompiĝema شکننده، شکستنی  rompi 

 putri فاسد شدن، گندیدن  putrema فاسدشدنی

 

 عنوان ریشه:به -4
مند، مایلمتمایل، علاقه  ema  گرایش، علاقه، تمایل emo 

مند ساختن، علاقهمتمایل كردن  emigi  تمایل و علاقه داشتن emi 

 

―end- بایستگی است:و  ضرورت ،ي اجبار، الزامدهندهنشان 

كه الزاماً باید نوشیددارویی  trinkenda 

medikamento 
ننوشید   trinki 

كه باید جواب داده اينامه
 شود

respondenda letero  
ن، پاسخ جواب داد

 دادن
respondi 

دكه باید كامل شوگزارشی  kompletigenda 

raporto 
 

كردن، تکمیل كامل 
 كردن

komplet.igi 

نپرداخت  pagenda لازم به پرداخت  pagi 

، اطاعت كردنیهلازم الاطاع  obeenda  اطاعت كردن obei 

اً،لزوماً ضرورت  ende  ضرورت،لزوم، وجوب endeco 

 endo الزام، باید  enda لازم، واجب، ضروري

 
―er- ي یک كل است، مانند:معناي كوچک ترین جزء یا عنصر تشکیل دهندهبه 

 mono پول   monero پول خرد، سکه

ي شندانه  sablero  شن sablo 

ري زنجی، حلقهي زنجیردانه  ĉenero  زنجیر ĉeno 



 145    داراجزای کلمات پایانه

  

ي آبقطره  akvero  آب akvo 

ي برفدانه  neĝero  برف neĝo 

دانه، درشتدانهتدرش  grandera  بزرگدرشت ،  granda 

نانخرده  panero  نان pano 

 fajro آتش  fajrero جرقه

ي خونقطره  sangero  خون sango 

ي اشکقطره  larmero  اشک larmo 

بخشجزءكلمه، واژه  vortero  كلمه، واژه vorto 

 ero اتم، ذره، جزء  erigebla قابل تجزیه كردن

خردكردن، ه كردن، تجزی
 ریزكردن

erigi  
، شدنخردتجزیه شدن، 

شدنریز  
eriĝi 

نادان بخشی از یک كلمه را گفته، دانا تمامِ موضوع را 
)نادان به صد حکایت، عاقل به یک اشاره.( یابد.درمی  

Mal.saĝ.ulo diris vort.eron, saĝ.ulo 

komprenas la tutan aferon. 

آید. وجود میهاي بزرگ بههاز قطراتِ ریزِ آب، رودخان
 )قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود.(

El mal.grandaj akv.eroj far.iĝas 

grandaj riveroj. 

 
―estr- دهی و ریاست است، مثل:گر رهبري، هدایت، فرماننمایان 

 ŝipo كشتی  ŝipestro ناخداي كشتی

داراناست  guberniestro  استان gubernio 

 vilaĝo ده، روستا  vilaĝestro كدخدا

یس ایستگاهئر  staciestro  ایستگاه stacio 

یس پلیسئر  policestro  پلیس polico 

یس دولتئر  ŝtatestro  دولت ŝtato 

یس دانشگاهئر  universitatestro  دانشگاه universitato 

یس دانشکدهئر  fakultatestro  دانشکده fakultato 

 urbo شهر  urbestro شهردار

يامپراتور  imperiestro امپراتور  imperio 

دستهگروه،   grupestro سرگروه، رییس گروه  grupo 

یسئخانم ر  estrino  یس، رهبر، فرماندهئر  estro 

یس شدنئسزاوار ر  estriĝinda  ریاست، رهبري estreco 
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یس شدنئر  estriĝi  یاست كردنر  estri 

 
 -estr―در این است كه، پسوند  -―ĉefباید توجه داشت كه تفاوت این پسوند، با پیشوند  •

ي كنندهمشخص -―ĉefحاكی از رهبري و ریاست بر گروهی است، در صورتی كه پیشوند 
 هاي خود از درجه و قدرت بالاتري برخوردار است.ردیف شخصی است كه در بین هم

 
―et- گر كوچکی، ضعف و كهتر بودن است، مانند:بیان 
ي كوچک، كلبهخانه  dometo  خانه domo 

 dormi خوابیدن  dormeti چرت زدن

 dika چاق  diketa كمی چاق )تپل(

 monto كوه  monteto تپه

 varma گرم  varmeta ولرم

 arbo درخت  arbeto درختچه

هدریچ  pordeto  بدر  pordo 

خوردن)غذا(   manĝeti كم خوردن  manĝi 

 bela زیبا  beleta كمی زیبا

مالروراه راه باریکه،   vojeto   راه vojo 

 mal.varma سرد  malvarmeta خنک

 ridi خندیدن  rideti تبسم كردن، لبخند زدن

 loko مکان، جا  loketo مکانِ كوچک

ي كوچکهدیه  donaceto  هدیه، پیشکش donaco 

بودن كوچک  eti  كوچک eta 

شدنكوچک قابل   etiĝebla  كوچک كردن etigi 

 etulo آدم كوچک اندام، آدمک  etigebla قابل كوچک كردن

 eteco كوچکی، خُردي  etiĝi كوچک شدن

نظرِ خودش، )به ي كوچکِ خود، قهرمان است.در خانه
است.(یكس  

En sia dom.eto li estas atleto. 

براي یک زوجِ عاشق، هر جاي كوچکی )نیز( كافی 
 است. )عشق كه باشد، نان و پنیر هم كافی است.(

Por paro am.anta ĉiu lok.eto sufiĉas. 

 .Donac.etoj sub.tenas amik.econ هدایاي كوچک پشتیبان دوستی است.



 147    داراجزای کلمات پایانه

  

 
)مذكر( و  -ĉj―ظیر كاربرد دو پسوند رود، نكار میین پسوند براي تحبیب و عزیز شمردن نیز بها •

―nj-  :مؤنث(، مانند( 
بابک(بابا كوچولو: باباجون، پدرجون )  patreto  بابا، پدر patro 

(: مامکمامان جون )مامان كوچولو  patrineto   ،مامان مادر  patr.ino 

 

 رود، همانند:كار میعنوان پیشوند نیز بهاین پسوند، گاه به •
 burĝo بورژوا  etburĝo خرده بورژوا

 ekonomio اقتصاد   etekonomio اقتصاد خرد

 bien.ulo مالک  etbienulo خرده مالک

 industrioj صنایع  etindustrioj صنایع كوچک

 

―id- 1- اي به سن آن، مانند:معنی فرزند، زاده و پسر انسان بدون اشارهبه 
، فرزند پادشاههزادشاهپاد  reĝido = princo  شاهشاهپاد ،  reĝo 

زادآدم، آدمیبنی  adamido  آدم Adamo 

زادهامام  imamido  امام imamo 

 sultano سلطان  sultanido فرزند سلطان

 

 در مورد حیوانات و گیاهان، توله، بچه، كره، جوجه، نهال، و جوانه است، مثل: -2
اسبكره  ĉevalido  سبا  ĉevalo 

سگتوله  hundido  سگ hundo 

 ŝafo گوسفند  ŝafido بره

 arbo درخت  arbido نهال درخت

گربهبچه  katido  گربه kato 

خروسجوجه  kokido  خروس koko 

قورباغهبچه  ranido  قورباغه rano 

 planto گیاه  plantido نهال گیاه

 azeno الاغ، خر  azenido كُره الاغ، كُره خر

 leono شیر  leonido بچه شیر

 aglo عقاب  aglido جوجه عقاب

الاغ رفت و الاغ باز گشت.كُره  For.veturis azen.ido kaj re.venis azeno. 
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ها را جوجهدهد، اما همچنان اش را تغییر میروباه چهره
)خر، همان خر است، پالانش عوض شده.(خورد. می  

Vulpo mienon ŝanĝas, sed plue 

kok.idojn manĝas. 

عقاب زاید، خرگوش هم جوجهشیر نمیخوک بچه
)گندم از گندم بروید، جُو زِ جُو.( .(دزای)نمی  

Ne naskas porko leon.idon, nek 

korniko agl.idon. 

 
 یان، مانند: –و  ، سلسلهبنی، پور :در مورد انسان -3

 Sasano ساسان  Sasanidoj ساسانیان

 Gaĝaro قاجار  Gaĝaridoj قاجاریان

، انسانبشر  homido بنی بشر، بشرزاد  homo 

ي لاتین، زادهداراي سرمنشاء لاتینی  latinida  لاتینی latina 

 ,Aĥemenidoj هخامنشیان

Haĥamaneŝidoj 
 ,Aĥemeno هخامنش 

Haĥamaneŝo 

 
―ig- 4-2طور كه در قسمت چنین )همانكردن، مجبور كردن، و واداشتن است، و هم (وادار ) معنیبه-

 رود، مانند: كار میآمده است( براي متعدي )گذرا( ساختن افعال به ت
، برندهتیز  akrigi تیز كردن )چاقو، گوش(  akra 

، تفکیک كردنجدا كردن  apartigi  منفکجدا ،  aparta 

، توزیع كردنكردن پخش  disigi  پخش، پراكنده disa 

 blanka سفید  blankigi سفید كردن

 laca خسته  lacigi خسته كردن

 varma گرم  varmigi گرم كردن

، واردساختنداخل كردن  enigi  درون، درداخل ،  en 

، زدودندور كردن  forigi    دست(دور(  for 

)مداد(تیز كردن   pintigi   تیزنوک  pinta 

 ruina خراب   ruinigi خراب كردن

)براي ازدواج( نامزد  fianĉinigi نامزد كردن  fianĉ.ino 

ه، حد، مرزمحدود  limigi محدود كردن  limo 

كلام درآوردنبه  envortigi  مه، واژه، لغتكل  vorto 

 mal.luma تاریک  mallumigi تاریک كردن

ن، مأیوس ساختنناامید كرد  senesperigi   ،ناامید، مأیوسبدون امید  sen.espera 

، واداشتنمجبور كردن  devigi   بودن، بایستنمجبور  devi 
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 rapida  ، تندسریع  rapidigi تسریع كردن

مدنآ   venigi آوردن  veni 

یدننوش  trinkigi نوشاندن  trinki 

، فرادادن، آموختنیاد دادن  lernigi   گرفتن، آموختنیاد  lerni 

ختنشنا   konigi شناساندن  koni 

 entuziasmo اشتیاق  entuziasmigi مشتاق كردن

(دگرگوندیگر )ي(، )  aliigi دگرگون كردن  alia 

 bela زیبا  beligi تزیین كردن، آرایش كردن

، حتمی ساختنمطمئن كردن  certigi  حتمیمطمئن ،  certa 

نبرحق دانستن، محق دانست  pravigi  برحق، محق prava 

نضروري ساخت  necesigi  لازمضروري ،  necesa 

)از( خارج، بیرون  eligi خارج كردن، بیرون كردن  el 

كردن (متحد)باهم   kunigi   ،همراهِبا، بهباهم  kun 

مند كردنقانون ،قاعده ساختنبا  reguligi  مند، قانونقاعدهبا  regula 

ضوع  anigi عضو كردن  ano 

ب، نظمیرتت  ordigi(.en) مرتب كردن، منظم كردن  ordo 

، حفرهسوراخ  truigi سوراخ كردن  truo 

یدن، خواب بودنخواب  endormigi خواباندن  dormi 

انداختن )مخاطره( خطربه  endanĝerigi  خطر danĝero 

سلاح بدون  senarmigi خلع سلاح كردن  sen.arma 

د كردن، ایجاوجود آوردنبه  estigi  بودن esti 

 kutimo عادت  kutimigi عادت دادن

سته بودن، نشستننش  sidigi نشاندن  sidi 

كردنباور  kredigi باوراندن  kredi 

فکر واداشتنبه  pensigi   كردنفکر  pensi 

ور ساختنشعله  flamigi  شعله flamo 
 droni غرق شدن  dronigi غرق كردن

ر ساختنپول كردن، فقیبی  malriĉigi  پولفقیر، بی  mal.riĉa 

 sata سیر  satigi سیر كردن

 fiera مغرور  fierigi مغرور ساختن
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 saĝa عاقل، دانا  saĝigi عاقل كردن، دانا كردن

حسرت واداشتنبه  enviigi  حسرت خوردن به envii 

 devi بایستن  devigi ملزم ساختن، مجبور كردن

دنخُرد كردن، ریز كر  erigi  واداشتن، وادار كردن، كردن igi 
بلکه انسان بخشد، گاه )پُست(، انسان را زینت نمیجاي

را.جایگاه  

Ne bel.igas loko homon, sed homo la 

lokon. 

.كندكشتی را غرق می ، بلکه بادهانه دریا  
Ne maro dron.igas ŝipon, sed la 

ventoj. 

سازد.نمیكمک به فقرا )انسان را( فقیر   Almozoj ne mal.riĉ.igas. 

كند، بدبختی عاقل.خوشبختی مغرور می  Feliĉo fier.igas, mal.faliĉo saĝ.igas. 

كند.بخار )غذا( آشپز را سیر می  Kuir.iston vaporo sat.igas. 

 .Pli bone estas envi.igi, ol kompat.igi به حسرت واداشتن، بهتر از به ترحم واداشتن است.

را )آن( دست آوردن نگریستن و آرزو داشتن )چیزي(، به
ند.كالزامی نمی  

Rigardi kaj aspiri ne dev.igas akiri. 

 

―iĝ- ت آمده -4-2طور كه در بخش نین )همانچشدن، گردانیده شدن و گشتن است و هم معنیبه
 رود، مانند:كار میاست( براي لازم )ناگذرا( ساختن افعال به

، تعظیم كردنخم شدن  kliniĝi   كردنخم  klini 

، بلند شدن، ایستادن
رخاستنبازجاي  

stariĝi  ه بودن، ایستادنایستاد  stari 

 seka خشک  sekiĝi خشک شدن

، ملحق شدنپیوستن  aliĝi  سويبه، به  al 

 entuziasma مشتاق   entuziasmiĝi مشتاق شدن

 mateno صبح  mateniĝi صبح شدن

 truo سوراخ   truiĝi سوراخ شدن

 ŝipo كشتی  enŝipiĝi داخل )سوار( كشتی شدن

، خوابیدنخواب رفتنبه  endormiĝi  خواب dormo 

 morti مردن  mortiĝi كشته شدن

دادنانجام   fariĝi انجام شدن، شدن  fari 

كردن، آغاز كردنشروع   komenciĝi شروع شدن، آغاز گشتن  komenci 

، شکستنشکسته شدن  rompiĝi  شکاندننشکست ،  rompi 
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ندید  vidiĝi دیده شدن  vidi 

كردناندوهگین   ĉagreniĝi اندوهگین شدن  ĉagreni 

، ایجاد شدنوجود آمدنهب  estiĝi  بودن esti 

، پرت شدنپرتاب شدن  ĵetiĝi   كردن، پرت كردنپرتاب  ĵeti 

)تغییر كردن( دگرگون شدن  aliiĝi  ( ،)(دگرگوندیگر)ي  alia 

، منفک شدنجدا شدن  apartiĝi, disiĝi  منفکجدا ،  aparta, disa 

، متحد شدنشدن با هم  kuniĝi   ،با، همراه بابا هم  kun 

)درمورد آقایان( نامزد شدن  fianĉiĝi  براي ازدواج(آقا، ) نامزد  fianĉo 

(ها)درمورد خانم نامزد شدن  fianĉiniĝi  براي ازدواج(خانم، ) نامزد  fianĉ.ino 

، منظم شدنمرتب شدن  (en.)ordiĝi  نظمبیرتت ،  ordo 

رختخواب رفتنبه  enlitiĝi  خوابختت  lito 

یتاریک  mallumiĝi تاریک شدن  mal.lumo 

فکر فرو رفتنبه  enpensiĝi  فکر penso 

، جلوس كردننشستن  sidiĝi  ه بودن، نشستننشست  sidi 

، پوشیده شدنپوشانده شدن  kovriĝi  نپوشاند  kovri 

دنیا به، زاییده شدن، متولد شدن
 آمدن

naskiĝi  دنیا آوردنزاییدن، به  naski 

، یافت شدنا شدنپید  troviĝi  ن، یافتكردن پیدا  trovi 

كردندار بی  vekiĝi بیدار شدن  veki 
 koni شناختن  koniĝi شناخته شدن

 kutimo عادت  alkutimiĝi عادت كردن، اُنس گرفتن

 perdi گم كردن، ازدست دادن  perdiĝi گم شدن، از دست رفتن

 iĝi شدن، گشتن  reiĝi تکرار شدن

شود.استاد بر اساسِ كارش )اثرش( شناخته می  Kon.iĝas majstro laŭ sia verko. 

 .Post al.kutim.iĝo doloras dis.iĝo پس از عادت كردن )اُنس گرفتن(، جدایی دردآور است.

خاطر یک نیشِ كلام، اغلب یک دوست از دست داده به
شود.می  

Pro vorta piko ofte perd.iĝas amiko. 

)ماهی از سر گَنده شود. فسادِ ماهی از سر )آن( شروع می
 گردد، نِی زِ دُم(

Putr.ado de fiŝo komenc.iĝas de l’ 

kapo. 

شوند.هاي خوب در دنیا یافت میانسان  Trov.iĝas bonaj homoj en la mondo. 
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بختی مند زاده نشو، خوشبخت زده شو. )پول خوشثروت
رد.(آونمی  

Ne nask.iĝu riĉa, nask.iĝu feliĉa. 

 

―il- چنین گیرد و همكاري مورد استفاده قرار میی چیز، وسیله یا ابزاري است كه براي انجام دادنمعنبه
 رود، همانند: كار می( براي ساختن اسم آلت بهگفته شدد -1-2طور كه در قسمت )همان

زدن به تبر  hakilo تبر  haki 

 fosi كندن )چاله(  fosilo بیل

( بریدنقیچی)با   tondilo قیچی  tondi 

زدن سوت   fajfilo سوت  fajfi 

ي پرواز ، پر، وسیلهبال  flugilo  پرواز flugo 

داشتن وزن  pezilo وزنه  pezi 

 pesi وزن كردن   pesilo ترازو

تیر، ...، هفتتفنگ  pafilo  شلیک كردن pafi 

 komuniko ارتباط  komunikiloj وسایل ارتباطی

كردن دوان، مداوا كرد  kuracilo دوا، دارو  kuraci 

 manĝi غذا خوردن  manĝilaro سرویس غذاخوري

اندنپوش  kovrilo جلد، پوشش  kovri 

كردن ارّه  segilo ارّه  segi 

 kudri دوختن  kudrilo سوزن )خیاطی(

زنگطنین، صداي   sonorilo زنگ، زنگوله  sonoro 

 armi مسلح كردن  armilo اسلحه، سلاح

كشیدن وات  gladilo اتو  gladi 

 ludo بازي   ludilo اسباب بازي

چرخان()پیچ گوشتیپیچ  ŝraŭb.turnilo  اندن، چرخاندنپیچ  turni 

افزارجنگ  militilo  جنگ milito 

 kapti شکار كردن، گرفتن  kaptilo دام، تله

خوابیدن )خوب( يوسیله  dormilo  خوابیدن dormi 

آور)داروي( خواب  dorm.igilo  اندنخواب  dorm.igi 

ي وسایلابزار، مجموعه  ilaro  مجموعه aro 

 ilo وسیله، ابزار  ilarujo جعبه ابزار
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هدف شود. )تبدیل به( وسیله نباید  Ilo ne devas fariĝi celo 

ي خوبی براي خوابیدن است.وجدان آرام )راحت( وسیله  Konscienco trankvila estas 

bona dorm.ilo. 

ترها(در جلوي سوزن )راه( برود. )اول بزرگ نخ نباید  Ne iru fadeno antaŭ la 

kudr.ilo. 

 .Ĉerpi akvon per kribl.ilo با غربیل آب كشیدن. )آب در هاون كوفتن.(

)دست بالاي  افُتد.حتی مکارترین روباه )نیز( به دام )تله( می
 دست، بسیار است.(

Eĉ plej ruza vulpo en 

kapt.ilon falas. 

ردنم گاي بر )حلقهكشد. را میرود كه سوزن آن نخ جایی می
خواهِ اوست.(ركِشد هر جا كه خاطافکنده دوست، می  

Fadeno iras, kien kudr.ilo ĝin 

tiras. 

 

―in- گیاهج(، و با هر اسم مذكر، اعم از انسان -1-2كار می رود )قسمت هبراي ساختن اسامی مؤنث ب ، 
 سازد، مانند:ي آن را مییا حیوان بیاید، مؤنث یا ماده

 patro پدر  patrino مادر

 frato برادر  fratino خواهر

زن دایی یا عمو، خاله یا عمه  onklino  شوهر خاله یا عمهدایییا  عمو ،  onklo 

)مرد( معشوق  amatino معشوقه  am.ato 

)مرد( عاشق  amantino عاشق )زن(  am.anto 

 edzo شوهر، همسر  edzino زن، همسر

 kar.ulo )شخص( عزیز  karulino محبوبه، عزیزه

 reĝo پادشاه  reĝino ملکه

 kurac.isto دكتر )پزشک(  kuracistino خانم دكتر )پزشک(

 palmo نخل )نر(  palmino نخل )ماده(

نر، ثَورگاو   bovino گاو ماده، بقره  bovo 

ي مادهگربه  katino  نري گربه  kato 

پسر)فرزند(   filino )فرزند( دختر  filo 

دایی، عمه، خاله یا عمو دخترِ  kuzino  ِدایی، عمه، خاله یا عمو پسر  kuzo 

بزرگ پدر  avino مادر بزرگ  avo 

)مرد(شخص زیبا   belulino زیبارو، جمیله  bel.ulo 

 viro مرد  virino زن

، پرَنسسِزاده خانمشاه  princino  پرَنسزادهشاه ،  princo 
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 instru.isto معلم  instruistino خانم معلم

 koko خروس  kokino مرغ

 hundo سگ   hundino سگ ماده

ها، زنانهمانند خانم  ine  هازنانه، مربوط به خانم  ina 

كُند، تا ده بیشتري از ده فرزند می یک مادر مراقبتِ
 فرزند از یک مادر.

Pli zorgas unu patr.ino pri dek 

infanoj, ol dek infanoj pri unu 

patr.ino. 

ي زشت وجود ندارد.براي مادر، بچه  
Por patr.ino ne ekzistas infano 

mal.bela. 

(.اندشوهر و زن فقط یک نفراند. )زن و شوهر یکی  Edzo kaj edz.ino estas nur unu. 

)تا نگِریَد طفل، كیِ داند. كودک فریاد نکشد، مادر نمی
 نوشد لَبَن )شیر((.

Infano ne krias, patr.ino ne scias. 

ها. ن، نه با چشمكهایت انتخاب همسر )زن( را با گوش
 )سیرتِ زیبا بیاور.(

Per oreloj, ne per okuloj, edz.inon 

elektu. 

 

―ind- ي شایستگی، لیاقت داشتن و سزاواري است، مانند: دهندهنشان 
آوردنیباوركردنی، اعتقاد  kredinda  آوردنباوركردن، اعتقاد  kredi 

كردن تنبیه  puninda سزاوار تنبیه  puni 

ضحک، خنده دارمُ  ridinda  یدنخند  ridi 

اندنیمیادبه  memorinda  یاد، خاطره memoro 

 scii دانستن  sciinda دانستنی، سزاوار دانستن

 trinki نوشیدن  trinkinda گوارا، نوشیدنی

 vidi دیدن  vidinda دیدنی

، چیزهاي دیدنیهادیدنی  vidindaĵoj  دیدن vidi 

 legi خواندن  leginda خواندنی )جالب(

انگیزتعجب آور، شگفت  mirinda   كردنتعجب  miri 

 timi ترسیدن  timindaĵo چیز ترسناک

، عاشق بودندوست داشتن  aminda دوست داشتنی  ami 

تحسین (و قابلِ ) سزاوار  laŭdinda  كردن تحسین  laŭdi 

 ،نیست )چیزي( سزاوار
 )قابلی ندارد(

ne estas inde  نیست ne estas  

 sen بدون  senindulo شخص نالایق و ناشایست
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سزاواري ولیاقت )چیزي را( 
 داشتن

indi  شایسته، سزاوار inda 

 indigi سزاوار ساختن، شایسته كردن  indiĝi سزاوار گشتن، لیاقت یافتن

شایستگی، سزاواري، لیاقت، 
 ارزش

indo (indeco)  طور شایستهبه  inde 

 

―ing-  طور این نکته كه شیء مربوطه به ذكر شیء است، با یک واحد از و جاي قرار دادن محلبه معنی
 مانند: رودكار می، بهتر استفاده كردنبراي نگاه داشتن، یا راحتفقط  و، گیردقرار نمیآن كامل در داخل 

)پَر( قلم  plumingo چوب قلم  plumo 

)ت(سیگار  cigaringo چوب سیگار  cigaro 

)براي مداد كوتاه  چوب مداد
 شده(

krajoningo  مداد krajono 

 glavo شمشیر  glavingo غلاف شمشیر، نیام

ي پیچمهره  ŝraŭbingo (ŝraŭbino)  پیچ ŝraŭbo  

دانشمع  kandelingo  شمع kandelo 

دانهانگشت  fingringo  انگشت fingro 

 lampo لامپ  lampingo سرپیچ لامپ

غلافدر   inge  ،جا غلاف  ingo 

آوردناز غلاف بیرون   malingi, elingigi   گذاشتندر غلاف  ingi, eningigi 

 

―iv- مانند:است ي قادر یا توانا بودن، یا قدرت و توانایی داشتندهندهنشان ، 
، گیرافراگیري ادر بهق  lerniva  رفتن، یادگرفتنفراگ  lerni 

، گیراییقدرت فراگیري  lerniveco  رفتن، یادگرفتنفراگ  lerni 

شتنتأثیر گذا  impresiva تأثیرگذار  impresi 

دنآفری ،كردن قلخ  kreiva خلاق، قادر به آفرینش  krei 

ثمر، قادر به تولیدمُ  produktiva  كردن تولید  produkti 

ناک، قادر به اندوهگین اندوه
 كردن

ĉagreniva  وهگین كردناند  ĉagreni 

آور، قادر به متحیر ساختنتحیر  konsterniva  متحیر ساختن konsterni 

، مستطیعقادر به پرداخت  pagiva  نپرداخت  pagi 
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دنتوانایی و قدرت پیروز ش  venkiveco  پیروز شدن venki 

دنفراخوانقادر به   elvokiva  دنفراخوان  el.voki 

رفتنتصمیم گ  decidiva قادر به تصمیم گیري  decidi 

، حس كردناحساس كردن  sentiva حساس، قادر به احساس كردن  senti 

منفجر ه، قادر به كنندمنفجر
 كردن

eksplodiva  شدن منفجر  eksplodi 

كردنگیج كننده، قادر به گیج  konfuziva   كردنگیج  konfuzi 
 ی، اشتباه است.، در این معن-ig―ر مورد سه مثال اخیر، كاربرد پسوند د •

 

 -ebl―با این تفاوت كه  -ebl―شود، معنی این پسوند، برابراست با معناي پسوند كه مشاهده میچنان
گرا كنش یاكه این پسوند داراي حالت فعال، فاعلی پذیر دارد، در صورتیكنش یاحالت انفعالی، مفعولی 

 :زیر دقت كنید هايمعنی واژه گیربه تفاوت چشم .است
تسخیر و فتح شدن قابل  venkebla  قادر به تسخیر و فتح كردن venkiva 

 lerniva قادر به فراگیري، فراگیرنده  lernebla قابل فراگیري، یاد گرفتنی

 manĝiva قادر به خوردن  manĝebla قابل خوردن، خوردنی

آشامیدنیقابل نوشیدن،   trinkebla  قادر به نوشیدن trinkiva 

 ivo قدرت، توانایی  eblo قابلیت، امکان

 iva قادر، توانا  ebla ممکن، محتمل

را توان )بهاي( آنكه میكالایی
 پرداخت )ارزان(

pagebla 

varo 
 

تواند ) بهاي كه میايمشتري
(مُستَطیعمورد نظر را( بپردازد )  

pagiva 

kliento 

 

―ist-1- ي شخص است، مانند: ي شغل، حرفه، پیشه، و سرگرمی مورد علاقهدهندهنشان 
پزشکساز، دنداندندان  dentisto  دندان dento 

 ĝardeno باغ  ĝardenisto باغبان

چیپست  poŝtisto  ُستپ  poŝto 

ختندو  kudristo دوزنده  kudri 

بودن واسطه  makleristo واسطه، دلال  makleri 

سرقت بردنیدن، بهدزد  ŝtelisto دزد، سارق  ŝteli 

 pafi شلیک كردن، تیرانداختن  pafisto تیرانداز

 paroli صحبت كردن، حرف زدن  parolisto گوینده
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 ŝuo كفش  ŝuisto كفاش

شناسزبان  lingvisto  زبان lingvo 

 ligno چوب  lignaĵisto نجار

گرمس  kupristo  مس kupro 

اي()حرفهسواروچرخهد  biciklisto  دوچرخه biciklo 

، معلمآموزگار  instruisto   ،ختنآمویاددادن، درس دادن  instrui 

ی كشیدننقاش  pentristo نقاش  pentri 

 arto هنر  artisto هنرمند

رساننامه  leteristo  نامه letero 

كنچاقوتیز چاقوساز،  tranĉilisto  چاقو tranĉ.ilo 

كاردمتخ  servisto  خدمت servo 

 maro دریا  maristo دریانورد

ی كردن، بازرگانتجارت كردن  komercisto تاجر، بازرگان  komerci 

 verki تالیف كردن، نوشتن  verkisto مؤلف، نویسنده

گیرماهی  fiŝkaptisto  ي كردنگیرماهی  fiŝ.kapti 

 apotekto داروخانه  apotektisto متصدي داروخانه

دانحقوق  juristo  حقوق juro 

(داربانکكارمند بانک، )  bankisto  بانک banko 

مرددولت  ŝtatisto  دولت ŝtato 

 laboro كار  laboristo كارگر

، درمان كردنمداوا كردن  kuracisto طبیب، پزشک، دكتر  kuraci 

 kuiri پختن، آشپزي كردن  kuiristo آشپز

گرگر، چپاولغارت  rabisto  كردن، چپاولكردن غارت  rabi 

كند.بخار )غذا( آشپز را سیر می  Kuir.iston vaporo sat.igas. 

 .Plej bona kurac.isto estas la tempo بهترین پزشک، )گذشتِ( زمان است.

)هر  نه هركسی كه براي پارس شود، دزد است.
 گِردي، گردو نیست.(

Ne ĉiu boj.ato estas ŝtel.isto. 

هاي( امین وجود دارند. كند كه )انساندزد باور نمی
 )كافر همه را به كیشِ خود پندارد.(

Ne kredas ŝtel.isto, ke honestaj ekzistas. 
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 پیرو، اهل، یا حامی یک نظریه، مکتب یا آموزه، مانند: -2

فرصت طلب، پیروي 
طلبیفرصت  

oportunisto  فرصت oportuno 

، بودیستودابودایی، پیرو ب  budhisto  بودا Budho 

ي شهرگرا، پیرو مدینهآرمان
 فاضله

utopiisto  ي فاضلهمدینه ،شهرآرمان  utopio 

طلبیطلب، پیرو منفعتمنفعت  utilisto  نفعمنفعت ،  utilo 

داري، پیروي نظام سرمایه
دارسرمایه  

kapitalisto  سرمایه kapitalo 

 اماركس ی ماركسیست، پیروي
 ماركسیسم

marksisto  
)فیلسوف و  ماركس

 اقتصاددان آلمانی(
Markso 

اسپرانتیستِ بنیادگرا 
شدت )اسپرانتودانی كه به

انتو اسپر مدافع و پیرو بنیادِ
 است.(

fundamentisto  

)بنیادِ اسپرانتو، تنها  بنیاد
اصول و قواعد اسپرانتو كه 

گیر تغییر دادن آن تا جهان
.(ز نیستشدن اسپرانتو مجا  

Fundamento 

 

―ism- 1- ي مکتب یا آموزه، مانند:دهندهنشان 
 Budho بودا  budhismo بودیسم، مکتب بودا

 Epikuro اپیکور  Epikurismo اپیکوریسم، مکتب اپیکور

 Konfuceo كنفسیوس  konfuceismo كنفسیونیسم، مکتب كنفسیوس

 Platono افلاطون  platonismo مکتب یا آموزه افلاطون

 

 ي یک نهضت یا حركت، مثل: دهندهنشان -2
 krist.ano )شخص( مسیحی  kristanismo دین، نهضت مسیحیت

خواري )خوردن (گیاه)خام
وانی، مثل هی و حیاهاي گیفراورده

 عسل و تخم مرغ(
vegetarismo  خواريیاهمنطبق با گ  vegetara 

هاي خواري )خوردن فراوردهگیاه
یاهی(گ  

vegetalismo  گیاه، رستنی vegetalo=vegetaĵo 
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 ي عمل و روش، مثل:ي طریقهدهندهنشان -3
 oprtuno فرصت  oprtunismo فرصت طلبی

 kanibalo آدم خوار  kanibalismo آدم خواري

 
 :ي سیستم و ساختار، مثلدهندهنشان -4

ژورنالروزنامه،   ĵurnalismo ژورنالیسم، سیستم خبري  ĵurnalo 

)سبکی در نقاشی( كوبیسم  kubismo  مکعب kubo 

نقطه گذاري (سیستم)  punktismo  نقطه punkto 

 

 گرایش بیمار گونه وعواقب آن، مانند: -5

 alkoholo الکل  alkoholismo الکلیسم، اعتیاد به الکل و عوارض آن

سم، اعتیاد به مورفین و عوارض آنمورفینی  morfinismo  مورفین morfino 

ي مخدرماده  narkotismo اعتیاد )به مواد مخدر(  narkot.aĵo 

 
 وجه اختلاف، یا خصوصیت زبانی، مانند:  -6

انگلیسی (زبان)  anglismo وجهی مختص زبان انگلیسی  angla 

مختص زبان لاتین ايویژگی  latinismo  (زبان) لاتین  latina 

 

 عنوان ریشه، مثل:به -7
آمیز()كمی طعنه نهضتیا  مکتب، حركت ،آموزه  ismo 

 

―obl- است، مثل: "برابر ―"معنی ضرب و به 

 dek ده  dekobla ده برابر

 du دو  duobla دو برابر )دوبل(

یادزیاد، بسیارز  multobligi تکثیركردن  multe 

 cent صد  centoble صد برابرِ 

، دوبل كردندو برابر كردن  duobligi  دوبلدو برابر ،  duobla 

 igi كردن  obligi ضرب كردن

دو برابر هفت، چهارده است )دو هفت تا، چهارده 
 تا(.

 Duoble sep estas dek.kvar. 
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 .Du.dek estas la kvaroblo de kvin  بیست، چهار برابر پنج است.

 .Certe, kiel duoble du estas kvar  مطمئناً، مثل دو دوتا، چهار تا.

(…دستگاه تکثیر ) مثل فتوكپی، پلی كپی و   mult.obl.ig.ilo 

)چند چهارتا،  چند برابر چهار، دوازده است؟
تا؟(دوازده  

 Kiomoble kvar estas dek du? 

به دست می آید. 15، 5در  3با ضرب كردن    Obl.ig.ante 3 per 5 oni ricevas 15. 

پردازد.)شخص( خسیس )درنهایت( دوبرابر می   Avar.ulo pagas du.oble. 

 
―on- است، مانند: "ام ―یک  "معنی تقسیم، بخش، و به 

یک دوم، نصف، 
 نیمی

duono   دو du 

 kvar چهار  kvarono یک چهارم، ربع

 tri سه  triono یک سوم، ثلث

 kvin پنج  kvinono یک پنجم، خمس

سه، یک دوم شش 
.است  

Tri estas duono de 

ses. 
 

یک روز، یک سیصد و 
 شصت و پنجم سال است.

Unu tago estas 

365-ono de 

jaro. 

  tri kvaronoj سه چهارم )سه ربع(
كسري كه صورت آن یک 

 باشد
ono 

رهسه و نیم كیلوگرم ك   tri kaj duona kilo.gramoj da butero 

غیر صحیح بودن )درمورد اعداد(، غلظت محلول 
 )در شیمی(

 oneco 

 onigi  )كسري كردن )اعداد

 .Komenco bona, laboro du.ona  یک شروع خوب، نیمی از كار )است(.

 

―op- كه ي ایندهندهاست و نشان "تا  ―تا ،  ―"و  "تایی ―"، "تایی ―اي در دسته ه "معنی به
 هر گروه شامل چندتا است، مانند:

  du دو  duope دوتایی، دوتا دوتا

  du دو  duopo یک دسته یا گروه دوتایی

دسته یا گروه )اشخاص یا اشیاء( كه 
 داراي اعضاي بسیاري است 

multopo   زیاد، بسیارزیاد multe 
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تاتا پنجتایی، پنجپنج  kvinope  پنج kvin 

قطره قطره 
 ریختن

gutope, laŭ.gut.ope verŝi  
اي )كرده رشتهنخ سه

 شده(
tri.op.ig.ita 

fadeno 

جمعی، گروهیدسته  ope  گانه )سه جانبه(اتحاد سه  triopa alianco 

اي كه داراي هدف یا گروه یا دسته
 اعمال مشترک هستند

opo  
ردن كاغذ كتاه

 به چهار قسمت
faldi paperon 

kvar.op.ige 

 opo da گروه یا صنف سازندگان  opigi گروه گروه كردن

fabrik.istoj 

 

―uj- 1- كه چیز مورد طوري زیاد( به معنی ظرف و محل نگهداري چیزي ) در مقدار یا تعداد نسبتاً به
 نظر كاملاً در آن قرار گیرد، و تمامی آن در درون ظرف مربوطه باشد.

دانقند  sukerujo  قند sukero 

دانفلفل  piprujo  فلفل pipro 

پولكیف  monujo  پول mono 

، مركبجوهر  inkujo جوهردان  inko 

خوريسوپ  supujo  سوپ supo 

سیگارجعبه  cigarujo  سیگار cigaro 

داننمک  salujo  نمک salo 

 abelo زنبور عسل  abelujo كندوي زنبور عسل

كاغذيدان، جاكاغذ  paperujo  كاغذ papero 

اينامهجا  leterujo  نامه letero 

 

كار شود نیز بهدر این معنی، پسوند فوق براي نشان دادن ظرفی كه در آن عمل خاصی انجام می •
 ود، مانند: رمی

آوريظرف جمع  kolektujo  كردن آوريجمع  kolekti 

خوريآب  trinkujo  نوشیدن trinki 

شوظرف شست  lavujo  شستن lavi 

كردن نگه داري  konservujo ظرف نگه داري  konservi 

 

 ي مورد نظر، مثل:، یا درختچهي درختدهندهنشان -2
 persiko هلو  persikujo درخت هلو
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 vin.bero انگور  vinberujo مُو، درخت انگور، تاک

 frukto میوه  fruktujo درخت میوه

 pomo سیب  pomujo درخت سیب

 piro گلابی  pirujo درخت گلابی

 pruno آلو  prunujo درخت آلو

 

دیگر موارد مشابه( خاطر معنی ظرف میوه نیز باشد )و بهتواند بهاخیر می هاياز آنجا كه لغت •
 arbeto―)درخت( و  arbo―جاي آن از كاربرد این پسوند در این معنی كمتر شده و به

 شود، مانند: )درختچه( استفاده می
 pomo سیب  pomarbo درخت سیب

 piro گلابی  pirarbo درخت گلابی

 frukto میوه  fruktarbo درخت میوه

ي گلدرختچه  florarbeto  گل floro 

 

ي كلمه، از اكثریت برخوردار است(، براي ساختن نام كشور)ي كه در آن قوم ذكر شده توسط ریشه -3
 هاي كهن(، مثل:خصوص كشورهاي اروپایی و آسیایی ) قارهبه

ي )فرد(مصر  Egiptujo مصر  egipto 

یی )فرد(ایتالیا   Italujo ایتالیا  italo 

(، افغانی )فردافغان  Afganujo افغانستان  afgano 

ی )فرد(اتریش  Aŭstrujo اتریش  aŭstro 

، مجارستانی )فرد(مجار  Hungarujo مجارستان  hungaro 

ي )فرد(هند  Hindujo هند  hindo 

وي )فرد(فرانس  Francujo فرانسه  franco 

ی )فرد(لهستانله،   Polujo لهستان  polo 

، مغولستانی )فرد(مغول  Mongolujo مغولستان  mongolo 

، روسی )فرد(روس  Rusujo روسیه  ruso 

ی )فرد(سوئیس  Svisujo سوئیس  sviso 

، رومانیایی )فرد(رومان  Rumanujo رومانی  rumano 

)فرد( اتیوپیاهل   Etiopujo اتیوپی  etiopo 

یی )فرد(اسپانیا  Hispanujo اسپانیا  hispano 
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)فرد( آلبانیاهل   Albanujo آلبانی  albano 

انبلغارست  Bulgarujo   ،ی )فرد(بلغارستانبلغار  bulgaro 

ی )فرد(آلمان  Germanujo آلمان  germano 

، انگلستان
 بریتانیا

Anglujo, Britujo  بریتانیایییسی )فرد(انگل ،  anglo, brito 

ی )فرد(ژاپن  Japanujo ژاپن  japano 

الغپرت  Portugalujo  ی )فرد(الغپرت  portugalo 

ي )فرد(نروژ  Norvegujo نروژ  norvego 

ي )فرد(سوئد  Svedujo سوئد  svedo 

)فردِ( ترک  Turkujo تركیه  turko 

، میهنوطن، كشور پدري  patrujo  پدر patro 

 
 توان بهره جست، مانند:)كشور( نیز می lando―براي ساختن اسم كشورها از  •

 Islando ایسلند  Irlando ایرلند

 Nederlando, Holando هلند  Finnlando فنلاند

 Pollando لهستان  Svislando سوئیس

  
اي در آن گرفته شده باشد، ازپسوند در صورتی كه نام كشور مورد نظر از پایتخت یا رودخانه •

―i- كنیم:براي ساختن اسم كشور مربوطه استفاده می 
 Algerio الجزایر  Meksikio مکزیک

 Lukzamburgio لوكزامبورگ  Tunizio تونس

 Senegalio سنگال  Niĝerio نیجریه

 

المللی مورد صورت بیندر حال حاضر، این پسوند را براي ساختن اسم دیگر كشورها نیز، به •
 دهند، مانند:استفاده قرار می

 Germanio آلمان  Italio ایتالیا

یسئسو  Svedio سوئد  Svesio 

 Francio فرانسه  Hungario مجارستان
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گونه پسوندي، ساخته ز كشورها، كه از اسم قومی مشتق نشده است، بدون هرنام بسیاري ا •
 شود، مانند:می
 Jemeno یمن  Irano ایران

 Liĥtenŝtejno لیختن اشتاین  Irako عراق

 Pakistano پاكستان  Nepalo نپال

 Vjetnamo ویتنام  Palestino فلسطین

 Monako موناكو  Ukrajno اوكراین

 Tibeto تبت  Birmo برمه

 Bharato (Baratio) هندوستان   

 

 معنی هر گونه ظرف، و محل چیز یا مایعی، مثل:عنوان ریشه، بهبه -4
Samovaro estas rusa ujo, sed uz.ata ankaŭ ekster rusujo. 

 سماور یک ظرف روسی است، ولی در خارج از روسیه نیز مورد استفاده است.

 

―ul- 1- معنی شخص، فرد، انسان و آدمی است، كه داراي هویت و شخصیتی است برخاسته از به
 ي كلمه وجود دارد:مفهومی كه در ریشه

 riĉa ثروتمند  riĉulo شخص ثروتمند

چشمآدم یک  unuokululo  چشمیک  unu.okula 

 fremda بیگانه، خارجی  fremdulo شخص بیگانه، خارجی

 kompetenta مجرب، متخصص  kompetentulo آدم مجرب، متخصص

 mal.avara سخاوتمند  malavarulo شخص سخاوتمند

 juna جوان  junularo جوانان

 mal.juna پیر  maljunulino پیرزن

 feliĉa خوشبخت  feliĉulo آدم خوشبخت

كارشخص امین، آدم درست  honestulo  كارامین، درست  honesta 

 infano كودک  multinfanulo آدم پراولاد

 mal.riĉa فقیر  malriĉulo آدم فقیر

یدنترس  timulo آدم ترسو  timi 

 prava بر حق  pravulo آدم بر حق

 meza متوسط  mezulo آدم متوسط
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 avara خسیس  avarulo آدم خسیس

 sankta مقدس  sanktulo قدیس، شخص مقدس

 juna جوان  junulo جوان، مرد جوان

 mal.juna پیر  maljunulo پیرمرد

 miliono میلیون  milionulo )شخص( میلیونر

شعلم، دان  scienculo آدم عالم، دانشمند  scienco 
 saĝa عاقل، دانا  saĝulo شخصِ عاقل

 fidela وفادار، با وفا  fidelulo شخصِ وفادار

 sperto تجربه  spertulo شخصِ باتجربه

كاريشخصِ   laborulo  كار laboro 

براي عاقل، یک اشاره كافی است. )عاقل به یک 
 اشاره.(

Por saĝ.ulo sufiĉas aludo. 

به شخصِ وفادار اعتماد نکن، به چشمِ خودت اعتماد 
 كن. )شنیدن كِی بُوَد مانند دیدن.(

Ne fidu fidel.ulon, fidu propran 

okulon. 

باتجربه بپُرس.از شخصِ عالم مپُرس، از شخصِ   
Ne demandu scienc.ulon, demandu 

spert.ulon. 

ها است.فردا روزِ محبوبِ تنبل  
Morgaŭ.o estas la am.ata tago de 

mal.labor.uloj. 

 رسند.نمین آه( ده نفر دانا به كاندازد، )نادان سنگی می
اندازد كه ده نفر دانا چاه می)نادان سنگی را به

را در آورند.(ن توانند آنمی  

Mal.saĝ.ulo ŝtonon ĵetis, dek saĝ.uloj 

ĝin ne atingos. 

ذارد.گبخت حتی خروس )هم( تخم میبراي آدم خوش  Al feliĉ.ulo eĉ koko donas ovon. 

 

خاطر ویژگی اصلی آن، داراي هویت یا شخصیتی باشد نیز، چه حیوان و یا ساختمانی، بهچنان •
 ورده شود، مثل:تواند با این پسوند آمی

پایان ) اسب ها(بر روي تند  sur la rapiduloj  تند rapida 
بلعنده ) گرگ()آن(   la glutulo  بلعیدن gluti 

حیوان( خاكستري )الاغ(آن )  la grizulo  خاكستري griza 
(حیوان( مکار )روباهآن )  la ruzulo  مکار ruza 

دكلهكشتی( سهآن )  trimastulo  كشتی دكل  masto 
اي رنگ )اسب(حیوان( قهوهآن )  la brunulo  ايقهوه  bruna 
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خراش)ساختمان( آسمان  ĉielskrapulo  آسمان ĉielo 
 

 سانی هستند، مانند:  معنی دسته و گروهی از حیوانات، كه داراي خصوصیات همبه -2
هاآمیبیان، آمیب   amebuloj   آمیب  amebo 

یدنخز  rampuloj خزندگان  rampi 

نداراپستان  mamuloj  پستان mamo 

دارانسم  hufuloj  سم hufo 

 araneo عنکبوت  araneuloj عنکبوتیان

دارانداران، پولکفلس  Skvamukoj  فلس، پولک skvamo 

 vertebro مهره  vertebruloj مهره داران

 
 عنوان ریشه، مثل:به -3

جنسطینت، بدزن منفور، نفرت آور، بد  fiulino 
 ulo شخص فاقد هویت ) یارو (

 

―um- كدام از شود، كه هیچاین پسوند، فاقد معنی مشخصی است، واز آن تنها در مواردي استفاده می
، كاربرد این ي مورد نظر كارا نباشند، به همین دلیلپسوندهاي دیگر اسپرانتو، براي ساختن مفهوم و كلمه

صورت توان بهاند را، میپسوند محدود است. با این وجود، كلماتی را كه با این پسوند، تاكنون ساخته شده
  كرد:بندي زیر تقسیم

 ، مانند: …"عنوان انجام دادن عملی مثل یا به "یا  …"انجام دادن عملی توسط "معنی به -1
، برگورق  foliumi ورق زدن  folio 

انی كردنچرچشم  okulumi  چشم okulo 

، بغل گرفتن، در بازوان گرفتندر آغوش
 كردن

brakumi  ان، بازوآغوش  brakoj 

كردنخوشه چینی  spikumi   خوشه spiko 

بازي  )ها( رفتار كردن ) دیوونهمثل دیوانه
 درآوردن(

frenezumi  دیوانه freneza 

 palpebro پلک  palpebrumi پلک زدن

ز خود فشار آوردنبه مغ  cerbumi  مغز cerbo 

كردنتظاهر به خردمندي  saĝumi  خردمند saĝa 
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 mastro ارباب  mastrumi اربابی كردن

كردن، بستن دكمهدكمه  butonumi  دكمه butono 

 

در مواردي كه بدون این پسوند نیز معنی مورد نظر، بدون هیچ ایهامی، مهیا باشد، مانند مثال  •
 :كردوان از كاربرد این پسوند خودداري نیز تزیر، می

 butoni = butonumi دكمه كردن، دكمه بستن

 

 …"مجهز كردن، اندود كردن، پر كردن یا نامیدن با "معنی به -2
 akvo آب  akvumi آب دادن

 popolo مردم  popolumi داراي جمعیت ساختن، مسکونی كردن

كاري كردن )جایی(جنگل  arbarumi  جنگل arb.aro 

(…دودي كردن )ماهی و   fumumi  دود fumo 

ریختن در )چاي()شیرین كردن(، شکر  sukerumi  شکر sukero 

آفتاب خورشید،  sunumi برنزه كردن، در معرض آفتاب گذاشتن  suno 

 fripona حقه باز  friponumi حقه باز نامیدن

 ombro سایه  ombrumi سایه زدن ) درنقاشی(

دن، عوض كردن هواداهوا  aerumi  هوا aero 

كردنزدن به، نعلنعل  ferumi  آهن fero 

زدن بهصابون  sapumi  نصابو  sapo 

 vento باد  ventumi باد زدن )با بادبزن(

، اسمنام  nomumi نامیدن )سمت دادن(  nomo 

، )خر كردن(الاغ نامیدن را()كسی  azenumi  الاغ azeno 
 
 توان از این پسوند استفاده نکرد: میدر موارد زیر،  •
كاري كردن، آب طلا دادنطلا  ori  طلا oro 

 sapo صابون  sapi صابون زدن

كاري كردن، مسی كردن )سطح(مس  kupri  مس kupro 

 sukero شکر  sukeri شکر ریختن در، شیرین كردن

 

 …"ي ي، یا دربرگیرندهپوشاننده "معنی به -3
بندپوزه  buŝumo   ،پوزهدهان  buŝo 
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ي لباسیقه  kolumo  گردن kolo 

پا كف  plandumo كفی كفش  plando 

بنديبسته ،پوشش  pakumo  كردن بنديبسته  paki 

ي كفشپاشنه  kalkanumo  پاي پاشنه  kalkano 

 nazo بینی  nazumo عینک

آستینسر  manumo  دست mano 

پوش )سواركاري(ساق  krurumo  اپ ساق  kruro 

 

 …"ي وسیلهاعدام كردن، یا كشتن به "معنی به -4
صلیب كشیدن، مصلوب كردنبه  krucumi  صلیب kruco 

 hak.ilo تبر  hakilumi با تبر كشتن

 ŝtipo هیزم  ŝtipumo سوزاندن در هیزم

كردنكردن، چهارشقهچهارتکه  kvarumo  چهار kvar 

دار كشیدندار زدن، به  pendumi  
آویختن، آویزان 

 بودن
pendi 

سار كردنسنگ  ŝtonumi  سنگ ŝtono 

خاطر تنبیه سپاهیان شورشی( هر دهمین سرباز را )به
 اعدام كردن

dekumi  ده dek 

 

كدام از ي كلمه است، اما توسط هیچمعنی ریشهنحوي مربوط بهاي، كه بهبراي مشخص كردن معنی -5
 لغات زیر:  یان نیست، ماننداسپرانتو قابل ب پسوندهاي دیگر

 alfabeto الفبا  alfabetumo كتاب )آموزش( الفبا

 ĉaro گاري  ĉarumo گاري كوچک دستی

 edzo شوهر  edzumo زناشویی

 komuna مشترک  komunumo مجتمع، جماعت

دسر  malvarmumi سرما خوردن  mal.varma 

، مستقیمراست  rektumo  رودهراست  rekta 

(…نوایی و حس )ش  sentumo  اسحسا  sento 

گو بودنقبول مسئولیت كردن، جواب  respondumi  
پاسخ دادن، جواب 

 دادن
respondi 
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انجام وظیفه كردن )تا نهایت آن(، انجام 
 دادن )كامل(

plenumi  كامل plena 

 bruli سوختن  brulumo التهاب، سوختگی

 domaĝe حیف  domaĝumi حیف كردن

چشیدن مزه كردن،  gustumi  مزه gusto 

 korto دادگاه  kortumo هیأت عالی قضات

 mondo دنیا  mondumo دنیاي نخبگان

، پَرسه زدنولگردي كردن  pasumi  
عبور كردن، 

 گذشتن
pasi 

 proksima نزدیک  proksimume حدوداً، تقریباً 

، پیچاندنپیچیدن  rulumi )سیگار( پیچیدن  ruli 

كوچک تر از یکكسر، عدد كسري   partumo  قسمت، بخش parto 

شوند، بسیار باید توجه داشت كه بنا بر توضیحات فوق، لغاتی كه با این پسوند ساخته می •
 مورد این پسوند، جداً خودداري كرد.محدودند و باید در مصرف بی

 
 عنوان ریشه، مثل:به -6

آید( موقعی كه كلمه یا مطلب مورد نظر به یاد نمی )  …اوم …  … um … 

…كرد و بعد  "اوم اوم "او مقداري   Li iom umis, kaj poste … 
رو "چیز" …بده به من اون   Donu al mi tiun … umon. 

آهان! به  "چیز كرد" …باید اون دستگاه رو 
 راه انداخت.

Oni devas tiun aparaton … umi … ha! 

Ek.funkci.igi. 





 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 دارپایانه ساختار کلمات -4
توان راحتی مینحوي كه بهبه ،اي برخوردار استالعادهسازي در زبان اسپرانتو از انعطاف و غناي فوقواژه

. در این بخش سعی است مندترو قانون گفت كه كلمات تركیبیِ این زبان، از هر زبان دیگري بیشتر
ي این نوع بندي گردد. هدف از ارائهي اصلی تقسیماسپرانتو به چند دستهشود تا كلمات تركیبیِ می

سازي در زیان اسپرانتو است، و فراگیريِ )اسامیِ( این نوع دادنِ قدرت و انعطافِ واژهبندي، فقط نشانطیقه
 وجه الزامی نیست.هیچبندي، براي یادگیريِ زبان اسپرانتو، بهتقسیم

ها، تواند از ریشهریشگان می. و پایانگان شود: ریشگانتشکیل می اصلی ز دو بخشدار اي پایانههر كلمه
ي چه ریشگانِ هر كلمهچنانایستا تشکیل شود. مشتمل بر پیشوندها و پسوندها( و كلمات تک) آوندها
 تواند از یک یا چند پایانه تشکیل شودیانگان میپاپایانگان است.  ،مانده باقی میدار را برداریم، آنچپایانه

 آمده است(. الف-0-2ي اسپرانتو در قسمت گانههاي یازده)جدول پایانه

 ي اسپرانتو نشان داده شده است:براي مثال، در جدول زیر، ریشگان و پایانگانِ چند كلمه

 دارساختار کلمات پایانه
داري پایانههكلم ریشگانِ آن پایانگانِ آن معنیِ كلمه  

 a bon bona خوب

 a mal.bon malbona بد

 a.j bon bonaj خوب )ها(

 a.j.n mal.bon malbonajn بد )ها( را
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داري پایانههكلم ریشگانِ آن پایانگانِ آن معنیِ كلمه  

 a.j.n mal.bon.eg malbonegajn بسیار بد )ها( را

 is bon.et bonetis كمی خوب بود

 o vent.muel.il ventmuelilo آسیاب بادي

را هازمینیسیب  o.j.n ter.pom terpomojn 

 e lern.ant lernante درحال یادگیري

 a re rea تکراري

 a et eta كوچک

 a post posta بعدي

 o.j kun.ul kunuloj یاران

 

 دار سادهکلمات پایانه -4-1
نامیم. می دار سادهایانهي پكلمهبخش تشکیل شده باشد، كه ریشگان آن فقط از یک نوع واژه راكلماتی 

ي چه ریشگانِ یک كلمه، فقط از یک یا چند پسوند تشکیل شده باشد، آن واژه، كلمهعنوان مثال، چنانبه
از . (نیست متفاوت بخشی از چند نوع واژهیبكترساده است و دار ساده است )چرا كه ریشگان آن پایانه

نوع است )ریشه، پشوند،  چهار شامل -ها ر گرفتن پایانهبدون در نظ –ي اسپرانتو هابخشجا كه واژهآن
اي، پیشوندي، پسوندي و رانتو نیز چهار نوع است: ریشهي اسپدار سادهانواع كلمات پایانهایستا( پسوند و تک

آورده شده  ، چند مثالر سادهاددر جدول زیر براي هر یک از چهار نوع مختلف كلمات پایانهایستایی. تک
 –ي نوع آنان است كنندهمشخصكه در واقع  – هاآن هر یک از كاربرده شده درخش بهبوع واژهو ن است

 :گفته شده است

 دار سادهکلمات پایانه
 اجزاي ریشگان

 ریشگانِ آن پایانگانِ آن معنیِ كلمه
 داري پایانهكلمه

 نوع اجزا تعداد اجزا ساده

 a bon bona خوب ریشه 1

 e bon.vol bonvole لطفا ریشه 2

ها راخوبی ریشه 1  o.j.n bon bonojn 

سرعتبه ریشه 1  e rapid rapide 

 a ind inda شایسته پسوند 1

 a ind.et indeta كمی شایسته پسوند 2
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 اجزاي ریشگان
 ریشگانِ آن پایانگانِ آن معنیِ كلمه

 داري پایانهكلمه
 نوع اجزا تعداد اجزا ساده

سازيخارج پسوند 3  o el.ig.ad eligado 

 a re rea تکراري پیشوند 1

 a mal mala متضاد پیشوند 1

مركزطور متبه پیشوند 2  e mal.dis maldise 

سیرتخوش پیشوند 2  a mal.fi malfia 

ایستاتک 1  a post posta بعدي 

ایستاتک 1  o.j ul uloj اشخاص را 

ایستاتک 2  e ĉi.kun ĉikune همراهِ این 

ایستاتک 2  
در این زیر، 

 ذیلا
e ĉi.sub ĉisube 

 

 ایدار ریشهکلمات پایانه -الف-4-1
 داري پایانهتشکیل شده باشد، كلمه ریشهچند از یک یا  فقط ان آنگداري كه ریشپایانه يهر واژه

دارد. ریشه  اختصاریا به ي كلمهریشه 15000. زبان اسپرانتو بالغ بر ودشاي نامیده میي( ریشه)ساده
حرف مانند  –ي تک ایستا واهیم از آن، كلمهن كه بخشود، مگر آكار برده نمیگاه بدون پایانه بهریشه هیچ

 بسازیم. –اضافه 
ي كلمه است، آورده یک تا سه ریشه اياي كه داردار ریشهاز كلمات پایانه هاییدر جدول زیر، مثال

 شود:می

 ایدار ریشهکلمات پایانه
 اجزاي ریشگان

 معنیِ كلمه
پایانگانِ 

 آن
ايیشهر داري پایانهكلمه ریشگانِ آن تعداد  

 اجزا
 نوع اجزا

 a bon bona خوب ریشه 1

 a bon bela زیبا ریشه 1

 a.j mol molaj نرم ریشه 1

 a varm varma گرم ریشه 1

زمینیسیب ریشه 2  o ter.pom ter(o)pomo 
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 اجزاي ریشگان

 معنیِ كلمه
پایانگانِ 

 آن
ايیشهر داري پایانهكلمه ریشگانِ آن تعداد  

 اجزا
 نوع اجزا

آهنراه ریشه 2  o fer.voj fer(o)vojo 

ي میزهاپایه ریشه 2  o.j tabl.pied tabl(o)piedoj 

 o frukt.arb frukt(o)arbo درختِ میوه ریشه 2

 o skrib.maŝin skrib(o)maŝino ماشین تحریر ریشه 2

 ریشه 3
ماشین تحریرِ 

 برقی
o elektr.o.skrib.maŝin elektroskribmaŝino 

 ریشه 2
چرخ گوشت

 كردن
i viand.muel viand(o)mueli 

 ریشه 2
تکلیف شب 

 )منزل(
o hejm.task hejm(o)tasko 

ها راروسري ریشه 2  o.j.n kap.tuk kap(o)tukojn 

 ریشه 3
روسريِ 
 ابریشمی

o silk.kap.tuk silkkaptuko 

 o tabl.o.tuko tablotuko رومیزي ریشه 2

 o larĝ.tabl.tuk. larĝtabltuko رومیزيِ عریض ریشه 3

 

 پیشوندی دارکلمات پایانه -ب-4-1
 (ي)ساده داري پایانهچند پیشوند تشکیل شده باشد، كلمهاز یک یا  فقط ان آنگاي كه ریشهر واژه

 ، مانند:ودشنامیده می پیشوندي

 پیشوندی دارکلمات پایانه
 اجزاي ریشگان

 معنیِ كلمه
پایانگانِ 

 آن
 ریشگانِ آن

 داري پایانهكلمه
 پیشوندي

تعداد 
 اجزا

 نوع اجزا

 a mal mala متضاد پیشوند 1

 e mal male برعکس پیشوند 1

 a dis disa پراكنده پیشوند 1
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 اجزاي ریشگان

 معنیِ كلمه
پایانگانِ 

 آن
 ریشگانِ آن

 داري پایانهكلمه
 پیشوندي

تعداد 
 اجزا

 نوع اجزا

طورِ پراكندهبه پیشوند 1  e dis dise 

 e re ree مجددا پیشوند 1

 a fi fia شرور، پَست )فطرت( پیشوند 1

 a bo boa سببی )رابطه( پیشوند 1

 a ge gea مختلط )زن و مرد( پیشوند 1

رِ متمركزطوبه پیشوند 2  e mal.dis maldise 

 a mal.dis maldisa متمركز پیشوند 2

بودمتمركز می پیشوند 2  us mal.dis maldisus 

 as re.mal.dis remaldisas دوباره متمركز است پیشوند 3

 

 

 پسوندی دارکلمات پایانه -پ-4-1
 ي( پسوندي)سادهدار ي پایانهچند پسوند تشکیل شده باشد، كلمهیک یا  از فقط ان آنگاي كه ریشهر واژه

 ، مانند:ودشنامیده می

 پسوندی دارکلمات پایانه
 اجزاي ریشگان

 معنیِ كلمه
پایانگانِ 

 آن
پسوندي داري پایانهكلمه ریشگانِ آن تعداد  

 اجزا
 نوع اجزا

 a et eta كوچک، خُرد پسوند 1

م، فردشخص، آد پسوند 1  o ul ulo 

 o et.ul etulo آدمک، آدم كوچک پسوند 2

 o.j et.ul.in etulinoj زنان كوچک پسوند 3

 is iĝ iĝis )تبدیل( شد پسوند 1

كند)وادار( می پسوند 1  as ig igas 

طور مستمرمستمرا، به پسوند 1  e ad ade 

 a ad ada مستمر پسوند 1
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 اجزاي ریشگان

 معنیِ كلمه
پایانگانِ 

 آن
پسوندي داري پایانهكلمه ریشگانِ آن تعداد  

 اجزا
 نوع اجزا

را هاها را، آموزهمکتب پسوند 1  o.j.n ism ismojn 

 o id ido زاده، فرزند پسوند 1

 پسوند 3
زاده یا فرزند مونثِ 

 كوچک
o id.in.et idineto 

یسئر پسوند 1  as estr estro 

یسهئهیات ر پسوند 2  o estr.ar estraro 

یسهئعضوِ هیات ر پسوند 3  o estr.ar.an estrarano 

یسهئاعضاي هیات ر پسوند 3  o.j estr.ar.an estraranoj 

 

 ایستایيتک دارکلمات پایانه -ت-4-1
 داري پایانهتشکیل شده باشد، كلمه ایستاي تکچند واژهاز یک یا  فقط ان آنگاي كه ریشهر واژه

اي هویت ایستاها كلماتی هستند كه بدون پایانه نیز دار. تکودشایستایی نامیده میتکي( )ساده
ایستا شامل حرف تعریف، حروف كلمات تک كار روند.هم در جملات به پایانهتوانند بدون اند و میدستوري

جا براي هر یک از انواع آمده است. در این 5.. است كه مشروح آن در قسمت ها و .اضافه و ربط، همبسته
 شود:آورده می ییتاایسدار تکایستاها چند مثال از كلمات پایانهتک يگانههشت

 

 ایستایيتک دارکلمات پایانه
 اجزاي ریشگان

 معنیِ كلمه
پایانگانِ 

 آن
 ریشگانِ آن

ي كلمه
 دارپایانه

ایستاییتک  

تعداد 
 اجزا

نوع اجزاي 
ایستاتک  

 o.j.n la laojn ها را( laحرفِ تعریف ها را )  حرفِ تعریف 1

 e la lae با حرفِ تعریف حرفِ تعریف 1

 a mi mia مالِ من ضمیر شخصی 2

 as mi mias من هستم، منم ضمیر شخصی 3

 n li lin او را ضمیر شخصی 1

ي نخستاولا، در درجه عدد 1  e unu unue 
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 اجزاي ریشگان

 معنیِ كلمه
پایانگانِ 

 آن
 ریشگانِ آن

ي كلمه
 دارپایانه

ایستاییتک  

تعداد 
 اجزا

نوع اجزاي 
ایستاتک  

 o unu unuo واحد عدد 1

 a unu unua اولین، نخستین، اول عدد 1

 e kun kune باهم حرفِ اضافه 1

 i kontraŭ kontraŭi مخالفت كردن با حرفِ اضافه 1

 e antaŭ antaŭe در قسمتِ جلو، قبلا حرفِ اضافه 3

 o antaŭ antaŭo قسمتِ جلویی حرفِ اضافه 1

ایستاقیدِ تک 2  i ne nei نفی كردن 

ایستاقیدِ تک 3 هابله   o.j jes jesoj 

ایستاقیدِ تک 3  a nur nura تنها 

هاها، چراییعلت همبسته 1  o.j kial kialoj 

 o kiom kiomo مقدار، كمیت همبسته 1

 o kia kiao چگونگی، كیفیت همبسته 1

الوصفیمع حرفِ ربط 1  a tamen tamena 

 o.j se seoj اگر ها حرفِ ربط 1

 o.j sed sedoj اما ها حرفِ ربط 1

هاآه و افسوس صوت یا آوا 1  o.j ve veoj 

 i ve vei آه كشیدن، افسوس خوردن صوت یا آوا 1

 a fi fia شرور، بد ذات، بد طینت صوت یا آوا 1

 

 ترکیبي دارکلمات پایانه -4-2
انِ مثال: یک وعنبه استفاده شده است. بخشبیش از یک نوع واژهدار تركیبی، در ریشگانِ كلمات پایانه

انواع وتی از اهاي متفمثال ي بعدول صفحه.. . در جدریشه و یک پسوند، یا: یک پیشوند و دو پسوند و .
 ت:سكلمات آورده شده ا گوناگونِ این
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 ترکیبي دارکلمات پایانه
 اجزاي ریشگان

 معنیِ كلمه
پایانگانِ 

 آن
 ریشگانِ آن

ي كلمه
 دارپایانه

 تركیبی
تعداد 
 اجزا

 نوع اجزا

 o vent.eg ventego طوفان، باد شدید ریشه و پسوند 2

و پسوندریشه  2  o vent.et venteto نسیم 

 o.j bon.ul bonuloj خوبان ریشه و پسوند 2

را هاآقایان و خانم پیشوند و ریشه 2  o.j.n ge.sinjor gesinjorojn 

 o manĝ.il.ar manĝilaro سرویس غذاخوري ریشه و پسوند 3

3 
ایستا و ریشه و تک

 پسوند
 i en.aŭt.iĝ enaŭtiĝi سوار ماشین شدن

3 
پیشوند و ریشه و 

 پسوند
تکه كردنتکه  i dis.pec.ig dispecigi 

ایستاپیشوند و تک 2  e mal.antaŭ malantaŭe در قسمتِ عقب 

ایستا و ریشهتک 2  i al.don aldoni افزودن، اضافه كردن 

ایستا و ریشهتک 2  i al.ven alveni رسیدن 

ایستا و پسوندتک 2  o.j antaŭ.ul antaŭuloj پیشینیان 

ایستا و پسوندتک 2  o anstataŭ.ul anstataŭlo )شخص( جانشین 

ایستا ریشه و تک 2  
با )حركتِ( سَر نه 

 گفتن
i kap.ne kapnei 

ایستا و پسوندتک 2  i jes.ig jesigi بله گفتن، تایید كردن 

ایستاتک 2 دانه(واحد )یکی یک   a unu.nur ununura 

ایستا و پسوندتک 2  o du.ec dueco دوئیت 

ایستا و پسوندتک 2 چهارم، ربعیک   o kvar.on kvarono 

ایستا و پسوندتک 2  o kia.ec kiaeco چگونگی، كیفیت 
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 در یک نگاه دارساختار کلمات پایانه -4-3
دو ک از اینیشود، كه هرو پایانگان تشکیل می ریشگان دار از دو بخشِ اصلیِي پایانهبنابر این، هر كلمه

 تواند داراي یک یا چند جزء باشد:می

 در یک نگاه دارساختار کلمات پایانه
داري پایانهپایانگان + ریشگان = كلمه  

داري پایانه= كلمه پیشوند )ها({ +ایستا )ها( پسوند )ها( + ریشه )ها( + تک)}ها( + )پایانه یا پایانه  

زاي پایانگاناج  اجزاي ریشگان 

داري پایانهكلمه هاانواع پایانه  پسوند  
 )ها(

 ریشه ها
ایستا تک

 )ها(
پیشوند 

 ابتدایی میانی انتهایی )ها(
  o  patr   patr.o 

 j o in patr   patr.in.o.j 

n  o  patr  pra pra.patr.o.n 

n j o  patr  ge ge.patr.o.j.n 

  a  bel   bel.a 

 j a  bel   bel.a.j 

n  a et bel   bel.et.a.n 

n j a eg bel   bel.eg.a.j.n 

  e  iran   iran.e 

n  e  iran   iran.e.n 

is    ven   ven.is 

as    ven  re re.ven.as 

os    ir for  for.ir.os 

u    don  re re.don.u 

i   ad don al re re.al.don.ad.i 

us    ven al re re.al.ven.us 
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 :شودگونه كه مشاهده میهمانها، در مورد پایانه
ها هیچ تواند بیاید، در صورتی كه پیش از آنمیهاي دیگري پایانه یا پایانه، هاي ابتداییپایانهپس از  -1

 تواند قرار گیرد.اي نمیپایانه
اي گونه پایانهد، اما پس از آن هیچهاي دیگري بیایپایانهتواند پایانه یا می n─ي انتهایی از پایانهپیش  -2

هیچ  -هاي فعلی پایانه – هاي انتهایی، در صورتی كه نه پیش و نه پس از دیگر پایانهگیردقرار نمی
 توان قرار داد. اي را نمیپایانه
هم امکان آوردن آن زس اپبیاید و  (a─، یا ─ o)یا  ي دیگريي میانی باید پایانهپیش از پایانه -3

 وجود دارد. (n─) ي دیگرپایانه



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ایستاانواع کلمات تک -5
داراي هویت دستوري است )حرفِ تعریف، حرفِ  ،اي است كه بدون داشتن پایانهایستا، واژهي تکكلمه

مشاهده شد،  4بخش طور كه در همان كار رود.به تواند بدون پایانه هم در جملاتاست( و میاضافه یا ... 
 دار نیز مورد استفاده فرار گیرند.توانند در ساختن كلمات پایانهایستا میكلمات تک

حرف تعریف، ضمایر، اعداد، حروفِ اضافه، قیدهاي  ایستا عبارت است از:كلمات تک يگانهانواع هشت
ایستاها هاي بعدي با هر یک از این نوع تکدر قسمت صوات(.ها، حروف ربط و آواها )اایستا، همبستهتک

 شویم.آشنا می
 

 حرف تعریف -5-1
وجود دارد، كه شکل آن همیشه ثابت است و بنابر حالت فاعلی یا  la حرف تعریف معینفقط در اسپرانتو، 

آید. قرار گرفتن وجود نمیهتغییري در آن بهیچ اسم،  یا مؤنث یا مذكر بودنِ  مفعولی، جمع یا مفرد بودن و
گر این مطلب است كه اسم مربوطه در نزد شنونده معین و آشنا این حرف تعریف قبل از هر اسمی، بیان

 :كنیدهاي زیر توجه شود. به مثالي آن صحبت میكلی دربارهطوركه بهاست، و یا این
اي ) نکره و ناآشنا براي شنونده(یک خانه، خانهیک ، ايخانه  domo 

 la domo خانه، آن خانه، این خانه )معرفه و آشنا براي شنونده(
 
زیر را براي آن  توانیم سه معنی مشخصِ، میكنیمرا بررسی  laتر، معنی چه بخواهیم به نحوي دقیقچنان

 قائل شویم: 
است، یا به این دلیل كه قبلاً راجع به آن صحبت شده، یا به این كه اسم مورد نظر آشنا گر اینبیان -1

اي راجع به آن علت كه در معرض چشمان شنونده قرار دارد، و یا به این سبب كه اصولاً احتمال سردرگمی
 وجود ندارد، مانند: 
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Fine mi aĉetis la lud.ilon. 

  .(داشتهاست پسرم آرزویش را كه مدتاي اسباب بازي همانالاخره من آن اسباب بازي را خریدم )ب

Mi aĉetis ĉapelon. 

نحوي كه شده خرجش خواستم آن را به هركه پولی به دستم رسید، و میمن یک كلاه خریدم )وقتی ولي:

 كنم(. 

Donu al mi la panon. 

 ینیم(.بایم، و نان را به خوبی میكه من و شنونده هر دو سر سفره)وقتیبدهید آن نان را به من 
Donu al mi panon. 

 كه باشد(. كدامنان بخرم، هر یک خواهم ي مغازه میكه از فروشندهبدهید ) زمانی یبه من نان ولي:
Kie estas la ĵurnalo? 

ي دیروز و من نه روزنامه كه دانندپرسم و همه میروزنامه كجاست؟ ) من هر روز این را در خانه می)این( 
 خواهم(.بلکه هر روز روزنامه مشخص همان روز را می خواهمنه فردا را می

Kie estas ĵurnalo? 

ي خردسال می خواهد با آن یک هواپیما بسازد و برایش كه بچهكجاست؟ ) وقتی )ها( روزنامه ولي:

 تفاوتی ندارد كه كدام روزنامه باشد(.
جاي توان بهشود یا نه، میآورده  laچه در موردي تردید وجود داشته باشد كه در این معنی، چنان •

را  la( را گذاشت، اگر معنی مورد نظر خدشه دار نشود، باید "آن"معنی )به tiuي آن ضمیر اشاره
 آورد، در غیر این صورت، خیر.

جاي ضمیر ملکی نیز بیاید، به خصوص اگر مربوط به عضو تواند بهمی laدر بسیاري از موارد،  •
 بدن و یا لباس باشد، مانند: 

او مؤدبانه كلاه )كلاهش( را 
 برداشت.

Ĝentile li levis la ĉapelon. = Li levis sian ĉapelon. 

 
طور انفرادي، بلکه گر این است كه اسم مورد نظر ) چه جمع چه مفرد، چه شخص، چه شیء( نه بهبیان -2
 هاي خود، مد نظر است، مانند:جنسعنوان نوع، طبقه و كلاً همبه

فن است تا هنر/بیشتر یک  (یختارداستان )
 علم.

La historio estas pli arto ol scienco. 

براي من یک داستان زیبا تعریف كن. ولي:  Rakontu al mi belan histoion. 
كاغذ خیلی سفید است، ولی برف سفیدتر 

 است.
La papero estas tre blanka, sed la neĝo estas pli 

blanka. 

روي میز قرار دارد. يكاغذ سفیدولي:   Blanka papero kuŝas sur la tablo. 
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قضاوت  (خود)توده)ي مردم( با چشم 
كند.می  

La amaso juĝas per okulo.  

اي از مردم ازدحام در میدان، تودهولي: 

 كرده بود.
Sur la placo svarmis amaso da homoj. 

روند تا خاطر نام میسربازان بیشتر به
 منفعت.

La soldatoj iras pli por la nomo, ol por la 

profito. 

سربازها مستقیماً به طرف دشمن ولي: 

 رفتند.
Soladatoj iris rekte al la mal.amiko. 

 .Oni el.hakis la arbojn apud la vojo )آن( درختان كنار راه را با تبر قطع كردند.

ها را ي آننه همه ―هایی را درختولي: 

 ر راه با تبر قطع كردند.در كنا ―
Oni el.hakis arbojn ― ne ĉiujn― apud la vojo. 

را قرار  la tutaیا  ĉiuj, ĉiuجاي آن توان بهباشد، می laدراین معنی، اگر ابهامی در مورد كاربرد  •
 كار برد، در غیر این صورت، خیر.را به laداد، اگر معنی عبارت تغییر نکرد، باید 

 
 ن است كه اسم مورد نظر )شخص یا شیء(، در نوع خود تنها و یگانه است، مانند: گر ایبیان -3

 la infero جهنم، دوزخ  la suno خورشید

 la ĉielo آسمان  la tero زمین

 
 چه پادشاهی تنها داراي یک پسر باشد، باید چنین گفت:چنان

.پسر پادشاه او را ملاقات كرد  La filo de la reĝo renkontis ŝin. 
 

 شد:داشت، باید چنین گفته میپادشاه چند پسر می اما اگر
.پسر پادشاه او را ملاقات كردیک   Filo de la reĝo renkontis ŝin. 

 

قدر برجسته است كه تنها او او ) تنها( شاعر اسپرانتو است ) آن
تواند چنین عنوانی را داشته باشد.(.می  

Li estas la Esper.anta poeto. 

او شاعري ) از شاعران بسیار( اسپرانتوسرا است.ي: ول  Li estas Esper.anta poeto. 
 

جاي آن توان بهباشد، براي امتحان، می laچه تردیدي در مورد كاربرد در این معنی، چنان •
unika  یاsola  را گذاشت، اگر در معنی تغییري حاصل نشد، باید ازla .استفاده كرد اگر نه، خیر 
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 (’l) حذفِ حرفِ صدادارِ حرف تعریفِ -الف-5-1
در اشعار و نثرهاي ادبی خصوص هب –تواناسپرانتو، می زبان يگانهشانزدهم از قواعد شانزدهي طبق قاعده

نوشت،  ’lصورتِ ( قرار داد، و آن را به’ن آپوستروف )جاي آحذف كرد و به laحرف تعریف را از  aحرف  –
 مانند:

 تلفظ شکل محذوف معنی 
شکل محذوف حرف 

 تعریف
 شکل كامل حرف تعریف تلفظ آن

مُ  لا عشق  l’ amo   مُ آلا  la amo 

بُ لار درخت  l’ arbo  بُ آرلا  la arbo 

بُ لور شهر  l’ urbo  بُ  اورلا  la urbo 

قلب، 
 دِل

رُ کُ  دِلْ  de l’ koro  رُ کُدِ لا  de la koro 

ماقبل آخرِ كلمه است كه  شته شده، سیلابِ انگ درشتصورت بخشی كه به  كلمات، ِ)در تلفظ •

از دیگر  تر، یعنی باید كمی بلندتر و كشیدهآكسان یا تکیه باید بر روي آن اِعمال شود
 (ید.مراجعه كن 3-1و  2-1هاي در این مورد به قسمت دا شود.اَهاي كلمه سیلاب

 
 هاي زیر دقت كنید:انتو، به مثالرر و نظمِ اسپثدر ن 'lي ائیِ بیشتر با موارد استفادهبراي آشن

خواندن.( ي كسی، چیزي راهاي دل، چشم است. )از چشمآینه  De l’ koro spegulo estas la 

okulo. 
)ماهی از سر گَنده گردد، شود. فاسد شدنِ ماهی، از سر شروع می

 نِی ز دُم.(
Putr.ado de fiŝo 

komenc.iĝas de l’ kapo. 

)خوبی كردن، جاي دوري  افتد.ي درخت، دور از آن نمیمیوه
(رود.نمی  

Ne falas frukto 

mal.proksime de l’ arbo. 

... كه با نیروي آن است هایینمادامید، پایداري و شکیبایی؛   
L’ espero, l’ obstino kaj la 

pacienco; jen estas la signoj 

per kies potenco … 

پایانِ در  oحرف  ،تواند حذف شودمی در زبان اسپرانتو ي فوق، تنها حرف دیگري كهطبق قاعده •
 مراجعه كنید. 1-2در این مورد به قسمتي اسم در زبان اسپرانتو(. )پایانه ها استاسم

 

 ضمایر -5-2
 اي است كه یا جانشین اسم است، مانند:ضمیر كلمه
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.را افتاد، و )او( گریه كردسا  Sara falis, kaj ŝi ploris. 
 

 اي نشده است، مثل: ي شخص یا چیزي است، كه راجع به آن قبلاً اصلاً اشارهدهندهكه نشانو یا این
آیید؟من می روم؛ آیا شما نمی  Mi iros; ĉu vi ne venas? 

 

 ي اسم گردد، همانند: كنندهتواند مربوط به اسم باشد، و مشخصو بالاخره، ضمیر می
 ies libro كتاب كسی  mia patro پدر من
كسبدي هیچ  nenies mal.bono  سلامتی همه ĉies sano 

 

دار ایستا و پایانهدر جدول زیر انواع گوناگون ضمایر نشان داده شده است كه به دو گروه اصلی ضمایر تک
در این بخش آمده است.  7-2دار در قسمت ش كلمات پایانهبخ دردار مشروح ضمایر پایانهشود. تقسیم می

 پردازیم.ایستا میبه مشروح ضمایر تک
ضمایر  :، كه شاملِبسته فاعلی و ضمایر هم، عبارت است از: ضمایر شخصیِایستاهاي تکانواع ضمیر

چیز(، ضمایر  دهنده )مثل هر كس، همهملکی، ضمایر اشاره، ضمایر موصولی، ضمایرسؤالی، ضمایر تعمیم
براي ضمایر پردازیم. است. در این قسمت به ضمایر شخصیِ فاعلی می كنندهكننده و ضمایر نفینکره
 مراجعه كنید. 6-5بسته به قسمتِ هم

  ضمایر اسپرانتو را مشاهده كرد:توان تمامیِمی زیري در جدول صفحه

 ضمایر اسپرانتو
دارضمایر پایانه ایستاضمایر تک   

هابستهساخته شده از هم ساخته شده از ضمایر شخصی  

بستهضمایر هم  

ضمایر 
شخصی 

 فاعلی

ملکی 
مفعولی 
 )جمع(

ملکی 
 )جمع(

 مفعولی مفرد مفعولی جمع مفعولی

mia(j)n mia(j) min 

Ion, kion, tion, 

ĉion, nenion 

Ion, kion, tion, 

ĉion, nenion 

Io, kio, tio, 

ĉio, nenio 

mi 

via(j)n via(j) vin vi 
lia(j)n lia(j) lin li 

ŝia(j)n ŝia(j) ŝin ŝi 
ĝia(j)n ĝia(j) ĝin Iujn, kiujn, 

tiujn, ĉiujn, 

neniujn 

Iun, kiun, tiun, 

ĉiun, neniun 

Iu, kiu, tiu, 

ĉiu, neniu 

ĝi 

nia(j)n nia(j) nin ni 

via(j)n via(j) vin vi 
ilia(j)n ilia(j) ilin 

Ies, kies, ties, 

ĉies, nenies 
Ies, kies, ties, 

ĉies, nenies 

Ies, kies, 

ties, ĉies, 

nenies 

ili 
sia(j)n sia(j) sin si 

onia(j)n onia(j) onin oni 
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 ضمایر شخصي -الف -5-2
 ضمایر شخصی فاعلی عبارت است از:

  اول شخص دوم شخص سوم شخص

 مفرد mi من vi تو li او )مذكر( ŝi او )مؤنث( ĝi آن

ها، آنانایشان، آن  ili شما vi ما ni جمع 

چنین سوم شخص مفرد )او، هم جمع است و هم مفرد. هم viشود، طور كه مشاهده میهمان •
اشیاء و حیوانات  تواند مربوط به، و یا می(ŝi)تواند مؤنث باشد ، می(li)تواند مذكر باشد آن( می

 ها، ایشان، آنان(. شود )آنبیان می iliها با ي آنصورت، حالت جمع همه. در هر(ĝi)گردد
است، كه كاربرد آن در اسپرانتو بسیار كم  ciضمیر دوم شخص، در حالت صمیمی و خودمانی  •

استفاده قرار گرفته است. ها به زبان اسپرانتو مورد ي اشعار دیگر زباناست و تنها در ترجمه
)با او صمیمی و خودمانی شدن( از این ضمیر ” به كسی تو گفتن“چنین براي بیان اصطلاح هم

 شود: استفاده می
گفتن به كسی "تو "  ci-diri al iu 

 
شخصی )فاعلی( اضافه را به ضمایر  a― صفتي ، كافی است پایانهملکیراي ساختن ضمایر ب •

 ، به شرح زیر: كنیم

 ضمایر شخصی ملکی )فاعلی(
 

 اول شخص دوم شخص سوم شخص

مالِ 
  آن

ĝia 
 او مالِ

 )مؤنث(
ŝia 

 او مالِ
 )مذكر(

lia ِتو مال  via 
 مالِ
  من

mia مفرد 

آنان مالِها، آن مالِ ایشان،  مالِ  ilia 
 مالِ
  شما

via 
 مالِ
  ما

nia جمع 

 

 ضمیر انعكاسي -ب-5-2
. به تفاوت جملات زیر دقت و خودش است ، خویش، خویشتنمعنیِ خوداست، كه به siضمیر انعکاسی 

 كنید:
 .Li rigardis al si en la spegulo او در آینه به خود)ش( نگریست.

 .Li rigardis al li en la spegulo او در آینه به او نگریست.
)ش( خیلی ضرر او با كشیدن سیگار به خود

رساند.می  
Fumante cigaredojn li multe mal.util.igas al 

si. 
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ش( خیلی ضرر كاراو با كشیدن سیگار به او )هم
رساند.می  

Fumante cigaredojn li multe mal.util.igas 

al li. 

زند.او به موهایش شانه می  Ŝi kombas al si la harojn. 

زند.ه میاو به موهاي او )دخترش( شان  Ŝi kombas al ŝi la harojn. 

 .Ĉiu por si mem estas la plej kara هر كسی براي خودش عزیزترین است.
 .Ĉiu por ŝi mem estas tre kara هر كسی براي او خیلی عزیز است.

آور است.د، تهوعگویی به خوگونه تملقآن  Tia flat.ado al si estas naŭza 
آور است.او، تهوعبه  گوییگونه تملقآن  Tia flat.ado al ŝi estas naŭza 

كند كه همه چیز را براي او با زنی زندگی می
خواهد.ش میخود  

Li vivas kun vir.ino tro postul.ema por si. 

او كند كه همه چیز را براي او با زنی زندگی می
خواهد.می  

Li vivas kun vir.ino tro postul.ema por li. 

 (،sia, sin sian, siaj, siajn) این ضمیر جمعِ  و هاي ملکی، مفعولی، ملکیِ مفعولیبراي حالت •
 را نگاه كنید. 7-2، قسمتِ داردر بخش كلمات پایانه

 

 ضمیر مجهول -پ-5-2
. به جملات زیر است انیكسو  ، برخی، كسیهامردم، آدم)ها(، بعضیمعنیِ است، كه به oniضمیر مجهول 

 دقت كنید:
گاه از روستاي خود گویند كه او هیچ)مردم( می

ست.خارج نشده ا  
Oni diras ke li neniam el.iĝis el sia vilaĝo. 

تواند با انسان نمی)توان با آنها زندگی كرد. نمی
(ند.آنها زندگی ك  

Oni ne povas vivi kun ili.  

گر را ، )اما( چپاولزنندد را )كتک( میزها( د)آدم
 دوست دارند.

Ŝtel.iston oni batas, ŝtel.eg.iston oni ŝatas. 

آدم باید همیشه آماده )باید همیشه آماده بود. 
(باشد.  

Oni devas ĉiam esti preta. 

براي موفق شدن، )مردم( خیلی به او كمک 
 كردند.

Oni multe helpis al li por sukces.iĝi. 

بین است یا آیا او خوش )كه( تواند بفهمدآدم نمی
بین.بد  

Oni ne povas kompreni ĉu li estas 

optimisto aŭ pesimisto. 
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توان نفس كشید.در اینجا نمی  Oni ne povas en.spiri ĉi tie. 
 .Oni ĉiam devas zorgi pri sia sano باید همیشه مواظب سلامت خود بود.

بایست دوبار زندگی میبود، انسان اگر ممکن می
 كند.

Se eblus, oni devus vivi du.foje 

)كار هر خر  سازند.نه از هر چوبی ویولن می
 نیست خرمن كوفتن.(

Ne el ĉiu ligno oni faras violonon. 

مردم( چترهاي خود را در هال گذاشتند.برخی )  Oni lasis siajn ombrelojn en la halo. 
گفت.نباید تملقِ خود را   Oni ne devas flati pri si mem. 

دیگري را محکوم نکن، كسی )هم( تورا محکوم 
 نخواهد كرد.

Ne kondamnu alian, oni ne kondamnos 

vin. 

، ن بدي را بگیردوردآیاد بهد جلوي توانانسان نمی
كند.فراموش میرا وخوبی را ف)اما(   

Mal.bonon oni memori ne ĉesas, bonon 

oni baldaŭ forgesas. 

؛ وقتی كه داشت، خواهدانسان وقتی كه ندارد، می
. )هركسی چیزي را دوست دارد كه اندازددور می

 فاقد آن است.(
Ne hav.ante, oni petas; ricev.inte, for.ĵetas. 

 زند.انسان، )شخصِ( مغلوب را )كتک( نمی
 )دشمن افتاده، مزن.(

Venk.iton oni ne batas. 

كنند. بِ پیشکش شده را معاینه نمیدهان اس
ند.(رشماب پیشکشی را نمیهاي اس)دندان  

Al ĉevalo donac.ita oni buŝon ne esploras. 

گرفتن در آبِ كدِر آسان است. )از آبِ ماهی
آلود ماهی گرفتن.(گلِ  

En akvo mal.klara oni fiŝ.kaptas facile. 

بست.باید را  در بعضی از موارد، چشم  Ia.foje oni devas okulon fermi. 

)خواستن، تواند. خواهد، میانسان چیزي را كه می
 توانستن است.(

Kion oni volas, tion oni povas. 

ي سلیقه )ها( نباید جدل كرد.درباره  Pri gustoj oni disputi ne devas. 

مند است. انسان در مورد اموالِ همسایه، سخاوت
دن.(بخشیي خلیفه )از كیسه  

Pri havo najbara oni estas mal.avara. 

توان قسم خورد.چیزي نمیدر مورد هیچ  Pri nenio oni povas ĵuri. 
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در زبان فارسی، در  oni، براي بیان مفهومِ ضمیرِ هاي فوق مشاهده شدگونه كه در برخی از مثالهمان
دو بندِ آغازین و ي به اصل و ترجمهوان مثال، عنشود، بهگونه ضمیري بیان نمیهیچ، بسیاري از مواقع

   1دقت كنید: (1345-1313) زادخري فروغ فسروده عروسک كوكیشعر پایانیِ 
ريها، آه، آبیش از این  Pli ol tio, oh, jes 

توان خاموش ماند.ها میبیش از این  Pli ol tio, oni povas resti silenta. 
توان ساعاتِ طولانی،می  Oni povas longajn horojn, 

 ,Per fiks.rigardo kiel tiu de mort.intoj با نگاهی چون نگاه مردگان، ثابت
 ,Gapi al fumo de cigaredo خیره شد در دود یک سیگار،

 ,Gapi al formo de te.taso خیره شد در شکلِ یک فنجان،

بر قالی، ،رنگدر گُلی بی  Al sen.kolora flor’ de tapiŝ’ 
 … .’Al iluzia, sur.mura lini بر خطی موهوم، بر دیوار. ...

هاي كوكی بودچون عروسکتوان هممی  Oni povas esti kiel mekanik.pupoj 
اي دنیاي خود را دیدچشم شیشه با دو  Kaj tra vitra okul.paro, vid.adi modon la sian. 

 Oni povas ene de kesto drap.um.ita  اي ماهوتتوان در جعبهمی

 Kun korpo pajl.o.plen.ig.ita با تنی انباشته از كاه

ها در لابلاي تور و پولک خفتسال  Longajn jarojn dorm.eg.adi inter tuloj kaj 

bril.aĵ.etoj 

ي دستیتوان با هر فشار هرزهمی  Oni povas per ĉiu premo diboĉ.ema de iu mano 

سبب فریاد كرد و گفت:بی  Sen.kaŭze ek.krii kaj diri: 

"آه من بسیار خوشبختم!"  “Ho, tre feliĉa estas mi!” 

 
 ,onin, onia) این ضمیر جمعِ ي هاحالت و هاي ملکی، مفعولی، ملکیِ مفعولیبراي حالت •

onian, oniaj, oniajn،)  ِنگاه كنید.داردر بخش كلمات پایانهرا  7-2قسمت ، 

 

 اعداد -5-3
 كمی است، انواع عدد، به شرح زیر است: ايرابطهگر كمیت ) چندي( و یا دانیم، بیانطور كه میعدد، همان

 

                                                           
 .ي صولتي مهندس ناز، ترجمه46، ص 1382، زمستان 2، سال 6ي شمارهي پیام سبزاندیشان، نقل از مجله. 

  



 ترین زبان دنیاالمللي اسپرانتو، آسانآموزش زبان بین    190

 

 اعداد اصلي -الف -5-3
 اعداد اصلی عبارت است از: 

 unu یک  naŭ نه

 du دو  dek ده

 tri سه  cent صد

 kvar چهار  mil هزار

 kvin پنج  miliono میلیون

 ses شش  miliardo (= mil milionoj) میلیارد

 sep هفت  biliono (= duiliono) بیلیون

 ok هشت  nul (= nulo) صفر

 
شود و غیره، از این قاعده استفاده می 763، 21، 11، مانند براي ساختن اعداد اصلی تركیبی •

شود، بیاید، در آن ضرب می … ,dek, cent, mil, miliono, miliardo اگر عددي قبل از كه
 شود، مانند:جمع می قرار گیرد، با آن چه پس از آنو چنان

dudek = 20 =10×2  dek du = 12=2+10  

tridek = 30 =10×3  dek tri = 13=3+10  

dudek mil = 

20000=1000×10×2  
mil dek du = 1012=2+10+1000  

mil tricent sesdek sep = 1367=7+10×6+100×3+1000  

mil tricent okdek kvar= 4813=4+10×8+100×3+1000  

dumil kvin = 2005 

 
  :واضح است كه •

mil = unumil → هزاریک صدیک → cent = unucent هزار =   صد = 

 

 هااستفاده از اعداد در جمله
 :هاي زیر دقت كنیدها، به مثالي اعداد در جملهركارگیي بهبراي آشنایی با نحوه

)با یک گُل بهار آورد. یک چلچله بهار را نمی
شود.(نمی  

Unu hirundo printempon ne al.portas. 

)سنجیده عمل كردن.( بار ببُر.بار اندازه بگیر، یکده  Dek fojojn mezuru, unu fojon 

de.tranĉu.  
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اند.(شوهر و زن فقط یک )نفر( اند. )زن و شوهر یکی  Edzo kaj edz.ino estas nur unu. 
)مثل دو كنند. ها با یک جان در دو بدن زندگی میآن

اند.(روح در یک بدن  
Ili vivas per unu animo en du korpoj. 

كند، تا ده یک مادر از ده فرزند بیشتر مراقبت می
یک مادر. زفرزند ا  

Pli zorgas unu patr.ino pri dek infanoj, 

ol dek infanoj pri unu patr.ino. 

دو هدف را با یک سنگ زدن. )با یک تیر دو نشانه را 
 زدن.(

Trafi du celojn per unu ŝtono. 

(اي دو طرف دارد.هر مدالی دو طرف دارد. )هر سکه  Ĉiu medalo du flankojn havas. 

كدام را كند، هیچكسی كه دو خرگوش را تعقیب می
گیرد.نمی  

Kiu ĉasas du leporojn, kaptas neniun. 

 

 اعداد ترتیبي یا وصفي -ب-5-3
باشند، در معنی، صفت هستند مرتبه و ترتیب هر چیز یا امري میي دهنده، كه نشاناعداد ترتیبی یا وصفی

 كنیم، مثل: استفاده می (a―)ي صفت ها از پایانهو به این دلیل، براي ساختن آن
 ،اول، نخستین، اولین، نخست

، یکمینیکم  
unua (1-a)  دوم، دومی، دومین dua (2-a) 

، دهمدهمین، دهمی  deka  
صد و سی و 

 هفتمین
cent tridek sepa 

 La Tria Mondo جهان سوم  unua leciono درس اول

 La Dua معلم دوم )ثانی(

Instruisto 
مین بار )دفعه(هزار   mila fojo 

 .Ŝuldo estas unua hered.anto بدهی، نخستین وارث )آدم( است.

 .Kutimo estas dua naturo عادت، طبیعتِ دوم )انسان( است.

گردد.شود، از دومی خارج میاز یک گوش وارد می  
Tra unu orelo en.iras, tra la dua 

el.iras. 

 
 كنیم:( از اعداد وصفی استفاده میالسنیز )همانند روز، ماه یا  براي بیان ساعت •

است؟ )مین(ساعت چند  Kioma horo estas? 
 .Estas unua horo ساعت یک است.

 .Estas unu kaj duona horo ساعت یک و نیم است.
 .Estas sesa kaj kvarono )ساعت( شش و ربع است.
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 .Estas dudek unua kaj dudek sep minutoj بیست و یک و بیست و هفت دقیقه است.
 .minutoj antaŭ sepa (triono antaŭ 7a) 20 بیست دقیقه به هفت است )یک ثلث به هفت(.

 

 اعداد قیدی -پ-5-3
ساخته  (e―)ي قید ، مانند اولاً و ثانیاً، چون حکم قید را دارند، در زبان اسپرانتو به یاري پایانهاین اعداد

  شوند، مانند:می
ي اولاولاً، در درجه  unue 
ي دومثانیاً، در مرتبه  due 

ي دهم ) دهماً(در درجه  deke  
 .Unue pensu, poste parolu اول )در درجه ي اول( فکر كن، بعداً حرف بزن.

اول بنشینید، دوم گوش كنید، سوم فکر كنید و در 
بدهید. جوابن به من پایا  

Unue eksidu, due aŭskultu, trie pensu 

kaj fine respondu al mi. 

 

 يکسری یا تقسیماعداد  -ت-5-3
گونه كه در از مقدار یا تعدادي است. هماناي ي بخش یا پارهكنندهاعداد كسري یا تقسیمی، مشخص

بهره  -on―در اسپرانتو از پسوند  شده، براي ساختن آنب( گفته -4-3بخش پسوندهاي معنایی )
 جوییم، مانند: می

سوم، ثلثیک  triono  دوم، نیم، نصفیک  duono 

كردنكردن، نصفنیمه  dekono یک دهم )عشر(  du.on.igi 

 kvar kaj duono چهار و نیم  du trionoj دوسوم )دوتا یک سوم(

خورده سیب نیمه  duone manĝ.ita pomo 
 .Komenco bona, laboro du.ona شروع خوب، نیمی از كار )است(.

 
• duon-گیرد: عنوان پیشوند و به معانی زیر مورد استفاده قرار می، غالباً به 

 ، مانند:"نصف"و  "نیم"، "نیمه" -1
 duonhoro نیم ساعت  duonlitro نیم لیتر

راهنیمه  duonvoje  پرنیمه  duonplena 

پزنیم  duonkuir.ita  رسمینیمه  duonoficiala 

قهرماننیمه  duonheroo  نصفِ متر، نیم متر duonmetro 

 



 193ایستا    انواع کلمات تک

  

 (: ―همسر ازدواج دوم یا با كودكان او. ) نا  ي كودكان ازدواج اول شخص، باي رابطهدهندهنشان -2
 duonpatr.ino نامادري  duonpatro ناپدري

 duonfrato نابرادري )برادر ناتنی(  duonfilo ناپسري

 

  ضربي یا ضریبياعداد  -ث -5-3
گونه كه در مقدار یا تعدادي است. همان چندبرابریا  حاصل ضربي دهكننمشخص ،ضریبییا  ضربیاعداد 

بهره  -obl―در اسپرانتو از پسوند  شده، براي ساختن آنب( گفته -4-3بخش پسوندهاي معنایی )
 جوییم، مانند: می

 du.obl.igi دوبرابر كردن  duoble دوبرابر )دوبل(

 kvaroble چهاربرابر  miloble هزاربرابر

پردازد.دوبرابر می )درنهایت( دمِ( خسیس)آ  Avar.ulo pagas du.oble. 

 

  یایا دسته اعداد توزیعي -ج -5-3
-3) طور كه دربخش پسوندهاي معناییكنند، هماناین اعداد كه معدود را به مقدارهاي مساوي تقسیم می

، ساخته "تایی –هاي یا )در( دسته "تا  –تا  – "معنی به -op―شده، به یاري پسوند ب( گفته -4
 شود، مثل:می

 kvarope  ستون چهارهاي چهارتایی، بهچهارتا چهارتا، در دسته

 dekope  تاییهاي دهده تا ده تا، در دسته یا بسته

 .La gastoj venis duope  آمدند.ها دوتا دوتا )زوج زوج( مهمان

 

  بخشعنوانِ واژهبهاعداد  -چ -5-3
كار گرفته شوند، به گوناگون تركیبی كلمات ساختنتوانند درجزءكلمه نیز، می یا بخشعنوان واژهاعداد به

  مانند:
 dueco دوئیت، دوگانگی  unueco وحدانیت، وحدت، یگانگی

، دوازده عددیک دوجین  dekduo  )واحد )مثل واحد طول unuo 

ي سه تایی، گروه یک دسته
نفريسه  

trio  
دو برابر كردن، دوبل 

 كردن
du.obl.igi 

قرنسده،   jarcento = centjaro  (دهه )ده سال  jardeko = dekjaro  
قرننیم  jarmilo = miljaro هزاره  duon-jarcento 

.دهدوحدت قدرت می  Unu.eco donas fort.econ. 
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 های خواندن فرمولنحوه -ح-5-3
 توجه كنید:هاي زیر ي گوناگون به مثالهابراي خواندن فرمول 

b2 bo kvadrata, bo potenco du  2πR du pi ro 

C3 co kuba, co potenco tri  πR2 pi ro potenco du 

R-12 ro potenco minus dek du  b  bo strekita 

 χa ĥi potenco a  ni no sub.indico i 

4β + 2λ kvar beta plus du lambda  H2O ho du o 

2x – 3y = 1 
du ikso minus tri ipsilono 

egalas (estas) unu 
 0,03A nul komo nul tri a 

 

 يی ساختن اعداد نجومنحوه -خ-5-3
 شود: ، از دو پسوند زیر استفاده مییا نجومی براي ساختن اعداد اصلی بزرگ

―ilion- در  آیدعددي كه همراه آن میحاصل ضرب تعداد بهرود و كار میبراي ساختن اعداد بزرگ به
 ، مانند: عدد شش، داراي صفر است

unuiliono = miliono  (1×6) 6توان ده به  kvariliono  )24 1024)ده بهتوان 

duiliono  (2×6) 12توان ده به  okiliono  )48 1048)ده بهتوان 

triiliono )3×6( 18 ده بهتوان dudek kvariliono )144 10144)ده بهتوان 

هر عددي كه باشد، برابر است با عدد یک همراه با  ي(براي یادآوري: عدد ده به توان )یا قوه •
برابر  (610)توان شش ، ده بهعنوان مثالتعدادي صفر كه توسط توان مربوطه ذكر شده است. به

 یعنی 12توان و ده به 1000000است با عدد یک با شش صفر در سمت راست آن یعنی: 
 است. 1000000000000برابر با  1210

 
―iliard- در  آیددي كه همراه آن میعدحاصل ضرب تعداد بهرود و كار میبراي ساختن اعداد بزرگ به

  ، مانند:عدد نُه، داراي صفر است

unuiliardo = miliardo  (1×9) 9توان ده به  kvariliardo  )36 1036)ده بهتوان 

duiliardo  
 18توان ده به
(9×2)  

okiliardo  )72 1072)ده بهتوان 

triiliardo 
 72توان ده به

)3×9( 
dudek kvariliardo 

10216)ده بهتوان 

216)  
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هر عددي كه باشد، برابر است با عدد یک همراه با  ي(براي یادآوري: عدد ده به توان )یا قوه •
برابر  (910) نُهتوان ، ده بهعنوان مثالتعدادي صفر كه توسط توان مربوطه ذكر شده است. به

 است. 1000000000آن، یعنی:  است با عدد یک با نه صفر در سمت راست

 

 حروف اضافه -5-4

اي كه پس از آن قرار كلمه كهطوريبهكند، نسبت میان دو كلمه را بیان میاست كه اضافه كلماتی  حروف
 : مثال، شودمیي قبلی آن كلمه يیا وابسته گیرد، متمممی

 ringo el oro طلا از ايحلقه  plena de mono پول از پر

 frapi per la ي عصاوسیلهبه زدن ضربه  !Lernu por scii دانستن! براي بیاموز

bastono 

 iri al la pordo سوي دربرفتن به  sidi sur la seĝo نشستن روي صندلی

 

 قرار n― ي مفعولیپایانه ،اضافهحروفگاه پس از ي هشتم اسپرانتو، هیچداشته باشید كه طبق قاعده توجه
 :مثل(، را مفعولی حالتِ كنند )نهاسم را طلب می لیحالت فاع اضافهعبارت دیگر، حروف. بهگیردنمی

 درست  نادرست

 (را) را به او كتاب

 دادم.

La libron mi donis 

al ŝin. 
 La libron mi donis را به او دادم. كتاب 

al ŝi. 

 .Iru kun li با او بروید.  .Iru kun lin ( بروید.رابا او )

( رابه صلح )او راجع

 حرف زد.
Li parolis pri 

pacon. 
 

به صلح حرف او راجع
 زد.

Li parolis pri paco. 

 :مثل. گیردب قرار اضافهحروفپس از تواند است، می مقصدِ حركتي پایانه n― كهالبته هنگامی •

 حركتِ بدون مقصد  حركتِ مقصددار

 Li iris sur la .او به روي فرش رفت

tapiŝon. 
 

او روي فرش راه 
 .فتر

Li iris sur la tapiŝo. 

اي به داخل اتاق پرنده
 .پرواز كرد

Birdo flugis en la 

ĉambron.  
اي در)داخل( پرنده

 .اتاق پرواز كرد
Birdo flugis en la 

ĉambro. 

 ت مراجعه كنید.-6-2در این باره به قسمت  •
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 اضافهجدول حروف -الف -5-4

ترتیب الفبا آورده شده اسپرانتو همراه با معنی و دو مثال به يي بعد، تمامی حروف اضافهدر جدول صفحه
 است:
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 حروف اضافه
 )ها(مثال آن معنی اضافهحرف

al ،سوي، به طرفبه به 
al la domo  

خانه سويبه  

Al li mi diris. 

  .او گفتم به

anstataŭ در عوض جاي،به 
anstataŭ ŝi 

او جايبه  

anstataŭ.anto 

نشین.جا  

antaŭ از، درجلوي قبل 
antaŭ la domo  

جلوي خانه در  

antaŭ tag.manĝo 

نهار لِقب  

apud نزدیکِ ،رِ)در( كنا 
apud la urbo 

شهر دركنار  

apud la fenestro 

پنجره نزدیک  

ĉe ،پهلوي نزد  ِ 
ĉe la maro 

دریا لبِ  

ĉe ni 

ما نزد  

ĉirkaŭ اطرافِ  ،دِحدو 
ĉirkaŭ la urbo 

شهر اطراف  

ĉirkaŭ 20 

)عدد( 20حدود  در  

da مربوط به مقدار( از( 
1 kg da fromaĝo 

كیلو)از( پنیر یک  

multe da 

از بسیاري  

de اضافی و مبدأ( از( 
La domo de patro 

پدر يخانه  

de Tehrano al Ŝirazo… 

شیرازتهران به از  

dum ِطیِ  ،حینِ ،درطول 
dum li diris 

گفتمیحینی كه او  در  

dum 1 tago 

روز 1طول  در  

ekster ،از(بیرون خارج( 
ekster Tehrano 

از تهران خارج  

ekster la domo 

خانهخارج  

el داخل، درون( از( 
el la sako 

( ساک)درونِ از  

el.iri 

شدن، بیرون رفتن خارج  

en ،لِ داخ ،تويِ ،نِدرو در 
en la domo 

خانه، در خانه درون  

en la rivero 

( رود)خانه()داخلِ رد  

ĝis تا 
ĝis la 4a horo 

4ساعت  تا  

ĝis Maŝhado 

مشهد تا  

inter میانِ  ،بینِ ،بینِ در 
inter la homoj 

هاانسان بین  

inter.paroli 

كردن، باهم حرف زدن مکالمه  

je معنایی ثابت فاقد 
je la 3a horo 

3 ساعتِ سرِ  

je mia nomo 

نام من به  
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 )ها(مثال آن معنی اضافهحرف

kontraŭ ِروبرويِ  ،علیهِ ،ِ  ضد 
kontraŭ la homo 

انسان علیهِ  

kontraŭ la domo 

خانه روبروي  

krom ازجز، غیربه بر،علاوه 
krom mi … 

 بر منعلاوه ،…من  جزبه
krom tio 

بر آناز آن، علاوه غیربه  

kun ،همراهِ با 
kun li  

او، با او همراه  

kune kun 

با همراه  

laŭ 
ي، در عقیدهبه طبق،

 موازاتبه امتداد،

laŭ mi 

نظر من به  

laŭ la rivero 

امتداد رودخانه در  

malgraŭ رغمِ علی 
malgraŭ tio ke 

كهاین رغمعلی  

malgraŭ sia volo 

خواستِ خود رغمعلی  

per ،ي، باوسیلهبه توسط 

per aŭto 

ي وسیلهاتومبیل، به با
 اتومبیل

per kulero 

ي قاشقوسیله)با( قاشق، به توسط  

po يبه اندازه ،مقدار به 
po 3 kilo.gramoj 

( سه كیلوگرممقدار)به   

po 2 pomoj por ĉiu 

سیب براي هر  دو( ياندازه)به 
 كس

por ،له ،در جهت براي 
por mi kaj vi 

من و شما براي  

por paco 

صلح، در جهت صلح براي  

post سرِپشت از،پس  
post 1 horo 

ساعت 1 ازپس  

post li 

از اور او، پسس پشتدر  

preter از جنبِ  ،كنار از 
preter tiu domo 

كنار آن خانه از  

preter.iri 

كنار(كردن )از عبور  

pri يدرباره به،راجع 
pri tio 

به آن راجع  

instru.isto pri kemio 

شیمی معلم  

pro خاطرِبه 
pro hom.eco 

انسانیت خاطربه  

pro vi 

شما خاطربه  

sen ِقدبی، فا ،بدون 
sen salo 

نمک بدون  

 sen espero 

امید  بدون  

sub ِتحت ،زیر 
sub la tablo 

میز زیر  

sub la ĉielo 

آسمان زیر  

super 

 
 بالاي ،بر فرازِ ،فوقِ

Ĉielo estas super ni. 

بر فراز )سر(  آسمان
 .ماست

lampo super la tablo 

میز بالاي لامپی  



 199ایستا    انواع کلمات تک

  

 )ها(مثال آن معنی اضافهحرف

sur ،سطح روي 
sur la tapiŝo 

شفر روي )در(  

sur la tablo  

میز روي  

tra بینِاز ،میانِاز 
tra la ĝangalo 

جنگل میاناز  

tra.pasi problemojn 

بین مشکلات گذشتن از  

trans 
 )ما( وراي ،طرف آن

 

trans la rivero 

رود طرف)در( آن   

trans.iri la straton 

آن طرف خیابان رفتن، از  به
 خیابان گذشتن

 

 حروف اضافه هایکاربردمشروح  -ب -5-4

al مانند: است، "بر)اي("، "بهنسبت" ،"طرفبه" ،"جهت در" ،"سويبه " ،"به "معناي به اضافهحرف 
به در )درب  زدنضربه

 (زدن
frapi al la pordo  سوي دیواربه رفتن Iri al la muro 

 deziri bonan al كسیبه نسبت خیرخواهی  aparteni al iu كسی بهداشتن  تعلق

iu 

كردن دو به  اضافه
 چهار

al.doni du al kvar  
به بودن نسبت مهربان

 كسی
afabli al iu 

ي وسیلهرخنه به دل، به
)چشمم ي چشم. پنجره

 دید و دلم خواست.(

Al koro penetro 

per okula 

fenestro. 

 

به گوش اعتقاد نداشته 
تقاد باش، به چشم اع

داشته باش. )شنیدن كِی 
 بُوَد مانند دیدن.( 

Ne kredu al 

orelo, kredu al 

okulo. 

لحنِ خواندن به آواز 
دهد. هویت می

 خوان، نه آواز()آوازه

Karakteron al 

kanto donas la 

tono. 

 
كه از دل برآید، بر چیزي

 نشیند.دل می
Kio iras el koro, 

venas al koro. 

وه و توصیه به شک
 انجامد.شکایت می

 )عروسِ تعریفی(

Rekomendo 

kondukas al 

plendo. 

 
كسی بدهی كه به هیچآن

 ندارد، ثروتمند است.

Riĉa estas tiu, 

kiu ŝuldas al 

neniu. 

آزاديِ بیش از اندازه 
منجر به بدبختی 

 شود.می

Tro da libero 

kondukas al 

mizero. 

 

میمون براي میمون 
هرچیزي  خوشایندتر از

است. )دیوانه چو دیوانه 
 ببیند، خوشش آید.(

Simio al simio 

plaĉas pli ol ĉio. 
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 هدف خدمت كند. )هرچه خوار آید، تواند درجهتِحتی چیزي پیشِ پا اُفتاده می
 ار آید.(كروزي به

Eĉ bagatelo 

povas servi al 

celo. 

 
 اربرد دارد، مانند: ك صورت پیشوند()اكثراً به بخش نیزهواژ عنوانبه •

 al.doni كردن اضافه  al.igi كردن ملحق

 al.veni رسیدن  al.paroli مورد خطاب قرار دادن

شدن، پیوستن،  اضافه
 شدن ملحق

al.iĝi  برنهادن a.lmeti 

 al.porti آوردن  al.iri سوي )چیزي( رفتنبه

وجود هبدریایی  بپیوندد،قطره به قطره  اگر
قطره جمع گردد وانگهی دریا آید. )قطره می

 .شود(

 Se gut’ al guto al.iĝas, maro far.iĝas. 

( نداده ، به انسانرا كه سالها )وقتاغلب، چیزي
)راهِ صدساله را آورد. را( میدقیقه )آناست، یک 

 تن.(شبه رفیک
 

Kion jaroj ne donis, ofte minuto 

al.portas. 

یک گل بهار  )باآورد. یک پرستو بهار را نمی
 شود.(نمی

 Unu hirundo printempon ne al.portas. 

رود، سوي چیزي( میكسی كه با شهامت )به
 يسو) موفقیت آنآورد. دست میآسانی بهبه

 شهامت است.(
 Kiu kuraĝe al.iras, facile akiras. 

 
anstataŭ رود، مثال:می كارهب "عوضدر" ،"جايبه "معناي به اضافهحرف 

 .Hodiaŭ li laboros anstataŭ mi ن كار خواهد كرد.مجاي امروز او به

)را  كه( پدر او)آن جايمن او را دیدم به
 ببینم(.

Mi vidis lin anstataŭ lian patron. 

 او )اش( كه( پدر)آن جايمن او را دیدم به
 )را ببیند(.

Mi vidis lin anstataŭ lia patro. 

 !Anstataŭ babili, laboru !یدكاركنحرف زدن،  جايبه

 .Anstataŭ kupro, mi al.portos oron آورد. خواهممس، من طلا  جايبه

 .Mi parolis kun via amiko anstataŭ kun viجاي من با دوست شما صحبت كردم به
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 نم(.شما )صحبت ك (كه باآن)
م، بهتر بیهوده منتظر بمانی (ما)كه جاي آنبه

 است فورا كار را شروع كنیم.
Anstataŭ tio ke ni vane atendas, pli bone estos 

tuj komenci la laboron. 

هاي مختلفی جاي )آن( كه هركسی زبانبه
را خوب  واحد را فرا بگیرد، همه یک زبان
 یاد بگیرند.

Anstataŭ ke ĉiu lernas diversajn lingvojn, ĉiuj 

el.lern.adu unu saman lingvon. 

 
 بخش، مثل:واژه عنوانبه •

 anstataŭi كردنیبودن، جانشین جانشین

 .Nenio anstataŭas la sanon گیرد.نمی راجاي سلامت  چیزهیچ

 anstataŭa )شونده(، یدک جانشین

 anstataŭa rado (زاپاسجانشین )یدک،  چرخ

 anstataŭ.igi كردنجانشین

 anstataŭ.ilo = surogato پایین تر( یتكیفمشابه )با  محصول

ي كارمند زن وسیلهبه مرد،كارمند  كردنجانشین
 سر كار گذاشتن(جاي كارمند مرد بر)كارمند زنی را به

Anstataŭ.igi ofic.iston per ofic.ist.ino 

 

 
antaŭ زیرمعانی به اضافهحرف : 

 مثال: ،"پیشدر" ،"ازپیش" ،"ابلمقدر" ،"جلويدر"مکان:  درمورد. 1
 .Antaŭ la domo staras arbo دارد. قرارخانه درختی  جلويدر

 !Iru antaŭ mi )ید(!برومن راه  جلوي

 .Li staris tuj antaŭ mi از من بود()نفر پیش بود. ایستاده منبلافاصله پیش از  او

 paroli antaŭ la publiko صحبت كردن مردممقابل )عموم(  در

را گشودن. )دردِ دل كردن، ي( دلِ خود درجلوي كسی )سفره
 راز خود گفتن.(

Mal.kovri antaŭ iu sian koron. 

 
 مثال: ،"ازپیش" ،"ازقبل"مورد زمان:  در. 2

 .La kun.veno fin.iĝis antaŭ la deka horo خاتمه یافت. 10 ساعتپیش از  گردهمایی

 antaŭ ol la kurso fin.iĝis شد تمامكه كلاس از این قبل

 Antaŭ mort.igo de urso ne vendu ĝian)اول چاه  پیش از كُشتنِ خرس، پوستش را مفروش.

felon. 
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 را بکن، بعد منار را بدُزد.(
 .Fier.eco venas antaŭ la falo آید.تکبر پیش از سقوط می

گاه، تحسین مکن. روز را پیش از )رسیدنِ( شام
 مارند.(شخر پاییز میها را آ)جوجه

Ne laŭdu la tagon antaŭ vespero. 

قبل از زبان، مغز باید كار بکند. )اول فکر كن، بعد 
 حرف بزن.(

Antaŭ la lango laboru la cerbo. 

 
 مثل: ،"والاتر، بیش از، مقدم بر مقامی" يدهندهنشان. 3

 .Mi ŝatas vin antaŭ li دارم.تر از او( دوست می)بیش اوشما را مقدم بر  من

من باید از شما  ي،چیزبر )قبل از( هر  مقدم
 .عذرخواهی كنم

Antaŭ ĉio, mi devas peti vian pardonon. 

 .Ne iru fadeno antaŭ la kudr.ilo ترها(نخ نباید جلوي سوزن راه برود. )اول، بزرگ

 
 :مثالبخش، واژه عنوانبه •

 la antaŭa parto ، قسمت جلوییقبلیپیشین، بخش  قسمت

 la antaŭa semajno یا پیشین ي پیشهفته قبل، يهفته

 !Antaŭe intencu kaj poste komencu كن و بعداً آغاز كن! قصد)از پیش(  قبلاً

 antaŭ.e.n.igi پیش بردن، جلو بردنبه راندن، پیشبه

 la antaŭ.uloj قبلی افراداسلاف،  پیشینیان،

 mal.antaŭa پسین، عقب عقبی،

 la mal.antaŭaj radoj عقب هايچرخ

گاو ازجلو خطرناک است، اسب ازعقب، و نادان از 
 )از نادان بترس.( طرف.همه

Danĝera estas bovo antaŭe, ĉevalo 

mal.antaŭe, kaj mal.saĝ.ulo de ĉiuj 

flankoj. 

 
apud توضیح: نزدیک بودن  ، "اورتِجمدر" ،"سایگیِدر هم" ،ِِ"نزدیک" ،"كنارِ"معناي ، به اضافهحرف(

 بدون سطح برخورد یا تماس(، مثال:
 stari apud la patro پدر ایستادن كناردرنزدیک پدر،  ایستادن

 .Li nask.iĝis en vilaĝo apud Tehrano در روستایی نزدیک )به( تهران متولد شد. او

 .Apud nia domo estas butiko است. فروشگاهیي ما خانه مجاورتدر

 .Apud plena manĝo.tablo ĉiu estas tre afabla اند.در كنار میزغذایی پُر، همه خیلی مهربان
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 بخش، مانند:واژه عنوانبه •

 apuda جوار، همكناري، مجاور نزدیک،

 loĝi en la apuda kvartalo مجاوري داشتن در محله سکونت

 ĉi.apude این نزدیکی)ها( در

 
(، مانند پردازیممی)كه در بند بعدي به آن  ĉeي اضافهحرف و apudي اضافهمیان حرف فرق •

داراي  در این است كه دومی در مورد دو شیء یا چیزِ ، sur و superي اضافهتفاوت دو حرف
رود كه بین دو چیز یا كار میاولی در مواردي به كهدرصورتیرود، كار میسطح تماس متقابل به

 نباشد. موجودواسطه شیء مربوطه، تماس بی
 

ĉe دادن براي نشان اضافهحرف: 
 مثال: ،"كنار" ،"نزد"و یا نزدیکی مطلق،  مستقیمواسطه و بی تماس. 1

 sidi ĉe la tablo )سر( میز نشستن كنار

 .La infano estas ĉe sia patr.ino نزد مادرش است. بچه

 .Kredo, kiu estas ĉe ĉiuj egalas است. یکسان انگنزد هم كهايعقیده

 .Li ne povas teni ĉe si sekreton نزد )پیش( خود نگاه دارد. راتواند رازي نمی او

 
 مانند: ،"كشوردر" ،"يخانهدر"داشتن،  سکونت. 2

 .Mi ne loĝas ĉe mia frato كنم.نمی زندگیي برادرم خانهدر من

 .Ĉe ni ne vivas venenaj bestoj كنند.زیست نمی سمی ما حیوانات كشوردر

سوراخ دارد. همیشه )ها( ، كفش زدوي چکمهدر خانه
 خورد.(ي شکسته آب میگر از كوزه)كوزه

Ĉe bot.isto la ŝuo estas ĉiam kun truo.  

 
 مثال: ،"مِهنگا" ،"مصادفِ" ،"با زمانهم". شدنو مصادف  زمانیهم. 3

 .Li mal.aperis ĉe la koka krio شدن بانگ خروس ناپدید شد. بلندمان( با )هم ز او

 .Nur ĉe mateno, li estas gaja هنگام صبح)دم( خوشحال است. فقط او

 
 بخش، مثال:واژه عنوانبه •
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 ĉe.mane دسترس )دَمِ دست( در

 ĉe.esti بودنداشتن، حاضر  حضور

 ĉe.meti چیزي قرار دادن كنار

 ĉe.iĝi دننزدیک ش

 
ĉirkaŭ معناي:به اضافهحرف 

 مثال: "دورادورِ" ،"و برِ دوُر " ،"حول و حوشِ در" ،"پیرامونِ" ،"اطرافِدر"مورد مکان:  در. 1
 havi rubandon ĉirkaŭ la kolo داشتندور گردن  روبانی

 .La tero rond.iras ĉirkaŭ la suno .گرددمیبه دور خورشید  زمین

 la popoloj, kiuj loĝis ĉirkaŭ ili اقامت داشتند آناندر پیرامون  كهمردمی

 
 مثال: ،"نزدیکیِ در" ،"حدودِ"مورد زمان:  در. 2

 ĉirkaŭ la vespero عصر حدودعصر،  هاينزدیکی

 .Ĉirkaŭ la aban.monato ni veturos كنیم.می حركت آبانحدود ماه  در

 
 مثال: ،"رقمِ حدود" ،"به مقدارِ كمابیش" ،"تقریباً" ،"حدودِ"ها: مورد كمیت در. 3

نیاز  ریالهزار  صدفقط حدود  من
 داشتم.

Mi bezonis nur ĉirkaŭ cent.mil rialojn. 

 juna homo de ĉirkaŭ 23 jaroj ساله 23جوانی تقریباً  آدم

 .Post ĉirkaŭ du semajnoj, mi venos خواهم آمد. هفتهدو  حدوداز  پس

 
 :مثالكلمه، جزء عنوانبه •
 ĉi.ĉirkaŭe هاحدود، در این نزدیکی ایناین اطراف، در  در

 Ĉirkaŭ.rigardi = rigardi ĉirkaŭen نظر افکندن اطرافبه

 .Li kolektos ilin de ĉirkaŭe جمع خواهد كرد. اطرافها را از آن او

 ĉirkaŭi دوره كردن كردن،كردن، محاصره  احاطه

احساس  ،كرده بود ماناحاطهكه را يخطر ما
 نکردیم.

Ni ne sentis la danĝeron, kiu ĉirkaŭis 

nin. 

ي در محاصره گران،غارتي وسیلهبه شدهمحاصره
 گرانغارت

Ĉirkaŭ.ita de rab.istoj 
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 ĉirkaŭo = ĉirkaŭ.aĵo اكناف حومه،پیرامون،  اطراف،

 
da مثال: ،"شده از پر" یا "از" معنايئی از یک كل یا كمیت، بهزیا ج مقدار دادنبراي نشان اضافهحرف 

 glaso da akvo ي( یک لیوان آب )لیوانی از آب(اندازه)به

 dek.duo da pomoj سیب )از( دوجین یک

 unu kilo.gramo da teo كیلوگرم )از( چاي یک

 peco da ŝtofo )از( پارچه تکه یک

 sistemo da signoj از علائم نظامی

 torento da larmoj اشکاز اشک، سیلِ  سیلی

)این  ها بیشتر.ها بیشتر، دوستهرچه )مقدارِ( دَهِش
 بینی، مگسانند دورِ شیرینی.(دوستان كه میدغل

Ju pli da donoj, des pli da amikoj. 

)قَسمَت  شتر.یها بیشتر، ظن بهرچه )تعدادِ( قسم
 وس را.(را باور كنم، یا دُم خر

Ju pli da ĵuroj, des pli da suspekto. 

)دوري و  ها بیشتر.هرچه راه دورتر، )مقدار( اشک
 دوستی.(

Ju pli mal.proksimen la vojo, des pli da 

larmoj. 

تعدادي كه سر )وجود دارد(، نظر )هست(. به
 ي خود را دارد.()هركسی عقیده

Kiom da kapoj, tiom da opinioj. 

ائیِ بیشتر، زحمتِ بیشتر. )هركه بامَش بیش، دار
 بَرفش بیشتر.(

Pli da havo, pli da klopodoj. 

 شود.آزاديِ بیش از اندازه، منجر به بدبختی می
 )هرچیزي اندازه دارد.(

Tro da libero kondukas al mizero. 

زحمتِ بسیار زیاد، نان هیچ. )زحمت فراوان براي 
 هیچ.(

Multe da peno, neniom da pano. 

ودم كه خبخت پولِ بیشتر، مراقبتِ بیشتر. )خوش
 خبر ندارم.( شر ندارم، از كاه و جُوَخ

Pli da mono, pli da zorgo. 

 .En ĉiu mal.bono estas iom da bono ، مقداري )از( خوبی هست.ايدر هر بدي

 
این باشد كه اسم اول، اسم ان مشود كه مقصود استفاده daدو اسم بهتر است تنها زمانی از  بین •

ي شود كه كلمهمی استفاده هنگامی daعبارت دیگر سنجد. بهمی یاكند گیري میدومی را اندازه
 گوییم:بدهد. براي مثال می جواب ?kiom multe "مقدار چه"خواهد به سؤال اولی می
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 bukedo da floroj (دیگري( یک دسته )گل از( گل سرخ )نه مقداري )به اندازه

 

 گوییم:كه میها است. اما هنگامیمقدار گل وي كمیت دهندهنشان كه

 bukedo de rozoj (دیگردسته گل سرخ )نه گلی  یک

 

بعداً توضیح مربوط به آن خواهد آمد( نوع گلی خاص است،  كه deي اضافهحرف از)با استفاده  منظورمان
 یت آن.و نه مقدار و كم است، "سرخ گل"جا كه در این

ضمایر  و ،(la) تعریفتوان در جمله، حرف نمی ، daي اضافهتوجه داشت كه پس از حرف باید •
 اشاره، ملکی و یا وصفی قرار داد.

 
de رود. كار میدیگر بهالیه و نسبت دادن دو اسم به یکمضاف و مضاف ساختناضافه براي حرف این
 . مثال:استدر دستور زبان فارسی  نسبت)ي( اضافه یا  یاي)ههِه(، یا داراي كاركرد كسره  دیگرعبارت به

 la flug.ilo de la birdo پرنده بالِ  la haro de la kapo سر مويِ

 la pinto de la monto كوه يِقله  la prezo de la pano نان قیمتِ

 
 مفاهیم زیر است: دارايجمله اضافه ازحرف این
 مثل: ،"از" .ي آغاز و ابتداي امرينقطه يدهندهنشانکان مورد زمان و م در. 1

 for.iri de iu loko دور شدن ییک محل از

 de.salti de sur ĉevalo جهیدن (پایین)روي اسب  از

 viŝi de sia vizaĝo la ŝviton پاک كردن خودصورت  (روي)را از  عرق

 de.veni de nobla gento گرفتن منشاءي شریف یک طایفه از

 ricevi de iu donacon دریافت كردنكسی هدیه  از

 de mateno ĝis vespero شامصبح تا  از

 de nun اكنونحالا، از هم  از

 de du jaroj دو سال )پیش( از

 de post la apero de homo sur la tero ظهور انسان بر روي زمینبعدِ  از

 شود.فاسد شدن ماهی از سر آن شروع می
 ی از سر گَنده گردد، نِی ز دُم.()ماه

Putr.ado de fiŝo komenc.iĝas de l’ kapo. 

 
 ، مثل: "از " ،"از، به علت ناشی"چیزي.  مجازيو سبب  علت گربیان. 2
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 tremi de febro تب لرزیدن ازاز تب،  (ناشی) لرزیدن

 .Ili ebri.iĝis, sed ne de vino .از شراب نه اما ،مست شدند هاآن

 .La tero plen.iĝis de mal.just.aĵo .گشتعدالتی پر از بی ینزم

 .Ne sat.iĝis la okulo de vid.ado .شدنمی سیراز دیدن )آن(  چشم

 .De bona vorto lango ne doloras آید.درد نمیاز كلام خوب )گفتن(، زبان به

 
 ، مثل:"يوسیلهبه" ،"توسط"د.كار رفته باشمجهول به صورتبهكه  فعلیفاعل  يكنندهمشخص. 3

 .Li esits ĉirkaŭ.ita de la familio .احاطه شده بود اشتوسط خانواده او

 .Dika branĉo romp.iĝis de la vento شکسته شد. بادي وسیلهبه قطوري يشاخه

 
 مانند:  ،"آنِ از" ،"به متعلق"منسوب بودن.  یاداشتن تعلق يدهندهنشان. 4

)از كیست آن  كیست؟تعلق به كتاب م آن
 كتاب؟(

De kiu estas tiu libro? 

 .De ŝi estas la libro . )متعلق به اوست(.اوستكتاب از )آن(  این
 .La kanto de la birdoj estas bela .زیباستپرندگان  آواز

 .Popola kutimo havas valoron de leĝo عُرفِ مردم داراي ارزشِ قانون است.

 Morgaŭ.o estas la am.ata tago de .هاستزِ محبوبِ تنبلفردا رو

mal.labor.uloj. 

 .Li vidas nur ĝis la pinto de sia nazo بیند.اش را میاو فقط تا نوکِ بینی

دوستِ دوست هم، دوست است. )دوستِ 
 دوستِ من، دوستِ من است.(

Amiko de amiko estas ankaŭ amiko. 

 .Riĉ.eco estas frato de fier.eco است. )غرور( ادرِ تکبُرثروتمندي )تمول( بر

 .Valoron de objekto ni ek.konas post difekto همیم.فمیاش ارزشِ شی را پس از خرابی

 
 :مثالبخش. واژه عنوانبه •

شدن، دور  جدا
 شدن

de.iĝi  كردن، دور كردن جدا de.igi 

 de.veno اصلیتمنشا، اصل،   de.tranĉi بریدن )از چیزي(

 .Ŝia kalkan.umo de.iĝis شد. جدا)كفش( او  يپاشنه  ek.de ي، از ابتداآغازِ از

 .Ekde 3 tagoj ŝi ne iris al lern.ejo نرفته است. مدرسهسه روز پیش او به  از

  .Dek fojojn mezuru, unu fojon de.tranĉu )سنجیده عمل كردن.( بار ببُر.بار اندازه بگیر، یکده
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اش )منشا( زن )همسر( را بر اساسِ اصلیت
)سیرت  اش.قیافه سِانتخاب كن، نه بر اسا

 نیکو بیاور.(
Elektu edz.inon laŭ de.veno kaj ne laŭ mieno. 

 
dum حیندر"معناي: افتد، بهطی آن امري یا فعلی اتفاق می كهزمانیمدتي دهندهنشان اضافهحرف"، 

 مثل: "كهدرحالی" ،"مدتدر" ،"طولدر" ،"ضمن"

 .Dum la parol.ado li en.dorm.iĝis رفت. خواببه او ،سخنرانی طولدر

 .Dum mi laboris, mi pensis كردم.فکر می كردم،میكه كار این حیندر

رفتند ناگهان باران شروع می )راه( كهدر حالی
 باریدن كرد.به

Dum ili estis ir.antaj subite ek.pluvis. 

 .Li multe sportis dum sia jun.eco كرد.)می(اش خیلی ورزش او در طولِ جوانی

مدت سخنرانی صداي او بلند و در
 لرزان بود.

Dum la parol.ado ŝia voĉo estis laŭta kaj trem.anta. 

 .Dum la manĝ.ado ne parolu ضمنِ غذاخوردن صحبت نکنید.

 .Li legis la libron dum ok tagoj طول هشت روز خواند.او كتاب را در 

  .Dum la manĝ.ado venas apetito آید.در طیِِ غذاخوردن اشتها می

 
ي دهندهبالا، نشان كاركردبر صورت علاوه اینرود و در كار میعنوان رابط نیز بهواژه به این •

 در"معناي: ، بههستاست، نیز  صحبتد چه كه مورعملی یا رویدادي مخالف یا در تضاد با آن
 مثل: ،"كهحالی

حالی كه  دررسد، جوان به نظر می او
 سال )سن( دارد. 50بیش از 

Ŝi aspektas juna, dum ŝi havas pli ol 50 jarojn. 

كه ثروت  حالیبدبخت است، در  او
 بسیاري دارد.

Li estas mal.feliĉa, dum li havas multan riĉ.aĵon. 

 
• dum رود، مثل: كار میصورت پیشوند و نیز مستقل بهبخش بهواژه عنوانبه 

 dum.taga dorm.ado طول روز ) روزانه( در خواب

 dum.nokta labor.ado كار شبانه، كار درطول شب

 dum.viva membro العمرمادام عضو

 dume = dum tiu tempo در حین آن، در آن بین زمان،طول آن در درضمن،
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 duma = sam.tempa زمانهم

 Ili sin pret.igis, dume ni كردیم.در حین آن ما صحبت می)و(  كردند،میخود را آماده  هاآن

parolis. 

 
ekster مثل: ،"(از) بیرون" ،"(از) خارج)در( "معناي به اضافهحرف 

 .Ekster la urbo ekzistas multaj arboj خارج )از( شهر درختان زیادي وجود دارد.

 .Li laboras ekster sia lando كند.او در خارج از كشور خود كار می

 .Mi staris ekster la domo .ایستاده بودم خانهبیرون )از(  من

 barakti kiel fiŝo ekster la akvo از آب بیرونكردن مثل ماهی  تقلا

 esti tute ekster si de ĝojo )در پوست خود نگنجیدن(بیرون بودن. كاملا فرط شادي از خود  از

 
 بخش، مثال:واژه عنوانبه •

 ekstera خارجی بیرونی،  ekstera angulo خارجی يزاویه

 ekstere بیرون، در خارج در  de ekstere خارج، از بیرون از

  ekster(.aĵ)o سطح خارجی ظاهر،
)طرف( بیرون، به  به

 خارج
eksteren 

)پیاده  نقلیهي شدن از وسیله خارج
 شدن(

ekster.iĝi el 

vetur.ilo 
 

كردن ، خارج  بیرون
 ساختن

ekster.igi 

ما ) .یدآن قضاوت نکن ظاهرمورد چیزي بر حسب  در
 برون را ننگریم و قال را، ما درون را بنگریم و حال را.(

Ne juĝu pri afero laŭ ĝia ekstero. 

 
 وان پیشوند، مثل:عناضافه بهاین حرف كاربرد •

 ekster.urba gast.ejo شهر خارجِ يخانهمهمان

 ministro pri ekster.landaj aferoj امور خارجه وزیر

 ekster.leĝa (قانون)خارج از  غیرقانونی

 
el ي:دهندهنشان اضافهحرف 
معنی حركت داده شود، به درون آن چیزي به طرف بیرون و خارج از آن ازیا شیء محدودي كه  فضا. 1
 مثل: ،"از" ،"توياز" ،"دروناز"

 for.peli iun el la domo راندن بیرونرا از خانه  كسی

 el.iri el la urbo شهر بیرون رفتن از
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 .Li venis el sudo از جنوب آمد. او

 .Ne gutas mielo el ĉielo شود(.چکد. )نابرده رنج، گنج میسر نمیآسمان عسل نمی از

 ĉerpi akvon el puto كردن آب از چاه استخراجكشیدن از چاه،  آب

 Pas.inta doloro for el la گذشته.( ،هادردِ گذشته، دور باد از یاد. )گذشته

memoro. 

 
 مثل: ،"از"معناي و منشاء چیزي، به انتزاعیو اصل مجازي یا  ریشه. خواستگاه، 2

 bedaŭri el sia tuta koro خوردنصمیم قلب تأسف  از

 traduki el la latina (lingvo) لاتین (زبان)كردن از  ترجمه

 .Kio iras el koro, venas al koro نشیند.كه از دل برخیزد، بر دل میچیزي

 .Venas proverbo el popola la cerbo آید.المثل از ذهن )مغز( مردم میضرب

 
 مثل: ،"روي از" معنیبهاستدلال،  و علت یک احساس، فکر یا اساس یک سبب. 3

 el simpla kaprico سادهروي یک بوالهوسی  از

 el amo روي عشق از

 …Ni el tio konkludas ke …گیریم كه)ما( از آن نتیجه می

 
 مثل: ،"میان از" ،"از"معنی از یک مجموعه یا جزئی از یک كل، به اجزایی. 4

 unu el ili هااز )میان( آن یکی

 du el la plej fortaj هاترین قوي (میان)از  تادو

 kelkaj el la ĉefoj از رؤسا تاییچند

 .Restis iom el viando .مانداز گوشت باقی  مقداري

 
 مثل: ،"شده( از)ساخته" ،"جنس از" معناي بهي چیزي است، یا جنس خاصی كه تشکیل دهنده ماده .5

 kol.zono el preloj مرواریداز  بنديگردن

 statuo el marmoro مرمراز )جنس(  ايمجسمه

 domo el brikoj از آجر )ساخته شده( ايخانه

 krono el floroj از گل )درست شده( تاجی

چه خوبان همه دارند، مودب و با وقار، با قلبی از طلا. )آن
 (.تو تنها داري

Ĝentila kaj trankvila, kun koro el 

oro. 
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• el بخش، مثل: واژه انعنوبه 
 el.tiri كردن استخراجكشیدن،  بیرون

 el.tiri karbon el min.ejo معدن ازكردن زغال  استخراج

 el.doni libron كتاب كردنمنتشر

 el.spezi )پول( خرج كردن

 el.diri koran dankon قلبیكردن تشکر  ابراز

 el.paroli = prononci كردنكردن، تلفظ  ااد

 el.ig.adi bonan odoron كردنشی متصاعد خو بوي

 ĵeti ion elen كردن پرتاببیرون  )طرف( را به چیزي

 Tra unu orelo en.iras, tra la dua ردد.گشود، از دومی خارج میاز یک گوش وارد می

el.iras. 

دخل كردن است. )چو تر از زیاد كم خرج كردن، آسان
 تر كن.(دخلت نیست، خرج آهسته

Pli facile estas mal.multon el.spezi, 

ol multon en.spezi. 

 
بر مفهوم شماره یک آن، داراي مفهوم به انجام رسانیدن علاوه پیشوند،عنوان اضافه بهحرف این •

 ،"ته تا" ،"به آخر تا" ،"انتها تا"معناي نیز است، به خاصییا عمل  فعل یِئتا سرحد نها
 مثل: ،"كاملا"

 el.trinki botelon را تا ته نوشیدن)محتواي( بطري 

 el.lerni كامل فراگرفتن طوربه

 el.aŭskulti آخر گوش كردنبه تا

، كه دیگر قابل استفاده نباشد ، مستعمل كردنحدي( بهچیزيكردن )از  استفاده
 نما كردننخ

el.uzi 

باست نشانِ همین لباسِ زی)نه اي معنوي.)مُندَرسِ(، اما پاكینما )با( لباسی نخ
 (.آدمیت

Vesto el.uz.ita, sed 

pur.eco spirita. 

 
اي با توسل به فعل یابی به نتیجهگر مفهوم دستچنین بیانهم پیشوند،عنوان اضافه بهحرف این •

 مثل: ،"يوسیلهبه"معناي است، به نظرمورد 
 el.almozi panon گدایی )كردن( نان درآوردن يوسیلهبه

 el.peti دریافت كردن تمنااهش و خو يوسیلهبه

 el.kalkuli رسیدنبه نتیجه  محاسبهبا

 el.pensi (، ابداع كردن)ابتکار كردن شدنكردن نائل  فکربا
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en ي:دهندهنشان اضافهحرف 
ند، چیزي یا كسی حركت ك ،(حركتی n―ي به درون آن )با استفاده از پایانه یاكه در درون آن،  مکانی. 1
 مثل: ،"داخل در" ،"به )درونِ(" ،"توي" ،"درون در" ،"در"معنی به

 .Mia onklo loĝas en Ŝirazo كند.می زندگیمن در شیراز  عموي

 kiel fiŝo en akvo ماهی در آب مثل

ه گُدار ببدونِ دانستنِ عمق، داخلِ رودخانه مَرو. )بی
 آب مَزن.(

Ne kon.ante la profund.econ, ne iru en 

riveron. 

)دست  افتد.حتی مکارترین روباه هم، به تله می
 بالاي دست، بسیار است.(

Eĉ plej ruza vulpo en kapt.ilon falas. 

)از داخلِ آتش رفت. خود را از شعله بیرون كشید، به
 چاله در آمد، به چاه افتاد.(

El flamo sin el.tiris, en fajron en.iris.  

دهان نگاه داشتن. )جلوي زبان خود  زبان خود را در
 را نگاه داشتن.(

Teni sian langon en la buŝo. 

 .Trov.iĝas bonaj homoj en la mondo شوند.هاي خوب )هم( در دنیا یافت میانسان

 .En kompanio eĉ morto facil.iĝas گردد.در جمع، حتی مرگ آسان می

 
 در"معنی افتد، یا مدت زمان لازم براي انجام یک كار، بهاق میعملی اتف ،آنكه در طول زمانی مدت. 2

 مثل: ،")طول(
شما صحبت  باتري موقع مناسب در

 خواهم كرد.
Mi parolos al vi en tempo pli oportuna. 

 .En la vintro neĝas بارد.زمستان برف می در

 en mal.bona vetero )آب و( هواي بد در

 en la daŭro de unu monato طول یک ماه در

 legi libron en 4 tagoj روز 4)طول( در  یكتاب خواندن

 .En unu minuto, li pret.iĝis حاضر شد. او)عرض( یک دقیقه  در

 
 مثل: ،"در"معناي به ،صورت پذیرفتن یک كنش احوالخاص و اوضاع و  وضعیت. 3

 .Ili venis en granda nombro آمدند. زیاديدر تعداد  هاآن

 en granda kolero )غرق( در خشمی عظیم
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 en konsento (kun) موافقت )با( در

 .Amiko en ĝojo kaj mal.ĝojo دوست در شادمانی و غم.

 .Droni en detaloj غرق شدن در جزئیات.

در ابتدا جدل كن، در پایان جنگ نخواهی كرد. 
 )جنگ اول به از صلح آخر.(

Disputu komence, vi ne mal.pacos en fino. 

بختی مغرور نشو، در بدبختی امید داشته در خوش
 باش.

En feliĉo ne fieru, en mal.feliĉo esperu. 

 .Taksi la sanon ni lernas en mal.sano یابیم.قدر سلامتی را در بیماري درمی

 
 مثل: ،"به"معناي به ي یک تغییر و دگرگونی،شونده، یا نتیجه متحولنهائی یک شیء  وضعیت. 4

 traduki la libron en alian lingvon دیگر زبانیكردن كتاب به  ترجمه

 .La lando divid.iĝis en 9 provincoj شد. تقسیماستان  9به  كشور

به خشمی بزرگ  تبدیلو ناراحتی او  رنج
 گشت.

Lia sufero ali.form.iĝis en grandan koleron. 

 
• en مثلشود، اي آن، استفاده میاضافهخش در معناي شماره یک حرفبواژه عنوانبه: 

 ena داخلی درونی،  ene درونِ، داخلِ در

 en.iro ، دخولورود  en.igi ساختنكردن، وارد  داخل

 en.havi ، شامل شدنبر داشتن در  en.iĝi شدن، داخل شدن وارد

 en.loĝ.igi دادن اسکان  en.gluti بلعیدن

 en.am.iĝi شدن عاشق  en.ŝip.iĝi شدنكشتی  )سوار( داخل

 en.skribi فهرست( درنام كردن )نوشتن  ثبتیادداشت كردن، 

 .En.skribu en vian memoron ات یادداشت كن.در حافظه

 .Valoras ne vesto, valoras en.esto لباس ارزش ندارد، محتوا)ي آن( ارزش دارد.

از دومی خارج شود، از )میانِ( یک گوش وارد می
 گردد.می

Tra unu orelo en.iras, tra la dua el.iras. 

 
ĝis موقعِ تا" ،"سرحدِ تا" ،"تا"معنی زمان، و در بیان اندازه و درجات، به مکان،در مورد  اضافهحرف"، 

 مثل:
 !Iru ĝis tie جا!)ید( تا آنبرو  ?Ĝis kie كجا؟ تا
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 !Ĝis la re.vido دیدار مجدد! تا  ĝis nun تا حالا تاكنون،

تا چهار )نفر(  دو
 انسان

2 ĝis 4 homoj  آن زمان تا ĝis tiam 

 ok ĝis naŭ minutoj تا نه دقیقه هشت  ĝis antaŭ kelkaj jaroj چند سال پیش تا

برابر كسی تا )روي(  دركردن( شدن )تعظیم خم
 زمین

klin.iĝi antaŭ iu ĝis la tero 

 ĝis la fino de la mondo یاپایان دن تا

 arm.ita de la kapo ĝis la piedoj تا پا)ها( سر)شده( از )نوک(  مسلح

 .Ŝi ridas de mateno ĝis la vespero .خنددمی شاماز صبح تا  او

 .Mi restos ĝis morgaŭ .ماندتا فردا خواهم  من

 ĝis certa grado مشخصی ياندازهي معینی، تا درجه تا

بیند. )دوراندیش رامی خودفقط تا نوک بینی  وا
 (.نیست

Li vidas nur ĝis la pinto de sia nazo. 

 De parolo ĝis faro estas tre ي زیادي است.از حرف تا عمل فاصله

mal.proksime. 

كند، ناله و زاري بکن، اما تا آخر كار كن. )ناله می
 دهد.(ا كارش را هم انجام میام

Ĝemu kaj ploru, sed ĝis fino laboru. 

توانی انجام دهی، تا فردا كاري را كه امروز می
 )كار امروز را به فردا میفکن.(تاخیر مینداز. به

Ne prokrastu ĝis morgaŭ, kion vi povas 

fari hodiaŭ. 

 
 مثل: ،"كهاین تا" ،"كهزمانی تا"معناي عنوان رابط، بهاضافه بهاین حرف كاربرد •

شده  تمامكه آن كار زمانی تاكند استراحت نمی او
 باشد.

Li ne ripozas ĝis la afero estos fin.ita. 

 

كه آمدم و كردم، تا ایننمی باورها را آن گفته من
 باچشمان خودم دیدم.

Mi ne kredis al la diroj, ĝis mi venis kaj 

per miaj okuloj ek.vidis. 

 
 ند، مثل:پیشو صورتبه ĝis كاربرد •

ĝis.fine تا آخر، تا پایان انتها، تا  ĝis.nokte  شب تا 

ĝis.oste به( استخوان تا(  ĝis.larme اشک تا )سرحد( 

ĝis.kole تا گردن  ĝis.rande plena taso  لبه پر تا فنجان 
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La pli.multo de ni ĝis.vivos tiun 

momenton. 

 

كثریت ما )ا بودزنده خواهیم  لحظهما تا آن  اكثریت
  (خواهیم دید اآن لحظه ر

ĝis.vivi  زنده بودن )زندگی( نائل شدن، تا )زمان انجام چیزي( زنده بودن حین در 

 
inter در" ،"مابین" ،"میان" ،"بین در" ،"میان در"معنی زمان و موقعیت، به مکان،در مورد  اضافه،حرف 
 مثل: ،"وسط

 !Rompu la murojn inter la popoloj دمان را!مر میاندیوارهاي  بشکنید

 esti inter martelo kaj amboso داشتن )بودن( قرارچکش و سندان  بین

 heziti inter du devoj بودن بین )انجام( دو وظیفه مردد

 inter la deka kaj la dek dua (horo) 12 و 10)ساعت(  بین

كاران كم اه)زاهدان(، گن پرهیزگاران)در( میان  حتی
 نیستند.

Eĉ inter pi.uloj ne mankas pek.uloj. 

 vivi inter vilaĝ.anoj كردن در میان )در بین( روستائیان زندگی

 .Ili dividis la profiton inter si خود تقسیم كردند. بین)آن( سود را  هاآن

 elekti inter pluraj )گزینه( چندینكردن از بین  انتخاب

 تحمل شانخودخواستند )وجود( او را بین نمی هاآن
 .كنند

Ili ne volis toleri ŝin inter si. 

)باهركسی ها فریاد بکش. ها، مثلِ گرگدربینِ گرگ
 باید مثلِ خود او رفتار كرد.(

Inter lupoj kriu lupe. 

 
 :مثلبخش، واژه عنوانبه •

 inter.aĵo میانی، بخش وسطی قسمت  intera میانی بینابینی،

 
 :زیرپیشوند در معانی  عنوانبه •

 مثل: ،"كاروسط  در" یا "آغاز و انجام یک فعل یا كنش مابین" -1
)آغاز و پایان كار(، قطع كردن )حرف  بینایجاد كردن در  وقفه

 دیگري(
inter.rompi 

 inter.diri ي شروع و پایان( صحبت شخص دیگريبین )نقطه چیزي گفتن

 
 مثل:  ،"متقابل طورهب" ،"خود مابین" -2
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 inter.paroli = paroli unu kun la alia كردنمکالمه كردن،صحبت  یکدیگربا

 inter.froti la manojn هم مالیدنبه را هادست

 inter.parlamenta پارلمانی بینِ المجالسی،بین

 inter.nacia المللیبین

 
 یا زمان مابین دو امر یا دو چیز، مثل: فضا -3

 inter.linio )خالی( بین دو سطر فضاي

 inter.akto آنتراكت = آنتر + آكت(به زبان فرانسوي: دو پرده نمایش ) بین زمان

 
je یک از حروف هر گاه معنی هیچفقط مفهوم ثابت و معینی نیست و  دارايمشترک، كه  اياضافهحرف

توان از آن استفاده كرد. غالب مواردي كه نباشد، می موضوع مورد نظر مناسب بیاني دیگر، براي اضافه
 گیرد، عبارت است از:استفاده قرار می مورداضافه این حرف

 ، مانند:"راسِ "، "سرِ"معنی بیان ساعت، به براي. 1
 je la tria horo سر ساعت سه، راس ساعت سه

 .Li al.venis je la sesa (horo) او راس )ساعت( شش رسید.
 

 كنید(، شود، مثل:ث مراجعه -6-2)به  ابعادي n― يپایانهكه جانشین این ايبر. 2

كله كامل )سر  یک ياندازه به "قد)شخص( بلند " آن
 .تر از سایرین بودو گردن( بلند

La “long.ulo” estis je tuta kapo pli alta 

ol ĉiuj aliaj. 

 

 
ف یا اسم ندارند، یا صفاتی كه حاكی از فراوانی یا روشنی با موصو يرابطهها كه از برخی صفت بعد. 3

 مثل: باشند،میفقدان چیزي 

 kapabla je ĉio هر كاري به قادر

 kontenta je sia sorto سرنوشت خود به راضی

 inda je honoro افتخار سزاوار

 mal.feliĉa je amo عشق در بدبخت

 lama je ambaŭ piedoj هر دو پا از لنگ

 libera je tiuj mankoj ها(ها، و كاستی آن نواقص )فقدان  از آزاد

 riĉa je juveloj جواهرات از غنی
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kontraŭ معناي: به اضافهحرف 
 مثل: ،"رويروبه" ،"برابر در" ،"مقابلدر". 1

 .Li sidis kontraŭ sia patro بود. نشستهمقابل پدرش  در او

 la domo kontraŭ ni ما رويِروبه يخانه

 vizaĝo kontraŭ vizaĝo )مقابل( رو، چهره به چهره، رو به رو در رو

 
 مثل: ،"ازاي در" ،"عوضدر" ،"مقابلدر". 2

آن تمبرها را  منریال،  هزارازاي هشت در
 .فرستممیبرایتان 

Kontraŭ ok.mil rialoj, mi sendos la 

poŝt.markojn al vi. 

فقط یک نان دریافت  پول،ر ازاي آن مقدا در
 خواهی كرد.

Kontraŭ tiom da mono, vi ricevos nur unu 

panon. 

 
 مثل: ،"برابر در" ،"سويبه" ،"به نسبت" ،"به" .3

 frapi sin kontraŭ la muro دیوار زدنبه را خود

من خیلی بامحبت )مهربان( به نسبت شما
 .هستید

Vi estas tre afabla kontraŭ mi. 

 agi fiere kontraŭ iu )نسبت به( كسی مغرورانه رفتار كردن برابر در

 
 مثل: ،"مقابل در" ،"علیه" ،"خلاف" ،"بامخالفت  در" ،")بر( ضد" .4

 naĝi kontraŭ la akvo.fluo آب شنا كردن جریان خلاف

 agi kontraŭ la konscienco عمل كردن وجدان برخلاف

 iri milite kontraŭ iun )بر ضد( كسی رفتن جنگ

 kurac.ilo kontraŭ febro تب )تب بُر( ضد داروي

 voĉ.doni por aŭ kontraŭ io چیزي هله یا علی دادن رأي

 du kontraŭ unu )نفر( در مقابل یک )نفر( دو

 .Kontraŭ doloro helpas bona humoro كند. خُلقی در برابر درد كمک میخوش

 .Ne ekzistas forto kontraŭ la morto ندارد. در برابر مرگ، نیرویی وجود

درازاي كار انجام شده، فکركردن كمکی 
جوي )كاري كه شده، شده./آبِ رفته بهكند. نمی

 گردد.(نمیباز 
Kontraŭ faro far.ita ne helpas medito.  
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• kontraŭ مثل: ،"– برخلاف". "– ضد"، "-غیر"معنی پیشوند به عنوانبه 

kontraŭ.nature طبیعت برخلاف  kontraŭ.leĝa قانونی غیر 

kontraŭ.stari 
)در  كردنایستادگی

 برابر(
 kontraŭ.diri كردن گوییمخالف 

naĝi 

kontraŭ.flue 

برخلاف جریان )آب( 
 شنا كردن

 kontraŭ.vole 
و خواست، علی رغم  میل برخلاف

 میل

Kontraŭ.stari 

per ĉiuj fortoj. 

ی با تمام قوا ایستادگ
 كردن.

 kontraŭ.vente دربرابرِ باد 

 
• kontraŭ بخش، مثل:واژه عنوانبه 

 kontraŭ.ulo مخالف شخص  kontraŭ.iĝi شدن مخالف

  kontraŭa ضد مخالف،
مقابل،  در

 برخلاف
kontraŭe 

 kontraŭa direkto مخالف جهت  kontraŭe al viaj leĝoj قوانین شما برخلاف

مخالفین خود حمله  به
 نكرد

ataki al siaj 

kontraŭ.uloj 
 

با شما  من
 مخالفم.

Mi kontraŭas vin. 

 !Ne kontraŭ.iĝu al nia feliĉo ما نشو)ید(! خوشبختی)مخالف(  مانع

 
krom مثل ،"برعلاوه" ،"ازگذشته" ،"از غیربه" ،"جزبه "معناي به اضافهحرف: 

 .Mi ne deziras al vi krom feliĉo رم.برایتان ندا خوشبختیآرزویی به جز  من

 …krom tio, ke ... كهجز اینبه ،…كه از این گذشته

توانید ، نمیگاه كار )دیگر(ي غیر از بازي كردنهیچ شما
 هید.انجام د

Vi neniam povas fari krom ludi. 

 Krom la patro, venis ankaŭ la هم آمد. پدربزرگاز پدر،  غیربه

avo. 

 
• krom بخش، مثل: واژه عنوانبه 

 kromaj teleroj اضافی هايبشقاب  kroma یدک اضافی،

  krom.rado زاپاس، یدک چرخ
 آن،بر از آن، علاوه غیر

 علاوهبه
krome 
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 .Ŝi havis krome unu belan katon زیبا )هم( داشت. يگربهبر آن یک علاوه او

 
kun مثل:  ،"با زمان هم" ،"با همراه"، "همراهبه" ،"با"معناي به اضافهحرف 

 manĝi kun iu با كسی غذاخوردن

 .Mi prenas kun mi mian libron دارم(.)برمی آورممیكتابم را با خود  من

 .Li iris kun sia patr.ino .رفت خودش)همراه( با مادر  او

 .Li edz.iĝis kun tiu sinjor.ino كرد. ازدواجبا آن خانم  او

 .Ili amik.iĝis kun li .شدندبا او دوست  هاآن

 agi kun kolero )همراه( با خشم عمل كردن

 paroli kun saĝo كردنعقل )و خرد( صحبت  با

او از سالن خارج  ،ینآخرزمان با آن كلمات  هم
 شد.

Kun la lastaj vortoj, ŝi el.iris el la salono. 

 ?Kiel vi estas unu kun la alia تید؟هس چگونهدیگر با هم شما

 .Liaj infanoj estis afablaj kun li بودند. مهربانبا او  فرزندانش

با آن  هاانسانبسیاري از  كهبا چیزي مواجه شد،  او
 .شوندمواجه می

Ŝi renkontis kun tio, kun kio multaj 

homoj renkont.iĝas. 

 

)آنچه خوبان همه  مودب و با وقار، با قلبی از طلا.
 دارند تو تنها داري.(

Ĝentila kaj trankvila, kun koro el oro. 

اهد( وكه )بخبهتر است )انسان( مال را بدهد، تا این
 )مِهرم حلال، جانم آزاد.( ها دربیافتد.با آدم

Pli bone estas havon for.doni, ol kun 

homoj mal.paci. 

 
• kun مکانی و اشتراک هدف، مثل:زمانی، هموم همپیشوند، در مفه عنوانبه 

 kun.sido ، اجلاسیهنشست جلسه،  kun.veno همایش گردهمایی،

 kun.meti كردن تركیب  kun.ligi بستن همبه

  kun.labori كردن كاريهم
باهم تالیف كردن )اثري 

 مشترک را(
kun.verki 

 kun.viv.ado زیستیهم  kun.ridi باهم خندیدن

 kun.okazi اتفاق افتادن زمانرخ دادن، هم  همبا

 kun.batali هم جنگیدن( كنارهم جنگیدن )دربا همراه
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• kun رود، مثل:كار میبخش نیز بهواژه عنوانبه 
 kune همهم، با همراهیبه  kun.aĵo دسته مجموعه،

یودن، ، )باهمهمیبا، بودگیباهم
 اختلاط(

kun.eco  
)متحد  دنداكردن، پیوند  جمع

 كردن(
kun.igi 

 kun.ulo یار، همراه همدم،  kun.e kun همراهِ همراهِ با، یه

 
 "با"دو با لفظ  هرپردازیم( )كه بعدأ به آن می perي اضافهحرف واضافه جا كه این حرفآن از •

دهد، لذا توصیه  رخها اشتباه ممکن است در استفاده از آن شود،میزبان فارسی ترجمه  در
 perكه در حالی است، "با همراه" معنیبه kunشود به اختلاف كاربرد این دو توجه شود كه می
 مثل: است، " يوسیلهبه" معنايبه

اتومبیل به  يوسیلهبههمراه با دوستم  من
 مسافرت رفتیم.

Mi iris al vojaĝo kun mia amiko per la 

aŭto. 

 
laŭ طبقبر"معناي بودن و مطابقت داشتن است، به هماهنگچیزي مفهوم با  هب اضافهحرف"، 
 مانند: "بر اساسِ "، "در امتدادِ"، "از رويِ" ،"بربنا" ،"با مطابق" ،"برحسب"

 (اختصارأ laŭ mi = ) laŭ mia opinio من يعقیده)بنا( به نظر من، به 
 laŭ sia plaĉo خوشایند خود بربنا

 .Ĉio iris laŭ lia deziro رفت. (پیش)او  میل)بنا( به  چیزهمه

 .Faru laŭ ilia modelo عمل كنید/انجام دهید.ها با الگوي آن مطابق

 kopii laŭ la originala manuskripto ي اصلینوشته دستطبق برداشتن بر رونوشت

 laŭ sia konscienco وجدان خود طبق

 laŭ la reguloj de la lingvo قواعد زبان طبق

اش ف را از روي صدایش، و آقا را از روي لحنظر
)تا مرد سخن نگفته اشد، علم و  ارزیابی كن.

 هنرش نهفته باشد.(
Poton taksu laŭ sono, sinjoron laŭ tono. 

  .Ne juĝu pri afero laŭ ĝia ekstero از رويِ ظاهرِ چیزي، قضاوت مکن.

در امتداد )در راستاي( رودخانه قدم زدن )گردش 
 ردن(ك

Promeni laŭ(.longe de) la rivero 

اش انتخاب كن نه همسر )زن( را بر اساسِ اصلیت
 فه. )سیرتِ زیبا بیاور.(بر اساسِ قیا

Elektu edz.inon laŭ de.veno kaj ne laŭ 

mieno. 
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)كارِ انسان،  شود.استاد بر اساسِ كارش شناخته می
 اش است.(بهترین معرف

Kon.iĝas majstro laŭ sia verko. 

• laŭ رود، مانند:كار میپیشوند نیز به عنوانبه 

، نوبتنوبت، به  بهبنا
 ترتیببه

laŭ.vice  
بر امکان، بنا حسببر

 امکانات
laŭ.eble 

 laŭ.mode )بر( طبق مد  laŭ.longe طول امتداد، در در

 laŭ.dire شود )شده(می گفتهكه ها، جنانگفته بنابر

 laŭ.vole طور اراديصورت خواست، بهدر دلخواه،طبق  اختیار، بهبنا

 
 بخش، مانند: واژه عنوانبه laŭكاربرد •

 laŭi داشتن مطابقتبودن با،  مطابق  laŭa هماهنگ

 laŭ.iĝi انطباق یافتن  laŭ.igi دادن مطابقت

 
malgraŭ نند:ما ،"وجودبا"، "برخلاف" ،"رغمعلی"معنايبه اضافهحرف 

 رغم ممنوعیت من خارج شدید.)شما( علی
  (من ي)بدون اجازه

Vi eliris malgraŭ mia mal.permeso. 

وجود حملات بسیار، صبورانه تحمل )شما( با
 كردید.

Vi pacience eltenis, malgraŭ la multaj 

atakoj. 

 malgraŭ sia propra volo خودمیل شخصی ِ رغمعلی

 
• malgraŭ حرف  باهمراهابط تركیبی، ر صورتبهke كهاین رغمعلی"معناي رود، بهمی كاربه"، 

 مانند:
)هوا( داغ بود،  كافیي به اندازه هنوز

كه خورشید دیگر پایین بود )در رغم اینعلی
 .حال غروب(

Estis ankoraŭ sufiĉe varmega, malgraŭ ke la 

suno staris jam mal.alte. 

 
per مانند: ،"طریقاز"، "توسط" ،"با" ،"يوسیلهبه"معناي به اضافهفحر 

 viŝi la buŝon per tuko دستمالي وسیلهدهان به كردنپاک

 minaci iun per pugno مشتكردن كسی با  تهدید

 parenco per Adamo ، )خیلی دور(ماز طریق )حضرت( آد خویشاوند
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 sendi leteron per serv.isto كارخدمتي وسیلهنامه به فرستادن

 skribi per plumo قلمي وسیلهبه نوشتن

 Per helpo de vort.aro, mi komprenis vian نامه شما را درک كردم. مننامه ، كمک لغت با

leteron. 

 .Mia onklo ne for.pasis per natura morto .درنگذشت طبیعیمن به مرگ  عموي

 ek.krii per terura voĉo وحشتناک یصدایدرآمدن با  فریادبه

همسر )زن( را با گوش انتخاب كن، نه با 
 چشم. )صورت زیبا برادر هیچ نیست.(

Per oreloj, ne per okuloj, edz.inon elektu. 

با صبر و اشتیاق، هر كاري به موفقیت 
 )گر صبر كنی، ز غوره حلوا سازي.(. میرسد

Per pacienco kaj fervoro sukcesas ĉiu laboro. 

با كلامِ مودبانه هركاري آسان است. )با 
اش توان از لانهزبانِ خوش، مار را هم می

 بیرون كشید.(
Per vorto ĝentila ĉio estas facila. 

دو هدف را با یک سنگ زدن. )با یک تیر 
 دو نشانه را زدن.(

Trafi du celojn per unu ŝtono. 

)سر كیسه را شل  با دست ننواز، با نان بنواز.
 كردن.(

Ne karesu per mano, sed karesu per pano. 

آب را با غربیل كشیدن. )آب در هاون 
 كوفتن.(

Ĉerpi akvon per kribl.ilo. 

 
• per پیشوند: عنوانبه 

 ي نیل به هدفی بوده است، مانند: وسیله ،كلمهيفعل ریشه یاكه عمل این معنايبه. 1
 per.labori ه دست آوردنكار)كردن خود( ب با

 per.ludi بُردنبازي كسب كردن،  يوسیلهبه

 per.flati به تملق )و چاپلوسی( نائل شدن با

 per.voĉ.dona decido گیريمبتنی بر رأي تصمیمیگیري اخذ شده، كه با رأي تصمیمی

 
 واحد مورد نظر، مثل: يدهندهنشان .2

 per.hora salajro ساعتی دستمزد

 per.sekunda rapid.eco (ايثانیهدر )واحد( ثانیه، )سرعت  عتسر
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 ي بالاترین مرتبه، مثل:دهنده)درشیمی( نشان .3
هاپروكسید  per.oksidoj  پركلرات اسید  per.klorata acido 

 
• per بخش، مثل:واژه عنوانبه 

 pere de طریقي، از وسیلهبه ي،واسطهبه

 sen.pere )مستقیماً( سطهاوبی

 peri فراهم كردن راشدن، موجبات انجام كاري  واسطه

 per.anto )دلال( واسطه

 
po توزیع است  يدهندهنشاناضافه . این حرف"تعداد به" ،"مقدار به" ،"ياندازه به"معناي به اضافهحرف

دهد كه آن كمیت، می نشانرد گیاز كمیتی قرار می قبل poكه شود. هنگامیو در مورد اعداد استفاده می
كه تمامی چنانشده است، هم تشکیلجزئی از یک كل است كه از دستجات مساوي، معادل با آن جزء 

هستند. براي مثال،  تقسیم قابلتایی سه هاي مساويِبه قسمت 12 و 9مثل ،  3هاي عدد مضرب
 :يجمله

La gastoj venis po tri 
این گروه هاي سه نفري،  جمعنفره وارد شدند و  3هاي مساوي  در گروه دهد كه میهمانانمعنی می چنین

 دهد.كل مهمانان را تشکیل می

آید، در رابطه دنبال آن میكه كمیتی كه به باشدتواند این نیز می يدهندهنشان poاین،  برعلاوه •
 :يعنوان مثال، جملهكند. بهپیدا می معنیبا تک تک افراد یا اشیاء یک گروه، 

La gastoj trinkis akvon po du glasoj. 

مجموعه  افرادتک تک  به "لیوان آب 2"لیوان آب نوشیدند، پس  2ي به اندازه میهمانانهر یک از  یعنی
 تر: هایی بیشطور مساوي تعلق گرفته است. اینک مثالبه

 .Ili ricevis po tri pomojn .كردندسیب دریافت  3نفري  هاآن

 .Al ĉiu li donis po kvin pirojn .دادپنج گلابی  ي(اندازهكسی )بههربه  او

 
• po نیز بپیوندد، مانند: مقدارتواند به اسامی حاكی از كمیت یا بر اعداد میپیشوند، علاوه عنوانبه 
و خریدن، )در مقابل یکجا  تکاي( خریدن، تک خرد )دانه خرد

 عمده خریدن(
aĉeti po.pece 

 vendi po.grande زیاد مقداركردن، فروختن در  فروشیعمده

 .Oni po.metre vendas ŝnuron فروشند.را متري می طناب

 po.grupe aliĝi گروه پیوستن گروه
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 po.iome = iom post iom كمكم تدریج،به

 po.gute ايقطره، قطره قطره

 veturi po.cent kilo.metrojn كردنصد كیلومتر در ساعت حركت  با

hore 

 
por معنايبه اضافهحرف: 
 :مانند ،"درجهتِ" ،"هدف با" ،"براي از" ،"منظوربه" ،"براي" .1

 ?Por kiu celo چه هدفی؟ براي كدام هدف؟ براي

 la preparoj por la ven.onta kongreso ي آیندهبراي كنگره تداركات

 kurac.isto por virinoj )براي( زنان پزشک

 vestoj por infanoj ها)براي( بچه پوشاک

 akvo por trinki براي نوشیدن آب

 por paco صلح، در جهت صلح براي)از( 

 klopodo por liber.iĝo منظور آزاد شدنبه تلاش

 kolekti monon por mizer.uloj جمع كردن براي بینوایان پول

ي شخصی )یک فرد(، قانونی براي )فرد( عقیده
 یگري نیست. )هر كسی نظرِ خود را دارد.(د

Propra opinio ne estas leĝo por alia. 

را كه داریم، برایمان ارزش ندارد؛ هنگامی كه چیزي
)قدرِ  كنیم.)برایش( گریه مییم، از دست داد راآن

 دانیم.(یم، نمیرا كه دارچیزي

Kion ni havas, por ni ne valoras; kiam 

ni ĝin perdis, ni ploras. 

براي دوستِ صمیمی، راه طولانی وجود ندارد. )بعُدِ 
 منزل نبَوُد در سفرِ عرفانی.(

Por amiko intima ne ekzistas vojo 

mal.proksima. 

اي وجود داشته باشد. براي هر لذتی، یاید یک اندازه
 اي دارد.()هرچیزي، یک اندازه

Por ĉiu plezuro devas esti mezuro. 

كنند. ي كُشتنِ یک مگس، از توپ استفاده نمیبرا
 )جنگِ پشه، با حبشه.(

Por muŝon mort.igi, oni paf.il.egon ne 

uzas. 

 .Por nenio oni faras nenion دهد.كاري انجام نمیچیز، انسان هیچبراي هیچ

براي عاقل یک اشاره كافی است. )عاقل به یک 
 اشاره.(

Por saĝ.ulo sufiĉas aludo. 

 
 مثل: ،"ازاي در"و  ،"رمقابلِد"معنی به معاوضه،نشان دادن شیء یا موضوع داد و ستد و  براي .2
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یافت در ریال 90000 او)كار( ازاي هر روز در
 .ددارمی

Por ĉiu tago ŝi ricevas 90000 rialojn. 

خود  پالتوي)براي( هزار تومان در ازاي  ده
 پرداخت كردن

pagi dekmil tumanojn por sia palto 

 .Por tiu prezo, la vesto ne estas kara .نیستازاي آن قیمت، آن لباس گران  در

 
 شود. مثل:استفاده می نیز "حکم در"و  ،"جايبه" معنیبه .3

جاي شخص سزاوارتري )به اشتباه( را به شما من
 گرفتم.

Mi prenis vin por iu pli merita. 

لی، سنگی در خدمت ما صند عنوان()به جايبه
 .بود

Ŝtono servis al ni por seĝo. 

 
معناي رود، بهكار میگیرد نیز بهعملی صورت می آن،كه در طول اضافه براي بیان مدت زمانیحرف این .4
 مثل: ،"براي"و  ،"طولِ در"

 vojaĝi por tri semajnoj كردن براي سه هفته مسافرت

 for.iri por ĉiam براي همیشه رفتن

 .Ŝi sidis tie por iom.ete da tempo .نشستجا در طول مدت زمان كوتاهی آن او

 
• por حرف  همراهبهke مثل ،"كهاین براي"معنی آید بهمی نیز: 

 por ke la infanoj ludu كه كودكان بازي كننداین براي

 .Mi venis por ke vi estu komforta كه شما راحت باشید.مدم براي اینآمن 

 بیان u―ي یعنی با پایانه ،صورت امريصورت، جمله غالباً به اینتوجه داشت كه در  باید •
 شود.می

 
 پیشاوند، مانند: صورتبه por كاربرد •

  por.tempa غیر دائم موقتی،
)جاودانی(،  همیشگی

 دائمی
por.ĉiama 

 
post پس در" ،"پشت در" ،"از بعد" ،"از پس"معناي قام، بهمکان و رتبه و م زماندر مورد  اضافهحرف"، 
 مانند:
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 .Post 3 tagoj, mi lin vizitos كرد. خواهمروز، من او را ملاقات  3از  پس

 .Tuj post la hejto, la forno estis varm.ega داغ )داغ( بود. بخاريبعد از روشن كردن،  بلافاصله

 iom post iom اندک، كم كم، به تدریج اندک

 post ne longe طولانی نهاز مدت كوتاهی، پس از مدتی  پس

 paŝo post paŝo به قدم، گام به گام قدم

 guto post guto قطره قطره

كه او از زمانی بعد از) كه او بازگشتوقتی از
 (برگشت

de post kiam li re.venis 

 de post via for.iro (رفتیدكه )از وقتی شمابعد از رفتن  از

 .Ŝi staris post kolono .ه بودپشت ستونی ایستاد او

 el.iri post iu (كسیشدن پس از كسی )پشت سر  خارج

 rigardi post si )به( پشت سر خود كردننگاه

 !Venu post mi (من)پشت سر  من بیایید! دنبالبه

 .En via regno, li estis la unua post vi .بودشما  ازشما، او اولین نفر پس  يمنطقه در

 Estas dek post la tria (3دقیقه بعد از  10) و ده دقیقه است. سه)ساعت( 

پس از اُنس گرفتن )خو كردن(، دور شدن دردآور 
است. )حالِ هجران تو چه دانی كه چه مشکل حالی 

 است.(
Post al.kutim.iĝo doloras dis.iĝo. 

انِ شبِ سیه، سپید )پایآید. پس از رنج، بهبودي می
 است.(

Post sufero venas prospero. 

ي آب، سنگِ خارا درهم از قطره )پس از( قطره
)بسی كَند و كاوید و كوشش نمود، كزان ریزد. یم

 سنگِ خارا رهی برگشود.(
De guto post guto dis.falas granito. 

دارو پس از آن، مثلِ خردلَِ بعد از غذا است. )نوش
 راب.(مرگِ سه

Ĝi estas kiel mustardo post la manĝo. 

 
• post مثل: رود،میكار پیشاوند نیز به عنوانبه 
جا چیزهاي به بقایا،

 مانده
post.restaĵoj  كسی دویدن دنبالبه post.kuri 
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 بخش، مانند:واژه عنوانبه post كاربرد •
 poste از آن، بعداً، سپس بعد  posta پسین بعدي،

دن، عقب مان عقب
 افتادن

post.iĝi  
عقبی، پشت  قسمت

 )بدن(
post.aĵo 

جانشینان،  اخلاف،
، )پَسینیان، آیندگان

 متضادِ پیشینبان(

post.e.uloj  
تعویق انداختن، عقب به

 انداختن
post.igi 

 !Lasu ĝin por poste !براي بعد یدبگذاررا براي بعد، آن یدرها كن راآن

ها بعد در عقب )اول بزرگ اه، كوچکا در جلوهبزرگ
 ها(كوچک

Antaŭe la grandaj, poste la mal.grandaj 

)سیلیِ الان، بیش از گاوِ بعدا است.  مرغِارزشِ تخم
 نقد، بِه از حلواي نسیه.(

Pli valoras tuj ovo, ol poste bovo. 

 
 post( دارد، یعنی "از پیش"معناي )به antaŭ اضافهمتضاد با حرف مفهومی post ياضافهحرف •

 =mal.antaŭمشخصخواهیم موقعیت چیزي را از نظر مکانی كه می. توصیه می شود هنگامی 
معناي زمانی و هم  هم postكنیم، زیرا  استفاده mal.antaŭيكلمه از postجاي كنیم، به

 ي:رود، مانند جملهكار میدر مورد مکان به صرفاً mal.antaŭدارد، اما  مکانی
 .ŝi staris mal.antaŭ kurteno بود ایستادهاي در پشت پرده او

 
 كنیم، مثل:می استفاده postي اضافهكنیم، از حرفزمان صحبت می موردكه در هنگامی بنابراین

 .Post la printempo venas somero آید.از بهار تابستان می بعد

 
preter كند، یا محلی كه از نزدیکی آن چیزي یا كسی گذر می یزيچي دهندهنشان ياضافهحرف

 مانند: ،"پهلوي از" و "كنار از"معنی به
 .Li pasis preter mi sen saluto كنار من بدون سلام گذشت.از او

 flugi preter turo.pinto كردن از پهلوي نوک برج پرواز

 kuri preter muro دیواري دویدن كناراز

 
)كنار( چیزي یا محلی به هنگام انجام دادن كردن و گذشتن از رهامعناي شاوند بهپی صورتبه •

 و عدم علاقه، مثل: توجهیبیعلت فعلی دیگر و یا به
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 preter.pasi از دست دادن( را)فرصتی  گذشتن (توجهبی)كنار چیزي  از

 preter.atenti به توجهی كردنكردن از، بی غفلت

 preter.vidi گذاشتن ندیده

 preter.vole طور غیر اراديبه ناخواسته،

 preter.lasi انداختن، جا گذاشتن جا

 
 بخش، مانند:واژه صورتبه •

بزرگی دیده  قصرهاي كنار آن در زیبایی بود و پارک
 )در حین گردش ما(. شدمی

Estis bela parko kaj pretere vidiĝis 

grandaj kasteloj. 

 

 
pri رود:كار میزیر به مواردكه در  اياضافهحرف 
 "از"، "بهمربوط"و  ،"بابدر" ،"مورددر" ،"يدرباره"، "بهراجع"معناي به فعل،اضافه پس از حرف این. 1

 مانند: كند،نسبت را نیز ایفا تواند كاربرد حرفو بعد از اسم، می است
.كردندمیي اسپرانتو صحبت در باره هاآن  Ili parolis pri Esper.anto. 

 .Mi memoris pri vi شما را به یاد داشتم. من

 .Mi ne dubas pri tio ي آن شکی ندارم.درباره من

 .Li ĵuras pri tiu afero خورد.راجع به آن موضوع قسم می او

 trompi iun pri io را در مورد چیزي فریب دادن كسی

 .Mi eraris pri mi mem (كردم.راجع به خودم اشتباه )می من

 kanti pri io ي چیزيخواندن درباره آواز

 trakti pri la paco كردنبررسی صلحي باب صلح، دربارهكردن در بررسی

 la antaŭ.juĝo pri la rasoj ي نژادهاداوري دربارهپیش

 profesoro pri historio ي( تاریخ)در زمینهاستاد

 la demando pri inter.nacia lingvo المللین بین)در رابطه با( زبايمسئله

 atesto pri kapabl.eco )و توانایی( قابلیت گواهی

تا ده فرزند  ،كندیک مادر بهتر از ده فرزند مراقبت می
 از یک مادر.

Pli zorgas unu patr.ino pri dek infanoj, 

ol dek infanoj pri unu patr.ino. 

م آرزوي مرداب را دارد. قورباغه حتی در قصر ه
 )هركسی دوست دارد به اصلِ خود بازگردد.(

Rano eĉ en palaco sopiras pri marĉo. 

  .Ne juĝu pri afero laŭ ĝia ekstero)ما قضاوت مکن.  آني از رويِ ظاهرچیزي درباره
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 برون را ننگریم و قال را، ما درون را بنگریم و حال را.(
كننده است، نه یت تعییني شایستگی، كیفدرباره
 )فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه.(كمیت. 

Ne kvanto, sed kvalito decidas pri 

merito. 

)شکم گرسنه دین فکرِ نان است. شکم گرسنه فقط به
 و ایمان ندارد.(

Stomako mal.sata nur pri pano 

meditas. 

 
دادن احساس یا علت احساسی در روان اید، حاكی از دستاز صفتی بی پساضافه این حرف كههنگامی. 2

 مثل: ،"از" معنايشخص است، به 

 kontenta pri io از چیزي راضی

 certa pri sia sukceso از موفقیت خود مطمئن

 konscia pri io ( آگاه از چیزيو)هوشیار 

 
 رود.كار میصورت پیشاوند نیز بهاضافه بهحرف این •

یا  را تبدیل به فعل متعدينشیند، آنمی فعلیسر پیشوند بر صورتبه priي اضافهه حرفكهنگامی غالبأ
معنی )به silenti pri io. براي مثال عبارت (دارد نیاز n― يپایانهواسطه با به مفعول بی )كهكند می گذرا

رد سکوت قرار دادن(. )یعنی چیزي را مو pri.silenti ionشود به ي چیزي( تبدیل میسکوت كردن درباره
 هاي دیگر عبارت است از: مثال

 pri.paroli demandon قرار دادن گفتگو)بحث و(  را مورد ايمسئله

 pri.friponi popolon را فریب دادن مردم

 .Kion vi pri.pensas, tio al vi venas آید.اندیشی، برایت )پیش( میچیزي را كه )مِدام( به آن می

بار بار اندازه بگیر، یکو قاطعانه عمل كن. )ده آرام فکر كن
 ببُر.(

Pri.pensu mal.rapide kaj agu 

decide. 

 
 كننده یا متعديتقریباً مشابه با كاربرد پساوندِ كاربرديپیشاوند گاه  عنوانبه priتوان گفت می بنابراین
 شود: هاي زیر مشاهده میطور كه در مثالكند، همانمی معناي كردن( پیدا)به -ig― گذراسازِ

 روشني او را ي رنگ پریدهچهره ماه
كرد.می  

La luno pri.lumis (lum.igis) lian palan vizaĝon. 

)و روشناز آتش راه را برآنان  ستونی
ساخت.میپرنور(   

Kolono el fajro pri.lumis (lum.igis) la vojon al 

ili. 
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تر از متمم یک تر و وسیعبه آن، داراي متممی جامع مربوطكه فعل از این است  حاكی pri پیشاوند گاه
)یک گل( باشد، ولی  floroتواند)كاشتن( می plantiمتمم فعل  مثالعنوان ، بهاست ي متعديفعل ساده

هاي )یک باغ( باشد. به مثال ĝardenoتواند شود، متمم آن می همراه priفعل با پیشاوند  اینكه هنگامی
 اي زیر توجه كنید: مقایسه

 skribi leteron یک نامه نوشتن

  pri.skribi pejzaĝon یک منظره كردنتوصیف

 kalkuli nombron یک عدد كردنمحاسبه

 pri.kalkuli la popolon مردم )تعداد( نكردبرآورد

 ŝteli monujon یک كیف پول دزدیدن

 pri.ŝteli la mastron دزدیدن، از ارباب قراردادن سرقت را موردارباب

را مورد صحبت قرار نداد، فقط او آن موضوع
 به آن حرف زد.اجعر

Li ne pri.parolis la aferon, nur parolis pri 

ĝi.  

طور سطحی و جسته اي )را بهفقط چند جمله بلکه( به آن موضوع نپرداخت، یافته)عمیقاً و سازمان  اویعنی: 
.به آن بیان كرد راجعگریخته(   

 
 ي آن فعل خواهد داشت، مانند:ساده صورتمعنایی نزدیک با  گاه pri پیشاوندشده با تركیب فعل

چیزي را  ضمانتبودن در مورد چیزي،  گوجواب
 كردن

pri.respondi ion = doni garantion pri io 

 pri.juĝi ion = kritiki ion چیزي كردني چیزي، نقد كردن درباره داوري

 pri.kalkuli = antaŭ.mezuri رآورد كردنب سنجیدن،

 pri.frapi = mal.laŭdi (، هو كردنلفظی)كوبیدن

 
pro مانند: ،"(خاطر)براي " ،"خاطربه"معناي ي عمل، بهیا انگیزه علتبراي بیان  اياضافهحرف 

 .Pro multo da arboj, li arb.aron ne vidas بیند.نمی راانبوه درختان، او جنگل  خاطربه

 .Mi venis pro serioza kaj grava afero آمدم. مهمجدي و  ي)براي( كار خاطربه من

 .Okulon pro okulo, denton pro dento خاطر دندان.به دندان)در مقابل( چشم، خاطربه چشم

 .Mi ridas pro lia naiv.eco خندم.خاطر ساده لوحی او میبه من

 !Restu, pro Dio (!خداخاطر خدا )براي خاطر به بمان،

 pro plezuro لذت خاطربه

 ?Pro kio ŝi ploras كند؟چیزي گریه میخاطر چهبه او
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 .(شدند)سنگین  افتادندمن پایین می هايپلک
 خاطر میل عجیبی به خواب.به

Miaj palpebroj mal.lev.iĝis pro stranga 

dorm.emo. 

 

كه خاطر آنبه بدانیدمقصر نباید مرا  شما
 ي شما را انجام ندادم.خواسته

Vi ne devas kulp.igi min pro tio, ke mi ne 

plen.umis vian deziron. 

 

 لفظی )طعنه(، یک دوست خاطر یک نیشِاغلب به
تر از نیشِ )زبان، گزنده شود.از دست داده می
 قرب است.(ع

Pro vorta piko ofte perd.iĝas amiko. 

 
• pro پیشاوند، مثل: صورتبه 

داري ) از كسی(، جانب كردن دفاعخاطر كسی، كردن له یا به صحبت
 كردن

pro.paroli 

 pro.peti ( شخص دیگريخاطر)یا براي  كردن به نفع خواهش

 pro.parol.anto دار)ي كسی(، مدافع، جانبسخنگو

 
sen مانند: ،"بی" و "بدون"معنی یا كمبود چیزي یا كسی، به دنبوي دهندهنشان ياضافهحرف 

 .Li donis al mi teon sen sukero ی بدون شکر داد.یبه من چا او

 .La generalo venis sen sia adjudanto بدون آجودان خود آمد. ژنرال

 .Ne estas regulo sen escepto وجود ندارد. استثناءبدون  ايقاعده

 sen vi تو، بدون شماتو، بی  بدون

)نابرده  .آیدنمی( دستبه )و كوشش بدون كار افتخار
 (.شودرنج، گنج میسر نمی

Ne venas honoro, sen laboro. 

 .Li restis du tagojn sen manĝi ( ماند.باقی)خوردن  دو روز بدون غذا او

 !Antaŭen! Sen halto kaj timo ! بدون توقف و ترس!پیشبه

توان را بدونِ افتادن نمی (سواركاريواري )ساسب
 آموخت.

Rajdi sur ĉevalo oni ne lernas sen falo. 

)تبِ تند، زود دوام است. آتشِ بیش از حد تند، بی
 كند.(فروكش می

Tro akra fajro estas sen daŭro. 

شود.(دود، بدونِ سوختن وجود ندارد. )آتش بدونِ دود نمی  Ne ekzistas fumo sen brulo. 

)درختِ تو گر بارِ دانش  ماند.ثمر نمیفراگیري بی
  (زیر آوري چرخِ نیلوفري را.بگیرد، به

Lern.ado sen fruktoj ne restas. 
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انسانِ بدونِ پول، بهتر از پولِ بدونِ انسان است. 
، پول چرکِ كفِ تر از هرچیزي استلامتی مهمس)

 دست است.(

Pli bona homo sen mono, ol mono sen 

homo. 

 
• sen پیشاوند، مثل:  صورتِبه 

عاري از آدمی  خیابان
 )خلوت(

sen.homa strato  بدون توقف قفه،وبی sen.ĉesa 

 sen.kompata بدون ترحم رحم،بی  sen.gusta سلیقهبی مزه،بی

  sen.ekzempla مثالبی نظیر،بی
انتها، بی پایان،بی

 نامحدود
sen.fina 

 sen.makula بدون نقص لکه،بی  sen.laca  ، نستوهناپذیر خستگی

 sen.lima حدحد و مرز، بی بدون  sen.pasia از هوي و هوس عاري

  sen.frukta بدون میوه ثمر،بی
مفهوم، بی چیزي
 (مزخرف)

sen.senc.aĵo 

 sen.senca معنیبی مفهوم،بی  sen.peka معصوم گناه،بی

 sen.de.penda وابستگی، مستقل بدون  sen.cela ، بدون آرمانهدفبی

 sen.kondiĉa بدون شرط  sen.efika بدون تأثیر اثر،بی

 .Sen.fort.uloj longe vivas كنند.ها( زندگیِ طولانی میقدرتضعفا )بی

كاري باعثِ خمودي )بیآورد. كاري خواب میبی
 شود.(می

Sen.labor.eco dormon al.portas. 

 .Vivo modera estas vivo sen.danĝera خطري است.مُدرن، زندگیِ بیزندگیِ 

)از تو كار منشین. به خدا اعتماد داشته باش، اما بی
 حركت، از خدا بركت.(

Dion fidu, sed sen.fare ne sidu. 

 

نابر مورد، نیز، ب neحرف نفی  یا -―malاز پیشاوند  توانمی ،اضافهحرف این بر، علاوهعنوان پیشاوندبه
 عنوان مثال: گرفت. به بهره

 sen.mantela kaj ne.vestita روپوش و لباس نپوشیده بدون

 sen.frukta kaj ne.plaĉa و ناخوشایند ثمربی

 
 بخش، مانند: واژه صورتبه sen كاربرد •
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 sen.igi كردنكردن، تهی كردن، عاري  محروم

 sen.eco كمبود، محرومیت فقدان،

 sen.iĝi یافتنعاري گشتن، رهایی  شدن، محروم

 
sub مانند: ،"تحت" ،"زیر در" ،"زیر"معناي به اياضافهحرف 

 porti ion sub la brako (بغلكردن چیزي زیر بازو )زیر  حمل

 havi kusenon sub sia kapo زیر سر خود داشتن بالشتکی

 .Li falis sub la tablon  افتاد. میززیر به او

 .La muso kuris sub la lito .دویدمیدر زیر تخت  موش

 dormi sub la blua ĉielo زیر آسمان آبی خوابیدن

 sub lia ombro ي اوسایه زیر

 .El sub la kanapo, la muso kuris sub la tablon دوید.كاناپه، موش به زیر میز زیر از

 .Li vojaĝas sub alia nomo .دكنمسافرت می دیگريتحت نام  او

 .Ĉio estas sub via dispono چیز تحت اختیار شماست. همه

 servi sub ies ordonoj كردن تحت اوامر كسی خدمت

 خویش نگاهتحت حاكمیت  رامردم
 داشتن

teni la popolon sub sia regado 

  
• sub پیشاوند، مانند: صورتبه 

 sub.skribi نوشتن( رادن )زیر چیزيكر امضا  sub.tera )تحت الارضی( زیرزمینی

 sub.vestoj زیر هايلباس  sub.jupo زیردامنی

 sub.akv.igi آب كردن )غرقه كردن( زیر  sub.oficiro مادون )زیردست( افسر

خواست  یاكردن، قرار دادن تحت )امر  تسلیم
 كسی(

 sub.meti 

 sub.nutr.ita infano  شدهكه كمتر از حد لازم تغذیه  كودكی

 sub.teni  حمایت كردن، پشتیبانی كردن

 .Donac.etoj sub.tenas amik.econ  كند.هدایاي كوچک، دوستی را حمایت می

شادمان باش و ضیافت بده، اما فقیران را )نیز( 
حمایت كن. )تا ساغرت پُر است، بنوشان و نوش 

 كن.(
 

Ĝoju kaj festenu, sed mal.riĉ.ulojn 

sub.tenu. 
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 مثل: است، "بودن سري" یا "بودن پنهانی" ازپیشاوند حاكی  عنوانبه sub گاه •

 sub.krii صداي خفیف فریاد زدن با  sub.aŭskulti سمع كردن استراق

  sub.ridi خندیدن یواشکی
)زیرزیركی  كردن جاسوسی

 نگاه كردن(
sub.rigardi 

دادن به كسی )خریدن  رشوه
 كسی(

sub.aĉeti   

 
 بخش، مانند:واژه صورتبه •

 sub.aĵo (نوشتنآستر، زیردستی )براي  زمینه،  suba زیرین پایینی،

  sub.iĝi ، فرورفتنرفتن پایین
وابسته به دیگري، فرد زیر  انسان

 دست
sub.ulo 

 sub.igi ، فروبردنزیر بردنبه  sube ، ذیلاً زیر، در پایین در

 La suno komencis subiĝi  روع كرد به پایین رفتن )غروب كردن(ش خورشید

 sub.igi چیزي یا كسی، مطیع ساختن، به اطاعت واداشتن مقابلتسلیم وادار كردن كسی در  به

 
super مانند ،"روي" ،"مافوق" ،"فراز بر" ،"بالاي در"معناي به اياضافهحرف: 

La suno brilas ankoraŭ super la horizonto.  درخشید.می افقز هنوز بر فرا خورشید 

La termometro montras du gradojn super la nulo. 
صفر را نشان  بالايدو درجه  دماسنج

 دهد.می

La vespera ombro etend.iĝis super la valoj. ها گسترده شد.دشت فرازشبانگاه بر  يسایه 

La suno lev.iĝis super la teron. گرفت قرارفراز زمین بر خورشید. 

Tio estas super ĉiuj homaj fortoj.  ،انسانی است. نیروهايي مافوق همه آن 

super mia povo  توانایی من )خارج از توان من( مافوق 

La genaralo estas super kolonelo. استمافوق سرهنگ  ژنرال. 

Li ĉiam estas super sia laboro. ارد(است. )احاطه د مسلطهمیشه بر كار خود  او 

Laboru ankaŭ iom super la muziko. اش( كار كن.موسیقیهم بر روي  كمی( 

Ten.ante la manojn super la okuloj, li 

rigardis. 

بالاي چشمانش  راهایش در حالی كه دست او
 كرد.گرفته بود، نگاه می
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• super مانندپیشاوند،  عنوانبه: 

super.natura  العادهخارق طبیعی،فوق  super.belo  برتر زیبائیزیبایی،  اَبَر 

     

super.flua  ،زاید اضافی  super.jaro  (سالكبیسه ) اَبرَ  سال 

La urbon super.staras monteto. 
اي در بر گرفته را تپه شهراي قرار دارد ) شهر تپه فرازبر 

 است(.

super.brili  فراتابیدنبرتر داشتن،  درخششی 

super.homo  سوپرمن( برترانسان، انسان  اَبَر( 

super.krii  فایق( بلندترزدن با صداي  فریاد( 

La glaso super.plen.iĝis.  لب ریز شد(. شدبیش از حد پر  لیوان( 

Amo super.mezura ne estas plezura. 
)هر چیزي حدي  بخش نیست.عشق بیش از اندازه، لذت

 دارد.(
 
• super مثل: بخش، – واژه عنوانبه 

supera rango  بالاي والا، درجه مقام  supera ،حد بالا، بالاییبرتر، در فرا، بالا 

supera benzino  سوپر بنزین  supera klaso (جامعهبالا)ي  يطبقه 

mal.supera  ،پایین پایینی، زیرین  super.ega 
برترین،  والاترین، فراترین،

 بالاترین

Li superas al sia sorto.  است خودشفایق بر سرنوشت  او. 

Li superas ĉiujn per sia kuraĝo.  شود.فایق می همهبا شهامت خود بر  او 

super.aĵo  ،دیگران، برتري بري تفوق مایه امتیاز 

pruvi sian super.econ  كردنخود را اثبات  برتري 

Ilia super.eco estas nur ŝajna.  است. هريظاآنان فقط  برتري 

ne.super.ebla  تفوق قابل غیر 

ne.super.ebla mal.facil.aĵo  
قابل آمد )مشکل غیر فایقكه نتوان برآن  مشکلی

 حل(

Propra volo ordonon superas. )فراتر از دستور )دیگري( است. ،خواستِ خود )انسان 
 
sur مانند: ،"روي بر" ،"يرو در" ،")سطح( روي"معناي : به اياضافهحرف 

sidi sur la seĝo  بر روي صندلی نشستن 
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Eĉ unu polv.eron vi ne trovas sur lia vesto. كنید.او پیدا نمی لباساي غبار روي ذره حتی 

Vi estas la plej feliĉa homo sur la tero.   دزمین هستی رويترین انسان  خوشبختشما. 

mensogo sur mensogo  است(. دروغاش روي دروغ )تمام دروغ 

La infano falis sur teron. زمین خورد(افتاد)روي( زمین به بچه( . 

meti sin sur la genuojn  دادن )زانوزدن( قراررا روي زانوان  خود 

verŝi akvon sur la florojn هالریختن بر روي گُ آب 

Sur lia vizaĝo mi vidis ĝojan rid.eton. دیدم. شادياش لبخند رتصو روي 

sur la mar.bordo روي( ساحل دریادر( 

Se mi estus sur ŝia loko. بودمجاي او  به )در(من  اگر. 

Li rigardis sur mian vizaĝon. نظر افکند. مني به )سوي( چهره او 

Mi prenos sur min la respond.econ. گرفت. خواهمعهده آن مسئولیت را به من 

havi influon sur iun داشتن نفوذ روي كسی 

Mizero sur mizero. بدبختی روي بدبختی 

Li havas ankoraŭ la lakton sur la lipoj. 
او هنوز شیر بر روي لبانش دارد. )هنوز دهانش 

 (دهد.بوي شیر می

Konstrui kastelon sur glacio.  ).روي یخ قصر ساختن. )روي دریا كاخ ساختن 
 
• sur پیشاوند، مثل: عنوانهب 

sur.iri monton 
كوهی راه  روي

 رفتن
 sur.meti veston 

)تن( نهادن، لباس  بر لباس
 پوشیدن

 
شود می استفاده surگفت كه معمولاً زمانی از  توانمی en و surي ي حروف اضافهمقایسه در •

 را en ياضافهحرف كهباشد در صورتی  مطرح – سطح –بعد طول و عرض  دوكه فقط 
در اسپرانتو  مثالبه میان آمده باشد. براي  نیز – عمق –بریم كه بعد سوم كار میهنگامی به

 صندلیكنیم، اما در مورد نشستن روي مبل یا می استفاده surاز  ،براي نشستن روي صندلی
 enي اضافهگیرد، از حرفدسته است و بدن انسان تا حدي درون آن قرار میداراي راحتی كه 

 گیریم: می بهره
- sidi sur seĝo - sidi en fotelo 
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استفاده  sur باز هم از –حتی روي سطح زیرین آن  –چنین اگر چیزي روي سطح چیزي دیگر باشد هم
زمانی كه روي حتی  –کی در حال راه رفتن باشد ناي روي سطح بادكاگر مورچه ثال،عنوان مبهشود. می

 گوییم:می –تن است قسمت زیرین آن مشغول راه رف

La formiko iras sur la balon.eto رود.مورچه روي )سطح( بادكنک راه می 

 
تفاوت موجود بین  مانند –توان چنین اشاره كرد كه می نیز super و surمورد تفاوت بین در •

حاكی از وجود تماس نزدیک و  معمولاً sur ياضافهحرف – apud و ĉeياضافهحروف 
رود كه تماس مستقیم در بین نباشد، كار میمواردي به در superست، در حالی كه واسطه ابی

 براي مثال:

La taso estas sur la tablo. استروي )سطح( میز  فنجان. 

La lampo estas super la tablo. بالاي( میز قرار دارد. بر فراز چراغ( 

 
tra مثل:  ،"لايبهلا از" ،"طریق از" ،"وسط از" ،"میان از" ،"از"معناي به اياضافهحرف 

Ambaŭ iris tra la longa strato. طولانی رفتند خیابان)میان( آن  دو از هر. 

iri tra koridoro طول( راهرورفتن از میان )در راه 

vojaĝi ŝipe tra Rejno طریق رود راین ازكردن با كشتی  مسافرت 

Tra unu orelo ĝi en.iras, tra la dua ĝi eliras. 
 جاز دومی خار شود،یک گوش وارد می از

 د.گردمی

Pelu mizeron tra la pordo, ĝi re.venos tra la 

fenestro.  

از )لاي( در بیرون كن، از  رانوایی( )بی بدبختی
 شود.)راه( پنجره وارد می

 
 د، مثل:روكار میبه نیز "طول در" معناياضافه با این حرف گاه

La koko kriis tra la tuta nokto. كرد.)آن( خروس در تمامی طول شب فریاد می 

 
• tra سراسر" و "تمام" ،"انتهايابتدا تا  از"معناي به ،پیشاوند در مورد زمان و مکان صورتبه" 

 مثل: است،

tra.rigardi muzeon كردن تماشااي را موزه سراسر 

tra.legi libron كردن()مرور خواندنبی را كتا سرتاسر 

Larmoj tra.fluis sur lia vizaĝo. شد. جاريدر تمام صورت او  اشک 

Ili tra.dormis tie la nokton. خوابیدند. جاآنتمامی شب را  هاآن 
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tra.labori la tagon كردنروز را كار  تمام 

tra.frost.ita ًیخ زده تماما 

tra.bruli ًسوختن كاملا 

 
• tra بخش، مثل:واژه صورتبه 

trae طور سراسريبه دیگر،یک طرف تا طرف  از 

tra.igi چیزي را( از میان چیزي عبور دادن( 

tra.igi sian tranĉ.ilon tra pomo ازمیان سیب عبور دادن( فرو بردن سیبیخود را توي  چاقوي( 
 

trans مانند:  ،"طرفِ آن" ،"يآن سو در" ،"فراسوي"معناي به اياضافهحرف 

vivo trans la tombo در فراسوي قبر )زندگانی پس از مرگ( حیات 

Ĵetu la pilkon trans la muron! یدپرتاب كن دیوارآن طرف را به توپ! 

Ili loĝas kontraŭ nia domo, trans la 

strato. 

سوي خیابان ساكن در آن ما،ي خانه رويروبه هاآن
  .هستند

Antaŭ la sun.sub.iro ni devas esti trans 

la limo.  
 سوي مرز باشیم. باید در آن مااز غروب خورشید،  قبل

La hirundo flugis trans la riveron, ĉar 

trans la rivero estis aliaj hirundoj. 

 پرواز كرد، زیرا در رودخانهسوي چلچله به آن
 .هاي دیگري بودندسوي رود چلچلهآن

En landoj trans.maraj estas oraj 

arb.aroj. 

)مرغِ اند. ها طلاییلگسويِ دریا، جندر كشورهاي آن
 همسایه غاز است.(

 
 این مثال توجه كنید: در trans و traفرق  به •

Mi for.kuris trans la marĉojn, tra 

sen.nombraj bariloj al la libera maro. 

از میان موانع  ،گریختمها به آن سوي باتلاق من
 شمار، به سوي دریاي آزاد.بی

 
• trans پیشاوند:  صورتبه 

 مانند: است، "فراسو به حركت"معنی  داراي. 1

trans.ĵeti پرت كردن سوآنبه  trans.iri رفتن سوآنبه 

trans.porti (سوبدان) حمل كردن  trans.salti طرفآنبه جهیدن 

trans.doni ل دادنمنتقل كردن، انتقا  trans.atendi ion 
چیزي را  پایان انتظار

 كشیدن
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trans.vivi grandan doloron 
كه درد بزرگی سپري شود. )درد بزرگی را زمانی تا كردنزندگی

 كردن(سپري

 
 یا حالت دادن است، مانند: مکانمعناي تغییر  داراي. 2

trans.skribi برداشتنكردن، رونوشت  كپی 

trans.verŝi جاي دیگري در نریخت 

Mi trans.donis ilin en viajn manojn. ها را به )دستان( شما تحویل دادم.آن من 

La akcidento trans.formiĝis al katastrofo. شد. ايفاجعهتصادف مبدل به  آن 

trans.formi دگرگون كردن كردن،شکل )ایجاد(  تغییر 

trans.form.iĝo = metamorfozo دگردیسی 

 
 مانند:  است، "فراسو بودن چیزي در"از وضعیت  حاكی. 3

la trans.mar.anoj آن سوي دریا اهالی  la trans.river.anoj 
طرف  آن يسکنه

 رودخانه

Ĉio trans.mara estas ĉarma kaj kara. 
 است. عزیزدریا جذاب و  فراسوي)متعلق به( چیزهر

 )مرغ همسایه غاز است(

 
• trans بخش، مثل: واژه صورتبه 

transa ،طرفآن به مربوططرفی، آن فراسویی 

la transa trotuaro خیابان سمتِآن رويپیاده 

la transa bordo سو)ي آب(آن ساحل 

transo, trans.aĵo طرفسو، آن آن قلمروي 

ne.trans.ig.ebla rajto انتقالقابل )درحقوق( حق غیر 

trans.igi iun per boato trans la lagon دریاچه منتقل كردن سويآنرا با قایق به  كسی 

 

 ایستاقیدهای تک -5-5
ي ابتدا با نحوهقید هستند. در زیر،  ، e―ي خود و بدون داشتن پایانه خوديگانه، به  32كلمات  این

 .آیدمی، و مشروح آنو سپس جدول شویم قرارگیري آن در جمله آشنا می
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 در جمله هاقید گیریی قرار نحوه -الف -5-5
ایستا در جمله، از اهمیت خاصی ي قرار دادن اقیاد تکخواهیم دید، نحوه بعدكه در قسمت  طورهمان

نوان مثال، به چند عبه مکان این قیدها دارد. به  زیاديبستگیِ ،. زیرا معنی دقیق جملهاستبرخوردار 
( است، و اختلاف "فقط"معنی )به nurایستاي زیر، كه تنها تفاوتشان، محل قرارگیري قید تک يجمله
خواهیم بر آن اثر بگذارد، قرار اي كه میقبل از كلمه باید)این قید همیشه  كنیدها توجه گیر مفهوم آنچشم

 گیرد(:ب

Nur mi vidis la pomon. یدم )نه كس دیگري(.من سیب را د فقط 

Mi vidis nur la pomon. فقط سیب را دیدم )نه چیز دیگري را(. من 

Mi nur vidis la pomon. سیب را فقط دیدم )آن را نخوردم، یا برنداشتم( من. 

 
گیرد، كه  قراراي كه برخلاف دیگر قیدها، باید پس از كلمه است memایستاي قید تک فقط •

 ند، مانند:خواهیم برآن اثر كمی

Mi mem vidis lin. خودم او را دیدم. من 

Ili mem riparis la aŭton. را تعمیر كردند. اتومبیلخودشان  هاآن 

 

 ایستاقیدهای تک جدول -ب- 5-5

 –كار رود به تواند در جملاتتنهایی و بدون هرگونه پایانه نیز میبهكه  –ایستاي اسپرانتو قیدهاي تک
 است از:عبارت 

 ایستاقیدهای تک

 معنی قید نوع
 قید

 ایستاتک
 ایستاتک قید معنی قید نوع 

 adiaŭ خداحافظ حالت  jes آري بلی، حالت

 ajn ، باشد، بُود(تفاوتی بی) حالت  ju قدر هر مقدار

 حالت  ĵus الان همین زمان
اقل، دست كم،  لا

 حداقل
almenaŭ 

 ankaŭ چنینهمنیز،  هم، حالت  kvazaŭ نگارا گویی، حالت

 حالت
 )تأكید(

 ankoraŭ چنانهم هنوز، حالت  mem خود خودش،
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 معنی قید نوع
 قید

 ایستاتک
 ایستاتک قید معنی قید نوع 

 apenaŭ تقریباسختی،  به حالت  morgaŭ فردا زمان

 baldaŭ زودي به زمان  ne خیر نه، حالت

 زمان
حالا،  حال،

 اكنون
nun  

و  مکان
 زمان

 ĉi این

و  مقدار
 زمان

 ĉu آیا حالت  nur تنها فقط،

 do درنتیجه. بنابراین، پس حالت  plej "ترین ―" مقدار

 eĉ حتی حالت  pli "تر ―" مقدار

و  زمان
 مکان

 for دوردست دور، مکان  plu ترهم، بیش باز

 حالت
نه  تقریباً،

 كاملاً 
preskaŭ  دیروز زمان hieraŭ 

 hodiaŭ امروز زمان  tre خیلی حالت

 حالت  tro از حد بیش مقدار
بله  مطمئناً، ،)كه( البته

 البته
ja 

و  زمان
 مکان

 زمان  tuj زود فوراً،
)حالا( دیگر، اكنون، 

 اكنونهم
jam 

 

 ایستامشروح قیدهای تک -پ- 5-5
adiaŭ د: مانن است، "(شما را خدا )سپردم به" و "خداحافظ"معنی حالت و به قید 

Adiaŭ por ĉiam! براي همیشه! خداحافظ 

Li diris adiaŭ al mondo. گفتجهان را وداع  او. 

 
 بخش: واژه عنوانبه •

adiaŭo, adiaŭ.ado خداحافظی 

Li neniam ŝatis adiaŭ.adon. 
گاه خداحافظی )كردن( را دوست هیچ او

 نداشت.

adiaŭa kun.veno تودیعی(ي جلسهخداحافظی ) همایش 
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adiaŭi گفتنكردن، وداع  خداحافظی 

Li plor.ante adiaŭis min (kun mi). كرد خداحافظیگریان با من  او 

 
ajn هاي بستهتفاوت بودن است و پس از همنامشخص بودن و بی كردنحالت و براي تأكید  قید

 و "ودبُ…هر" ،"باشد…هر" فارسی اغلب بازبان  در و رودمی كاربه (–i)نامعین  و (–ki)موصولی
 شود، مثل:می بیان "شد…هر"

Kiam ajn vi deziras, vi povos veni. دبیایی دتوانیمی ،دهستیكه مایل زمانی هر. 

Kiel ajn, iru ĉe lin. یداو برو نزدشده  كهطورهر. 

Li, kia ajn, estas mia filo. ،من است. پسركه باشد، هرگونه او 

Kie ajn, mi povas dormi. بخوابم. توانممیكه باشد، من  جاهر 

Iam ajn, iel ajn, certe iru tien! به( آنجا! یدحتماً برو بود،شد، هرطور  وقتهر( 

Faru iun ajn decidon, ne gravas. رددان اهمیت، یدشد بگیر تصمیمیهر. 

 
 بخش: واژه عنوانبه •

ajna اتفاقی  ajna numero صادفی()ت اتفاقی عدد 

ajna viv.ado 
 باداه چ هر" زندگیِ

 ي"باد
 ajno اتفاقی چیز 

ajn.ulo  به هرجهت باري"بند و بار، فرد  بی شخص" 

ajne…ajne…  
شد، مهم  )هر كدام …خواهیمی ،…خواهیمی

 (نیست

Vi povas ajne resti, ajne iri.   
 دخواهیمی د؛بروی یدتوان، میدبمانی دتوانیمی

 كند(.نمی ی)فرق یدبرو دخواهیی، میدبمان
 

almenaŭ مانند: است، "كمتر از نه" و "لااقل" ،"كمدست"معنی حالت به قید 

Tio kostas almenaŭ 10 milionojn. 
)اگر نه بیشتر(، ده میلیون  كم)چیز( دستآن

 ارزد.می

Post tia skandalo, li amenaŭ devus silenti. 
كم سکوت باید دست اواي، نان رسواییاز چ پس

 كرد.می

Sed mi, almenaŭ estas trankvila en mia 

koro. 

)خیالم  آرامش دارم. قلبمكم در من، دست ولی
 راحت است(
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Li estas almenaŭ kvar.dek.jara. استحداقل چهل ساله  او. 

Almenaŭ ili aŭskultis al mi. اگر بقیه نه(.كردند  گوشها به من آن كمدست( 

Ili aŭskultis almenaŭ al mi. كردند )اگر نه به بقیه( گوشكم به من دست هاآن. 

 
 از almenaŭجايحد پایینی و هم حد بالایی ذكر گردد، به همچه این موارد، چنان در •

minimume كنیم:)= حداقل( استفاده می 
La ĉambro en.tenas minimume 200, 

kaj maksimume 230 personojn. 

 

نفر  230نفر و حداكثر  200 حداقلاطاق گنجایش  این
 را دارد.

 

ankaŭ مانند: است، "نیز" و "چنینهم" ،"هم"معنی قید حالت به این 

Ankaŭ li venos kun vi. آمدنیز با شما خواهد  او. 

Ankaŭ ŝia nomo estas Sara. او هم سارا است. نام 

Ankaŭ mi ŝatas pomon. بر دیگران(.)علاوه دارمهم سیب را دوست  من 

Mi ŝatas ankaŭ pomon. ها(بر دیگر میوه)علاوه دارمسیب را هم دوست  من 

Mi ankaŭ ŝatas pomon. 
كه از آن بدم نیز )جدا از این دارمسیب را دوست هم  من

 .(آیدمی

Kiu amas ĝuon, amu ankaŭ enuon. 
حد( عاشقِ شادمانی است، باید ملالت  كه )بیش ازكسی

 را هم دوست بدارد.

Sciu elokventi, sciu ankaŭ silenti. 
. بدان دانی را بلد باش، سکوت كردن را نیزسخن

 موقع سکوت.(سخن، به عموق)به

Amiko de amiko estas ankaŭ amiko. دوست است. ،دوستِ دوست هم 

Ankaŭ al ni la suno ek.lumos. 
رشید بر ما نیز خواهد تابید. )نوبتِ ما هم خواهد خو

 .(رسید

Kie estas sufero, estas ankaŭ espero. 
جایی كه رنج هست، امید هم هست. )ز كوشش به هرجا 

 كه خواهی، رسی.(
 
 آید، مثل: می ها،رابطقید، بعضی اوقات با دیگر ادات دستوري نیز، مانند اقیاد دیگر یا  این •

Ne nur mi, sed ankaŭ li ŝatas Esper.anton. به اسپرانتو علاقه دارد. نیزفقط من، بلکه او  نه 

Ne sole li, sed ankaŭ mi venos al vi. نزد شما. (خواهم آمد )به همتنها او، بلکه من  نه 

Fum.ado mal.utilas kiom por viroj, tiom 

ankaŭ por vir.inoj. 
مردان مضر )سیگار( كشیدن آن قدر كه براي 
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 مند است(.)زیان زناناست، همان قدر نیز براي  
 
 " …kaj… kaj"از  باید ankaŭجاي نماییم، به استفاده "…هم ،…هم"بخواهیم از  چهچنان •

 جوییم، مانند: بهره

Kaj pluvas kaj ventas. وزد.باد می همبارد، باران می هم 

Kaj laboro kaj ripozo necesas por la homo. انسان لازم است. برايكار هم استراحت  مه 

 
ankoraŭ است، "همتازه آن و" ،"آناز  جدا" ،"نو از" ،"چنانهم" ،"(هم) هنوز"معنی حالت به قید 

 مثل:

Amo, ankoraŭ ekzistas. ،داردوجود  (هم)هنوز  عشق. 

Luno ankoraŭ brilas. درخشد.چنان میهم ماه 

Li ankoraŭ diris saman aferon. 
چنان همان را گفت. )هممی رااز نو همان مطلب  او

 گفت(.می

Ankoraŭ mi ne ricevis vian leteron. ام.نکرده دریافتتان را نامه هنوز 

Ankoraŭ ne mal.fruiĝis. دیر نشده است. هنوز 

Oni devas ankoraŭ diri. باید گفت. چنانهم 

Nun, ĉiu devas lerni kelkajn lingvojn, 

kaj ankoraŭ mal.facilajn lingvojn. 

 

چندین زبان یاد  مجبور استكسی هر ،اكنونهم
 هایی سخت را.هم زبانبگیرد، تازه آن

Ankoraŭ neniu plaĉis al ĉiu. 
)دلِ همه كسی، خوشایندِ همه نبوده است. هنوز هیچ

 آورد.( تدستوان بهرا نمی

Li havas ankoraŭ la lakton sur la lipoj. 
)دهانش هنوز بوي هایش شیر دارد. هنوز بر روي لب

 .(دهدشیر می
 

apenaŭ حالت و قید: 
 مانند: است، "ازبیش  نه" و "حداكثر" ،"سختیبه" معنیِبیاید به كمیتیبا همراه چهچنان. 1

Tio kostas apenaŭ 500 tumanojn. ارزد.می تومان 500سختی به آن 

Mi restos apenaŭ 3 tagojn. ماندروز خواهم  3حداكثر  من. 

Li diris apenaŭ unu vorton. نگفتبیش از یک كلمه  او. 

 
 مثل:  است، "سختیبه" و "نه تقریباً" معنیبه باشدبا فعلی همراه اگر. 2
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Li apenaŭ povas legi. ند(.خواسختی می)به بخواندتواند تقریباً نمی او 

Mi apenaŭ konas lin. شناسمش(.سختی می)به شناسمنمیتقریباً او را  من 

Sur lia vizaĝo ekzistas apenaŭ vid.eblaj 

sulk.etoj.  

تقریباً غیر قابل  كوچکِصورت او چین هاي  روي
 اند(سختی قابل رؤیترؤیتی وجود دارد. )به

 
دیگر را خنثی یک بیایندچه دو حرف نفی باهم اسپرانتو، چنان 12ي جا كه طبق قاعدهآن از •

 )= تقریباً( است، مثل:  preskaŭ معنیبه apenaŭ neسازند، می

Mi apenaŭ ne vidis lin. سختی ندیدمش()به .دیدماو را  اتقریب من 
 
 مثل: است، "تازه" و "تازگیبه" ،"قبللحظه  یک" بیاید، kiamبا همراه اگر •

Li estis apenaŭ for.ir.inta, kiam vi 

al.venis. 
 تازه رفته بود. رسیدید،كه شما وقتی او،

  
 و "كهپس از زمانی بلافاصله"معنی قرار گیرد، به استفادهعنوان رابط مورد كه بهكلمه، زمانی این •

 مانند: است، "كهبا وقتی زمانهم تقریباً"

Apenaŭ ŝi venis al la fonto, ŝi ek.vidis 

sinjor.inon. 

به چشمه رسید، خانمی را  كهآنبلافاصله پس از  او
 دید.

 
baldaŭ مثل: است، "زودي به"معنی زمان، و به قید 

La suno baldaŭ lev.iĝos. كرد. خواهدبه زودي طلوع  خورشید  

kiel eble baldaŭ زودترچه زود، هر الامکانحتی  

Baldaŭ mi vidos vin. دید. خواهمشما را  زوديبه  

 
 بخش:واژه عنوانبه •

Ĝis baldaŭa revido! زوددیدار مجدد )و(  تا! 

baldaŭa الوقوع()قریب زود 

 
ĉi است و: و زمان مکان قید 
 نماید، مانند:ها را تبدیل به اشاره به نزدیک میبیاید، آن اشارههاي بستهبا هم چهچنان. 1

ĉi tie = tie ĉi جا)در( این 
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ĉi tiel = tiel ĉi طور)ي(ترتیب، ایناین به 

ĉi tio = tio ĉi اینچیزاین ، 

ĉi tiu = tiu ĉi از اسمی قرار بگیرد( پیشاین )اگر  شخص،این 

ĉi tiam = tiam ĉi زمان، اینک، حالا)در( این 

 
 (، مانند: ĉi tiuبرابر است با )در این معنی  است "این"معنی با اسم بیاید، به اگر. 2

ĉi libro = ĉi tiu libro كتاب این 

ĉi mondo = ĉi tiu mondo دنیا این 

 
 (، مثل: ĉi tieمعنی با )هم است "جا این)در( "معنی تنهایی بیاید بهبه چهچنان .3

Ĉi (tie) ne ekzistas akvo. داردنجا آبی وجود این در. 

Ĉi ne estas vento. نیستجا بادي این در. 

 
 بخش )همیشه پیشوند است(، مانند:واژه عنوانبه •

ĉi.ene ِ(با این )نامه همراه ،این درون  ĉi.apude ها(نزدیکیاین در( 

ĉi.sube زیر، ذیلاًاین در  ĉi.foje این دفعه بار،این 

ĉi.rilate رابطهاین در  ĉi.flanke طرفاین در 

ĉi.jara مالِ( امسال(  ĉi.lande كشوراین در 

Ĉi.tiea popolo kiom bonas!  جا چه )قدر( خوبند!)مال( این مردم 

 
ĉu استشان بله یا نه است، كافی . براي ساختن جملات سؤالی، كه جواباست "آیا"معنی حالت و به قید 
 د: این قید را در آغاز جمله آورد، هماننكه 

Ĉu vi deziras teon? میل دارید؟ چاي آیا 

Ĉu vi iros? خواهید رفت؟ شما آیا 

Ĉu vi trovis vian libron? ؟تان را پیدا كردیدكتاب شما آیا 
 
را خود ي ظاهري دارد، و جواب آنبعضی از موارد، سؤال تنها جنبه دردانیم، كه می طورهمان •

كند، در این صورت، اگر جواب خود، تلویحاً بیان می با طرح سؤال همراهشخص سؤال كننده، 
 اي قرار داد، مانند: ي منفیي سؤالی نباید كلمهباشد، در جمله منفیمورد نظر وي 

Ĉu mi povas ĝoji pro mal.feliĉo de mia 

amiko? 
خاطر بدبختی باشم به خوشحالتوانم من می آیا
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 دوستم؟ )البته كه نه(

Ĉu vere? طور نیست(این كهمسلم است ) واقعاً؟ 

Al miaj ge.patroj mi ne diris tion, ĉu al 

vi mi tion diru? 

آیا به شما بگویم؟  نگفتم،آن را به والدینم  من
 )هرگز نخواهم گفت(

 
 ي سؤالی آورد، مثل:اي منفی را نیز همراه جملهوي مثبت باشد، باید كلمه نظرچه جواب مورد چنان و

Ĉu mi povos ne mal.ĝoj.iĝi pro mal.feliĉo 

de mia amiko? 

دوستم ناراحت نشوم؟  بدبختیتوانم از من می آیا
 شوم()البته كه می

Ĉu ne vere?  آیا واقعاً نه؟ )مسلم است كه بله(  نیست؟طور واقعاً این آیا 

Ĉu ne? طور است(البته كه همین ،)بله نیست؟طور نه؟ مگر این آیا 

Ĉu al vi, mi diru la sekreton, sed al mia 

filo ne diru? 

اما به پسرم نگویم؟  بگویم،آن راز را به شما  (آیا)
 گویم()البته كه به او نیز می

 
. باید توجه داشت رودمیكار عنوان رابط نیز، براي بیان عبارتی سؤالی در جمله بهكلمه، به این •

سؤال در انتهاي جمله  علامتاز گذاشتن  كه در این صورت، كل جمله سؤالی نیست، و باید
 خودداري كرد، مانند:

 

Li demandis de mi, ĉu li povas veni.  بیاید )یا نه(. دتوانمیاواز من پرسید آیا  او 

Mi ne scias, ĉu tio veras.  دارد )یا نه(. حقیقتدانم آیا آن نمی من 

Kvankam li estas riĉa, mi dubas, ĉu li 

estas feliĉa. 

من شک دارم )كه آیا( او  است،چند او ثروتمند  هر
 خوشبخت است.

 
 كنیم، مانند:می استفاده " ?… Ĉu… aŭ"از الگوي  ،"یییا"ساختن سؤالات  براي •

Ĉu esti aŭ ne esti?  آیا( بودن یا نبودن؟( 

Ĉu vi diras la veron, aŭ li?  او؟ یاگویید، شما حقیقت را می آیا 

 
 سان است، مثل:به همین نیزسؤالی غیر جملات در

Mi ne povas distingi ĉu tio estas viola aŭ 

blua. 

 

آیا آن بنفش است یا  بدهمتوانم تشخیص نمی من
 آبی.

Ĉu li estas amiko de ni aŭ mal.amiko, ni 

komprenos el liaj agoj.  
كه( آیا او دوست ماست یا دشمن ما، از )این
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 یم یافت.اعمالش درخواه

 
 جوییم، مثل:می بهره " …Ĉu… ĉu"از  ،"… چه … چه"بیان الگوي  براي •

Ĉu pro timo, ĉu pro miro li neniel povis 

respondi. 

او به  تعجب،خاطر خاطر ترس، چه بهبه چه
وجه نتوانست جوابی بدهد.هیچ  

Ĉu mi, ĉu vi, ne multe diferencas.  كند.ینم فرقمن، چه شما، زیاد  چه  

Ĉu granda, ĉu mal.granda, ĉiuj devas 

estimi unu la alian. 

دیگر باید به یک همهبزرگ، چه كوچک،  چه
 احترام بگزارند.

 
do و امري براي بیان و تأكید كردن در تعجب یا خواست و خواهش  سؤالیحالت است و در جملات  قید
 مانند: است، ") اه !( بنابراین" و ") به!( پس" معنیبهرود، و كار میبه

Kial do vi ne laboras?  ؟دكنی)دِ!( پس چرا كار نمی 

Kiel do mi povas helpi vin? تان كنم؟توانم كمک)اه !( پس چطور من می 

Kial do propono tiel sen.fundamenta 

povas plaĉi al iuj? 

تواند می ،اساسبی قدراینچگونه پیشنهادي  پس
 ها خوشایند باشد؟براي بعضی

 
 شود، مثل:كار برده میبه استنتاجي منطقی، و عنوان رابط ، براي نشان دادن نتیجهكلمه، به این •

Ĉi floro tre belas, do ŝat.indas. دوست داشتنی است پسگل خیلی زیباست،  این. 

Vi estas saĝa persono, do vi devas 

kompreni tion. 

لی )دانایی( هستید، بنابراین باید شخص عاق شما
 آن را درک كنید.

Ĉar vi tiel volas, do mi diros al vi la 

veron. 

من حقیقت  بنابراینخواهید، طور میشما این چون
 را به شما خواهم گفت.

 
eĉ معنی است، و بهقابل باور منتظره و غیردر واقعی بودن امري غیره اصراري دهندهحالت و نشان قید
 مانند: است، "حتی"

Li eĉ unu vorton ne diris.  نگفتحتی یک كلمه هم  او. 

Eĉ plej ruza vulpo, en kapt.ilon falas.  افتد.تله میبه ،(نیز)مکارترین روباه  حتی 

Li havas nenion, eĉ pecon da pano.  یک تکه نان. حتیچیزي ندارد، هیچ او 

Eĉ kun via helpo, li ne sukcesis.  با كمک شما )نیز(، او موفق نشد. حتی 
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گذارد، بآن تأثیر  رويخواهیم اي است، كه میاز كلمهایستا نیز در جمله، قبلاین قید تک محل •
 مثل:

Eĉ li ne sciis la veron.  دانست)جدا از دیگران( حتی او )هم( حقیقت را نمی. 

Li ne sciis eĉ la veron.  دانست.غیر از دیگر چیزها( او حتی حقیقت را )هم( نمی )به 

 

for معنی:مکان است و به قید 
 (، مانند: mal.proksime یا fore)در این معنی برابر است با  است ")در( دور دست" و "دور". 1

La knabo serĉis, sed lia pilko estis for de 

li. 

، ولی توپ او بود (توپشپسر در جستجو)ي  آن
 او بود. كاملاً دور از

Ve al tiu, kiu devas vivi for de la 

ge.patroj. 

 

است دور از  مجبوركه )افسوس( بر كسی واي
 اش زندگی كند.والدین

Tio estas for de via rango. ،استدور از شأن شما  آن. 

For de l’ okuloj, for de la koro.  
نا(، دور از دل )شدن ها )شدن همااز چشم دور

 كه از دیده رود(.از دل برود هر آن)(. است
Kvankam vi jam for de l’ okuloj, tamen 

vi restos en mia memor’! 
 از یادم! نروياز دیده برفتی،  گرچه

 
 یا foren)در این معنی برابر است با  است ")ها(دوردستسوي  به" و "دور)طرف جایی(  به" معنیبه. 2

mal.proksimen :مانند ، ) 

sendi for (sendi foren)  دست(دوركردن به  ارسال( 

vojaĝi for  ها(دوردستكردن به  مسافرت( 

iri for en bona hor’  خوبكردن در ساعتی  عزیمت 

Prenu for de l’ glavo vian manon!  یدكنرا از شمشیر دور  اندستت! 

Pas.inta doloro for el la memoro. گذشته.(ها، دردِ گذشته، دور از یاد باد. )گذشته 
 

 مانند: است، "بین رفته از" و "شدهو نیست نابود" معنیبه. 3

Tiu digo estos for.  نابود خواهد بود(بودسد نیست خواهد  آن( . 

Ĉia espero estis for.  رفته بود. بینامیدي از  گونههر 

 
 بخش: واژه عنوانبه •



 ترین زبان دنیاالمللي اسپرانتو، آسانآموزش زبان بین    250

 

ي جا تنها به ارائهد، كه در اینرور میاكدار بهابستا در ساختن انواع فراوانی از كلمات پایانهي تک)این واژه
 شود:(چند نمونه اكتفا می

fori (= esti for) بودن دور  fora vilaĝo دست(دور ايدهکده( 

Li iris foren.  رفتها به )سوي( دوردست او. 

Li mal.aperis en for.aĵo.  شد. ناپدیددر)جایی( دوردست،  او 

Fore estas voĉo, kiu al.vokas min.  خواند.می مراآوایی است، كه  دورها 

En 2-kilo.metra foreco estas fonto.  اي است.كیلومتري، چشمه 2( )دوريِ يفاصله در 

For.igu lin de ĉi tie!  كنیدجا دور را از این او! 

Prenu kaj for.iĝu!  ید )بروید(و دور شو یدبردار! 

antaŭ.for.igi  
دوري كردن از )تصادفات،  قبلاز  كردن،گیريپیش

 (…امراض، 

erar.for.iĝi de la ĝusta vojo  منحرف شدن( راه صحیح ازدور شدن  اشتباهبه( 

 
 مثل:رود، كار میالذكر بهنیز در هر سه معنی فوق پیشوندعنوان كلمه به این •

 معنی اول: در

for.esti  دور بودن نداشتن،بودن، حضور  غایب 

for.meti  گذاشتنگذاشتن. كنار  دور 

for.teni  برحذر داشتن كردن،نگاه داشتن، حفظ  دور 

 
 معنی دوم:  در

for.kuri  در رفتن(، گریختنكردندور دویدن، فرار  به( 

for.preni  بردندر  قاپیدن،و دور كردن،  برداشتن 

for.porti  بردن، دور كردن دور 

for.flugi  كردن پروازها( دور) دست به 

for.verŝi  (مایعاترمورد ریختن )د دور 

for.ĵeti  انداختن دور 

for.tim.igi  ترساندن دور كردن با 

Ne pelu tiun, kiu for.kuras. 
كسی را كه در حال فرار كردن است، مَران. )دشمن 

 .(افتاده، مزن
For.veturis azen.ido kaj re.venis 

azeno. 
 الاغ رفت و الاغ باز گشت.كُره
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 :سوممعنی  در

for.brul.igi  ي حریق كردنبا آتش نابود كردن، طعمه بردن،سوزاندن از بین  با 

for.manĝi  چیزي( خوردنآخر تاو تمام كردن،  خوردن( 

for.uzi  
ستفاده كردن، ) نخ نما )چیزي، ازآن( ا حد نابود كردن تا

 كردن(

Li for.funebris sian tutan vivon.  سوگواري از بین برد. بازندگی خود را  تمام 

Kiu fremdan avidas, propran 

for.perdas. 

كسی كه به مالِ دیگري طمع دارد، مالِ خود را )نیز( از 
 دهد.دست می

Pli bone estas havon for.doni, ol 

kun homoj mal.paci. 
بهتر است كه )انسان( مالی را از دست بدهد، تا این كه 

 )مِهرم حلال، جانم آزاد.( تد.فها در بیا)بخواهد( با آدم
 
 استفاده "بر مرگ" و "باد نابود" ،"است مردود" ،"باد دور" معنیبهصوت، این كلمه  عنوانبه •

 شود، مثل:می

For la atom.arm.ilojn!  اتمیاي باد سلاح ه نابود! 

For la revoj!  باد رؤیاها! دور 

 
hieraŭ مثل:است "گذشته روز" و "دي" ،"دیروز"معنی زمان، و به قید ، 

Hieraŭ mi visdis ŝin.  دیدممن او را  دیروز. 

Hieraŭ estis dimanĉo.  یکشنبه بود. دیروز 

hieraŭ matene  دیروزصبح، صبح  دیروز 

hieraŭ vespere  دیروزعصر، عصر  دیروز 

hieraŭ nokte  ،شب قبل گذشته،دوش، شب  دیشب 

hieraŭ tag.meze  دیروزظهر، ظهر  دیروز 

 
 بخش:واژه عنوانبه •

hieraŭa  به گذشته، دیروزي مربوطبه دیروز،  مربوط 

Ne bedaŭru hieraŭan.  ( دیروز را نخور.به)چیزهاي مربوط  تأسف 

hieraŭo   )دیروز )اسم(، روز قبل )از()روز 

Li vojaĝis hieraŭon de Noŭruzo.  كرد. مسافرتروز قبل از نوروز  او 

Iuj festas la hieraŭon de ĉiu festo.tago.  گیرند.جشنی را جشن می هرروز قبل از  هابعضی 
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antaŭ.hieraŭ  ،(پیش از دیروز روزِ) پریر،دو روز پیش،  پریروز 

Antaŭ.hieraŭa pano ne plu estas manĝ.ebla. خوردن نیست. قابلدو روز پیش دیگر  نان 

 
hodiaŭ مانند: است، "روز امروزه" و "امروز"معنی زمان، و به قید 

Hodiaŭ estas 20-a de ordibeheŝt.monato.  است ماه بهشتارديام بیست امروز. 

Hodiaŭ mi restas dome.  مانم.خانه میمن در  امروز 

hodiaŭ vespere  امروزعصر، عصر  امروز 

hodiaŭ post.tag.meze  از ظهر امروز بعدبعد از ظهر،  امروز 

hodiaŭ en la nokto (= hodiaŭ nokte)  امشب 

Hodiaŭ pli kaj pli multaj personoj iras al 

universitatoj. 

و بیشتري به  بیشتر)روز( اشخاص  امروزه
 روند.)ها( میدانشگاه

Hodiaŭ al mi, morgaŭ al vi. 
امروز براي من، فردا براي تو. )این نقد بگیر و دست 

 از آن نسیه بدار.(

Hodiaŭ supre, morgaŭ mal.supre. 
امروز بالا، فردا پایین. )هر كسی را دو روزه نوبتِ 

 اوست.(

Faru hodiaŭ, kion vi povas; morgaŭ vi 

eble okazon ne trovos. 

توانی، انجام بده، شاید فردا كاري را كه امروز می
 . )كار امروز را به فردا میفکن.(فرصتش را نیابی

 
 كلمه، مانند:جزء عنوانبه •

hodiaŭa  امروزین امروزي،به امروز،  مربوط 

Hodiaŭa tago estas valora por ni.  روز( امروز براي ما با ارزش است(. 

En hodiaŭa nokto mi flogos al Maŝhado.  خواهم كردمشهد پرواز  به)امروز شب( من  امشب. 

hodiaŭo )روز( امروز )اسم(  Ĝuu la hodiauon! ید از امروز!ببر لذت 

 
ja راستیبه" ،"البته"رود، و معنی آن كار میمؤكد واقعیت داشتن امري به بیانحالت است و براي  قید 

 مانند: است، "كه همانا" و "همانا" ،"كهالبته" ،")كه(

Vi ja pli scias ol mi.  دانید.من می از)كه( شما، بیش  البته 

La homo ja ne povas vivi en la maro.  دریا زندگی كند. درتواند انسان نمی البته 

Tio ja ne rilatas al ni.  شودنمی مربوطآن به ما  البته. 

Tio ne estas ja peko, kaj ne povas esti peko. تواند گناهی باشد.و نمی نیست،كه آن گناه  البته 
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Vi ja estas forta.  هستید قدرتمندكه شما  همانا. 

 
بر روي  -ایستابرخلاف اكثر قیود تک - jaهاي فوق مشاهده شد، كه در مثال گونههمان •

 است، مثل:از آن قرار گرفته گذارد، كه بعدجمله تأثیر می دراي كلمه

Li ja pli fortas ol vi.  شما است. )نه شما از او( ازتر او قوي كهالبته 

Li pli fortas ja ol vi.  
شماست )اما فهیم تر از شما  ازتر كه قويالبته او

 نیست(.

 
 در آغاز جمله بیاوریم، مانند: را ja توانیمتأكید بیشتري بکنیم، می بخواهیمكه صورتیدر اما،

Ja mi venos kun vi  آمد )حتماً(. خواهممن با شما  كهالبته 

Ja vi scias ke…  كه  دانیدمی)مسلماً( شما  البته… 

Ja mi ne esperis tion.  به آن نداشتم. امیدي)اصلاً( من  البته 

 
jam افتد، بدین ي اتفاق میاین است كه در حالت مورد نظر تغییر يدهندهنشانطور كلی زمان، و به قید

 نظرگر این نکته است كه در حالت مورد كه بیان است ankoraŭ كاركردِ عکسِ آن،سبب، عملکرد 
 گونه تغییري رخ نداده است، مانند:هیچ

Multaj el niaj pioniroj vivas ankoraŭ… 

sed, ho ve, multaj el ili jam ne vivas. 

آه  اما، …ند پیشگامان ما هنوز زنده ا از بسیاري
 نیستند. زندهها دیگر افسوس كه، بسیاري از آن

 
 است، ")حالا( بالاخره" و ")حالا( همانا" ،")دیگر( اكنون" ،"دیگر حالا" ،"دیگر" معنیبه jam بنابراین،

 مثل:

Jam estas tempo iri domon.   )وقت رفتن به خانه است دیگر)حالا 

La manĝ.aĵo jam estas preta.  است. آمادهاكنون )دیگر(  اغذ 

Ĉu vi jam forgesis ke vi estis infano?  یک( بچه بودید؟ كهاید، فراموش كرده آیا دیگر( 

Jam sen aliaj helpoj, li povas vivi. 
تواند زندگی )حالا( دیگر او بدون كمک دیگران، می

 كند.

Ĉu vi jam trovis vian horloĝon?  كردید؟را پیدا بالاخره ساعتتان  آیا 

Jam (= finfine) ni atingos nian celon.  خواهیم رسید. مانما به هدف  بالاخره 

Li jam ne venos.  دیگر نخواهد آمد او. 
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، نیز بسازد تواند زمان ماضی بعیدبیاید، می ي سادهزمان گذشتهفعل  با این قید همراه چهچنان •
 مانند:

La kurac.isto venis, kiam ŝi jam mortis. 

(kiam ŝi estis mort.inta) 
 كه )دیگر( او مرده بود.آمد، وقتی پزشک

 
 جست، مانند: بهره ankoraŭ neباید از  ، ne jamاستفاده از  جايبه •

Li ankoraŭ ne venis. (anstataŭ: Ne jam li 

venis.) 
 : او دیگر نیامده است.(جايهنوز نیامده است. )به او

 
jes معنی ي سؤالی گفته شده است، بهگر صحت داشتن كل جملهكه بیان است،)صوت مانند( حالت  قید
 :مثل ،"چرا" و "بله" ،"آري" ،"بلی"

Ĉu la ĉielo estas blua? Jes.  بلهآسمان آبی است؟  آیا. 

Ĉu li venos? Jes.  آرياو خواهد آمد؟  آیا. 

Ĉu vi povas fari tion? Mi pensas ke jes.  
را انجام دهید؟ )من( فکر  آنتوانید شما می آیا

 كنم كه بله.می

Ĉu mi povas veni kun vi? Jes vi povas.  توانیدبیایم؟ آري می شماتوانم با من می آیا. 

 
 استفاده sed jes یا jes jaتوانیم ازبخواهیم به سؤالی منفی، جواب مثبت بدهیم، می چهچنان •

 ، مثل:كنیم

Ĉu ŝi do ne venos? Jes ja, sed nur 

iom.ete mal.frue.  

آمد؟ بله البته )كه خواهد آمد(  نخواهدبنابراین او  آیا
 اما فقط كمی دیر.

Ĉu vi ne faris vian taskon? Jes ja, mi 

faris. 

 تان( را انجام ندادید؟ بلهتان )تکلیفشما وظیفه آیا
 البته )كه( انجام دادم.

Ĉu vi ne manĝis? Sed jes 
اما )برخلاف تصور شما( آري  ؟ایدنخوردهشما غذا  آیا

 (ولی چرا.)(. امخورده)غذا 

 
 كلمه، مثل:جزء عنوانبه •

jesa respondo  (، پاسخ آريآمیزمثبت )بله  جواب 

jese respondi  ه گفتنجواب مثبت دادن، بل دادن،مثبت جواب  طوربه 

jesi  گفتن بله 

Mi jesis lian demandon.  به درخواست )سؤال( او بله گفتم. من 



 255ایستا    انواع کلمات تک

  

jes.igi  كردن تأیید 

Mi jes.igas ĉi parolon de li.  كنممی تأییداین حرف او را  من. 

kap.jesi  قبول كردن( گفتن)اشاره( سر بله  با( 

 

ju  كه همیشه قبل از است، "قدرچه هر" و "درق هر"معنی مقدار و به قید pli یا malpli در جواب به  و
معلول را دارد،  حکم des علت و حکم ju شود. به بیان دیگر،( آورده می"قدر همان"معنی )به desآن 

 :مانند

Ju cerbo pli profunda, des lango pli 

silenta. 

در )باشد(، همان ق خردمندترتر( )عمیقچقدر مغز  هر
 زبان ساكت تر )است(.

Ju pli da ĵuroj, des pli da suspekto. 
تر قدر ظن بیشتر )باشد(، همانقدر قسم بیش هر

 شود(.)می

Ju pli oni babilas, des pli oni al si 

mal.utilas. 

قدر به بیهوده بزند، همان حرفتر قدر انسان بیش هر
 .رساندمیتر زیان خود بیش

Ju laboro pli publika, des pli granda la 

kritiko. 

تر قدر انتقادها بیشهمان است،تر كار عمومی هرچه
 شود(.)می

Ju pli pura estas la akvo, des pli vid.ebla 

estas ĝia fundo. 

تر بیش (قدرهمان)تر باشد، عمق آن آب پاک هرچه
 .استقابل دیدن 

Ju pli vi petas lin, des malpli li 

konsentas. 

 (قدرهمان)، او دكنی خواهشتر از او بیش هرچه
 كند.تر موافقت میكم

Ju cerbo pli prudenta, des lango pli 

silenta. 

)خردمند،  تر.هرچه مغز خردمندتر، زبان ساكت
 خاموش است.(

Ju pli da aĉet.antoj, des pli alta la prezo. .هرچه خریدار بیشتر، قیمت بالاتر 

Ju pli da donoj, des pli da amikoj. 
)این  ها بیشتر.ها بیشتر، دوستهرچه داد و دهش

 بینی، مگسانند دورِ شیرینی.(دوستان كه میدغل

Ju pli granda la deziro, des pli kara la 

akiro. 

)قدر چیزي را  تر، یافته عزیزتر.هرچه تمایل بزرگ
 (دانیم.آوریم، بیشتر میست میدتر بهكه سخت

Ju pli oni posedas, des pli oni avidas. است ترانسان هر چه بیشتر دارد، حریص. 
 
به یادداشتی كه در مورد آن در قسمت  ، ju بدون des آشنا شدن با چگونگی استفاده از براي •

des است، مراجعه كنید. آمده 
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ĵus لحظه پیش یک"معنی شود و بهگذشته استفاده میهاي مورد زمان درزمان است، كه همیشه  قید"، 
 مثل: است، "الآن همین" و "قبل ايلحظه"

Mi ĵus vidis lin sur la strato.  در خیابان دیدم رایک لحظه قبل او  من. 

Mi ĵus parolis kun li.  كردم. صحبتهمین الآن با او  من 

Ŝi tuj forgesas eĉ ĵus dir.itajn 

vortojn. 

گفته شده را فوراً  پیشاي كه لحظهحتی كلماتی او 
 كند.فراموش می

La ĵus nask.ita bebo estas tre aminda. 
آمده( خیلی دوست  دنیابهتازگی تازه زا )كه به نوزاد 

 داشتنی است.

 
 كلمه:جزء عنوانبه •

ĵusa اخیر پیش،اي به لحظه مربوط  ĵus.nask.ita دنیا آمده، نوزاد به تازه 

Lia ĵusa frazo estis tute ĝusta.  اخیر وي كاملاً صحیح بود. يجمله  

 
 مستتر ĵus يدر خود كلمه ،یا حالت فعلشود، خاتمه یافتن زمان كه مشاهده می طورهمان •

 آورد، مانند: را "مركب افعال"همراه آن است، بنابر این لازم نیست به

Ĵus kiam la tegmento falis, li for.kuris. 
كه( سقف فرو بریزد، او لحظه قبل از )زمانی یک

 فرار كرد.

 
kvazaŭ گویی تو" و "ظاهراً" ،"طریقی به" ،"ه )كه(انگا" ،"گویا" ،"گویی"معنی حالت و به قید" 

 مثل: است،

Ŝiaj okuloj kvazaŭ parolis.  زدند.او گویی حرف می چشمان 

Li kvazaŭ frenezas pro la ĝojo.  انگار دیوانه است از خوشحالی. او 

La dramo prezentas kvazaŭ spegulon de 

la naturo. 

را  طبیعتاي از گویی آن درام )نمایش نامه( آینه تو
 .كندمیارائه 

La hundoj ek.bojis kvazaŭ vidis 

urson. 

 

خرسی  انگار )كه(كردند،  پارس)چنان( شروع به  هاسگ
 .بودند دیده

Kvazaŭ laŭ sorĉa frapo, ĉio mut.iĝis.  
 شداي جادویی، همه چیز لال خاطر ضربهبه انگار 

 .)ساكت شد(
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 بخش، مانند:واژه عنوانبه •

kvazaŭa  ،شبیه، مشابه تقریبی 

Estas ia kvazaŭa trompo, se oni silentas 

pri la vero. 

اگر انسان در مورد حقیقت  است،شبه فریب  ايگونه
 كند. سکونت

kvazaŭ.diri  ًگفتن، با اشارات و كنایات ابراز كردن تلویحا 

kvazaŭ.homo  ها(انسان )مثلاً در مورد انواع عروسک شبه 

 
 تواند مورد استفاده قرار گیرد، مثل:با همین معانی می كلمهرابط نیز، این  عنوانبه •

Ili far.iĝis tiel gajaj, kvazaŭ ili ebri.iĝus per 

teo. 

چنان شاد شدند )كه( گویی با چاي  هاآن
 اند.شده مست

La patro frapis la pordon, kvazaŭ li estus 

fremd.ulo. 

كه )وي( )آن چنان( درب را كوبید، گویی پدر
 .استشخصی بیگانه 

 
mem خودي  به" ،"خودش" ،"خود"معنی به وآید، حالت است كه عموماً پس از اسم یا ضمیر می قید

براي  دیدیمث  -2-5طور كه در قسمت )و همان است "كمک دیگري بدون" و "خود خواست با" ،"خود
 رود(، مانند:كار میبه ساختن ضمایر مشترک

Li mem tion diris.  را گفت(خودش آن را گفت )خود او آن او. 

Mi vidis ŝin mem tie.  ،جا دیدم.خودِ او را در آن من 

Li amas sin mem.  خودِ( خودش را دوست دارد. او( 

Tio estas kompren.ebla per si mem.  چیز( به خودي خود)ش( قابل درک است. آن( 

Vi devas fidi al vi mem.  باید به خودتان اعتماد كنید. شما 

Eĉ mi mem uzas tiujn vortojn.  كنم.فاده میخود من )هم( از آن كلمات است حتی 

Mi amas lin, kiel min mem.  او را همانند خودم دوست دارم. من 

Ne venas rato mem al kato.  
خواست خود( به سوي گربه خودش )به موش

 آید.نمی

Ne pelu tiun, kiu mem 

for.kuras. 

. )دشمن ، مَرانكه خودش در حال فرار كردن است اكسی ر
 (.مزن افتاده

 
ایستا( ، همیشه بعد از دیگر قیود )تک برخلاف mem شد، مشاهدهگونه كه همان بنابراین •

 خواهیم بر روي آن اثر بگذارد، مثل:می كهشود، اي واقع میكلمه



 ترین زبان دنیاالمللي اسپرانتو، آسانآموزش زبان بین    258

 

Mi mem iris al li.  سوي او رفتم.خودم به من 

Mi iris al li mem.  سوي خود او رفتم.به من 

 
 به memاز ، vi memجاي توان بهدوم(، میجملات امري مستقیم )خطاب به شخص  در •

 انند:كرد متنهایی استفاده 

Prenu mem akvon!  تان( آب بردارید!خود( 

Havu poton mal.grandan, sed mem estu 

granda. 

ظرفِ )مایملکِ( كوچک داشته باش، اما خودت 
بزرگ باش. )بزرگی به انسانیت است، نه به 

 دارایی.(
 
 صورت پیشوند(، مثل:ش )اكثراً بهبخواژه عنوانبه •

mem.estimo نفس صیانتبه خود،  احترام  mem.amo ،نفسبِحُ خوددوستی 

mem.defendo از خود دفاع  mem.mort.igo خودكشی 

mem.lern.into آموخته خود  mem.kono از( خود شناخت( 

mem.evidenta به خودي خود آشکار  mem.riproĉo به( خود سرزنش( 

mem.konservo از خود حفاظت  mem.kontenta راضی خود از 

mem.kompren.ebla 
 فهم،خودي خود قابل  به

 واضح
 mem.reg.eco خود بر تسلط 

mem.far.ita homo ساختهخود انسان  mem.vole 
، خود خواست به

 ديطور ارابه

mem.disciplino 
ود دارد و از بیرون در خود فرد وج كهنفس )انضباطی  انضباطانضباط شخصی، 

 به وي تحمیل نشده(

mem.stara regno  ایستا، مستقل(مختار )خودخود قلمروي 

mem.lum.anta korpo  
خود  مِرنیر )مانند خورشید، ج)جرم سماوي( مُ كالبد

 (نور –

memo  ،خویشتن، خویش، خویشتن خویش، نفس خود 

Lia mal.bona memo jam re.levis la kapon. او اكنون دوباره سر برآورده است. بدِ تنِخویش 

 
( ایهام پیش دنبو متعديي مورد نظر )از لحاظ لازم یا كه ممکن است در معنی كلمهمواردي در •

 :مانند، كرد( استفاده "را خود"معنی ) به sinتوان از آید، می
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mem.venen.iĝo  (خود )به خود( مسموم شدن )درمورد غذا 

sin.venen.igo  را مسموم ساختن )در مورد خودكشی( دخو 

 
morgaŭ مانند: است، "ي نزدیکآینده در" و ")در( روز آینده" ،"فردا"معنی زمان، و به قید 

Morgaŭ estos lundo.  دوشنبه خواهد بود. فردا 

Hodiaŭ forto, morgaŭ morto.  فردا مرگ )خواهد بود(. ،قدرت )است و( امروز 

Morgaŭ mi venos al Tehrano.  به تهران خواهم آمد. فردا 

Ne prokrastu ĝis morgaŭ, kion vi povas 

fari hodiaŭ. 

توانی چیزي را كه امروز می فردا،تأخیر میانداز تا  به
 انجام دهی. )كار امروز را به فردا میفکن(.

Li al.venos morgaŭ post semajno (post 8 

tagoj). 

خواهد رسید )پس از  دیگري فتهفرداي ه او
 روز دیگر(. 8

 

 :مانندبخش،  واژه عنوانبه •

morgaŭo 
فردا، فرداروز  روز

 )اسم(
 morgaŭa 

فردا،  به مربوط
 فردایی

Morgaŭo estas am.ata tago de 

mal.labor.em.uloj. 
 اشخاص تنبل است. محبوب)روز( فردا، روز 

Morgaŭon de lia al.veno, mi foriros.   )آمدن او، من خواهم رفت. فرداي)در روز 

Mi parto.prenos en morgaŭa festo.  در جشن فردا شركت خواهم كرد. من 

 
ne  2 طور كه در قسمت. )و نیز، هماناست "غیرِ" و "خیر نه" ،"خیر" ،"نه"معنی حالت است و به قید-
 گیرد( مانند:ت مورد استفاده قرار میجملا افعال یا منفی ساختن برايدیدیم  الف-4

Ĉu vi konas min? – Ne, mi ne konas 

vin. 

من شما را  نه، –شناسید؟ شما مرا می آیا 
 شناسم.نمی

Esti aŭ ne esti, jen la demando.  یا نبودن، مسئله این است. بودن 

al.veni ne atend.ite  سرزده، ناخوانده( منتظرهغیرطور به آمدن( 

Ĉu la ĉielo estas nigra? – Ne, la ĉielo estas 

blua. 
 آبی است. آسمان نه، –آسمان سیاه است؟  آیا

Infano ne krias, patr.ino ne scias. 
)تا نَگِریَد طفل، داند. بچه فریاد نکند، مادر نمی

 كیِ نوشَد لَبَن )شیر(.(

Jugo propra.vola ne estas mal.mola. رادي(، سخت نیست. )انجامِ اجبارهایی یوغِ دلبخواه )ا
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 گذارد، آسان است.(كه انسان براي خودش می

Kio pasis, ne re.venos. 
)آبِ رفته، به گردد. چیزي كه گذشت، باز نمی

 (آید باز.جوي نمی

Kiu bone agas, timi ne bezonas. 

دهد، كسی كه )كارش را( خوب انجام می
را كه حساب،  )آن احتیاجی به ترسیدن ندارد.

 از محاسبه چه باک است.(پاک است، 

Kiu demandas, tiu ne eraras.  
)پُرسا باش  كند.پرسد، اشتباه نمیكسی كه می

 تا دانا باشی.(

Kiu ne riskas, tiu ne gajnas. 
دست كند، بهكسی كه خطر )ریسک( نمی

 سوي شجاعت است.()موفقیت آنآورد. نمی

Rigardi kaj aspiri ne dev.igas akiri. 
دست آوردن نگریستن و آرزو داشتن، سببِ به

 شود.نمی

Sata mal.satan ne povas kompreni. 
)سیر از گرسنه كند. سیر گرسنه را درک نمی

 خبر ندارد.(
 
خواهیم روي آید، كه میاي میقید نیز، همیشه قبل از كلمه اینشود، كه مشاهده می طورهمان •

 :كنیدزیر توجه ها و عبارات به تفاوت فاحش جمله مثال،عنوان رد. بهآن تأثیر بگذا

Ne ĉio bril.anta estas diamanto.  
)هرگردي گردو  .چیز درخشانی الماس استهر نه

 نیست(

Ĉio ne bril.anta estas diamanto?  اي الماس است؟غیردرخشنده چیزهر 

ne tute )نه كاملا )بلکه تا حدودي 

tute ne )كاملا نه( اصلا نه )به هیچ عنوان( 
 
 :مثلبخش، واژه عنوانبه •

nea منفی  nea respondo منفی جواب 

Mi ne povas tion nei. 
توانم آن را نمی من

 كنم انکار
 nei (= ne.igi) 

نفی  كردن، انکار
 كردن

ne.lerta ماهرغیر ماهر،نا  ne.aktiva 
نا كنش  فعال، غیر

 گرا

ne.bela یبازنا  ne.ĝentila ،ادببی نامؤدب 
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ne.forta ،غیر قوي ناتوان  ne.sana ناسالم 

ne.feraj metaloj آهنیغیر فلزات  ne.utila فایدهبی مفید،غیر 

ne.krist.ano مسیحی)شخص( غیر  ne.certa ،نامشخص نامطمئن 

ne.kred.ebla نکردنی باورقابل باور كردن،  غیر  ne.matura ،نابالغ نرسیده 

fornei 
بري  راخود ندانستن، خود  از

 ، )تکذیب كردن(خواندن
 kap.nei ي( سر نفی كردن)اشاره با 

Viaj multaj ne.adoj povis konvinki min.  زیاد شما، توانست مرا متقاعد كند. انکارهاي 

Li volis for.nei sian kulpon.  كندخواست گناه خود را از خود سلب می او. 

ne.ne.ad.ebla = ne.neg.ebla  قابل انکار، غیر قابل نفی غیر 

 
توجه  باید -―malرود( وكار میعنوان پیشوند بهكه به)زمانی -―neگیر بین تفاوت چشم به •

 :مثالعنوان داشت، به

ne.utila manĝ.aĵo 
مفید )بدون غیر خوراكی

 فایده(
 mal.utila manĝ.aĵo 

 مضر خوراكی
 مند()زیان

 
nun مانند: است، "الآن" و "حاضرحال  در" ،"اكنون هم" ،"اكنون" ،"حال"معنی زمان است و به قید 

Nun mi iras al lia domo.  روم.ي او میاكنون من به خانه هم 

Mi pensas ke nun li estas en sia domo.  اش است.اكنون در خانه همكنم كه او فکر می من 

Kaj nun ni ĉion forgesu.  اكنون ما باید همه چیز را فراموش كنیم. و 

De nun mi ne parolos.  صحبت نخواهم كرد. (دیگر)من  بعد()به حالا از 

Ĝis nun mi ne iris tien.  ام.جا نرفتهمن به آن تاكنون 

Jam nun sonu laŭd’ amika!  دوستانه طنین افکند! یباید تحسین اكنونهم 

Nun kiam mi konas vin, la afero estas 

tute alia (diferenca). 

شناسم، مسئله كاملاً )زمانی( كه من شما را می حال
 .استمتفاوت 

Uz.ado de aviad.iloj nun pli kaj pli 

dis.vast.iĝas. 

در حال حاضر بیشتر و بیشتر  هواپیماها،از  استفاده
 یابد.توسعه می

Nun ke mi plen.umis mian taskon, mi 

ripozos. 

دادم، استراحت خواهم  انجامام را كه وظیفه حالا
 كرد.

 
 مانند: بخش،واژه عنوانبه •
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nuno (= nun.eco) ،حال، اكنون )اسم( دَم  en nunaj kondiĉoj كنونی شرایط در 

ĝis.nuna historio تا زمان حاضر تاریخ  nun.tempe (= nune) 
حاضر، در حال  زمان در

 ضرحا

La vivo estas 

naĝi en la 

basen.eto de l’ 

nuno. 

زندگی آبتنی كردن 
ي اكنون در حوضچه

 است.

 nuna (= nun.tempa) 
به زمان  مربوط كنونی،

 ، معاصرحاضر

 
nur دیرتر از ته" و "اززودتر  نه" ،"بیش از نه" ،"تنها" ،"فقط"معنی: مقدار و زمان است و به قید"، 
 مثل:

Ni havas nur unu buŝon.  تنها یک دهان داریم. ما 

Li havas nur dek jarojn.  فقط ده سال دارد او 

Mi atendos vin nur ĝis la sesa horo.  فقط تا ساعت شش منتظر شما خواهم بود. من 

Li faris nur ŝercon. (Li nur ŝercis.)  فقط شوخی كرد. او 

Tio estas nur via kulpo.  ،فقط تقصیر )گناه( شما است. آن 

Ŝi parolis nur pri si.  فقط راجع به خودش حرف زد او. 

Ŝi estas ne nur bela, sed ankaŭ bona.  تنها زیبا )است(، بلکه خوب هم هست.نه او 

Mi venos nur je 4-a horo.  آیم )نه زودتر، یا دیرتر(.می 4فقط ساعت  من 

Li vidas nur ĝis la pinto de sia nazo. بیند.او فقط تا نوک بینی خود را می 

Edzo kaj edz.ino estas nur unu. نفراند.زن و شوهر تنها یک 

Kiu sentas, ploras; kiu vidas, nur ridas. 
كه رید؛ كسیگِكند، میكه احساس میكسی
 )مثلا دلقک را( خندد.می فقط بیند،می

Nur sufer.into ŝatas feliĉon. 

 بختی را دوست دارد.بُرده خوشفقط )شخصِ( رنج
ی دچار صیبتداند كه به م)كسی قدر عافیت را می

 شود.(

Nur tiu ne eraras, kiu neniam ion faras. كند.كاري نمیكند، كه هرگز فقط كسی اشتباه نمی  

Stomako mal.sata nur pri pano meditas. 
)شکم گرسنه  كند.شکم گرسنه فقط به نان فکر می

 دین و ایمان ندارد.(
 
ها را در توان آن، می بیشترو براي تأكیدِ است، nurایستاي قید تک مترادف soleدار پایانه قید •

 آورد، مثل: همكنار 
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Ĝis nun sole nur du personoj 

povis atingi tiun mont.pinton. 
 .برسندكوه  ي آناند به قلهتنها فقط دو نفر توانسته تاكنون،

 
برخی از اوقات قید مقدار است،  واز مواقع قید زمان  بعضی nurتفاوت این دو قید در این است كه  تنها
 قید مقدار است، مانند: همیشه soleولی

Li venos nur dimanĉe.  فقط )و فقط( یکشنبه خواهد آمد )نه زودتر یا دیرتر( او 

Li venos sole dimanĉe.  تر(.به خواهد آمد )تنها همین یک روز، نه بیشتنها یکشن او 

 
خواهیم بر روي آن اثر اي است كه میاین قید نیز قبل از كلمه محلكه ملاحظه شد،  طورهمان •

 :كنیدزیر توجه  جملات زیاد گذارد. به تفاوت

Mi nur promenis tie.  جا فقط قدم زدم )كار دیگري نکردم(.در آن من 

Mi promenis nur tie.  جاي دیگري(. درجا قدم زدم )نه آن درفقط  من 

Nur mi promenis tie.  جا قدم زدم )نه كس دیگري(من در آن فقط 

 
 :مثلبخش،  واژه عنوانبه •

nura (= absoluta, pura)  ،ناب، محض، مطلق، فقط )صفت( خالص 

Tio estas nura eraro.  
یک اشتباه محض است. )فقط یک اشتباه  آن

 ت(اس

Ili estas nuraj friponoj. 
فقط شیاد هستند )شیادانی محض، نه چیزي  هاآن

 دیگر(.

unu.nura  ،دانه، تکواحد )فقط یکی(، یکی یک یگانه 

lia unu.nura filo (ي او )تنها فرزندِ اویکی یکدانه فرزند 

Amo devas esti nia unu.nura leĝo.  باید یگانه قانون ما باشد. عشق 

 
plej ج دیدیم  -5-2 و ث -3-2در قسمت  كهطور و همان است "ترین –"معنی مقدار است و به قید

 رود، مانند:كار میقید عالی به و براي ساختن صفت عالی

(la) plej alta monto  ترین كوه مرتفع 

(la) plej longa rivero  رودخانه ترینطولانی 

(la) plej fama verk.isto  مؤلف مشهورترین 

(la) plej bona okazo  فرصت بهترین 

(la) plej bon.gusta pomo  سیب ترینخوشمزه 
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(la) plej mal.luma nokto de lia vivo  شب زندگی او ترینتاریک 

plej multe  ترین مقدار یا اندازهبیش به 

Plej insiste mi petas vin.  كنم.نه( از شما خواهش میترین اصرار )مصرابا بیش من 

Plej bele vi skribis.  به زیباترین وجه نوشتید. شما 

Amiko fidela estas trezoro plej bela. .دوستِ وفادار، زیباترین گنج است 

Barelo mal.plena sonas plej laŭte. 
ي خالی بیشترین صدا را دارد. )طبلِ تو بشکه

 خالی.(

Kiu avidas pli bonan, perdas plej 

bezonan.  

 ترینورزد، لازمكسی كه به )چیزي( بهتر طمع می
)كلاغ خواست راه دهد. از دست می )نیز( را )چیز(

رفتن كبک را بیاموزد، راه رفتن خود را نیز فراموش 
 كرد.(

Kiu ripetas abunde, lernas plej funde. 

ترین یقمكند، به عكسی كه فراوان تکرار می
هزار  ،و تکرار آن ؛بار)درس یک گیرد.میفرا صورت

 مرتبه.(

Kontent.ulo estas pli feliĉa, ol homo plej 

riĉa. 

از ثروتمندترین انسان آدم راضی )قانع(، 
 )گنجِ قناعت.(تر است. خوشبخت

Plej bona kurac.isto estas la tempo. .زمان، بهترین طبیب است 

Bezono estas plej forta ordono. 
چه شیران را )آنترین فرمان است. احتیاج، قوي

 احتیاج است، احتیاج است، احتیاج.( ؛مزاجكُنَد روبَه

Pli valoras paco mal.bona, ol mal.paco 

plej bona. 

 تریک صلحِ بد، از بهترین جنگ )هم(، با ارزش
 است.

Pura konscienco estas plej granda 

potenco. 
 جدانِ پاک )آسوده( است.بزرگترین نیرو، و

Rado mal.bona knaras plej multe. كُنَد.چرخِ بد، بیشترین سروصدا را می 
 
 sur یا en, el inter, elي اضافهتوانیم از حرفگردد، میبیان نیزبخواهیم مقایسه  چهچنان •

 كنیم، مانند:  استفاده

Li estas plej riĉa viro el ni ĉiuj.  ي ما است.مرد از )میان( همه ثروتمندترین او 

Li estis la plej bona el inter la viroj.  بهترین )مرد( از میان مردان بود. او 

El inter siaj filoj, li plej amas Karlon.  
ترین اندازه كارلو را به بیش اوبین فرزندان خود،  از

 دوست دارد.
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Toler.emo estas la plej bona eco en la 

mondo. 

( بهترین خصیصه متضادِ تعصب گیري،)= آسان تساهل
 در دنیا است.

Homo estas la plej inteligenta est.aĵo 

sur la ter.globo. 
 ي زمین است.در روي كره موجودترین باهوش ،انسان

 
 كلمه، مثل:جزء عنوانبه •

mal.plej ترین  كم–  
urba 

plej.aĝ.ulo 

شخص شهر  ترینمسن
 سفید شهر()ریش

pleja denso 
 تراكم ترینبیش

 یا چگالی
 plej.multo مطلق اكثریت 

plej.mal.multo مطلق اقلیت = mal.plej.multo مطلق اقلیت 

pleje (= plej multe, plej ofte) ترین اوقات. اغلب اوقاتترین اندازه، بیشبیش به 

Pleje la luno vid.iĝas dum la nokto  شود.دیده می شباوقات، ماه در طی ترین بیش در 

Tiu rimedo estas plej mal.taŭga.   نامناسب ترین است.)یا راه(  وسیله آن 

Tiu rimedo estas mal.plej taŭga.  كمترین مناسبت است داراي )یا راه( وسیله آن. 

plej am.ata persono  شخص ترینمحبوب 

Li estas pleje kapabla kaj taŭga por tiu 

okupo. 

 ،اندازه ترینبیش، او به شغل )مشغله(آن  براي
 توانا و مناسب است.

Li ne estas mal.plej labor.ema lern.anto en 

la klaso. 

در كلاس  شاگردترین( كارترین )تنبلكم او
 نیست.

 
pli ث دیدیم  -5-2 وت  -2-2هاي قسمت درطور كه و همان است "تر –"معنی مقدار است و به قید

 شود، مثل: كار برده میصفت تفضیلی و قید تفضیلی به ساختنبراي 

pli kaj pli  ترو بیش تربیش  pli bela  زیباتر 

Vi skribas pli bele ol mi.  نویسید.زیباتر از من می شما 

Iru pli rapide!  بروید! )راه( ترسریع 

Li estas pli bona ol saĝa.  تر خوب است تا عاقل.بیش وا 

Tiaj personoj ĉiam pretendas esti pli saĝaj. 
كنند می ادعااشخاص همیشه  گونهآن 

 خردمندتراند.

El du mal.bonoj, pli mal.grandan elektu.  تر را انتخاب كن.( كوچکدو بدي، )بديِ از 
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Li ne for.estos pli, ol unu tagon.  بودنخواهد  غایببیش از یک روز  او. 

Se vi scius, kiu li estas, vi lin pli estimus. 
تر به او او كیست، بیش كهدانستید شما می اگر

 گزاشتید.احترام می

Ili ĉiuj babilis france, unu pli mal.bone ol 

la alia. 

زدند، )هر( حرف می فرانسههمگی به )زبان(  هاآن
 یکی بدتر از دیگري.

Amo pli kora, dis.iĝo pli dolora. 

هفته )ماهم اینتر. تر، جدائیِ دردناکعشقِ قلبی
چشمم سالی است، حالِ هجران تو هنهان گشت و ب

 ی است.(حالدانی كه چه مشکلچه

Kiu pli frue venas, pli bonan lokon 

prenas. 

یرد. گرا می يآید، جاي بهتركه زودتر میكسی
 وا باشی.(ر)سحرخیز باش، تا كام

Kontent.eco estas pli bona ol riĉ.eco.  
)تا مندي است. رضایت )قناعت(، بهتر از ثروت

 صدف قانع نشدُ، پُر دُر نشُد.(

Okuloj estas pli grandaj ol la ventro. 
)چشمانش گرسنه اند. تر از شکمها بزرگچشم

 است.(

Mal.pli da havo, mal.pli da zorgoj. 
بخت )خوش تر، نگرانی )مراقبت( كمتر.مدارائیِ ك

 ندارم، از كاه و جُوشَ خبر ندارم.( خودم كه خر

Amiko estas kara, sed vero pli kara.  (است)دوست، عزیز است، اما حقیقت عزیزتر. 

Ju pli granda la deziro, des pli kara la 

akiro. 

)آب كم آورد عزیزتر. تر، دستهرچه خواست بزرگ
 ت.(سدتشنگی آور به جو،

Ju pli oni posedas, des pli oni avidas. ورزد.انسان هر چه بیشتر دارد، بیشتر طمع می 
 
ي اضافهبا این قید، از حرف مشخص شد، براي مقایسه، همراههاي فوق در مثالكه  گونههمان •

ol و نه ( استفاده می"تا" ،"از"معنی )به( .ازشود el .) 
 :مانندكلمه، زءج عنوانبه •

plia اضافی، دیگر )صفت( تر،بیش 

Unu plia venis.  تر آمد، یک دیگر )هم( آمد.بیش یکی 

Plian komplezon mi petas de vi.  كنم.از شما درخواست می )دیگري( تريبیش لطف 

plie  بر آناضافه، علاوهعلاوه، به به 

Plie, mi povas diri ke…  توانم بگویم كه من می علاوهبه… 

pli.igi  كردن، زیادكردن، افزایش دادن تربیش 
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pli.iĝi  تنگشتن، اضافه شدن، افزایش یاف زیاد 

Tio, nur pli.igis mian ĉagrenon.  تر كرد.)مسئله، چیز(، فقط اندوه مرا بیش آن 

mal.pli  تركم 

Ne venu malpli frue ol sesa horo.  ایید.از ساعت شش نی دیرتر 

pli.mal.pli, pli aŭ mal.pli  تر، كمابیشتر یا بیشو كم، كم بیش 

pli.ol.unu  ،متعدد، بیش از یکی جمع 

mal.pli kaj mal.pli  ترو كم تركم 

pli.aĝa (pli mal.juna)  پیرتر( ترمسن( 

pli.bon.igoj  ها(كرد -ها، اصلاحات )بهتربخشیدن بهبود 

pli.multo  تر از پنجاه درصد()بیش اكثریت 

mal.pli.multo  كم تر از پنجاه درصد( اقلیت( 

 
plu و "ترپیش" ،"ترطولانی مدتبه" ،"بازهم" ،"دیگر" ،"چنانهم"معنی زمان و مکان است و به قید 
 مانند: است، "دورتر"

Ŝi volis diri ion plu, sed ne povis.  م( بگوید، اما نتوانست.چیز دیگري )ه خواستمی او 

Diru, kion plu vi scias.  ،دانید.دیگر چه می بگویید 

Tenu plu ĝin sekrete.  را محرمانه نگه دارید.آن چنانهم 

Danĝere estas lin lasi plu en tia 

liber.eco. 

گونه آزادي قرار در آن هماو را باز  ه(ك)است  خطرناک 
 دهید.

Iru ankoraŭ unu paŝon plu.  تر بروید.یک قدم دیگر پیش هنوز 

Mi ne povas iri unu paŝon plu.  توانم یک قدم )هم( دورتر بروم.)دیگر( نمیمن 

Ne parolu plu.  صحبت نکنید. دیگر 

ĝis tie kaj ne plu  از آن( جا و نه دورترآن تا( 

 
تداوم دارد، در صورتی كه تأكید بر  تأكیداین است كه اولی  در ankoraŭ و pluتفاوت بین  تنها •

 ومی در مورد تکرار است.د
 :مانندكلمه، جزء عنوانبه •

plua  ،تر، بیشینسپسپسین،  بعدي 

Nur diru al mi la pluan sorton ilian.  ها را برایم بگویید.سرنوشت بعدي آن حال 

pluaj mendoj  تربعدي، بیش هايسفارش 
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ĝis plua inform.iĝo  تراطلاع بعدي، بیش تا 

Mi plu silentos pri tio. ي آنچنان سکوت خواهم كرد دربارههم من. 

plu.aĵo  ادامهافتد، دنباله، دیرتر یا دورتر اتفاق می كهچیزي 

plu.igi  تر كردنكردن، طولانی تمدید 

plu.igi militon  كردن )تمدید( جنگ ترطولانی 

Ŝi ĉion dir.itan komprenis, kaj petis pri 

pluaĵo.  

ها ي آنو درخواستِ ادامه فهمیدها را تمام گفته او
 .كردرا 

Vulpo mienon ŝanĝas, sed plue 

kok.idojn manĝas. 

دهد، اما همچنان اش را تغییر میروباه قیافه
)خر، همان خر است، فقط  خورد.ها را میجوجه

 پالانش عوض شده است.(
 

preskaŭ مثل ،"كاملاًنه" و "تر ازخیلی كم نه" ،"تقریباً"معنی: حالت است و به قید: 

La parol.ado preskaŭ daŭris unu horon.  سخنرانی تقریباً یک ساعت طول كشید. آن 

Venis preskaŭ ĉiuj.  ًهمه آمدند. تقریبا 

Jam estas preskaŭ nokto.   )ست.تقریباً شب ا دیگر)اكنون 

preskaŭa  ،تقریباً واقعی تقریبی 

Bel.ig.iloj povas fari preskaŭajn miraklojn. 
توانند معجزاتی تقریباً واقعی آرایشی می لوازم

 بکنند.

Li estas preskaŭ mia frato: nepo de onklo de 

kuzo de kon.ato! 

یا ي عموي ): نوهاستتقریباً برادر من  او
دایی( یکی از آشنایان یا دایی( پسرعموي )

 )است(!
 

tre مثل: ،"اي بالادرجه در" و "خیلی"معنی: حالت است و به قید 

tre multe زیاد خیلی  tre ofte 
از اوقات، اغلب  خیلی

 اوقات

tre tre mal.granda 
خیلی  خیلی

 كوچک
 Mi tre dankas.  متشکرم)من( خیلی. 

Ni devas esti tre sin.gardaj en tiaj okazoj. باید خیلی محتاط باشیم. ما گونه موارددر آن 

Estas al mi tre dolora dis.iĝi de vi.  من خیلی دردآور است. براي جدا شدن از شما 
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Lia hero.eco tre plaĉis al mi. 
 خیلیاو براي من خیلی خوشایند بود. )از قهرمانی او  قهرمانی

 (خوشم آمد.

De parolo ĝis faro estas tre 

mal.proksime. 

ي از حرف تا عمل خیلی دور است. )بینِ حرف و عمل فاصله
 زیادي است.(

Apud plena manĝo.tablo ĉiu 

estas tre afabla. 

 بان هستند.مهري( پُر، همه خیلی دركنار میزِ غذاي )سفره
 ند.()هنگامی كه مشکلی وجود نداشته باشد، همه خوب

 
عنوان باشید. به داشته)نفی قطعی و مؤكد( توجه  tre ne)نفی جزئی( و  ne treتفاوت بین  به •

 مثال:

ne tre agrabla nov.aĵo  نه چندان خوب( نه خیلی خوشایند خبري( 

Ŝi tre ne deziris veni.  بیایداست خواصلاً)خیلی( نمی او. 

 
 :مثلكلمه، جزء عنوانبه •

trea حد نهایی، زیاد در)صفت(،  خیلی 

trea peno  زیاد زحمت 

treo  ،تراكم، انبوهی زیادي 

Treo de famo ne bonas.  ِنیست خوبشهرت  زیادي. 

tre.ege بسیارزیاد،  خیلی 

tre.ege mal.facila  مشکل بسیار 

 
tro كافیاز حد  بیش" و "بیش از حد لازم ،"بیش از اندازه ،"حداز  بیش"معنی: ست و بهمقدار ا قید"، 
 مثل:

tro granda domo  اندازه بزرگ ازبیش  ايخانه 

Tro multa parol.ado, lac.igis lin.  بیش از اندازه زیاد، او را خسته كرد. سخنرانی 

Kiu tro multe deziras, nenion akiras.  

 

هیچ چیز به  خواهد،میبیش از اندازه  هككسی
 آورد.دست نمی

Pli bone ne sali, ol sali tro multe. 
بیش از حد نمک  ازنزدن، بهتر است  نمک

 .("نکنید مبالغه"زدن )كنایه از 

Tro da konfido, kondukas al perfido.  
به خیانت  ،بیش از اندازه كردنِ اعتماد

 انجامد.می
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De tro da pano, venas malsano.  
زیاد، بیماري حاصل  اندازهنان بیش از  از

 (.روي بد است)زیاده .شودمی

Ilia nombro estas tro granda, por ke ni povu 

ilin ĉiujn citi. 

زیاد است براي  اندازهش از یبها آن تعداد
ها كه( ما بتوانیم )نام( همگی آنكه )تا ایناین

 .كنیمنقل  را

La instrukcioj estas tro klaraj, ol ke mi erarus. 

 

 واضح (اندازهآن )ها بیش از  دستورالعمل
 كه من )بتوانم( اشتباه كنم. (تا) ستا

Mal.riĉ.igas ne ne.hav.ado, sed tro.granda 

dezir.ado. 

كند، بلکه خواستن نداشتن، فقیر نمی
 ( )تا صدف قانع نشد، پُر دُر نشد.اندازه. ازبیش

Tro akra fajro estas sen daŭro. 
)تبِ تُند، دوام است. از حد تُند، بیآتشِ بیش

 كُنَد.(زود فروكش می

Tro da libero kondukas al mizero. 
انجامد. از حد، به بدبختی میآزاديِ بیش

 اي دارد.()هرچیزي اندازه

Tro elekt.ema ricevas nenion. 

چیزي گر، هیچخاباندازه انتاز)فردِ( بیش
كلاه )سرِ آدمِ وسواسی، به شود.نصیبش نمی

 مانَد.(می

Tro rapida akcelo ne kondukas al celo. 
زیاد )تُند(، به هدف  هاندازازشتابِ بیش

 )عجله، كار شیطان است.(انجامد. ینم
 
 :مانندكلمه، جزء عنوانبه •

troa  آمیز، مبالغهاز حد، بیش از اندازه بیش 

Troa laboro lac.igis lin.  كرداو را خسته  اندازهبیش از  كار. 

troe  مقدار بیش از اندازه، اضافی به 

Estis du libroj troe en la ŝranko.  
)بیش از  بود. هكتاب اضافی در قفس دو

 گنجایش آن(

troo  ،كاري، مبالغهافراط افراط 

Ĉia troo estas mal.utila.  استكاري مضر گونه افراط هر. 

troi حد مبالغه رسیدن، بهگذشتن اندازه از 

tro.aĵo ي متعارفاز اندازه بیشیا عملی  چیز 

tro.igi  كردن )در مورد چیزي(افراط كردن، مبالغه 
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Oni ne troigu en esprimo de sentoj.  در بیان احساسات مبالغه كرد. نباید 

tro.grand.igi  كردن )جلوه دادن(بزرگ اندازهاز  بیش 
 

tuj و "جنب" ،"نزدیک كاملاً" ،"سریعاً" ،"فاصلهبلا" ،"زود" ،"فوراً"زمان و مکان است، به معانی:  قید 
 مانند: ،"بهچسبیده"

Li tuj faris, kion mi volis.  داد انجامفوراً، چیزي كه )من( خواستم،  او. 

Se li tion scius, li tuj venus.  آمدمیدانست، فوراً او این را می اگر. 

Tuj post la pordo, estas ŝranko.  ًاي است.قفسه ،نزدیک )چسبیده( به در كاملا 

Li staris tuj apud mi.  
. )كس دیگري بین بود ایستادهمن  نزدیکكاملاً  او

 ما نبود(

Pli valoras tuj ovo, ol poste bovo. 
ر از گاوِ نسیه )بعدا( است. مرغِ نقد )سریع(، بهتتخم

 )سیلیِ نقد، بِه از حلواي نسیه.(
 
 جزءكلمه، مثل: عنوانبه •

tuja  ،سریع، نزدیک فوري 

granda tuja venko  بزرگ )و( نزدیک پیروزي 

Mi dankis lin por la tuja plen.um.ado 

de mia deziro. 
 فوري خواهشم، تشکر كردم. انجامخاطر از او به من

tuje  اسرع وقت درفوریت،  به 
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 هابستههم -5-6
هاي خاصی، از قبیل كمیت، كیفیت، زمان، بستگیها همكه مابین آن استایستا ها، كلماتی تکبستههم

كه "معنی به kiomداراي هم بستگی با  "آن قدر"معنی به tiomعنوان مثال مکان، و غیره وجود دارد. به
 :كنیدبستگی این دو واژه از نوع كمیت و مقدار است. در این مورد، به مثال زیر توجه است. هم ")آن مقدار(

Li estas tiom granda, kiom mi.  
او آن قدر بزرگ است، كه )آن قدر( من هستم. )او به بزرگی 

 من است(

 

 "كه )به آن ترتیب( "نی معبه kielی با بستگداراي هم "بدان ترتیب"معنی به tielي چنین، همبستههم
 این دو واژه از نوع چگونگی، شیوه و ترتیب است، مانند: بستگیِاست و هم

La floro estas tiel bela, kiel la dorno.  
ترتیب زیباست، كه )به آن ترتیب( خار گل بدان

  (زیبائیِ خار است زیباست. )گل به

 

 

 هابستهجدول هم –الف -5-6
ي بعد ( اسپرانتو را در جدول صفحهTabel-vortoj) یا كلمات جدولیِ (Korelativoj)ها بستهامیِ همتم

 كنید:مشاهده می
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 اهبستههم

 Adverboj نوع

 قیدها
Adjektivoj 

هاصفت  

Pronomoj 

 ضمیرها

→ -om -al -el -am -e -a -u -es -o 
 مقدار ↓

 كمیت
 قدر

 علت
 سبب

 شیوه
 طور

 ترتیب

 زمان
 وقت
 گاه

 محل
 جا

 مکان

 كیفیت
 گونه

 شخص آن
 كس

متعلق 
 بودن

 شیء
 چیز )امر(

i- 

 نامعین
اي -  

iom 

مقداربه
 ي

 مقداري

ial 
علتیبه  
سببیبه  

iel 
ترتیبیبه  
اشیوهبه

 ي

iam 

 زمانی
 گاهی

ie+n 

 جایی)در(
 یا

 محلی

ia+j+ 

n 

ايگونه  
گونهیک  

iu+j+ 

n 
 یکی
 -یک 
 اي

iu+j+ 

n 
 كسی

شخیک
 صی

ies 

مال 
 كسی

 

io + n 
 چیزي

چیزیک
 ي

ki- 
 پرسش

 -چه
-كدام  

kiom 

 چقدر
 چه مقدار

kial 
 چرا،
به 

علتچه  

kiel 

 چطور،
ه به چ

 ترتیب

kiam 
وقت،چه  

 كیِ

kie+n 

 كجا
كدام 
 محل

kia+j 

+ n 
 چگونه

kiu+j

+ n 
 كدام
كدام 
 یک

kiu+j 

+ n 
كسی،چه  

 كه، كی

kies 

مال 
كسیچه  

kio + 

n 
چیزيچه

، 
 چه

ki- 
 موصول

-آن كه  
كه -آن  

kiom 
آن 

كهقدر  
كه آن 

 قدر

kial 
به آن 

كه،علت  
كه به 

علتآن  

kiel 
به  كه

ترتیبآن
، 

 مثلِ

kiam 
كه 

وقتآن  
وقت آن

 كه

kie+n 
كه)در( 

جاآن  
جا كهآن  

kia+ j 

+ n 
گونه آن

 كه
كه 

گونهآن  

kiu+ 

j+ n 
 –كه آن 

kiu+j 

+ n 
 كه او

كس آن
 كه

kies 
كه مال 

 آن
مال 

كهآن  

kio + 

n 
 كه آن

چیز آن
 كه

ti- 

 اشاره
 آن

tiom 

قدرآن  

به 
مقدارآن  

tial 
به 

علتآن  
به 

سببآن  

tiel 

به 
ترتیبآن  

طورآن  

tiam 

زمانآن  
آن  )در(

 وقت

tie+n 

)در( 
جاآن  

tia+j+

n 
گونهآن  

 

tiu+ 

j+n 
 آن
 –آن 

tiu+j+

n 
شخآن

 ص
كسآن  

ties 
مال 

كسآن  
 مال آن

tio + 

n 
چیزآن  

 آن

ĉi- 

 اشاره
 آن

ĉiom 

قدر،هر  
 به همه
 مقدار

ĉial 

به 
علتهر  

 یا سبب

ĉiel 

به 
ترتیبهر  

طورهر  

ĉiam 

 همیشه
 هرگاه

ĉie+n 

جاهر  
جاهمه  

ĉia+j

+n 
گونههر  
گونههمه  

ĉiu+j

+n 
ي همه
– 

 –تمامی 

ĉiu+j

+n 
مه ه

 اشخاص
تمام 
 كسان

ĉies 
مال 
 همه،

متعلق 
همهبه  

ĉio + 

n 
چیزهر  
چیزهمه  

neni- 

 نفی
 هیچ

nenio

m 

 هیچ
 مقدار

قدر هیچ  

nenial 

 به هیچ
لتع  

neniel 

 به هیچ
 ترتیب

ورط هیچ  

nenia

m 

 هرگز
گاههیچ  

nenie

+n 
)در( 

جاهیچ  
كجاهیچ  

nenia

+j 

+n 

گونههیچ  

neniu

+j 

+ n 

كدامهیچ  
یک هیچ
 از

neniu

+j 

+ n 

چ هی
 یا كس

 شخصی

nenie

s 

 مال هیچ
یا كس  
 چیز

nenio

+n 

 چیزهیچ
 )ي(

 



 ترین زبان دنیاالمللي اسپرانتو، آسانآموزش زبان بین    274

 

بسته از دو بخش پیشین و پسین كنید كه تمامی كلمات همها مشاهده میبستهجدول هم با دقت كردن در
ي دهندهترتیب نشانبخش پیشین است كه بهي پنج ول این جدول در بردارندهاست. ستون ا تشکیل شده

بخش پسین تشکیل  هنفی است، و سطر اول آن حاوي نُ صول، اشاره، تعمیم ومو و نامعینی ، پرسش
ي شیئیت، مالکیت، شخصیت، كیفیت، مکان ، زمان، دهندهها است، كه به ترتیب نشانبستهي همدهنده

ستون  و اي كه در سطر دومبستهعنوان مثال به هممنظور آشنایی یافتن، بهشیوه، علت و كمیت است. به
 o–بودن است، و "نامعین"گر بخش پیشین و بیان -iبسته . در این همكنیدتوجه  (io)مده است دوم آ

چیزي "یا و  "شیئی )نامعین("معنی به ioاست. بنابراین،  "شیئیت"ي دهندهبخش پسین و نشان
 است. ")نامشخص(

واهید كرد، كه را ملاحظه خ kiuي بسته، همكنیدچنین، اگر به سطر سوم و ستون سوم توجه هم
و  "فرد"، "شخص"معنی )به u- را آن ( و بخش پسین"كدام"و  "چه"معنی )به -kiبخش پیشین آن را 

 است. "كی"یا  "كسیچه" ،"كدام فرد"، "چه شخصی"معنی به kiuدهد. بنابراین ( تشکیل می"كس"
است، كه براي فراگیري  ي این جدول ساخته شدهبسته( هم5×9)=  45ترتیب، تمامی دقیقاً به همین

ها را )واقع در سطر ي آن( بخش پیشین و پسین تشکیل دهنده5+9)=  14ها، تنها كافی است ي آنهمه
 اول و ستون اول جدول( یاد گرفت.

ها قابل جمع بستهي دیگري كه باید در مورد این جدول متذكر شد، این است كه بعضی از همنکته
قابلیت تركیب شدن با  هابستهچنین، بعضی از هم( و برخی خیر. همj―ي هستند )توسط پایانه بستن
مقصد یک حركت( را دارند، و گروهی خیر. این دو قابلیت واسطه یا ي مفعول بیدهنده)نشان n―ي پایانه

عنوان داده شده است. بهنشان j + n +و یا  j ،+ n +ها، در جدول توسط بستهدر مورد هر كدام از هم
بسته گیریم كه این همآمده است، چنین نتیجه می io+nصورت ، كه در جدول بهioنمونه، در مورد 

 یا مقصدِ  و واسطهآمده و تبدیل به مفعول بی n―ي تواند با پایانهپذیرد، اما مییرا نم (j―)ي جمع پایانه
 یک حركت گردد.

گیریم كه این آمده است، چنین نتیجه می kiu+j+nصورت ، كه در جدول بهkiuدر مورد  چنینهم
یا هر دوي  ( وn―( و هم مفعول واقع گردد )به یاري j―تواند هم جمع بسته شود )توسط بسته میهم
 ها در صورت لزوم، مانند:آن

Kiu venis?  كسی آمد؟چه 

Kiuj venis?  كسانی آمدند؟چه 

Kiun vi vidis?  را شما دیدید؟كسیچه 

Kiujn vi vidis?  را شما دیدید؟كسانیچه 

 
 تواند باشد، مثل:علامت مقصد حركت نیز می n―طور كه اشاره شد البته همان
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Kien vi iras?  (سمتبه) روید؟می كجا 

Kiun vi iras?  روید؟كسی میسمت چهبه 

 پ مراجعه كنید.-6-2ي مقصد حركت به قسمت در مورد پایانه •
 

رود و هم در كار میهاي پرسشی بهبستههم در هم –kiكه: بخش پیشین و در انتها، توضیح این
چه در است و چنان "؟چه" معنیِتفاده شود بهبنابراین اگر در جملات سوالی اس هاي موصولی.بستههم

دیگر متمایز در جدول این موارد نیز كاملاً از یک است. "كه"معنیِ كار رود بههاي غیر سوالی بهجمله
 كه كلمات پرسشی در یک سطر و كلمات موصولی در سطري دیگر آمده است.صورتی گشته است، به

 یر دقت كنید:ي زعنوان مثال به تفاوت دو جملهبه

Kie estas mia libro?  ؟كتاب من كجاست 

Mia plumo estas tie, kie estas mia libro.  ست.ن اجا( كتاب مجاست، كه )در آننآقلم من 

 
هاي بستهگیرد و هم در همهاي ضمیر مورد استفاده قرار میبستههم در هم u–چنین بخش پسین هم

شود و ضمیر است در یک ستون آمده ساخته می u–هایی كه با بستههم بنابراین در این جدول،صفت. 
 در ستونی دیگر آورده شده است ،ترتیب ساخته شده است اما صفت استهایی كه به همینبستهاست و هم

 ي زیر دقت كنید:عنوان مثال به تفاوت دو جملهبه عمل آید.تا از هرگونه سوءتفاهمی جلوگیري به

Kiu manĝis?  ؟كسی )غذا( خوردمیر: چهض 

Kiu birdo manĝis? صفت: كدام پرنده )غذا( خورد؟ 

 
ها در جملات، ي كاربرد آنها، و نحوهبستهتر با همهاي بعدي، براي آشنایی یافتن بیشدر قسمت

مده ها آبسته( همراه با همn―و  j―ي پایانه هاي ممکن نیز )ها همهشود، كه در آنهایی آورده میمثال
 است.

 

 هابستهوری همتانواع دس -ب -5-6
هاي صفت و بستههاي ضمیر، همبستهشوند: همها از نظر دستوري به سه دسته تقسیم میبستههم
 18هاي ضمیر سه ستون )شامل بستهشود، همطور كه در جدول نیزمشاهده میهاي قید. همانبستههم

 30هاي قید پنج ستون )شامل بستهكلمه( و هم 12هاي صفت دو ستون )شامل بستهمه(، همعدد كل
بسته ترتیب انواع هركدام از این سه نوع همهمین . بهدهدخود اختصاص میها را بهبستهاز جدولِ هم كلمه(

شش سطر جدول شود كه در به انواع مختلفی تقسیم بندي می ي جدولگانه 5هاي نیز بسته به بخش
 بسته عبارت است از: عنوان مثال، انواع ضمایر ملکی همآمده است. به
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ies مالِ كسی( ضمیر ملکی نامعین( 

kies كسی، كه مال او()مال چه ضمیر ملکی پرسشی و موصولی 

ties مال آن/او( ضمیر ملکی اشاره( 

ĉies مال همه( ضمیر ملکی تعمیمی( 

nenies كس(ل هیچ)ما ضمیر ملکی نفی 
 

 گردد.مشخص مینیز هاي ضمیر، صفت و قید بستهتمامی هم نوعِ ،ترتیببه همین
ترتیب الفبا، آشنا خواهیم ها، بهبستهمشروح با نوع، معنی و چگونگی كاربرد همطور بهدر قسمت بعدي، 

 شد.
 

 هابستهمشروح هم -پ- 5-6
ي كنیم و نحوهمیتري حاصل بیش یِ ئآشنا بستهالفبا، با تمامی كلمات هم در این قسمت، طبق حروف

 ها را در جملات ملاحظه خواهیم كرد:كاربرد آن
ĉia معنی: تواند بیاید، و بهجان، میدار یا بیدهنده است كه با تمامی اسامی، اعم از جانصفت تعمیم
 ، مانند:است "از هر كیفیت"و  "همه گونه"، "همه نوع"، "هرگونه"

Ĉia vetero plaĉas al ŝi.  گونه )آب و( هوایی براي او خوشایند است.هر 

Ĉia dono estas bono.  نوع بخششی )دادنی، دهشی(، یک خوبی )حُسن( است.هر 

Mi ŝatas ĉian manĝ.aĵon.  نوع غذایی را دوست دارم.من هر 

Ne ĉian penson sur.lang.igu.  
گونه فکري را بر زبان آور. )هر فکري را بر زبان هر نه 

 نیاور(.

Li vendas ĉiajn manĝ.aĵojn.  فروشد.را می (ها)گونه خوراكیاو همه 

Ĉiaj floroj trov.iĝas en lia domo.  شود.ي او یافت میها در خانهي انواع گلهمه 

 

 كلمه، مثل: عنوان جزءبه •

ĉia.maniere  طورترتیب، هر، به هرطریقبه هر 

ĉia.okaze  مناسبت صورت، به هرصورت، به هردر هر 

 

ĉial مانند:است "دلیلبه هر"و  "سبببه هر"، "علتبه هر"معنی: دهنده است كه بهقید سببی و تعمیم ، 

Tio estas ĉial rekomend.inda.  ست.علت قابل توصیه اآن )موضوع یا( چیز، به هر 

Li estas ĉial via amiko.  سبب دوست شماست.او به هر 
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Mi povas ĉial ridi.  توانم بخندم.علتی میمن به هر 

La infanoj povas ĉial amik.iĝi.  با دیگران( توانند دوست شوندعلتی میكودكان به هر(. 

 
ĉiam و  "گاههر"، "هروقت"، "وقتهمه"، "میشهه"معنی: دهنده است و بهقید زمان و تعمیم

 ، مانند:است "زمانهر"

La vero ĉiam venkas.  .حقیقت همیشه پیروز است 

Adiaŭ por ĉiam!   !خداحافظ براي همیشه 

Ĉiam vi povas iri tien.  جا بروید.توانید به آنزمانی )همیشه( شما میهر 

Nin ĉiam ravas, kion ni ne havas. را نداریم.چیزي هستیم كه آن يمیشه شیفتهما ه 

Ĉe bot.isto la ŝuo estas ĉiam kun truo. 
گر )كوزهدوز همیشه سوراخ است. كفش نزدِ چکمه
 خورد.(کسته آب میي شاز كوزه

Ne ĉiam per aĝo mezur.iĝas la saĝo. 
گیري نه همیشه توسط سن، خردمندي اندازه

 نه به سن(.شود. )بزرگی به عقل است می
 

 كلمه، مانند:عنوان جزءبه •

ĉiama  همیشگی، دائمی 

ĉiam.ulo  )مراجع یا مشتري همیشگی )پاي ثابت 

por.ĉiama  جاودانی، براي همیشه 

por.ĉiama diraĵo  اي جاودانیگفته 

 
ĉie مانند:"هاي مکانهمهدر "و  "جاهمه"، "جا)در( هر"معنی: دهنده است و بهقید مکان و تعمیم ، 

Ĉie troviĝas bonaj homoj.  شوند.هاي خوب یافت میجا انسان)در( همه 

Por trovi tiun medikamenton, li ĉien iris.  جا رفت.براي یافتن آن دارو، او به همه 

De ĉie venis gastoj.  هایی آمدند.جا)ها( مهماناز همه 

Ĉie la ĉielo estas sam.kolora, sed la tero 

diferencas!  

جا آسمان همین رنگ است، ولی همه
 زمین)اش( متفاوت است!

 
 :عنوان جزءكلمه، مانندبه •

ĉiea  جاییجا، همهمتعلق یا مربوط به همه 

Tio estas ĉiea kutimo.  جاآن رسمی است مربوط به همه. 
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ĉiel مانند:"طورهر"و  "ترتیببه هر"، "شیوهبه هر"معنی: ت و بهدهنده اسقید شیوه و ترتیب و تعمیم ، 

Ili ĉiel helpis al mi.  ترتیبی به من كمک كردند.ها به هرآن 

Vi ĉiel devos pagi.  پول را( ترتیب، شما باید بپردازیدبه هر(. 

Li ĉiel volas servi al homoj.  كند.ها خدمت شیوه مایل است به انساناو به هر 

Ĉiel, li volis gajni tion.  دست آورد.خواست آن را بهترتیبی میاو به هر 

Ĉiel ni sukcesos.  ترتیب، ما موفق خواهیم شد.به هر 

 
ĉies مانند:"كسیاز آن هر"و  "مال همه"، "همهمتعلق به"معنی: دهنده است و بهضمیر ملکی و تعمیم ، 

Nun, ĉies okuloj rigardas vin.  ِنگرد.را می شماهمه  حال، چشمان 

Ĉies sorto diferencas de aliaj.  
دیگران  (سرنوشت)سرنوشت هركسی متفاوت با 

 است.

Esper.anto estas ĉies lingvo.  .اسپرانتو زبانی متعلق به همه است 

klar.igi la aferon en ĉies al.esto  دادن موضوع را در حضور همگان توضیح 

Ĉies mal.ĝojo ĉagrenas aliajn.  
 كندمیكسی، دیگران را اندوهگین غمگینی هر

 دل، افسرده كند انجمنی را(.)افسرده
 

ĉio چیز)ي(هر"معنی: گیرد و بهدهنده است كه براي اشیاء، و چیزها مورد استفاده قرار میضمیر تعمیم" ،
 ، مانند:"شیئیهر"و  "چیزهمه"

Li volis havi ĉion.  چیز را داشته باشد.خواست همهاو می 

Ne ĉio brilanta estas diamanto.  
چیز درخشانی الماس است )هر گردي، گردو نه هر

 نیست(.

Al ĉio oni povas al.kutim.iĝi.  توان عادت كرد.چیزي میبه هر 

Antaŭ ĉio, zorgu pri via sano.  تان باشید.سلامتی چیزي مواظبقبل از هر 

Oni ne povas ĉion havi.  توان داشت.چیز)ها( را نمیهمه 

Ne ĉio griza estas lupo.  است. گرگاي نه هرچیز خاكستري 

Ne ĉio utilas kio brilas.  درخشد، سودمند است.نه هرچیزي كه می 

Aŭ ĉio, aŭ nenio.  چیز.یا هیچ ،چیزیا همه 

Ĉio havas finon.  شود.(هرچیزي داراي پایان است. )هرچیزي تمام می 

Ĉio taŭgas, kio venas. هرچه پیش آید، خوش آید.(آید مناسب است. كه میهرچیزي( 
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Fino bona, ĉio bona. چیز خوب )است(.پایان )اگر( خوب )باشد( همه 

Per vorto ĝentila ĉio estas facila. 
ت. )با زبان خوش با كلام مودبانه هركاري آسان اس

 اش بیرون كشید.(توان از لانهمار را هم می
 
ĉiom و  "مامیت"، "يهمه"، "اندازهبه هر"، "مقداربه هر"معنی: دهنده است و بهقید مقدار و تعمیم

 ، مانند:"قدرهمه"

La infano deziris manĝi ĉiom da pomoj.  ا بخورد.ها ري سیبآن كودک مایل بود همه 

Li ne aĉetis nur kelkajn ovojn, sed ĉiom 

(da ili aĉetis).  

ها( )ي آن او فقط چند تخم مرغ نخرید، بلکه همه
 را )خرید(.

 
 عنوان جزءكلمه، مانند:به •

ĉioma  كل، تمامی، كاملاً پر 

 
ĉiu 1- مانند:"فرديهر"و  "خصیشهر"، "هركسی"معنی: دهنده است، و بهضمیر شخصی و تعمیم ، 

Ĉiu amas sian landon.  كسی كشور خود را دوست دارد.هر 

Ĉiu havas sian ideon.  ي خود را دارد.شخصی عقیدههر 

Ĉiuj estimas lin.  گزارند.همه )ي اشخاص( به او احترام می 

Klopodu ĉiu(j)n ami.  كسی )همه( را دوست بداریدسعی كنید هر. 

Li vere povas ami ĉiujn.  را دوست بدارد.تواند همهاو واقعاً می 

Ankoraŭ neniu plaĉis al ĉiu. كسی خوشایند همه نبوده است.هنوز هیچ 

Apud plena manĝo.tablo ĉiu estas tre 

afabla. 

در كنار میز غذاي )سفره( پُر همه خیلی مهربان 
 هستند.

Ĉiu havas sian guston. ي خود را دارد.ههركسی سلیق 

Kontent.igi ĉiujn eĉ anĝelo ne povas. تواند همه را راضی كند.حتی یک فرشته هم نمی 
 

 ، مانند:"تمامیِ "و  "يهمه"، "هر"معنی: دهنده است و بهصفت اشاره و تعمیم -2

Ĉiu homo devas labori.  انسانی باید كار كندهر. 

Ĉiu patr.ino amas sian infanon.  اش را دوست داردمادري كودکهر. 

Li konas ĉiujn florojn.  شناسد.ها را میي گلاو همه 

Ne ĉiun birdon oni povas manĝi. توان خورد.اي را میپرندهنه هر 
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Ŝipon romp.itan ĉiuj ventoj atakas. 
ور ي بادها به كشتیِ شکسته )شده( حملههمه

 پاي لنگِ.( )هر چه سنگِ، به شوند.می

Ne en ĉiu afero estu severa. گیر نباش.در هركاري )هم( سخت 

Ĉiu medalo du flankojn havas. اي( دو رو دارد.هر مدالی )سکه 

Ne ĉiu ĉevalo taŭgas por salt.ado. 
خر اسبی براي پرش مناسب است )كار هرنه هر 

 كوفتن(.نیست خرمن

Ĉiuj patr.inoj devas mam.nutri sian 

infanon.  

شان را با پستان ي مادران باید كودکهمه
 كنند )شیر دهند(.تغذیه

 
 (2رود، مانند: )تنها در معنی كار میصورت پیشوند بهعنوان جزء كلمه، غالباً بهبه •

ĉiu.foje مرتبهبار، هردفعه، هرهر  ĉiu.tage روزهروز)ه(، همههر 

ĉiu.hore  )ساعتهر)در  ĉiu.vendrede جمعههر 

ĉiu.du.jare )هر دو سال )یک بار  ĉiu.okaze, ĉiu.kaze 
صورت، به در هر
 مناسبتهر

ĉiu.du.jara دوسالانه  ĉiu.semajne هرهفته 

 

ia یک نوع"و  "جوریک"، "نوعی )نامشخص("، "ايگونه"معنی: صفت نامعین )كننده( است و به" ،
 مانند:

Ia bela floro trov.iĝas sur la montoj.  شود.ها یافت میاي گل زیبا در )روي( كوهگونه 

Fin.fine, mi povis trovi ian inkon.  .بالاخره من توانستم نوعی مركب پیدا كنم 

Nur iajn pentr.aĵojn mi ŝatas.  ها را دوست دارمهایی( از نقاشیفقط انواعی )گونه. 

Iaj domoj havas korton.  ها داراي حیاط هستند.انواعی از خانه 

En la mondo, ekzistas iaj utilaj insektoj.  .در جهان انواع مفیدي از حشرات وجود دارد 

Delfeno estas ia baleno.  لفین نوعی بالن )وال( است.ِ  د 

 
ial دلیل به"و  "خاطريبه"، "بیسببه"، ")یا دلایلی( تیعلبه"معنی: قید سببی و نامعین است و به

 ، مانند:")نامشخصی(

Ial nun mi ne iras.  روم.)یا دلایلی(، من حالا نمی یدلیلبه 

Ial ŝi estis tre tre gaja.  علتی )نامشخص( او خیلی خیلی شاد بودبه. 
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Ial li ne povis diri tutan veron. 
توانست تمامی حقیقت را به)یک( دلیلی او نمی

 د.بگوی

Ial ŝi parolis mal.rapide.  كرد.دلیلی او آهسته صحبت میبه 

Ial la motoro ne funkcias.  كند.علتی )نامعین( موتور كار نمیبه 

Onia konduto ial rilatas al infan.aĝo.  عللی مربوط به خردسالی ایشان است.رفتار مردم، به 

 
iam گذشته و چه در – "در زمانی"و  "گاهی"، ")یک( وقتی"، "زمانی"معنی: به قید زمان نامعین است و

 مانند: –آینده چه در

Iam mi estis en via urbo.  زمانی من در شهر شما بودم.یک 

Iam mi havos domon.  وقتی من خانه خواهم داشت.یک 

Iam li estis studento.  .زمانی او دانشجو بود 

Fin.fine, iam venos la venko.  وقتی پیروزي خواهد آمد.بالاخره، یک 

Iam dinosaŭroj vivis sur la tero.  كردند.زمانی دایناسورها روي زمین زندگی می 

 

جاي به iamي دوازدهم اسپرانتو، اي منفی وجود داشته باشد، طبق قاعدهچه در جمله كلمهچنان •
neniam گیرد، مانند:قرار می گاه( مورد استفاده)= هرگز، هیچ 

Li al neniu mal.utilis iam.  گاه ضرري نرسانده است.كس، هیچهیچ او به 

Neniu iam vidis mars.anon.  كسی هرگز آدم مریخی ندیده استهیچ. 

 
 عنوان جزءكلمه، مثل:به •

iama 
مربوط به( گذشته، )

 سابق، اسبق
 iama oficiro 

افسر سابق )یا 
 اسبق(

Dinosaŭroj estas iamaj besoj de 

longe mal.aper.intaj.  
دایناسورها حیواناتی مربوط به )دوران( گذشته هستند 

 اند(.اند )منقرض شدههاست از میان رفته)كه( مدت
 

 
ie مانند:"درمحلی )نامعین("و  "در مکانی"، ")در( جایی"معنی: قید مکان نامعین است و به ، 

Mia libro devas esti ie en la ĉambro.  كتاب من باید )در( جایی در این اتاق باشد. 

Iru ien (por ke) esti sekura.  جایی )كه( در امنیت باشیدبروید به. 

Portu ien la vazon (por) esti en 

sun.lumo.  
 جایی ببرید گلدان را )تا( در آفتاب باشد.به
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Ni iros ien en la mont.aro, por ripozi.  
رویم، براي استراحت ما به مکانی در كوهستان می
 كردن.

Ie pluvas, ie sunas.  جا آفتاب )است(.جا باران است، یکیک 

 
iel نحويبه"و  "طریقیبه"ترتیبی، به"، "ايشیوهبه"معنی: قید شیوه و ترتیب است، نامعین است و به" ،

 مانند:

Ĉu mi povas iel helpi al vi?  طریقی به شما كمک كنم؟توانم بهآیا می 

Li iel savis sin.  نحوي خود را نجات داد.او به 

Neniu povis iel trans.pasi la riveron.  طریقی از آن رودخانه بگذرد.كس نتوانست بههیچ 

 

 عنوان جزءكلمه، مثل:به •

iele طریقی، به )هر( ترتیبی )هر(به 

iele.tra.pele هر( طریقی )كه شده( گذراندن، هرچه بادا باد، هرچه بادا بادي )زندگی كردن(به( 

 
ies فردي از آن"و  "شخصیمتعلق به"، "كسیمال"معنی: ضمیر ملکی نامعین براي اشخاص است وبه" ،

 مانند:

Subite li aŭdis ies voĉon.  .ناگهان او صداي كسی را شنید 

Ies libro restis sur la tablo.  .كتاب كسی روي میز باقی ماند 

konstrui ies domon  ي فردي را ساختنخانه 

ĝoji pri ies feliĉo  خوشحال بودن از خوشبختی كسی 

esti objekto de ies atento  موضوع( مورد توجه شخصی بودن( 

 
io كاري"، "شیئی"، "چیزي"معنی: و موضوعات است و بهها  ضمیر نامعین براي اشیاء، چیزها، ایده" ،
 ، مانند:"امري"و  "ايایده"، ")یک( موضوعی"

Io estas tie, sed mi ne povas vidi 

ĝin.  
 را ببینم.توانم آنجا است، اما من نمی)یک( چیزي )در( آن

Mi vidis ion tie, sed ne klare.  وضوح.، ولی نه بهجا دیدممن )یک( شیئی را )در( آن 

Diru ion!  !یک( چیزي )مطلبی، موضوعی( بگویید( 

Hodiaŭ mi aŭdis ion novan.  اي شنیدم.امروز من چیز )موضوع( تازه 

Saĝ.ulo scias ion, sed neniu scias 

ĉion. 

كسی داند، اما همه چیز را هیچ)شخص( عاقل چیزهایی می
 .(چیز را همگان دانند)همه داند.نمی
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Nur tiu ne eraras, kiu neniam ion 

faras. 

كاري انجام گاه كند كه هیچكسی اشتباه نمی)آن( فقط 
 دهد.نمی

 
iom تعداد اندكی"، "مقدار كمی"، "قدري"، "مقداري"معنی: قید مقدار نامعین )و كم( است و به" ،

 ، مانند:"كمی"و  "تعدادي"

Donu al mi iom da pano.  )كمی )از( نان به من بدهید)مقدار. 

Mi dezirus havi iom da tiu kuko.  .من مایل بودم مقدار )كم(ي از آن كیک داشته باشم 

En ĉiu mal.bono, estas iom da bono.  خوبی )نیز( وجود دارد.اي، كمیدر هر بدي 

La akvo ankoraŭ estas iom varma.  گرم است.آب هنوز كمی 

Mi venos iom mal.frue.  دیر خواهم آمد.من كمی 

Mi komprenas iom la anglan.  فهمم.من كمی انگلیسی را می 

iom post iom.  كمتدریج، تدریجاً، كمبه 

Iom post iom oni lernas lingvon.  گیرد.تدریج زبان را یاد میانسان به 

En ĉiu mal.bono estas iom da bono. اي مقداري خوبی وجود دارد.يدر هر بد 
 

 عنوان جزءكلمه، مثل:به •

iom.ete  كم، اندكی، جزئی، ناچیزكمی، خیلیمقدار بسیاربه 

Mi iom.ete lernis la anglan.  كم یاد گرفتم.من انگلیسی را خیلی 

Nur iom.eton ni aŭdis pri li.  ایم.فقط چیزهاي بسیار كمی)ما( راجع به او شنیده 

Iom.ete da kuraĝo sufiĉas por diri 

veron.  
 اندک جرأتی كافی است براي گفتن حقیقت.

iom.post.ioma  گامتدریجی، آرام، گام به 

Eĉ iom.post.ioma unu.iĝo de la 

hom.aro kontent.igas onin. 

یافتن تدریجی بشریت هم، انسان را حتی وحدت
 .سازدخوشنود می

 
 
iu 1- مانند:"نفر یک"و  "كسی"، ")یک( فردي"، "شخصی"معنی: به میر شخصی نامعین است، وض ، 

Iu venis.  یک نفر)كسی( آمد. 

Iuj iris.  ها )افرادي( رفتند.بعضی 

Li invitis iujn el siaj amikoj.  .او بعضی )افرادي( از دوستانش را دعوت كرد 

Ŝi parolis kun iu.  رد.كسی صحبت كاو با 
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Ili ne ĝenis iun.  ها كسی را اذیت نکردند.آن 

Fari al iu ursan kareson. 
را نوازش خرسی كردن. )با كسی دوستیِ خاله خرسی كسی

 كردن( 

Mal.kovri antaŭ iu sian koron. ي( دلِ خود را پیش كسی باز كردن.)سفره 
 

تواند براي اشیاء و حیوانات نیز مورد استفاده بیاید، می elي اضافهچه پس از حرفبسته، چناناین هم •
 قرار گیرد، مثل:

Iuj el la tabloj estas rondaj. بعضی از میزها گرد هستند. 

Iuj el la testudoj vivas en.akve. كنندها در آب زندگی میپشتبعضی از لاک. 

 
، "اي –یکی "و  "–یک "، "يا –"معنی: و به …صفت نامعین )كننده( است براي انسان، حیوان،  -2

 مانند:

Subite aperis iu (aŭto)buso.  ناگهان اتوبوسی پدیدار شد. 

Iu amiko vokis min.  یک( دوستی صدا زد مرا(. 

Iuj panoj eatas dolĉaj.  اند.ها شیرینبعضی )از( نان 

Iuj manĝ.aĵoj ne havas proteinon.  )غذاها پروتئین ندارند. بعضی )از 

Ranoj manĝas iujn insektojn.  خورند.ها بعضی از حشرات را میقورباغه 

Iuj homoj estas tre talentaj.  ها خیلی با استعداداند.بعضی انسان 

Iuj bestoj estas amfibiaj (du.vivaj).  اند.زیستبعضی حیوانات دو 

 
 عنوان جزءكلمه، مثلبه •

iu.rilate ايهرابطه، در رابطدر یک  iu.foje یک بار، باري، یک دفعه 

iu.loke (=ie) در )یک( جایی  iu.tempe 

(=iam) )زمانی، یک وقتی در)یک 

iu.terene ايدر زمینه  iu.opinie اي، بنابر نظريطبق عقیده 
 

kia 1- ند:، مان"گونهاز كدام "و  "داراي كدام كیفیت"، "چگونه"معنی:صفت پرسشی است به 

Kia li estas? Mal.juna, aŭ juna? جوان؟ او چگونه است؟ پیر یا 

Kiaj estas la kondiĉoj? اوضاع )و شرایط( چگونه است؟ 

Kian ĉapelon vi ŝatas? شما( چگونه كلاهی دوست دارید؟( 

Kia besto estas bovo? گاو چگونه حیوانی است؟ 
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Kiajn fruktojn vi ŝatas? - Aŭtunajn 

fruktojn mi ŝatas.  

هاي میوه –هایی را دوست دارید؟ چگونه میوه
 پاییزي را دوست دارم.

 
 بسته استفاده كرد، مثل:توان از این همبراي بیان تعجب و شگفتی نیز، می •

Kia bela nokto! شب زیبایی!چه 

Kia saĝ.ulo li estas! !عجب شخص دانایی است او 

Kiajn belajn florojn vi al.portis! اید!گلهاي زیبایی آوردهچه 

Kiaj belaj birdoj estas en via lando! هاي زیبایی در كشور شما است!پرندهچه 

Kia domaĝo! !چه حیف! دریغ 
 

 است، مانند: "چگونهكه"و  ")آن گونه( كه"، "گونهآنكه"معنی صفت موصولی است، و به -2

Vi scias, kia estas nia celo. دانید كه هدف ما چگونه است.یشما م 

Li ne diris, kian biciklon li havas. اي را دارد.او نگفت كه چگونه دوچرخه 

Mi re.memoras kia li estis. آورم )كه( او چگونه بودیاد میمن به. 

Tio estas kutimo, kian havis Sasan.idoj. 
آن رسمی است كه )آن گونه رسم را( ساسانیان 

 ند.داشت

Ŝi ne estas tia, kian vi imagas.  
گونه كنید نیست )او آنگونه كه شما تصور میاو آن

 .كنید(نیست، كه )آن گونه را( شما تصور می

Kia ago, tia pago. 
كه  كار هرگونهگونه پرداخت( گونه كه كار، آن)آن

 گونه است.همان (هم)باشد، پرداخت 

Kia demando, tia respondo. 
سوال هرگونه كه گونه جواب( گونه كه سوال، آن)آن

 گونه است.باشد، پاسخ )نیز( همان

Kia greno, tia pano. گونه است.غله هرگونه كه باشد، نان هم همان 

Kia la semo, tia la rikolto. گونه است.بذر هرگونه كه باشد، درو )هم( همان 

 

 عنوان جزءكلمه، مثل:به •

kia.maniere  روشیچه چه )گونه( طریقی، به هب 
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kial 1- از روي "و  "سببیچه به"، "چرا"، "علتچه به"معنی: قید سببی و پرسشی است، و به
 ، مانند:"ايانگیزهچه

Kial vi ploras? كنید؟چرا شما گریه می 

Kial vi ne dankas iom.ete vian 

edz(.in)on? 
 كنید؟تشکر نمی چرا كمی از همسرتان

Kial vi forgesis tion? چرا )شما( آن را فراموش كردید؟ 

Kial ne? چرا نه؟  Kial vi ne venas? آیید؟چرا نمی 
 

و  "علتبدان كه"، "كهسببآن به"، "علتآن كه به"معنی: قید سببی و موصولی است، و به -2
 ، مانند:"چراكه"

Ŝi diris al mi kial ŝi iris. .او به من گفت كه چرا رفت 

Kial li iris (sam.) tial li re.venos. علت باز خواهد آمد.)هم(آنعلتی كه او رفت، بهآنبه 

Mi scias kial vi ĝojas. دانم )كه( چرا شما خوشحالید.من می 

 

 عنوان جزءكلمه، مثل:به •

kialo علت، سبب، چرایی، دلیل 

 
kiam 1- مانند:"كِی"و  "چه زمانی"، ")در( چه وقتی"معنی: مان و پرسشی است و بهقید ز ، 

Kiam vi re.venos? شما كیِ باز خواهید گشت؟ 

Kiam vi fermis la pordon? وقتی درب را بستید؟چه 

Ĝis kiam vi restos en Eŭropo? زمانی )شما( در اروپا خواهید ماند؟تا چه 

De kiam vi loĝas en ĉi.domo? وقتی شما در این خانه سکونت دارید؟از چه 

Kiam mi povos vidi vin?  شما را ببینم؟ خواهم توانستكی 
 

آن "، "وقتكه آن"، "كهزمانی"، "وقتكه آن"، "كهزمانی"معنی: قید زمان و موصولی است به -2
 ، مانند:"كهوقتی"و  "كه در چه وقتی"، "كهزمان

Diru al mi kiam vi re.venos? به من بگویید)كه( كی باز خواهید گشت؟ 
Kiam oni estas riĉa, oni havas multajn 

amikojn. 
 كه انسان ثروتمند است، دوستان زیادي دارد.وقتی

Kiam mi vidis lin, li estis juna. كه من او را دیدم، )او( جوان بود.زمانی 
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Mi re.konis ŝin, tuj post kiam mi vidis 

ŝin. 

كه او را من او را باز شناختم، بلافاصله بعد از آن
 دیدم.

Li prenis pomon, post kiam manĝis la 

piron.  

گلابی را او سیبی را برداشت، پس از آن )زمانی( كه
 خورد.

Li neniel ripozas, de kiam okup.iĝis pri 

ĉi.problemo. 

ه ككند، از زمانیاو به هیچ وجه استراحت نمی
 مشغول )درگیر( این مسئله شده است.

Nuksoj venis, kiam dentoj el.falis. 
)... وقتی ها افتاده بودند. آجیل وقتی آمد كه دندان

 كه نان داشتیم، دندان نداشتیم.(

Kion ni havas, por ni ne valoras; kiam ni 

ĝin perdis, ni ploras. 

 هك؛ هنگامیرا كه داریم، برایمان ارزشی نداردچیزي
)قدر  كنیم.گریه می)براي آن( ، دادیمرا از دست آن

 دانیم.(چیزي را كه داریم، نمی
 

kie 1- مانند: "جاییچه"و  "محل)در( كدام"، "كجا"معنی: قید مکان و پرسشی است، به ، 

Kie vi estas? شما كجایید؟ 

Kien (= al kie) vi iras? د؟رویكجا میشما به 

Kie mi povas paroli kun vi? توانم با شما صحبت كنم؟)در( كجا می 

De kie ni venas, al kie(= kien) ni iras? رویم؟كجا میآییم، بهكجا میاز 

Kien portas nin la historio? برد ما را تاریخ؟كجا میبه 

Kien migras la cignoj ĉiu.vintre? وها در هر زمستان؟كنند قكجا مهاجرت میبه 

 

، "كه)در( كجا"و  "محلكه در آن"، "كهجا آن"، "جاكه در آن"معنی: قید مکان و موصولی است و به -2
 مانند:

Neniu scias kie li loĝas. كند.داند )كه( او كجا زندگی میهیچ كس نمی 

Almenaŭ diru kien vi portis ĝin. اید آن رادست كم بگویید به )طرف( كجا برده. 

Kien kudr.ilo iras, tien fadenon ĝi 

tiras. 
جا )هم( آنطرفِ رود، نخ را)هم( به كه سوزن میجاییبه آن

 كشد.(را میرود كه سوزن آن)نخ جایی می كشاند.می

(Tie,) Kie vi staras, iam staris viaj 

pra.patroj. 

شما  اید، زمانی نیاكانكه شما ایستادهدر )آن( جایی
 ایستاده بودند.

Li loĝas tie, kien eĉ birdo ne flugas. 
اي جا حتی پرندهطرف آنجایی سکونت دارد، كه بهاو در

 كند.)هم( پرواز نمی
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Kie estas sufero, estas ankaŭ espero. .جایی كه رنج است، امید هم هست 

Kie jukas, tie ni gratas. دخارخارانیم، كه میما جایی را می. 

Kie regas la forto, tie rajto silentas. فرما است، حق خاموش است.کمحجا كه زور آن 
 
kiel 1- چطور"و  "طبق كدام شیوه"، "ترتیبیچه به"معنی : قید شیوه، ترتیب و پرسشی است، و به" ،
 مانند:

Kiel vi fartas? ور است؟گذرانید؟ حالتان چطچطور )اوقات را( می 

Kiel vi kuraĝis…?  ؟…چطور شما جرأت كردید 

Kiel vi venis? - Per (aŭto) buso. با اتوبوس -چطور آمدید؟. 

Kiel ŝi manĝis? - Tre rapide. خیلی سریع -او چطور )غذا( خورد؟. 

Kiel ili ridas? -Tre laŭte. خیلی بلند -خندند؟ها چطور میآن. 

 
 "كهشیوهطبق آن"، "كهترتیببه آن"، "ترتیبآنكه به"معنی: موصولی است و به قید شیوه، ترتیب و -2
 ، مانند:"چطوركه"و 

Kiel vi scias… دانیدكه میطور)هم( آن… 

Mi ne scias, kiel ŝi iris. دانم )كه( او چطور رفت.من نمی 

Li estas tiel riĉa, kiel sia 

patro. 
ترتیب( پدرش روتمند است، كه )به آنطور( ثترتیب)آناو به آن

 )ثروتمند است(.

Kiel vi vidas li estas tre bona. بینید او خیلی خوب است.كه میطور)هم( آن 
Kiel mi aŭdis, falko tre 

fortas. 
 خیلی قوي است. باز )قوش(كه )من( شنیدم، طورآن

Kiel akir.ite, tiel perd.ite. 
)بادآورده را  .رودطور از دست مین( آهم)، دست آمدهطور كه بهآن

 برد.(یباد م

Kiel oni sternas, tiel oni 

dormas. 

طور )هم( ن( آهم)كنند، خواب را( پهن میطور كه )رختآن
 (.بریدطور هم لذت می)هرطور زحمت بکشید، همان خوابند.می

 

 ي بیان تعجب و شگفتی بهره جست، مثل:توان برامی ، Kiaي بسته، مانند همبسته نیزاز این هم •

Kiel bele naĝas la cignoj! كنند قوها!زیبا شنا میچه 

Kiel interese! جالب!چه 

Kiel, 16 horojn labori tage! ساعت كار كردن! 16 يچطور، روز 

Kiel feliĉa mi estas, ke mi vidas vin! بینم!خوشبختم، كه شما را میچه 
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، "مثل"معنی: و به كردنبراي بیان مقایسه، توضیح، متصور ساختن و تعیین كیفیت و مقام  رابط است -3
 ، مانند:"مقامدر"و  "عنوانبه"، "بسان"، "كهطورهمان"، "همانند"، "مانند"

barakti kiel fiŝo ekster la akvo سان ماهی خارج از آبتقلا كردن به 

Ĉio okazis, kiel mi deziris. كه من مایل بودم اتفاق افتاد.طورچیز آنهمه 

okuloj bluaj kiel ĉielo چشمان آبی همانند )رنگ( آسمان 

bela kiel pavo زیبا مانند یک طاووس 

Kiel ĉiam, la vero venkos. .مثل همیشه، حقیقت پیروز خواهد بود 

Li far.iĝis kiel ŝtono. .او مثل یک سنگ شد 

Li estas homo, kiel vi. .او انسانی است مثل شما 

Kiel homo, mi kontraŭas tion. عنوان یک انسان، من مخالف آن هستم.به 

Tute libera, kiel birdo aera. اي در هوا.كاملا آزاد، بسان پرنده 

Unue li kiel urb.estro parolis. عنوان )در مقام( شهردار، سخن گفت.ابتدا او، به 

Li, kiel sekretario, povas facile tion 

aranĝi. 

تواند ترتیب به سادگی می ،عنوان یک منشیاو، به
 آن را بدهد.

Mola kiel vakso. .نرم، مثلِ موم 

Ĝi estas kiel mustardo post la manĝo. 
آن مثلِ خردلِ پس از غذا است. )نوشدارو پس از 

 مرگ سهراب(
 
 عنوان جزءكلمه، مثل:به •

kiela اي(طوري )چه 

kiele شکل تأكیدي ترتیبی، چهچه)راستی( به( طورkiel) 

kielo طریقه، روش، نحوه 

sam.kiel كهطورهمان 

mal.kiel   برخلاف 
 

 وجه كنید:تهاي زیر در مثال malgraŭو  mal.kielبه اختلاف بینِ 

Moŭlana, mal.kiel siaj sam.tempaj 

mistik.uloj, neniam … 
  عرفای معاصر خود، هرگز ...مولانا، برخلاف 

Moŭlana, malgraŭ tre mal.bonaj 

kondiĉoj de sia tempo, povis … 
 رغم شرایط بسیار بد زمان  خود، توانست ...مولانا، علي
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kies 1- كدام به  متعلق"، "كسیمتعلق به چه"، "كسیمال چه"معنی: ضمیر ملکی پرسشی است و به
 ، مانند:"فردي )یا افرادي(چه از آن"و  "فرد

Pri kies konduto vi parolas? كنید؟فردي صحبت میي رفتار )متعلق به( چهدرباره 

Kies libro tio ĉi estas? ِكسی است این؟هچ كتاب 

Sur kies tablo estas floro? ِچه فردي گل است؟ روي میز 

En kies domo estas kolombo? شخصی كبوتر است؟ي چهدر خانه 

Kies vesto estas blua? كسی )یا كسانی( آبی است؟لباس چه 
 

كه مال "، "مال آن )فرد( كه"، "كه مال آن شخص"معنی: ضمیر ملکی و موصولی است و به -2
 ، مانند:"كدام )فرد( كه از آنِ"و  "كسی )یا كسانی(چه

Li estas homo, kies koro plen.plenas da 

espero. 

او انسانی است، كه قلبش مالامال )سرشار( از امید 
 است.

Lando, kies gastoj estas vi, tre vastas. 
كه شما مهمان آن هستید، بسیار وسیع كشوري

 است.

Ĉu kies panon oni manĝas, ties agojn oni 

laŭdas? 

خورد، اعمال او را كسی را كه انسان میآیا نان آن
را تحسین انسان اعمال كسی ؟ )آیاكندمیتحسین 

 (خورد؟اش را میكند، كه نانمی

Li iris al mal.proksimaj landoj, kies 

lingvojn ni ne konas. 

ها هاي آناو به كشورهاي دوردستی رفت، كه زبان
 شناسیم.را ما نمی

Mi loĝis en tiu urbo dum tri jaroj, post 

kies fin.iĝo venis al via urbo. 

ن در آن شهر در طول سه سال اقامت داشتم، كه م
 پس از پایان یافتن آن )سه سال( به شهر شما آمدم.

For.lasu tiujn parolojn, kies sola rezulto 

estas mal.amik.iĝo. 

اش دشمنی است، رها ، كه تنها نتیجهراها آن حرف
 سازید.

Mi demandos lin, kies verkon li tradukis. 
كسی را ترجمه او خواهم پرسید كه اثر چه من از

 كرده است.
 

كنیم، استفاده می el kiu(j)از  kiesجاي است نامعین باشد، به kiesكه مربوط به ايچه كلمهچنان •
 مثل:

Faroj, el kiuj unu sola povus… توانست ها میاعمالی، كه تنها یکی از آن… 
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Du pomoj, el kiuj unu estis pli granda. ها بزرگ تر)از دیگري( بود.دو سیبی، كه یکی از آن 

Ŝtup.aroj, el kiuj unu kondukis al 

el.ir.ejo. 

ها به )درب( خروجی هایی، كه یکی از آنپلکان
 شد.منتهی می

 

است، از نظر جمع و مفرد  es–هایی كه در ستون سوم جدول آمده است و داراي بخش پسین بستههم •
 ط به انسان یا اشیاء بودن، به این شرح است:بودن و مربو

ĉies  ،kies  وties صورت جمع مورد استفاده قرار گیرد، در صورت مفرد و هم بهتواند هم بهمی
 گیرد.صورت مفرد مورد استفاده قرار میمعمولاً فقط به ies صورتی كه

رد استفاده قرار گیرد، در تواند هم براي اشخاص و هم براي اشیاء مومی tiesو  kiesچنین هم
 معمولاً فقط براي اشخاص مورد استفاده است. ĉiesو  ies  ،neniesكهحالی

 
kio چه موضوعی"، "چه چیزي"معنی:ضمیري پرسشی است براي اشیاء، موضوعات یا حیوانات و به" ،
 ، مانند:"چه"و  "كدام مطلب"

Kio brulas? چیزي در حال سوختن است؟چه 

Kio okazis? چیزي یا امري( اتفاق افتاد؟چه( 

Kio estis liaj lastaj vortoj? كلمات آخر او چه بود؟ 

Kion vi deziras? ؟دچیزي میل داریچه 

Pri kio estas la demando? به چیست آن سؤال؟راجع 

Kio vin mordis? چیزي )حیوانی( شما را گاز گرفت؟چه 

 

راي انسان مورد استفاده قرار گیرد، از مقام اجتماعی ، شغل و مانند آن سؤال بسته بچه این همچنان •
 كند، مثل:می

Kio estas ŝi? - Ŝi estas instru.ist.ino. شغل( او چیست؟ او معلم است(. 

Kio estas via patro? - Li estas pan.isto. شغل( پدر شما چیست؟ او نانوا است(. 
Kio estas vi, ĉu komerc.isto aŭ 

instru.isto? 
 )كاره( هستید؟ تاجر یا معلم؟ شما چه

 
، "(چیز) آن كه"معنی: ضمیري است براي اشیاء، حیوانات و موضوعات، و موصولی است به -2
 ، مانند:"امريكه چه"و  "چیزيچه كه"، "كه آن موضوع "، "كهچیزآن"
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Sorto ofte al.sendas, kion oni ne atendas. 
فرستد كه انسان انتظار نوشت غالباً چیزي را میسر

 آن را ندارد.
Li volas ke tio, kion li diris 

estu obeata. 
 گفته است، اطاعت شود. )آن را( كهخواهد آن چیزیاو مي

La plej bona, kion oni povas fari, estas 

… . 

 …توان انجام داد، كه می)كاري (بهترین چیزي
 است.

Tio estus la plej terura, kio povus al mi 

okazi. 

بود كه آن وحشتناک ترین چیزي )امري( می
 توانست براي من اتفاق بیفتد.می

Tio estis la plej agrabla , kion oni povis 

al ŝi donaci. 

شد به او آن )چیز( خوشایند ترین چیزي بود كه می
 هدیه داد.

La unua, kion ili aŭdis, estis … . بود. …ها شنیدند، كه آناولین چیزي 

Neniu scias, kio okazos por li morgaŭ. 

 

داند )كه( چه چیزي فردا برایش اتفاق كس نمیهیچ
 خواهد افتاد.

Mi demandis lin, kion li faris hieraŭ. كاري كرده است.من از او پرسیدم، كه دیروز چه 

Mi klar.igis al vi, kio devas esti nia celo. 
چیزي باید هدف چه من براي شما توضیح دادم كه
 ما باشد.

Ne prokrastu ĝis morgaŭ, kion vi povas 

fari hodiaŭ. 

توانی انجام دهی، تا فردا كاري را كه امروز می
 )كار امروز را به فردا میفکن.( یر مینداز.ختابه

Montras parolo kion cerbo valoras. 
)تا  ارزد.چیزي میبه چه زدهد كه مغان میحرف نش

 مرد سخن نگفته باشد، علم و هنرش نهفته باشد.(
 

تواند براي بیان تعجب و شگفتی مورد استفاده قرار گیرد، می ، Kielو  Kia، مانند بسته نیزاین هم •
 مثل: 

Kio! Sub.aŭskulti!  مع كردن!)دزدانه گوش دادن!(سَ چه )چي(! استراق  

Ho! Kion vi faras!  كنید!می)كار( آهاي! چه  

 

 

 

 
kiom 1- چقدر"و  چند )تا("، "اندازه، )به( چه"مقدار)به( چه"معنی: قید كمیت و پرسشی است و به" ،
 مانند:
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Kiom mi ŝuldas al vi? چقدر به شما بدهکارم )مدیونم(؟ 

Kiom tio kostas? بهاي آن چقدر است؟ 

Kiom da lingvoj vi povas paroli? توانید صحبت كنید؟شما به چند )تا( زبان می 

Kiom da ge.filoj vi havas? چند )تا( فرزند دارید؟ 
 

، "قدركه آن"، "كهتعدادبه آن"، "مقدار كهبه آن"، "قدر كهآن"معنی: قید كمیت و موصولی است و به -2
 مانند: ،"تا()كه چند"، و "كه چقدر"، "تعدادكه به آن"

Kiom da homoj, tiom da gustoj. 

 

كه انسان )وجود دارد( به )هم( آن به آن تعداد

)به تعداد افراد سلیقه  .تعداد سلیقه )هم هست(

 وجود دارد(.
La infanoj manĝis de ili, kiom la patr.ino 

diris. 
 ها خوردند.كه مادرشان گفت، از آنقدربچه ها آن

Pli da mal.bono, ol kiom vi povas imagi. 

 

آن )مقدار( كه شما بتوانید  هایی بیش ازبدي
 )ش را( بکنید.تصور

Kiom mi konas miajn infanojn, ili 

sukcese pas.igos la ekzamenojn. 

جا كه( من بچه هایم را آن مقدار كه )= تا آن
ها( با موفقیت امتحانات را خواهند شناسم، )آنمی

 گذراند.

Kiom mi scias, vi havas nur unu filon. 

 

دانم، شما فقط كه من( میمن )آن قدر كهجاتا آن
 یک فرزند )پسر( دارید.

Diru al mi, kiom mi ŝuladas al vi. .)به من بگویید چقدر به شما مدیونم )مقروضم 

Mi volas scii kiom da mono mi havas en 

mia konto. 

)كه( چقدر پول در )شماره(  خواهم بدانممن می
 حسابم دارم.

Kiom da kapoj, tiom da opinioj. 
)وجود دارد( به )هم( آن تعداد  سركه به آن تعداد

 وجود دارد(. نظر)به تعداد افراد  (.)هم هست عقیده
 
 عنوان جزءكلمه، مثل:به •

kioma چندمین 

Vi estas kioma homo en la vico? ف هستید؟شما چندمین نفر در ص 

Kioma horo nun estas? الآن ساعت چند)مین( است؟ 

Sur kioma etaĝo li loĝas? سکونت دارد؟ ي چندمدر طبقه او 
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En kioma klaso vi studas? كنید؟در كلاس چندم )شما( تحصیل می 

kiomo گنجایش، ظرفیت، قدر، كمیت 

La efektiva kiomo de la kamiono ونگنجایش واقعی كامی 

Kiom.ope? تایی؟تا؟، چندتا چندچند 

Kiom.foje(?) كه)چند( بارمرتبه؟، هربار؟، چندچند 

Kiom.foje vi vokis ŝin? بار شما او را صدا زدید؟چند 

Kiom.foje vi re.memoras lin, viaj okuloj 

plen.iĝas de larmoj. 

ان پر از آورید، چشمانتمی یادكه او را به )چند( بار هر
 شود.اشک می

 
kiu 1- كدام فرد"، "كسیچه"شود و معنی آن: ضمیر پرسشی است كه براي اشخاص استفاده می" ،
 است، مانند: "كدام نفر"، و "كه )كی("

Kiu venis? كسی آمد؟چه 

Kiu manĝis frue? شخصی زود غذا خورد؟چه 

Kiu bone pentras?  كشد؟میكدام نفر خوب نقاشی 

Kiun vi vidis tie? جا دیدید؟را در آن كسیچه 

Kiuj iris al siaj domoj? شان رفتند؟چه اشخاصی به خانه 

Kiujn li invitis? را دعوت كرد؟ كسانیاو چه 
 

، "، آن )كسی( كه"كه او"معنی: شود و بهضمیر موصولی است كه براي اشخاص استفاده می -2
 ، مانند:"كهكسی"و  "شخصآنكه"

Tiu, kiun vi vokis, estas mia frato كه )او را( صدا زدید، برادر من استكسیآن. 

Personoj, kiujn vi vidis tie, estas miaj 

parencoj. 

جا دیدید، خویشاوندان ها را( در آنافرادي كه )آن
 من هستند.

Personoj, kiuj staras tie, atendas 

(aŭto.)buson. 

اند، منتظر اتوبوس جا ایستادهها( آنرادي كه )آناف
 هستند.

Kiu volas, tiu povas. 
تواند )خواستن خواهد، )آن كس( میكه میكسی

 توانستن است(.
Kiu agas afable, vivas 

agrable. 
 كند.ی زندگی میخوشكند، بهكه با مهربانی رفتار )اقدام( میكسی

Kiu aŭskultas, kie li ne devas, tiu aŭdas, 

kion li ne revas. 

را ، جایی كه نباید، چیزيكندكه گوش میكسی
 .(كندآرزو نمینباید )شنود كه می
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Kiu bojas, ne mordas. گیرد.كند، گاز نمیكه پارس میآن 

Kiu bone agas, timi ne bezonas. 
كند، احتیاجی ندارد )كه( كه خوب عمل میآن

 ترسد.ب

Kiu dormas longe, vivas mal.longe.  كند.خوابد، عمر كوتاهی میكه طولانی میكسی 

Ni vidas, kiu ridas; kiu ploras, ni ne 

vidas. 

 ،كندكه گریه مینیم؛ كسییبخندد، میكه میكسی
 بینیم.نمی

Kiu mal.multe deziras, feliĉon akiras. 
دست را بهبختیخواهد، خوشكه كم میكسی

 بخت است(.. )قانع خوشآوردمی

Kiu multe parolas, ne multe faras. كند.زند، كم عمل میكه زیاد حرف میكسی 

Kiu semas venton, rikoltos 

fulmo.tondron.  

افشاند، رعد و برق درو خواهد كسی كه بذر باد می
را درو خواهی هماني( )هرچه بکاري، )نتیجه كرد.

 كرد.(

Kiu sentas, ploras; kiu vidas, nur ridas. 
بیند، كه میگرید؛ كسیكند، میكسی كه حس می

 ندد. )مثلا دلقک را(خمیفقط 

Kun kiu vi grand.iĝu, tia vi est.iĝos. 
گونه خواهی كه بزرگ شوي، )هم( آنكسی )آن( با

 شد.

Kiu vivos, tiu vidos. كه زنده بماند، )آن كس( خواهد دید.كسی 

Homo, kiu bon.koras, tre tre feliĉas. 
كه )او( خوش قلب است، خیلی خیلی انسانی

 بخت است.خوش
 

گیرد ها مورد استفاده قرار میصفت پرسشی است كه براي اشخاص، اشیاء، حیوانات، موضوعات و ایده -3
 ، مانند:"چه"و  "كدام یک"، "كدام"معنی: و به

Kiu lern.anto ne venis? د نیامده است؟كدام شاگر 

Kiu homo estas feliĉa? كدام انسان خوشبخت است؟ 

Kiu domo estas bela? كدام خانه زیباست؟ 

Kiun filmon vi vidis? كدام فیلم را دیدید؟ 

Kiujn librojn vi legis? ها را خواندید؟كدام كتاب 

Kiuj objektoj estas en la ĉambro? چه اشیائی در اتاق است؟ 

Kiun beston vi plej ŝatas? ترین اندازه دوست دارید؟كدام حیوان را به بیش 

Kiun floron ŝi flaris? گلی را او بو كرد؟چه 
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Pri kiuj temoj, ŝi parolis? ي چه موضوعاتی او حرف زد؟درباره 

Kiu ideo plaĉis al vi? 
از كدام ایده خوشتان آمد؟ )كدام ایده خوشایند بود 

 برایتان؟(

Kiu dato estas hodiaŭ? امروز چه تاریخی است؟ 
Kiujn proponojn vi imagas 

ne.akcept.eblaj? 
 كنید؟قبول تصور میقابلكدام پیشنهادات را غیر

 
تواند مورد استفاده ها میصفت موصولی است كه براي اشخاص، اشیاء، حیوانات و موضوعات و ایده -4

 ، مانند:"كه"و  "–كدام كه"، "كه –آن "، "–كه آن "، "–كه او"معنی: قرار گیرد و به

Domo, kiu estas sur la mont.eto, estas 

lia. 
 كه )آن( روي تپه است، متعلق به اوست.ايخانه

Tablo, sur kiu estas floro, estas mia. كه روي آن گل است، متعلق به من است.میزي 

Testudoj, kiuj manĝas viandon, vivas 

en maro. 

خورند، در دریا زندگی كه گوشت میهاییپشتلاک
 كنند.می

Ideo, kiun li esprimis, estas bona 

(ideo). 
 اي( است.كه )آن را( او بیان كرد، خوب )ایدهايایده

Floro, kiun vi plantis en la ĝarden.eto, 

jam grand.iĝis. 

گر بزرگ كه )آن را( شما در باغچه كاشتید، دیگلی
 شده است.

Knabo, kiu havas libron en siaj manoj, 

estas mia kuzo. 

ي هایش كتاب دارد، پسر عمهكه )او( در دستپسري
 من است.

Mi ne scias kiu infano, estas via filo. كه كدام بچه، فرزند )پسر( شما است.دانممن نمی 

Li forgesis kiu domo, estas de lia 

amiko. 

اش كدام خانه، متعلق به دوستاو فراموش كرد كه
 است.

Li fin.fine diris kiun tagon venos. خواهد آمد. ه روزي()چ دركدام روز او بالاخره گفت كه 
 

nenia مانند:"سنخاز هیچ"و  "هیچ نوع"، "گونههیچ"معنی: صفت نفیی و مربوط به كیفیت است، به ، 

Tiu laboro havas nenian utilon. اي ندارد.گونه فایدهكار هیچآن 
Nenia birdo vivas en la maroj. كند.اي در دریاها زندگی نمیگونه پرندههیچ 

Li donis nenian respondon. گونه پاسخی نداد.او هیچ 

Nenia rozo mal.havas dornon زي( فاقد خار نیسترُ سرخی )هیچ نوع گل. 

Neniaj dinosaŭroj kaj mamutoj nun 

trov.iĝas. 

ها هاي دایناسورها و ماموتهیچ یک از گونه
 شود.اكنون یافت نمیهم
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 گیرد، مثل:كلمه نیز مورد استفاده قرار میعنوان جزء( بهneniبسته )=بخش پیشین این هم •

neni.aĵo چیز)ي(، چیز فاقد ارزش، هیچ و پوچهیچ 

neni.eco ،نبود، هیچ، هیچی نیستی، عدم 

neni.igi تأثیر كردننابود كردن، از بین بردن، بی 

neni.iĝi تأثیر شدناز بین رفتن، نابود شدن، نیست شدن، بی 

neni.ujo, neni.io هیچستاني فاضلهناكجا آباد، مدینه ، 
 

nenial هیچ به"و  "هیچ سبببه"، "علتهیچبه"معنی: قید نفیی و مربوط به علت و سبب است به
 ، مانند:"دلیل

Nenial li fumas. كشد.دلیلی او سیگار نمیهیچبه 

Nenial li parolas mal.bele. كند.علتی او زشت صحبت نمیهیچبه 

Kial vi ne manĝas? – Nenial. لت. )علت خاصی ندارد.(هیچ عبه -خورید؟ چرا )غذا( نمی 

Nenial mi iros al tia vojaĝo. هیچ علتی من به چنین مسافرتی نخواهم رفت.به 

Nenial li povis ne akcepti ĝin. د.توانست آن را قبول نکنیچ علتی نمیهاو به 

Nenial li povis akcepti ĝin. د.توانست آن را قبول كنیچ علتی نمیهاو به 

“Nenial!” estas via ĉiama respondo. "همیشگیِ شما است. جوابِ "!هیچ علتبه 
 

neniam هیچ زمان"و  "وقتهیچ"، "هرگز"، "گاههیچ"معنی: قید نفیی و مربوط به زمان است، به" ،
 مانند:

Neniam (vi) mensogu. گاه( دروغ مگوهرگز )هیچ. 

Ĉu neniam vi iris tien? جا نرفتید؟وقت به آنآیا هیچ 

Pli bone mal.frue, ol neniam. .دیر، بهتر از هرگز است 

Sakon kun truo vi neniam plen.igos. ي سوراخ )دار( را هرگز پر نخواهی كرد.كیسه 

Neniam atend.ita ofte venas subite. 
رود، آن )شخص یا چیزي( كه هرگز انتظارش نمی

 رسد.اغلب ناگهانی سر می

Nur tiu ne eraras, kiu neniam ion faras 
كند، كه )آن كس( )آن( كسی اشتباه نمیفقط 

 كند.گاه كاري نمیهیچ
 

 عنوان جزءكلمه، مثل:به •
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neniamo یل نِآباد(، وقت گُزمان )مثل ناكجا(، ناكدام وقت )مثل ناكجاهرگز، هیچ زمان، نا 
 

nenie در "و  "مکانر هیچد"، "كجاهیچ"، "ا)در( هیچ"معنی: قید نفیی و مربوط به محل است، به
 ، مانند: "محلیهیچ

Nenie mi vidis tiel belan floron. جایی من گلی به این زیبایی ندیدم)در( هیچ. 

Nenie oni povas tian frukton trovi. اي یافتتوان چنین میوهكجا نمیدر هیچ. 

Sen espero nenien oni povas iri. توان رفت.نمی كجا(جایی )به هیچبدون امید، هیچ 

Nenie sur la strato ludu! مکانی از خیابان بازي مکن!در هیچ 

Nenie en la mondo mal.aperis mal.riĉ.eco. كجاي دنیا فقر از بین نرفته است.در هیچ 

Nenien li povis rifuĝi. توانست پناه ببردجایی نمیبه هیچ. 
 

 كلمه، مثل:عنوان جزءبه •

Nenieo (nenie.ujo, neniujo, neni.io) هي فاضل، مدینههیچستان، ناكجاآباد  

 
neniel ترتیبهیچبه"، ")اي(شیوهطبق هیچ"معنی: قید نفیی و مربوط به شیوه و ترتیب است به" ،

 ، مانند:"طورهیچ"و  "وجههیچبه"

Mi neniel povis mal.helpi ŝin. نع او شوم.ترتیبی نتوانستم ماهیچمن به 

Mi neniel povas kompreni lian parolon. توانم حرف او را بفهمم.وجه نمیهیچمن به 

Ŝi neniel kuraĝis de.nove iri tien. جا برود.آنوجه جرأت نکرد دوباره بههیچاو به 

Neniel oni povas mal.fermi tiun pordon. توان آن درب را باز كردطور نمیهیچ 

La homo neniel povas forgesi hom.econ. 
تواند انسانیت را فراموش هیچ ترتیبی نمیانسان به

 كند.

Li neniel povis ne iri al tiu festo. توانست به آن جشن نرود.چ ترتیبی نمییهاو به 

Li neniel povis iri al tiu festo. رود.بتوانست به آن جشن چ ترتیبی نمییهاو به 
 
 رود، مانند:كار میها بهي مؤكد نیز، در پاسخ"نه "بسته غالباً براي بیان ماین ه •

Lin vi vere ne konas? - Neniel! هیچ وجه(!هرگز )به - شناسی؟او را حقیقتاً نمی 
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nenies از "، "سكهیچمال"معنی:به ،شودكار برده میضمیر ملکی و منفی است كه تنها براي اشخاص به
 ، مانند:"كسیهیچمتعلق به"و  "آن هیچ فردي

Esper.anto estas nenies propr.aĵo. كسی نیست.اسپرانتو مال )دارایی( هیچ 
Nenies riĉ.aĵoj estis pli multaj, ol liaj. كسی بیش از )اموال( او نبود.هیچ )ثروت( اموال 

Nenies opinion li akceptas blinde. كندفردي را او كوركورانه قبول نمی چي هیعقیده. 

Nenies orelo aŭdas ultra.sonon. 
كسی)صداي( فراصوت )مافوق صوت( گوش هیچ

 شنود.را نمی

Nenies okulo povas vidi ultra.violon 

(trans.violon). 

كسی )نور( فراي بنفش )ماوراي بنفش( چشم هیچ
 تواند ببیند.را نمی

 
nenio هیچ"، "چیزي هیچ"معنی: رود، بهكار میها بهضمیر نفیی است كه براي اشیاء، موضوعات و ایده 

 ، مانند:"ايایده هیچ"و  "كاريهیچ"، "هیچ"، "موضوعی

Nenio restis. چیزي باقی نماند.هیچ 

Li nenion manĝis. نخورد. (چیز)او هیچ 

Pri nenio oni povas ĵuri. توان قسم خورد.یچ امري نمیي هدرباره 

Por nenio, oni faras nenion. 
كاري انجام چیز)هیچ چی(، انسان هیچبراي هیچ

 دهد.نمی

Memoru hom.econ, kaj nenion pli. 
یاد داشته باش و نه چیزي )فقط( انسانیت را به

 تر.بیش

Ĉu la sonĝoj nenion signifas? ست؟چیزي نیمعنی هیچآیا رؤیاها به 

Ĉu kiu havas nenion, estas nenio? چیز ندارد، هیچ است؟كه هیچآیا كسی 

Kulo nenion valoras, sed ĝia piko doloras. 
چیزي را ندارد، اما نیشش پشه ارزش هیچ

 دردآور است.

Mi diras al vi nenion alian, krom pura 

vero. 

 گویم، مگرچیز)مطلب( دیگري به شما نمیمن هیچ
 حقیقت محض )خالص( را.

Tro elekt.ema ricevas nenion. 
ش اچیز نصیبگر، هیچازاندازه انتخاب)شخص( بیش

 شود.نمی
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neniom تعدادهیچ"، "مقداربه هیچ"، "قدرهیچ"معنی: به ،قید نفیی و مربوط به كمیت و مقدار است" ،
 ، مانند:"هیچ"و  "هیچ اندازه"

Ili ricevis neniom da mono. مقدار )از( پول دریافت نکردندآنان هیچ. 

La formo neniom gravas. مهم نیست. (قدر)شکل )ظاهر( هیچ 
Via opinio neniom deferencas de 

mia opinio. 
 ي من ندارد.تفاوت با عقیده (اندازه)ي شما هیچعقیده

Multe da peno, neniom da pano. قدر. )زحمت بسیار براي هیچ(یاد، نان هیچزحمت خیلی ز 
Li havas neniom da ge.filoj. .او هیچ )تعداد( فرزندي ندارد 

Neniom da manĝ.aĵoj restis. مقدار از غذا )ها( باقی نماند.هیچ 

Ĝis nun li neniom pagis. .تاكنون او هیچ )مقدار پول( نپرداخته است 
 

neniu 1- و  "شخصیهیچ"، "كسهیچ"معنی: به ،شودر نفیی است كه براي اشخاص استفاده میضمی
 ، مانند:"فرديهیچ"

En la ĉambro estis neniu, krom li. كس نبود، به غیر از او.در اتاق هیچ 

Mi konas neniun en tiu ĉi urbo. شناسم.كس را در این شهر نمیمن هیچ 

Restis neniu, kiu ne manĝis. كس نماند كه )او( غذا نخورده باشد.هیچ 

Ne.sci.ado de leĝo, neniun 

prav.igas. 

كند )عدم اطلاع از فردي را محق نمیندانستن قانون، هیچ
 قانون(.

Riĉa estas tiu, kiu al neniu ŝuldas. كس بدهکار نیست.ثروتمند آن شخصی است، كه به هیچ 
El miaj lern.antoj, neniu 

mal.sukcesis. 
 .كسی مردود نشداز شاگردان من، هیچ

Neniu scias ĉion. دانند.( همگانچیز را )همهداند. چیز را نمیكسی همههیچ 

Ankoraŭ neniu plaĉis al ĉiu. كسی خوشایند همه نبوده است.هنوز هیچ 

Kiu flatas al ĉiu, plaĉas al neniu. 
كسی ایند هیچگوید، خوشكه تملق هركسی را میكسی

 نیست.
 

معنی: گیرد، بهها مورد استفاده قرار میصفت نفیی است كه براي اشخاص، اشیاء و موضوعات و ایده -2
 ، مانند:"هیچ"و  "یک )از(هیچ"، "كدامهیچ"

Neniu libro estas sur la tablo. كتابی روي میز نیست. هیچ 
Neniun ĵurnalon mi trovis en la 

domo. 
 اي در خانه پیدا نکردم.روزنامه هیچ

Neniu besto estas mal.bona. حیوانی بد نیست هیچ. 
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Neniu planto ekzistas sur luna globo. ي ماه وجود ندارد.گیاهی در روي كره هیچ 

Neniu homo forgesu ĝentil.econ. .هیچ انسانی نباید ادب را از یاد ببرد 
Neniu instru.isto estis en tiu vilaĝo, 

krom li. 
 هیچ معلمی در آن دهکده نبود، مگر او.

En tiu brul.inta arb.aro jam 

ekzistas neniu arbo. 
 .ندارددر آن جنگل سوخته )شده( دیگر هیچ درختی وجود 

Kiu ĉasas du leporojn, 

kaptas neniun. 
 نخواهد كرد. یک را شکاركند، هیچكه دو خرگوش را تعقیب میآن

 

tia آن( "، "آن گونه"معنی: صفت اشاره و معین )كننده( است كه مربوط به كیفیت و چگونگی است، به(
 ، مانند:"جور)ي(این"و  "نوع)از( این"، "داراي آن كیفیت"، ")این( چنین"، "چنان

Mia plano estas tia. ي من چنین است.نقشه 

Kio kaŭzis tian grandan ribelon? چه چیزي باعث چنان شورش بزرگی شد؟ 

Jes, li estis tia homo. .آري، او چنین انسانی بود 

Al li ne plaĉis tia famo. .براي او، آن گونه شهرت خوشایند نبود 

Tiajn filmojn ĉiuj ŝatas. ها را همه دوست دارند.گونه فیلمآن 

Tia fenestro ne taŭgas por tiu ĉi domo.  اي، مناسب براي این خانه نیست.پنجرهچنان 

Tian ĝardenon, neniam antaŭe li vidis.  را، او هرگز ندیده بود. (با آن كیفیت)چنان باغی 

La kafo estas tia, kian vi ŝatas. 
گونه را( شما دوست گونه است كه )آن)این( قهوه آن

 دارید.

Li estas tia, kia vi antaŭe estis. ( شما قبلاُ بودید.چنانآناست كه ) او چنان 

Regis tia mal.lumo, ke oni ne povis 

vidi ion. 

توانست فرما بود، كه انسان نمیچنان ظلمتی حکم
 چیزي را ببیند.

Kia ago, tia pago. گونه است.نآ (هم)كه باشد، پرداخت  كار هرگونه 

Kia demando, tia respondo.  ،گونه است.پاسخ هم آنسوال هرگونه كه باشد 

Kia greno, tia pano. گونه است.غله هرگونه كه باشد، نان هم آن 

Kia la semo, tia la rikolto. 
)هرچه  گونه است.بذر هرگونه كه باشد، درو )هم( آن

 را درو خواهی كرد.(بکاري، همان

 

 گیرد، مثل: ده قرار میعنوان جزء كلمه نیز مورد استفا( به tiبسته )= بخش پیشین این هم •

ti.aĵo چیزيچیزي، )این( چنینچنان 

Ti.aĵojn mi neniam diris. چنین)چنان( چیزهایی را من هرگزنگفتم. 
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tia.tia (tia kaj tia) )چنین و چنان )فلان و بهمان 

Vi nur diru ke vi deziras via domo esti 

tia.tia. 

چنین و چنان  تانخواهید خانهما فقط بگویید كه میش
 كنم(.تان مهیا میباشد )من آن را براي

 
tial به "، "علتبه آن"معنی: قید اشاره و مشخص)كننده( است كه مربوط به علت و سبب است، به

 ، مانند:"از آن رو"و  "از این رو"، "دلیلبه این"، "خاطربه این"، "خاطر آن انگیزهبه"، "سببآن
Hieraŭ estis vendredo, tial li nur 

ripozis. 
 خاطر او فقط استراحت كرد.دیروز جمعه بود، به این

Vi ne venis je 4a, tial ili iris sen vi. 
ها بدون شما دلیل آننیامدید، به این 4شما رأس ساعت 

 رفتند.
Ĉiuj ŝatas Esper.anton nur tial, ke ĝi 

al.proksim.igas la korojn de la homoj 

unu al la alia. 

دلیل دوست دارند كه )آن( همه اسپرانتو را فقط به این
 كند.دیگر نزدیک میها را به یکهاي انسانقلب

Mi ne estis en tiu lando, tial mi ne 

konas bone ĝian popolon. 

علت مردم آن را خوب من در آن كشور نبودم، به این
 شناسم.نمی

Ĉar vi batalas por via celo, tial via 

sukceso proksimas. 

كنید، از این تان مبارزه میجا كه شما براي هدفاز آن
 تان نزدیک است.رو پیروزي

 
 عنوان جزءكلمه، مثل:به •

tiala  ناشی از آن، به سبب آن 

Oni devas decidi pri la celoj de la 

kun.veno, por eviti la du.oblan laboron 

kaj la tialan tempo.perdon. 

ي اهداف ) این( همایش باید تصمیم گرفت، درباره
كاري و اتلاف وقت )از براي پرهیز كردن از دوباره

 دست دادن زمان( ناشی از آن.
 

tie  :در "و  "محلدر آن"، "جا)در( آن"قید اشاره است و مربوط به محل و مکان است، به معنی
 ، مانند:"مکانآن

Kion vi faras tie? ؟دكنیكار میجا چه)در( آن 

Mi restos tie. جا خواهم ماند.من )در( آن 

Tien metu la libron. جا بگذار.كتاب را )به( آن 

Oni suferas tie, kie oni estas fremda. 
جا( جایی كه )در آنبرد در )آن( انسان رنج می

 بیگانه است.
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Kie dento doloras, tien iras la lango. 
دندان درد  (جاآن )در كهرود می جایی)به( زبان 

 كند.می

tie kaj tie (tie kaj ĉi tie) (در) طور پراكندهجا، بهجا و آناین 

La grajnoj falis hazarde tien kaj tien. افتادند.جا میجا و آنطور اتفاقی اینها بهدانه 

Kie jukas, tie ni gratas. دخارجا( می)آنخارانیم، كه ما جایی را می. 

Kie regas la forto, tie rajto silentas. 
فرما است، حق خاموش کمحجا كه زور )در( آن

 است.
 

 عنوان جزءكلمه، مثل:به •

tiea جاییجا، آنجا، )مال( آنمتعلق به آن 

tieaj produktoj جامحصولات آن 

ĉi.tiea جاییجا، اینال( اینجا، )ممتعلق به این 

La ĉi.tiea publiko estas bona. اندجا خوب)عموم( مردم این. 

tie.ulo جایی(كند )آنجا زندگی میكه در آنانسانی 

Ĉu tie.uloj ne estas analfabetaj? ؟نیستند سوادجا( بیآن مردمِها )جاییآیا آن 

 
بیاید،  ĉiه با قیدِ بسته همرا(، اگر این هم5-5است )ایستا آمده گونه كه در قسمت قیدهاي تکهمان •

 اش به نزدیک خواهد بود:اشاره

ĉi tie (= tie ĉi) مکانجا، در این)در( این 

Venu tien ĉi! (Venu ĉi tien!) جا!)به( این ییدبیا 

 
tiel طورآن"، "ترتیبه آنب"معنی: قید اشاره است و مربوط به شیوه، ترتیب و چگونگی است، به" ،
 ، مانند: "چنان"و  "این قدر"، "قدرآن"، "طوراین"، "چنین"، "شیوهبه آن"و  "گونهبدان"

Nur tiel vi sukcesos. ترتیب )بدان طریق( شما موفق خواهید شد.فقط به آن 

Li diris tiel. طور گفت.او این 

Tiel diris Zoroastro. .چنین گفت زرتشت 

Ĉu ne estas tiel, kiel mi diris? آیا چنین نیست، كه من گفتم؟ 

Li estas tiel forta, kiel mi. اش مثل من است()قدرت .او چنان قوي است كه من 

La nokto estis tiel mal.luma, ke ni 

ne povis vidi (ion). 

توانستیم )چیزي را( چنان تاریک بود كه ما نمیشب آن
 ببینیم.
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Oni tiel mal.helpis al mi, ke mi ne 

povis plen.umi mian laboron. 

چنان مانع من شدند، كه )من( نتوانستم كارم را انجام 
 دهم.

Kiel akir.ite, tiel perd.ite. 
)بادآورده را  .رودطور از دست مین( آهم)دست آمده، طور كه بهآن

 برد.(یباد م

Kiel oni sternas, tiel oni 

dormas. 

طور )هم( ن( آهم)كنند، خواب را( پهن میطور كه )رختآن
 (.بریدطور هم لذت می)هرطور زحمت بکشید، همان خوابند.می

 

 عنوان جزءكلمه، مثل:به •

tiela صفت، شکل تأكیدي  چنانی، آنگونهگونه، آنبدان(tia )  

tiele قید، شکل تأكیدي ، به این طریقطوريطوري، اینآن( tiel ) 

Kredu, tiele estas pli bone. طوري بهتر استكن، اینباور. 

Ĝis nun, tielajn ratojn mi ne 

vidis. 
 ا(م.هایی را ندید)هموش (گونهآن) چنانآن تاكنون)من( 

 
 شود، مثل:كار برده میزا نیز، به معانی فوق بهعنوان رابط پیوندبسته بهاین هم •

Eble la aĝo de tiu arbo estis cent jaroj, 

tiel ĝi aspektis mal.nova. 

احتمالاً عمر آن درخت صد سال بود، آن قدر )تا آن 
 رسید.نظر میسال بهحد( كهن

Ŝi estas kompetenta kiel en la 

(dom.)mastr.ado, tiel en la artoj. 

داري ماهر است، در گونه )حد( كه در خانهاو بدان
 هنرها )نیز( ماهر است.

 

ties شود، ضمیر اشاره كه حاكی از مالکیت است و براي اشخاص، اشیاء، حیوانات و موضوعات استفاده می
و  "هامال آن"، "–آن مربوط به"، "–آن متعلق به"، "كسمال آن"، "متعلق به آن شخص"معنی: به

 ، مانند: "ها –متعلق به آن 

Kiu venos pli frue, ties ŝanco estos pli. 
تر كه زودتر بیاید، شانس )متعلق به( او بیشكسی

 خواهد بود.

Ties domoj estas tre mal.grandaj. ها خیلی كوچک است.هاي آنخانه 

Ĝis nun, mi ne vidis ties vilaĝon. ا(م.ها را ندید)هتاكنون من روستاي آن 

Ĉu kies panon oni manĝas, ties vorton 

oni sur.lang.igas? 

خورد، كلام او را میآیا نان )آن( كسی را كه انسان 
 آورد؟بر زبان می

Kies monon mi prenas, ties ŝuld.anto mi 

far.iĝas. 
 شوم.پول كسی را كه من بگیرم، مدیون او می
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La infano ludis kun sia pupo, kaj subite 

ties har.aro dis.iĝis. 

و ناگهان كرد اش بازي میكودک با عروسک
 (.جدا شدشد ) كندهآن )عروسک(  موهاي

La trafiko de la urbo, eĉ de ties 

ĉirkaŭ.aĵo estas tre vigla. 

ي آن، خیلی ترافیک شهر، و حتی )ترافیک( حومه
 پرجنب و جوش است.

 
tio ي آن مشغول بارهبرابر دیدگان من است یا دراكنون درمعنی چیزي كه همضمیر اشاره است و به

 ، مانند:"آن "و  "آن ایده"، "آن شیء"، "امرآن"، "آن موضوع"، ")چیز(این"، ")چیز(آن"صحبت هستم: 

Tio estas tre facila. آن خیلی ساده است. 

Donu tion al mi! را به من بده!آن 

Tio ekzistas en la maro. در دریا وجود دارد. )چیز( آن 

Kio estas tio? آن چیست؟( ؟ه چیزي است آنچ( 

Kion tio signifas? معناي آن چیست؟( چه معنایی دارد؟ آن( 

Tio estas ili, kiuj parolas pri ni. كنند.به ما صحبت میها هستند كه راجعاین، آن 

Tio, kion vi diras tre gravas. گویید، خیلی مهم است.كه می)آن( چیزي 

Ŝi rakontis tion, kio okazis al ŝi. 
او )آن( چیزي را كه برایش اتفاق افتاده بود، تعریف 

 كرد.

Kion vi promesis, tion plen.umu. .چیزي را كه قول دادید، انجام دهید 

Li ne similas al tio, kio li antaŭe estis. .او شبیه )آن( چیزي نیست كه قبلًا بود 

Mia deziro estas tio, ke vi feliĉ.iĝu. .آرزوي من این است كه شما خوشبخت شوید 

Mi volis atent.igi vin pri tio, ke nur la 

vero venkos. 
خواستم شما را متوجه این سازم كه فقط من می

 حقیقت پیروز خواهد شد.

Ĉio de.pendas de tio, kiel oni konsideras 

la aferon. 

چیز به این بستگی دارد كه انسان چگونه همه
 ضوع را مورد ملاحظه قرار دهد.مو

Kion oni volas, tion oni povas. 
تواند. می (راآن)خواهد، چه )را كه( انسان میآن

 )خواستن توانستن است.(

Kion vi pri.pensas, tio al vi venas. 
)به  آید.كنید، آن برایتان میفکر می كه چهبه آن

 (آید.هرچه فکر كنید همان برایتان پیش می

Kio en la kapo, tio sur la lango. 
آید زبان میچه كه در سر، آن بر زبان. )هرچه بهآن

 گذرد.(سر می در كه است همان
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Kio komenc.iĝis, tio ankaŭ fin.iĝos. 
)هر  .چه )كه( شروع شده، تمام هم خواهد شدآن

 آغازي را پایانی است.(
 

بیاید،  ĉi ه با قیدِ بسته همراچه این هم(، چنان5-5یدیم، )ایستا دطور كه در قسمت قیدهاي تکهمان •
 اش به نزدیک خواهد بود مثل:اشاره

Tio ĉi estas nia ĉefa celo. .این هدف اصلی ما است 

Ĉi tio estas bela kaj mal.granda birdo. اي زیبا و كوچک است.این پرنده 
 
tiom  تعدادبه آن"، "مقداربه آن"معنی: كمیت و مقدار است و بهقید اشاره است كه مربوط به" ،

 ، مانند:"آن اندازه"و  "قدر )زیاد(آن"، "تعدادبه این"، "قدراین"

Kio estas mono, kiun li tiom ŝatas? قدر آن را دوست دارد؟پول چیست، كه او آن 
En tiu jaro ekzistis tiom da 

mal.facil.aĵoj. 
 همه( مشکلات وجود داشت.قدر )آنندر آن سال آ

Tie vid.iĝis tiom multe da siringoj. 
. )خیلی خوردقدر زیاد یاس به چشم میجا آندر آن

 زیاد(

Li pagis por la kok.ido tiom, kiom oni ne 

pagas eĉ por koko. 

قدر پول پرداخت، او براي )آن( جوجه)خروس( آن
 پردازد.نمی )هم( كه انسان حتی براي خروس

Mi povas presi la vort.aron nur en tiom 

da ekzempleroj, kiom estas mend.itaj. 

توانم به آن تعداد فرهنگ )لغت( چاپ من تنها می
 كنم، كه سفارش داده شده است.

Kiom da kapoj, tiom da gustoj. 
آن  كه كله )انسان( وجود دارد، به )هم(تعدادبه آن

 قه )وجود دارد(.تعداد سلی

Ĉu vi pensas, ke ni havas tiom da mono, 

ke ni portas ilin per ĉaro? 

قدر پول داریم كه با كنید كه ما آنآیا شما فکر می
)پولمان از پارو بالا  كنیم؟را حمل میگاري آن

 ؟(رودمی

Estis tiom da personoj en la salono, ke 

oni ne povis sin movi. 

قدر )زیاد( بودند ، كه انسان د در سالن آنافرا
 توانست تکان بخورد.نمی

Li havas tiom multe, ke ne bezonas 

ŝpari. 

 

جویی )پس قدر زیاد دارد، كه احتیاجی به صرفهاو آن
 انداز( كردن ندارد.

Al.tranĉ.adon mi iom scias, sed nur tiom, 

ke mi povus tranĉi kol.umon. 

طی( را من مقداري بلدم، اما فقط برش )خیا
 كه بتوانم برش یقه را انجام دهم.قدرآن
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tiu 1- كسآن"، "شخصآن"معنی: شود، بهكار برده میها بهضمیر اشاره است كه براي انسان" ،
 ، مانند:"آن انسانی"و  "فردآن"

Kiu estas tiu? 
نامش  كسی است آن شخص؟ )آن شخص كیست؟چه

 (یست؟چ

Tiu estas mia kuzo.  من است.)یا پسر عموي( آن فرد، پسر دایی 
Ni vidis virojn tie, kaj ni salutis al 

tiuj. 
 ها سلام كردیم.جا دیدیم، و به آنما مردانی را در آن

Kiu regalas per ŝtono, tiun oni dankas 

per bastono. 

باید با  كند، از آن شخصكه با سنگ پذیرایی میكسی
 )جوابِ هاي، هوي است(. .چوب دستی تشکر كرد

Kiu demandas, tiu ne eraras.  
)پُرسا باش  كند.كس( اشتباه نمینآپرسد، )كه میكسی

 تا دانا باشی.(

Kiu devas, tiu povas.  تواند.كس( میكه مجبور است، )آنكسی 

Kiu ne petas, ne ricevas. كند.كس( دریافت نمی، )آنكندكسی كه درخواست نمی  

Kiu ne riskas, tiu ne gajnas. 
دست بهكس( نآ، )كندكه خطر )ریسک( نمیكسی

 سوي شجاعت است.()موفقیت آن آورد.نمی

Nur tiu ne eraras, kiu neniam ion 

faras. 

وقت كاري كند، كه هیچاشتباه نمی یكسفقط آن
 كند.نمی

Riĉa estas tiu, kiu ŝuldas al neniu. كس بدهی ندارد، ثروتمند است.كه به هیچكسی 

Ne pelu tiun, kiu for.kuras. را كه در حال فرار كردن است، مَران.كسی 
 

از  –ها و موضوعات  حتی در مورد اشیاء، حیوانات و ایده -توان براي جلوگیري از تکرار اسم نیز می •
 این ضمیر استفاده كرد، مثل:

Mia libro estas pli bela ol tiu de mia 

frato. 
 كتاب( مال برادرم است.آن كتاب من زیباتر از )

doktrino, apog.ita sur tiu de Platono افلاطون متعلق به ي(اي متکی بر )آموزهآموزه 

Li preferas siajn poemojn al tiuj de mi. دهد.او اشعار خود را بر )اشعار( مال من ترجیح می 
 

كار صفت اشاره است و معین)كننده( كه هم براي اشخاص و اشیاء و هم براي ایده ها و موضوعات به -2
 معنی: شود، بهبرده می

Tiu libro havas ses.dek paĝojn. آن كتاب شصت صفحه دارد. 
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Tiu poemo tre belas. .آن شعر خیلی زیباست 

Ĉu vi vidis tiun birdon, kiu … ده را دیدید، كه آیا شما آن پرن… 

Mi staris apud tiu tablo, kiu …  من كنار آن میز ایستاده بودم كه… 

Bon.vole donu al mi tiujn glasojn. ها را به من بدهید.لطفاً آن لیوان 

Tiuj objektoj tre utilas. اند.آن اشیاء خیلی سودمند 
 

بیاید،  ĉiبا  بسته نیز همراه(، اگر این هم5-5ایستا دیدیم، )طور كه در قسمت قیدهاي تکهمان •
 اش به نزدیک خواهد بود مثل:اشاره

Vidu tiun ĉi floron. .این گل را ببینید 

Ĉi tiu ideo estas bona. خوب است. این ایده 

Ĉu vi ŝatas ĉi tiun floron? آیا شما این گل را دوست دارید؟ 

Ĉi tiu, estas bona homo. نسان خوبی است.این )شخص(، ا 

Ĉi tiuj estas seriozaj amikoj. اي هستند.ها )این اشخاص( دوستان جدياین 
 

 

 های فرای جدولبستههم -ت-5-6
یعنی  – هاي آندهندهیاريِ اجزاي تشکیلتوان بهها، میبستههاي موجود در جدول همبستهبر همعلاوه
ها است، و تركیب آن با دیگر واژهیی كه در سطر و ستون نخست این جدول آمدههاواژها و پسهژهاوپیش

، با ي بعدنوان نمونه در جدول صفحهعهاي جدیدي نیز ساخت. بههاي اسپرانتو، همبستهبخشیا واژه
 -ali)چند( و  -kelkمان(، )ه -samهاي )خودش(، و ریشه si)من( و  miضمایر و  اژهواستفاده از پنج پس

  است:ها است، فراساخته شدهبستهي تازه كه فراي جدول همبسته)دیگري(، بیست و پنج هم
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 هابسته همهای فرای جدولِبستههم 

Ekster.tabelaj Korelativoj 
si– mi– sam– kelk– ali– سازي با واژه

اجزاء 
 هابستههم

 ، برخی –چند   –همان من–خودم،  – خود، خودش–
 –، –دگر

 دیگر)ي(

sies mies sames kelkes alies –es 

 مالِ خودش 
من، مالِ مالِ 

 خودم
 كس مالِ چند كسمالِ همان

كسِ مالِ 
 دیگري 

 كس –مالِ

sial mial samal kelkal alial –al 

 علتِ خودشبه
علتِ خودم، به

 دلیلِ منبه
علت، همانبه
 دلیل همانبه

چندعلت، به
 دلیل چندبه

 علتِ دیگري به
علت، دلیل،  –

 چرایی
siel miel samel kelkel aliel –el 

 روشِ خودش به
 خودم، ترتیبِبه

 روشِ منبه
ترتیب، همانبه

 طور همان
چندترتیب، به

 چندطور 
ترتیبی دیگر، به

 طور دگر
 ترتیب، طور –

siam miam samam kelkam aliam –am 

وقتِ خودش، 
 زمانِ خودش 

درزمانِ خودم، 
 دروقتِ خودم

وقت، همان
  زمانهمان

وقت، چند
 اوقات بعضی

وقتی دیگر، 
گاه، دگر

 دیگر نیزما

وقت، گاه،  –
 زمان

siom miom samom kelkom aliom –om 
قدرِ خودش، به

ي اندازهبه
 خودش

ي من، اندازهبه
 قدرِ خودم

قدر، همان
 اندازه همان

ي )به(اندازه
چندتا، 

 چند مقداري

مقدارِ )به( 
 دیگر)ي( 

مقدار،  –
 اندازه، قدر

 

  ول در آن استفاده شده است، دقت كنید:هاي فراي جدبستهي زیر كه همهابه مثال

Ĉiu povas util.igi Esper.anton siel, sen 

kaŭzi mis.komprenon 

كار به روش خودشبهتواند اسپرانتو را هركسی می
 تفاهم شود.كه باعث سوءببرد، بدون این

Vi uzas ĝin viel, mi miel kaj li liel. 
به برید، من كار میبه به روش خودتانرا شما آن

 . به روشِ خودشو او  روش خودم

Kelkam oni deziras konduti kiel aliaj, 

tamen aliam – kaj fakte multam – oni 

ag.emas siel. 

انسان تمایل دارد مثلِ دیگران رفتار  بعضی اوقات
در و در واقع  – ي اوقاتدر بقیهكند، با این وجود 

 عمل كند. مثل خودشخواهد آدم می – اكثر اوقات
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Ŝi am.egas Esper.anton, ĉar ĝi 

proksim.igas la homojn unu al la aliaj; 

samal ŝi amas ankaŭ la inter.reton. 

ي اسپرانتو است، چرا كه )اسپرانتو( او شیفته
همین به سازد؛دیگر نزدیک مییکها را بهانسان

 ، او عاشق اینترنت هم هست.دلیل

Nun ke tio ne ablas, eble aliam.  وقتی دیگرالآن كه امکان آن وجود ندارد، شاید. 
 

توجهه  ي سههراب سهپهري، سهرودهصداي پهاي آبي بخشی از شعر لطیفِ ها در ترجمهبستهكاربرد همبه
 كنید:

Mi ne scias 

kial oni diras: la ĉevalo noblas, la 

kolombo belas. 

Kaj kial en nenies kaĝo trov.iĝas vultur’ 

Kion tri.folia flor’ mal.pli havas ol ruĝa 

tulip’. 

Oni deval lavi l’ okulojn, oni devas aliel 

vidi. 

Oni devas lavi la vortojn. 

Vorto estu la vento mem, vorto estu la 

pluvo mem. 

 دانممن نمی
گویند: اسب حیوان نجیبی است، كبوتر می كه چرا

 زیباست.
 كركس نیست. كسیهیچدر قفس  چراو 

 ي قرمز دارد.كم از لاله چهگل شبدر 
 باید دید. جور دیگرها را باید شست، چشم

 ها را باید شست.واژه
 واژه باید خودِ باد، واژه باید خودِ باران باشد.

 

 ربطفوها یا حررابط -5-7
دهد. در اسپرانتو، دیگر ربط و پیوند میاي است كه دو عبارت یا دو كلمه را به یکربط كلمهحرف

 شود كه عبارت است از:نوع تقسیم می ربط به دوحروف
عبارت با طبیعت و كاركرد كلمه یا ( شامل حروفی كه دو یا چند konjunkciojزا )ربط پیوندحروف -1

 (.aŭ) "یا"( و  kaj) "و"دهد، مثل حروف هم پیوند میمشابه را به
عبارت را تحت وابستگی و تأثیر یک كه ل بر حروفیمتش( مsubjunkciojرابط بستگی زا )فوحر -2

 (.se) "اگر"( و ke) "كه"دهد، مانند جمله یا عبارت دیگري قرار می
رغم ارزش آورند، علیمی "رابط"زا را تحت عنوان كلی هاي بستگیزا و رابطهاي پیوندمعمولاً رابط •

ین كلمات باضافه در بارات همان نقشی را داراست كه حروفزا در بین عها: رابط بستگیبسیار متفاوت آن
دهد. از هم پیوند میهیچ تفاوتی بهزا هم كلمات و هم عبارات را بیهاي پیوندكند، در حالی كه رابطایفا می

 . dumو  ĝis، مثل كلمات استزا نیز اضافه، رابط بستگیاین روست كه برخی از حروف
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 اهجدول رابط -الف -5-7
 ی اسپرانتوهارابط حروف ربط یا

 معنی زارابط بستگی معنی زارابط پیوند

aŭ آیا ĉar كه، زیراكه، از این روچون 

aŭ… aŭ… )یا )آن( …یا )این… ĉu آیا 

ĉu… aŭ… 
یا )آن …آیا )این شق(
 …شق(

dum 
كه، در حین، ضمن این

 كهدرحینی

ĉu… ĉu… 
ه )آن چ…چه )این شق(
 …شق(

ĝis كهكه، تا وقتیتا، تا این 

ĉar كه، از این رو كهچون ke كه 

do پس، بنابراین kvankam 
كه، اگرچه، با وجود این

 كههرچند

jen… jen… )آن( ..…گاه )این( گاه. kvazaŭ گوئیا ،)گویی، انگار )كه 

kaj و، به علاوه se 
كه، هرگاه، اگر، در صورتی
 چهچنان

kaj… kaj… )هم )آن(…هم )این… se eĉ = eĉ se حتی اگر، اگر حتی 

minus (–) ( منهاي–) nur se فقط اگر، اگر فقط 

ne nur… sed 

ankaŭ 

چنین بلکه هم …نه فقط
… 

  

nek چنین نهو نه، هم نه، هم   

nek… nek… )نه )آن(…نه )این…   

nu خب   

ol از   

plus (+) ي )+(به علاوه   

sed ما، ولی، بلکه، لیکنا   

tamen با این وصف، با این وجود   

 



 ترین زبان دنیاالمللي اسپرانتو، آسانآموزش زبان بین    312

 

 هاب : مشروح رابط -5-7
aŭ ها توان از میان آني دو یا چند امکان یا شق است كه میدهندهو نشان "یا"معناي زا بهرابط پیوند

 عمل آورد، مانند:انتخابی به

Ĉu vi dezirus kafon aŭ teon? آیا شما قهوه میل دارید یا چاي؟ 

Jes aŭ ne? بله یا خیر؟ 
 

 رود، مانند:كار میمعنی یا معادل هم باشند بهدادن دو كلمه كه همچنین براي پیونداین رابط هم

abel.ujo aŭ la nesto de la abeloj عسل )هاي(ي زنبوركندو یا لانه 

patr.ujo aŭ nask.iĝ.lando وطن( ن پدري یا زادگاهسرزمی( 

 

گر دنبال داشته باشد كه بیاناي بهتواند جملهكه پس از عبارت امري بیاید، میهنگامی aŭرابط  •
 ي نافرمانی از دستور صادر شده باشد، براي مثال:نتیجه

Venu al mi aŭ (se vi tion ne faros) mi 

venos la vi. 

( من پیش دیپیش من، یا )اگر این كار را نکن ییدبیا
 خواهم آمد. شما

Tuj iru al ŝi, aŭ mi iros. پیش او، وگرنه من خواهم رفت. یدفوراً برو 
 

aŭ…aŭ…  حرف رابطaŭ براي پیوند دادن دو كلمه  …"یا )آن( …یا )این("معنی صورت جفت و بهبه
 ن است، مانند:هاي ممکي تنها انتخابكنندهرود كه ارائهكار مییا عبارت به

Aŭ ĉio, aŭ nenio.  چیز.چیز یا هیچیا همه 

Nun ni devas aŭ venki aŭ morti. باید یا پیروز شویم یا بمیریم. ما اكنون 

Mi deziris aĉeti por ŝi aŭ floron aŭ dolĉ.aĵon. .مایل بودم برایش یا گل یا شیرینی بخرم 

Aŭ mi perdis mian horloĝon aŭ iu ĝin ŝtelis. 
را دزدیده ام یا كسی آنساعتم را یا گم كرده

 است.

 
ĉar 1- ي حکم انگیزه یا علت براي جملهكه جمله یا عبارتی، دردادن اینزا است براي نشانرابط بستگی

 ، مانند:"كهاز این رو"، "كهچون"معناي: دیگري است، به
Ĉar ŝi estis fe.ino, ŝi kapablis fari 

miraklon. 
 انجام معجزه بود. چون او پري بود، قادر به

Mi ne povas iri tien, ĉar mi estas mal.sana. كه بیمار هستم.جا بروم، چونتوانم به آنمن نمی 
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ي جمله یا دهندهاز آن، توضیحي پسكه عبارت یا جملهي ایندهندهزا است، نشانچنین رابط پیوندهم -2
 ، مانند:")كه( چون"، "زیرا"معناي: آن است، به ازعبارت قبل

Li estas mia onklo, ĉar mia patro estas lia 

frato. .او عموي من است، زیرا پدرم برادر اوست 

La baleno ne de.metas ovon, ĉar ĝi estas 

mam.ulo. 
دار گذارد، چون پستانوال )نهنگ( تخم نمی

 است.
 

ĉu دنبال جمله یا عبارت دیگر زاي پرسشی است كه براي آوردن جمله یا عبارت پرسشی بهگیرابط بست
 ، مثل: "آیا"معناي: شود، بهاستفاده می

Li demandis min, ĉu li povos veni. تواند بیاید.او از من پرسید، آیا )او( می 

Mi ne scias ĉu tio estas vera. ددانم )كه( آیا آن حقیقت دارنمی. 

• ĉu ب.-5-5الف و -5-5: ، نگااستایستاي پرسشی نیز یک قید تک  
 

ĉu… aŭ… زایی است كه از تركیب دو رابط رابط پیوندĉu وaŭ آیا )این "معناي: دست آمده است، بهبه
 ، مانند:…"یا )آن شق( …شق(

Mi ne distingas ĉu tio estas viola aŭ nigra. 
دهم آیا آن بنفش است ( نمیمن تشخیص )تمیز

 یا مشکی.

Ĉu li estas al ni amiko, aŭ mal.amiko, ni 

komprenos el liaj agoj. 

كه( آیا او نسبت به ما دوست است یا )این
 دشمن، از اعمال او درخواهیم یافت.

 
ĉu…ĉu… صورت جفتی از رابط زا بهرابط پیوندĉu ود دو انتخاب یا دو شق است، گر وج)آیا(، كه بیان

 ، مانند:" …چه )آن شق( …چه )این شق("معناي: به
Ĉu pro timo, ĉu pro fiero, li 

nenion respondis. 
 چه از روي ترس، چه از روي غرور، او هیچ پاسخی نداد.

ĉu por vivo, ĉu por morto. چه براي زندگی، چه براي مرگ 
ĉu vir.ino, ĉu viro مرد چه زن، چه 

Ĉu li estas amiko, ĉu 

mal.amiko, mi iros al li. 
 سویش خواهم رفت.او چه دوست باشد، چه دشمن، من به

 
do مانند:"بنابراین"، "پس"معناي: ي قبلی، بهي گفتهي پیامد منطقی یا نتیجهدهندهزا نشانرابط پیوند ، 

Vi vidas do, ke vi ne devas kulp.igi min. 
كنید كه نباید مرا مقصر بنابراین ملاحظه می

 بدانید.
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El tio ni komprenas ke, do li estis prava. 
یابیم كه پس او برحق از آن )موضوع( درمی

 بوده است.

 

 ب-5-5: ، نگااستایستا نیز از قیود تک doرابط  •

 

dum در "معناي افتد، بهطول آن امري اتفاق میكه در ي مدت زمانیدهندهنشان -1زا: رابط بستگی
 ، مانند:"كهمادامی"، "حیندر"، "كهضمن این"، "كهحینی

Dum la dorm.ado, mi sonĝis. حین خواب، )من( رؤیا دیدم.در 

Dum ili estis labor.antaj, subite ili 

vidis la ĉiel.arkon. 
ن )آن( ها( مشغول كار بودند، ناگهاكه )آنحین ایندر

 رنگین كمان را دیدند.
 

در "معنی: شود، بهچه راجع به آن صحبت میبراي نشان دادن امري یا رویدادي متضاد یا مخالف با آن -2
 ، مانند:"كهحالی

Li nur unu.foje mensogis, dum vi 

ĉiam mensogas. 

همیشه دروغ  شماكه او فقط یک بار دروغ گفت، در حالی
 .دگوییمی

Li diris ke li tag.manĝis, dum li fakte 

estis mal.sata. 

كه در واقع )او( او گفت كه نهار خورده است، درحالی
 گرسنه بود.

• dum (ب-4-5الف و -4-5نگا: اضافه نیز كاربرد دارد )عنوان حرفخود به. 
 

ĝis مانند"كهتا وقتی"، "تا"معناي زا بهرابط بستگی ،: 

Longe ĉerpas la kruĉo, ĝis fine ĝi 

romp.iĝas. 

كه عاقبت كشد، تا اینآب مدتی طولانی آب می ِ  ظرفِ
 شکند.می

Li ne trankvil.iĝos ĝis la demando 

estos solv.ita. 
 كه آن مسئله حل شده باشد.رام نخواهد گرفت تا اینآاو 

• ĝis  (ب-4-5الف و -4-5نگا: نیز كاربرد دارد ) اضافهعنوان حرفبه. 
 

jen…jen… ایستاي قید تکjen (، ب-5-5الف و -5-5ایستا، بند )مراجعه كنید به قیود تک
صورت متناوب ي این است كه دو امکان بهدهندهكار رود، نشانصورت جفت در عبارتی بهكه بههنگامی

 ند:، مان…"گاه )آن(  …گاه )این( "معناي تواند تحقق یابد، بهمی

La infanoj jen ludis, jen sportis.  كردند، گاه ورزش.كودكان گاه بازي می 
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Li okupis sin jen per leg.ado, jen per 

verk.ado. 

ي مطالعه، وسیلهداشت، گاه بهاو خود را مشغول می
 گاه با تألیف )خلق اثري(.

 
kaj مانند:"علاوهبه"، "و"معناي: زا بهرابط پیوند ، 

la patro kaj frato پدر و برادر 

ekstero kaj interno خارج و داخل، بیرون و درون، ظاهر و باطن 

Li koleras kaj insultas. گوید.او عصبانی است و دشنام می 

Li kuris, falis kaj ploris. .او دوید، افتاد و گریه كرد 

pli kaj pli ترتر و بیشبیش 

 
kaj… kaj… زايرابط پیوند kaj تر است، كار رود، حاكی از تأكید بیشصورت جفت بهكه بههنگامی

 ، مانند:…"هم  …هم "معناي: به

kaj amo, kaj mal.amo هم عشق، هم نفرت 

Kaj pluvas, kaj neĝas. بارد، هم برف.هم باران می 

Mi amas kaj mian fil.inon kaj mian filon. م دخترم را دوست دارم هم پسرم را.ه 
 

ke مانند:"كه"معناي زا بهرابط بستگی ، 

La fakto, ke …  این واقعیت، كه… 

Nur kun tiu diferenco, ke …  ،كه فقط با این تفاوت… 

Mi sentas ke la febro baldaŭ aperos. كنم كه تب به زودي ظاهر خواهد شد.من احساس می 

Zorgu ke la infano ne mal.san.iĝu. كه بچه مریض نشود. یدمراقب باش 

Mi ĝojas ke vi fartas bone. تان خوب است.خوشحالم كه شما حال 

Mi dankas ke vi venis. .متشکرم كه آمدید 

Al ĉiuj anoncu por ke ĉiuj sciu. كه همه بدانند.به همه اعلام كنید براي این 

Mi gratulas vin, ke sukcesis. گویم به شما كه موفق شدید.تبریک می 

Morgaŭ mi iros, kondiĉe ke vi min 

akompanos. 

كه شما مرا همراهی من فردا خواهم رفت به شرط این
 كنید.

Estas al mi tre agrable, ke mi vidas 

vin de.nove. 

آیند است كه بار دیگر )از نو( شما براي من بسیار خوش
 بینم.را می
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kvankam مانند:"هر چند"، "كهبا وجود این"، "اگر چه"معناي: زا بهرابط بستگی ، 

Fine, kvankam mal.frue, li venis. .عاقبت، اگرچه دیر، او آمد 
La fruktojn, kvankam acidaj, li 

manĝis. 
 ها را، گرچه ترش )بودند(، او خورد.آن میوه

Kvankam li mal.junas, li vere viglas.  ،حقیقتا باجنب و جوش است. (او)هرچند او مسن است 

Kvankam ŝi estas riĉa, ŝi vestas tre 

simple. 

هاي بسیار مند است، لباسثروت (او) هرچند كه
 كند.تن میاي بهساده

 
ي بستهعبارت دیگر، هم، بهآیدیم tamenهمراه با رابط پیوندزاي زا در بسیاري از مواقع، این رابط بستگی

kvankam  ،ي واژهtamen :است 

Kvankam mal.frue, tamen fine li 

venis. 
 عاقبت آمد.بااین وصف او اگرچه دیر، 

Kvankam la fruktoj estis acidaj, tamen 

li manĝis ilin. 

 ها راآناو  ، با وجود اینها ترش بودندگرچه آن میوه
 خورد.

Kvankam ŝi estas riĉa, tamen ŝi vestas 

tre simple. 

لباس  بسیار ساده با وجود این ،او ثروتمند استهرچند 
 .پوشدمی

Kvankam li mal.junas, tamen li vere 

viglas. 

حقیقتا  الوصف(او هرچند مسن است، بااین وصف )مع
 باجنب و جوش )سرحال( است.

 
 اشتباه است. tamenجاي به  sedبراي این منظور، استفاده از  •

 
kvazaŭ مانند:"گوئیا"و  "انگار )كه("، "گویی"معناي زا بهرابط بستگی ، 

Ili levis unu manon supren, kvazaŭ ili 

ion tenus. 

كه( انگار شان را بلند كردند )طوريها یک دستآن
 چیزي )در دست( گرفته بودند.

Ni ŝajn.igu, kvazaŭ ni tute ne scias, 

kia homo li estas. 

دانیم كه او چگونه آدمی تظاهر كنیم انگار اصلاً نمی
 است.

Ili inter.parolis mal.laŭte, kvazaŭ 

deziris moki iun. 

كردند، گویی هم صحبت میآهستگی باها بهآن
 .)مسخره كنند( یاندازندبخواستند كسی را دست می
 

• kvazaŭ ب.-5-5الف و -5-5: نگا ،ایستا نیز كاربرد داردعنوان قید تکبه  
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minus معنی ، بهاست ي تفریق و نیز اعداد منفی در جبر، برق، دما و نظایر آندهندهزا نشانرابط پیوند
 ، مانند:"منفی"، "منهاي"

Dek minus kvar estas ses 10  6شود می 4منهاي 

Minus dek gradoj درجه زیر صفر( 10جه )منهاي ده در 

Ili heredos la port.ebl.aĵ.ojn minus la 

juvelojn. 
ارث ها اشیاء منقول را منهاي جواهرات بهآن

 خواهند برد.
 

ne nur…sed ankaŭ بلکه  …نه فقط "معناي زا براي تأكید روي قسمت دوم عبارت، بهرابط پیوند
 :، مانند" …چنینهم

Ŝi estas ne nur bela sed ankaŭ bona. او نه فقط زیبا بلکه خوب نیز هست. 

La libro estas ne nur leg.inda, sed ankaŭ 

rekomend.inda al aliaj.  

ي آن كتاب نه تنها خواندنی )است(، بلکه شایسته
 كردن به دیگران نیز است.توصیه

 
• nur  وankaŭ ب.-5-5الف و -5-5: نگا ،هستندایستا نیز هر دو از قیود تک 

 
nek چنین هم"، "هم نه"، "و نه"معناي آید و بهزا كه بعد از كلمه یا عبارت منفی دیگري میرابط پیوند

 است، مانند: "نیز نه"و  "نه

Mi ne aŭdis, nek vidis ion. چنین( ندیدم.من چیزي نشیندم و )هم 

Ne helpas plendo, nek ploro por solvo de 

la problemo. 

)و( گریه  ،كندبراي حل مشکل، شکایت كمکی نمی
 نیز نه.

Ne ekzistas en la komerco amik.eco nek 

ŝerco. 

در تجارت دوستی وجود ندارد، شوخی هم وجود 
 ندارد.

Ne naskas porko leon.idon, nek korniko 

agl.idon. 

عقاب هجوجزاید، خرگوش هم شیر نمیخوک بچه
)از كوزه همان برون تراود كه در  آورد(.دنیا نمیبه)

 اوست.(
 

nek… nek… از رابط  ساخته شده صورت جفتیزا بهرابط پیوندnek كار تر بهكه براي تأكید بیش
 ، مانند:…"نه)آن(…نه)این( "معناي رود، بهمی

nek tio, nek alio  یگري)چیز( و نه چیز دآن نه 

Ŝi nek manĝas, nek trinkas. نوشد.خورد، نه میاو نه می 
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Personoj, kiuj havas nek aŭtoritaton, nek 

ian forton. 
 گونه نیرویی.كه نه اقتداري دارند و نه هیچاشخاصی

Nek ĝojo, nek mal.ĝojo daŭras eterne. 

)حافظا  كشد.نه شادي، نه غم براي ابد طول نمی
شاديِ جهان در گذر است، بهتر آن  چون غم و

 است كه من خاطرِ خود خوش دارم.(
 

nu كه كاربرد آن به خصوص در قیاس منطقی است، مانند:"بخُ "معناي زا بهرابط پیوند ، 
 

Ĉiuj homoj mortos, nu, Sokrato estas 

homo, do Sokrato mortos. 

یک( هم )ها خواهند مرد، خب، سقراط ي انسانهمه
 انسان است، پس سقراط )هم( خواهد مرد.

 
• nu (. 8-5 نگا: قسمتنیز كاربرد دارد ) "صوت"عنوان به 

 
ol رود، مانند:كار میصفات تفضیلی بهدر مورد كه براي مقایسه و  "از"معناي زا بهرابط پیوند 

Ŝia mieno estis pli acida ol citrono. 
تر از یک ترش اش(ت)حالت صور اشقیافه

 لیموترش بود.

Vi ricevis pli multe ol mi. دتر از من دریافت كردیبیش شما. 

Ŝi estas pli alta ol sia frat.ino. .او بلندتر از خواهرش است 

Estas por mi nenio pli bona ol ke mi 

eskapu. 
 كه فرار كنم نیست.چیز براي من بهتر از اینهیچ

Li estis pli lojala ol kiom mi supozis. 
از آن )قدري( بود كه من  )وفادارتر( ترمتعهداو 

 پنداشتم.می

Li atakis pli sovaĝe ol tigro. تر از یک ببر حمله كرد.او وحشیانه 

Lerni por li estas pli mal.facile ol haki lignon. 
تر از شکستن مشکل او یادگیري براي

 هیزم است.

Li ne estas generalo, sed ne mal.pli valoras 

ol generalo. 

 تر از ژنرالكماش اما ارزش ،او ژنرال نیست
 نیست. )هم(

Okuloj estas pli grandaj ol la ventro. 
ش گرسنه نا)چشم اند.تر از شکمها بزرگچشم

 (.است

Pli bona estas gajno mal.granda, ol granda 

mal.gajno. 

بهتر از یک  ،وردنِ كوچکآدستیک به
 دادنِ بزرگ است.ازدست
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Pli bona estas io, ol nenio. 
)كاچی، بِه از  چیز است.چیزي، بهتر از هیچیک

 هیچی.(

Pli bona estas mal.granda “jen prenu” ol 

granda “morgaŭ venu”. 

 "فردا بیايِ" كوچک بهتر از یک "بیا بگیرِ"یک 
 از حلواي نسیه.( به)سیلیِ نقد،  بزرگ است.

Pli bona estas saĝa mal.amiko, ol mal.saĝa 

amiko. 

دشمنِ عاقل بهتر از دوستِ نادان است. )دشمنِ 
دانا كه غمِ جان بوُدَ، بهتر از آن دوست كه نادان 

 بُوَد.(

Pli bona estas vorto afabla, ol kuko agrabla. آمیز، بهتر از شیرینیِ خوب است.كلام محبت 
Pli bona homo sen mono, ol mono sen 

homo. 
 انسانِ بدونِ پول، بهتر از پولِ بدونِ انسان است.

Pli bona pura konscienco, ol mal.pura 

potenco. 

وجدان پاک )راحت(، بهتر از قدرتِ ناپاک 
 )است(.

Pli kara estas kapo ol ĉapo. ).سر از كلاه عزیز است. )سَرَت سلامت 

Pli valoras tuj ovo, ol poste bovo. 
است.  بعداً از گاوِ بیشترمرغِ فوري، تخمارزشِ 

 )سیلیِ نقد به از حلواي نسیه.(
 

 رود، مانند:كار میبه نیز "متفاوت با"و  "غیر ازبه "معناي  هگاه ب ol رابط •

Li havas mal.saman karakteron ol sia patro. درش است.او داراي شخصیتی متفاوت با پ 

Venis alia persono, ol kiun mi atendis. 
كه انتظارش را از كسیشخص دیگري، غیر

 داشتم، آمد.

Mi havas alian proponon ol la ĵus 

prezent.ita. 

من پیشنهاد دیگري غیر از پیشنهادي كه 
 اینک مطرح شد، دارم.هم

 
plus كردن در ریاضی و اعداد مثبت در جبر، دما، برق و نظایر آن، مانند:ي جمع دهندهزا نشانرابط پیوند 

Kvar plus kvin estas naŭ. است هنُ، علاوه پنجچهار به. 

Li ricevis A-plus. ي( الف مثبت كسب كرد)ه است(.او )نمره 

Plus dek gradoj = +10˚  گراد(درجه )سانتی 10مثبت 
 

se 1- مانند:"چهچنان"و  "هرگاه"، "كهدر صورتی"، "اگر"معناي: به زارابط بستگی ، 

Se vi povos sukcesi en via ekzameno… ات موفق شوياگر بتوانی در امتحان… 

Se mi povas, ankaŭ vi povas. ید.توانهم می شماتوانم، اگر من می 
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Se via frato pekis, pardonu al li. و بر او ببخش.اگر برادرت گناهی كرد، ت 

Se vi havos okazon, skribu (leteron) al mi. ید، برایم )نامه( بنویسداگر فرصت كردی. 

Se mi estus sana, mi estus feliĉa.  )بودم.)می( بودم، خوشبختاگر تندرست )می 

Pli bone estus al li, se li neniam estus nask.ita.  بود.(می)هتر ب شبرای ،بودنشدهاگر هرگز زاده 

Mi ne povus tion kredi, se mi ne vidus ĝin per 

miaj okuloj. 

را با را باور كنم، اگر آنتوانستم آنمن نمی
 هاي خودم ندیده بودم.چشم

Ĉu vi min ĉiam helpos, se mi vin petos? 

 

من كمک خواهید كرد، در آیا شما همیشه به
 ؟هم()بخوا كنمكه از شما خواهشصورتی

Se figuro havas tri laterojn, ĝi estas tri.angulo. 

 

ضلع داشته  )هرگاه( شکلی سه چنان چه
 آن شکل( مثلث است.)باشد، 

 
 ، مانند:"اگر"معناي: نیافته است، بهگر آرزوي تحققزا بیانرابط پیوند -2

Ho, se mi havus rifuĝ.ejon! داشتم!آه، اگر پناهگاهی می 

Ho, se vi min pardonus! بخشیدي!آه، اگر تو مرا می 
 

se eĉ = eĉ se مثل: "اگر حتی"، "حتی اگر"معناي: صورت جفت و بهزا بهرابط بستگی ، 

Eĉ se mi volus halti, mi ne povus. توانستم.خواستم توقف كنم، نمیحتی اگر می 

Se eĉ mal.multe ni puŝos, la muro tuj 

falos. 
هل بدهیم، آن دیوار فرو  )هم( حتی اگر اندكی

 خواهد ریخت.
 

se nur مانند: ،"اگر تنها  "، "اگر فقط  " :معنايصورت جفت است، بهزا بهرابط بستگی 

Ho, se nur, mi re.trovus mian liber.econ.  یافتم.م را باز میاآه، اگر فقط دوباره آزادي 

La anas.ido estus jam tre ĝoja, se nur la 

anseroj ĝin tolerus. 

بود، اگر ( بسیار شادمان میكه اردک )هماناآن بچه
تنها آن غازها )وجود( او را در بین خودشان تحمل 

 كردند.می

Se nur la Eŭropa Unio ek.uzus 

Esper.anton, kiel sian komunan lingvon, 

tiam la tuta mondo util.igus ĝin kiel la 

mondan komun.lingvon 

ي اروپا شروع به استفاده از فقط اگر اتحادیه
كرد، عنوان زبان مشترک خود، میاسپرانتو، به

عنوان زبان مشترک وقت تمامیِ دنیا از آن بهآن
 گرفت.جهانی بهره می
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sed مانند:"بلکه"و  "لیکن"، "ولی"، "اما"نی: معزا است بهرابط پیوند ، 

Sed, ni re.venu al nia diskut.temo. مان.اما، باز گردیم به موضوع بحث 

Mi invitis lin, sed tamen li ne venis. 
من او را دعوت كردم، اما با این وصف او 

 نیامد.

Li ne bezonas manĝi, sed volas trinki. 
خواهد ندارد، اما میخوردن  او نیازي به

 .بنوشد

Ŝtalo estas fleks.ebla, sed fero ne. .فولاد قابل انعطاف است، ولی آهن خیر 

Mi volis ŝlosi la pordon, sed mi perdis la 

ŝlos.ilon. 

خواستم در را قفل كنم، اما كلید را گم می
 كردم )كرده بودم(.

Reĝo donacis, sed polico minacas. 
بخشیده، اما پلیس تهدید می كند. پادشاه 

 (.بخشدغلام نمی)شاه بخشیده، شاه

Sidas gasto minuton, sed vidas la tuton. 
چیز نشیند، اما همهمهمان یک دقیقه می
 بیند.را می

Tablon ornamas ne tuko, sed kuko. 
شیرینی تزیین نه رومیزي، بلکه میز را 

 .كندمی

Tago tagon sekvas, sed ne similas.  
  آنآید، اما شبیهِدنبالِ روز میروز به
 رسد.()عُمر چون جوي، نُو نُو می نیست.

Ne karesu per mano, sed karesu per pano. 
با دست نوازش نکن، با نان نوازش كن. 

 )كمک در عمل، نه فقط در حرف.(

Ne bela estas kara, sed kara estas bela. 

نیست، بلکه )فردِ(  )شخصِ( زیبا عزیز
عزیز زیباست. )لیلی به چشمِ مجنون 

 زیباست.(

Ne bel.igas loko homon, sed homo la lokon. 
منصب )پُِِست، جایگاه(، انسان را زینت 

 را. منصببخشد، بلکه انسان نمی

Ne kvanto, sed kvalito decidas pri merito. 

شایستگی را نه كمیت، بلکه كیفیت تعیین 
)فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین  ند.كمی

 چه تیزه.(

Amiko estas kara, sed vero pli kara. 
دوست عزیز است، اما حقیقت عزیزتر 

 )است(.
 



 ترین زبان دنیاالمللي اسپرانتو، آسانآموزش زبان بین    322

 

tamen مانند: ،"الوصفمع" ،"با وجود این"، "با این وصف"معناي: زایی است بهرابط پیوند 

Lia filo estas tre juna, tamen saĝa. 
)خردمند و(  پسر او خیلی جوان است، با این وصف

 داناست.

Oni traktis lin bone, tamen li timis. ترسید.شد، با این وصف او میخوبی رفتار میبا او به 

Li multe pekis, tamen mi lin pardonos. 
او بسیار گناه كرده است، با وجود این من او را 

 خواهم بخشید.
 

 اصوات() آواها -5-8
هاي ( به معرفی و شرح سه دسته از واژهinterjunkcioj) در این بخش تحت عنوان آواها یا اصوات

 هايصداواژه -3یوانات و حهاي صداواژه -2ها آواها یا اصوات مربوط به انسان -1پردازیم: ایستا میتک
 .هااشیا و دیگر پدیده

ها یعنی صداواژه ،كه آواهایی نظیر صداي حیوانات، اشیاء و سایر سر و صداها ه باشیدتوجه داشت •
(onomatopeoj)، شود.نیز در این قسمت آورده می 

 

 جدول آواها –الف -5-8
 اصوات یا آواها

 صداواژهآوا، صوت یا  معنی نوع آن

 !he آهاي! فراخواننده یا ندایی

 !for دور شو! دور كننده یا دفع كننده

 !ek )یالا!( شروع كن! تشویق كننده، ترغیب كننده یا تحسین كننده

 !aj آي! )براي درد( هاي گوناگونحاكی از احساس

 kurre, kurre بق بقو كبوتري صداواژه

 kva, kva قور قور قورباغهي صداواژه

 kvivit, kvivit جیک جیک گنجشکي صداواژه

-kluk, kluk!; glu قُلپُ قلپ خارج شدن آب از بطريي صداواژه

glu! 

 !pif-paf كیو، كیو! شلیکي صداواژه

 !puf تَرَق سقوط یا افتادني صداواژه

 !pum شَتَرَق سقوط از ارتفاعی زیادي صداواژه

 !tik-tak تیک تاک ساعتي صداواژه
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 هاآوای انسان – ب-5-8
تنهایی براي بیان احساس و حالت روانی تواند بهایستا كه میكلماتی است تک هاانسان اصواتیا آواها 

 :كردي زیر تقسیم دسته توان به چهاركار رود. این كلمات را میگوینده و نظایر آن به
 !Heآواهاي فراخواننده یا ندایی، مثل آهاي! =  .1
 !Forآواهاي دور كننده یا دفع كننده، مثل =  .2
 !Ek=  )یالا!( آواهاي تشویق كننده، ترغیب كننده یا تحسین كننده، مثل، شروع كن! .3
 !Ajهاي گوناگون، مثل، آي! )براي درد( = آواهاي حاكی از احساس .4

 

 فراخوانندهآواهای  -1
he! ترین آوا براي جلب توجه كسی، مانند:ساده 

He! Kion vi havas en la sako? چیزي در آن ساک دارید؟آهاي! چه 

He! Kion vi faras tie? كنید؟كار میآهاي! آنجا چه 

He! Ne en.venu la ĝardenon bon.vole! !آهاي! لطفا وارد باغ نشوید 
 

he ho!  یاhej ho! رود و از كار میاین آوا نیز براي جلب توجه بهhe! تر است، مثل:قوي 

He ho! He ho! Jen mi al.venas! اي! من آمدم!ههآه 

Hej ho! Vidu kion ŝi al.portis! ه! ببینید او چه آورده است!وواو 

He ho! Ĉu iu estas hejme? اي! كسی خانه هست؟ههآه 

 

hola!  یاho he!  یاho vi ho! ي دور، مانند:براي صدا زدن كسی از فاصله 

Hola! Venu ĉi tien bon.vole! !آهاي! بیایید اینجا لطفا 

Ho he! Ĉu vi aŭdas min? شنوید؟آهاي! )آیا صداي( من را می 

Ho vi ho! Venu, ni devas jam for.iri. .هی شما! بیایید، دیگر باید برویم 

 

uhu!  یاhu ho hu! ي خیلی دور، مثل:براي صدا زدن كسی از فاصله 

Uhu! Ne tro mal.proksim.iĝu! !بیش از حد دور نشوید! آهاي 

Uhu! Tie danĝeras! !آهاي! آنجا خطرناک است 

Hu ho hu! Ne iru pli antaŭen! !آهاي! جلوتر نروید 
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hoj!  یاho hoj! ي دریانوردان، مثل:خطابی مورد استفاده 

Ho hoj! De la boato! !)آهاي! از قایق )فاصله بگیرید 

Ho hoj!  !آهاي 
 

 ts, ts!فروش و غیره، مانند:براي صدا زدن پسر روزنامه 

Ts, ts! Knab.eto! !آهاي! )آقا( پسر 

Ts, ts! Ĵurnalon bon.vole!  آقا! یک روزنامه لطفا!آي 

Ts, ts! Ne ludu ĉi tie bon.vole!  طفا اینجا بازي نکنید!لشما! آي 
 

ha lo! ستفاده در تلفن )الَو( و جلب نظر عابر و غیره، مانند:خطابی مورد ا 

Ha lo! Ĉu tie estas flor.vend.ejo? فروشی است؟الو! )آیا( آنجا گل 

Ha lo! Saluton! Kiel vi fartas? الو! سلام! حالتان چطور است؟ 

Ha lo! Kioma horo estas? ببخشید! ساعت چند است؟ 

 

 ندهکنآواهای دورکننده یا دفع -2

for! ترین یا شدیدترین آوا براي دورراندن كسی، مانند:قوي 

“Ne taŭgas”, diris la reĝ.ino: “for!”  :مناسب )خوب( نیست، بروید!"ملکه گفت" 

For! Ni ne bezonas homon kiel vi. 
ه آدمی مثل شما احتیاج ببروید )گُم شوید(! ما 

 نداریم.

For! Vere hont.indas! است! رآودور )شوید(! حقیقتا شرم 

 

hot!  یاhoto! راندنِ اسب یا دور كردن گاو و غیره، مانند:پیشآوایی براي به 

Hot! Rapidu! Jam mal.fruas! ر دیر )شده( است!هِی! تند برو! دیگ 

Hot! Antaŭen, ni mal.fruas!  ،است! )مان( دیر)ما( هِی! برو جلو 

Hoto! Hoto! Mia bona bovo! !هِی! هِی! گاوِ خوبِ من 
 
huŝ!  یاtju! مانند: ،هاها و سگبراي ترساندن و دورساختن حیواناتی چون پرنده 

Huŝ! Ne proksim.iĝu al mi! به من نزدیک نشو!چِخِه ! 

Huŝ! Flugu soren! بپرید بالا!كیش ! 

Tju! Mi ne timas de vi! ترسم!ز تو نمیا! من چخه 
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 کنندهکننده یا تحسینآواهای تشویق -3
!…baj…baj  یا!…lu…lu مانند: ،هابراي لالایی گفتن و خواباندن بچه 

Baj…baj! Kara mia infano! !بابا ... بابا! كودک عزیزم 

Lu…lu…! Ek.dormu kara! !لالا...لالا! بخواب عزیزم 

Lu…lu…! Sonĝu bele mia kara! هاي قشنگ ببینی عزیزم!لا! خواب لا ...لالا 
 

bis! :براي تحسین هنرمندان )هنرپیشه، شاعر، ...( و درخواست این كه دوباره تکرار كنند، مثل 

Bis! Bis! Vere belis! !دوباره! دوباره! حقیقتا قشنگ بود 

Bis! Laŭd.eg.indis! دوباره( برانگیز بود!مرحبا! تحسین( 

Bis! Ĝoj.eg.inde! دوباره( بخش بود!آفرین! لذت( 
 
ĉit!  یاŝŝ!  یاts! ،مانند: براي ساكت كردن كسی و تقاضاي سکوت كردن 

Ŝŝ! Li dormas. !ششش! او خواب است 

Ĉit! Mi dorm.igas la infanon! خوابانم!هیس! من )دارم( بچه زا می 

Ts! Ŝi vek.iĝos! شود!سسس! او بیدار می 
 

ek! براي دعوت به رفتن كردن، مانند: 

Ek! Al la laboro! سراغِ كار )مان(!یم! به)و(بر 

Ek! Al la bicikloj! ها!طرفِ دوچرخهبریم! به 

Ek! Al la mont.aro!  !كوهستان! سويپیش بهبریم 

 

halt! براي دعوت به ایستادن و توقف كردن، مانند: 

Halt! La dogano! !ایست! گمرک 

Halt! Vi de.voj.iĝis! !ایست! شما منحرف شدید 

Halt! La polico! !ایست! پلیس 

 

hej! براي تشویق و تشجیع كردن، مانند: 

Hej! Daŭr.igu! !هِی )خوبه(! ادامه بده 

Hej! Iom.ete pli rapide! ِكمی سریعتر!)آفرین( هی ! 

Hej! Vi estas venk.anta! ِشی!ی! داري برنده میه 
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help! براي درخواست كمک كردن، مانند: 

Help! Mi dronas! شم!كمک! )دارم( غرق می 

Help! Li for.prenis mian tekon! !كمک! )او( كیف مرا ربود 

Help! Ĉu neniu estas ĉi tie? جا نیست؟كسی اینكمک! )آیا( هیچ 

 

hop! كردن، مانند پریدنترغیب به براي: 

Hop! Vi povas tion fari! تونی!بپر! تو می 

Hop! Ne timu! Ne estas tre alte! !بپر! نترس! بلند نیست 

Hop! Nenion alian vi povas fari! تونی بکنی!اي نمیهگكاردیبپر! هیچ 

 

ho ruk! وا براي زدن ضربه و غیره، مانندكردن ق متمركز ن وساختانمزبراي هم: 

Ho ruk! Hu ruk! La hak.istoj 

antaŭ.e.n.ĵetis sian hak.ilon. 
جلو ها تبر خود را بهشکن! ها هو! هیزمن بزنهاآ

 كردند.پرتاب می

Ho ruk! Ne remu mal.orde! نامرتب پارو نزنید!ن بزنهاآ ! 

Ho ruk! Ni jam atingas al la insulo! داریم( به جزیره می رسیم!نن بزهاآ( ! 
 

stop! مانندویژه در زبان دریانوردان، ، بههاماشینها و براي از كار ایستاندن دستگاه: 

Stop! La motoro estas tro varma! !خاموش! موتور بیش از اندازه گرم است 

Stop! Ĝi ne funkcias en.orde! كندخاموش! این درست كار نمی! 

Stop! Ni atingis! !خاموش! )ما( رسیدیم 

 

tpr! حریک اسب، مانندهیجان آوردن و تبراي به: 

Tpr! Pli rapide! !هِی! تندتر 

Tpr! Saltu! !هِی! بپر 

Tpr! karoton! !)هیِ! هویج )بخور 

 

 گر احساساتآواهای بیان -4
ha! چیزي خوب یا بد، مانند ازخوردن چه ترین آوا براي بیان ترسیدنِ دفعی، یا یکهساده: 

Ha! Pardonon, mi ek.timis! دفعه ترسیدم!اوه! ببخشید، )من( یک 

Ha! Kiel agrable! !اوه! چه خوشایند 
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Ha! Kia inteligenta persono! هوشی!اوه! چه شخص با 
 
ha! ha گر:بیان 
 احساس درد و ناراحتی، مانند: -الف

Ha ha! Ek.ĝemis la mal.granda infano. ي كوچک شروع به نالیدن كرد.واي واي! بچه 

Ha ha! Mia mano dolor.egas! كند!واي آخ! دستم خیلی درد می 

Ha ha! Kiel doloras mia piedo! كند!م درد میآخ آخ! چقدر پای 

 

 مانند: كنایه،طعنه و گوشه -ب

Ha ha! Tia estus la afro? Gardu vin! !ها ها! موضوع این )گونه( است؟ مواظب خودت باش 

Ha ha! Vi devus pensi pri tio antaŭe! كردید!به آن فکر می (راجع)ل بها ها! شما باید از ق 

Ha ha! Mi ne povas ne kredi lin! !وانم )حرف( او را باور نکنم!تمن نمی ها ها 
 

 خنده و لبخند، مانند: -پ
Ha ha! Pardonon, mi ne povas min 

de.teni! توانم جلوي خود را بگیرم!ها ها! ببخشید، من نمی 

Ha ha! Vere rid.indas! دار است!ها ها! واقعا خنده 

Ha ha! Mi ne povas ne ridi! ندم!توانم نخها ها! )من( نمی 
 

 ho!شودكار برده میاین آوا تقریبا همیشه همراه با عبارتی خطابی به دادن غلظتِ احساس.براي نشان ،
 مانند:

Ho jes! Mi certe venos kun vi! !آه آري! من با شما خواهم آمد 

Ho ne! Mi ne povas kredi tion! توانم آن را باور كنم!میآه نه! من ن 

Ho miaj esperoj! !آه امیدهاي من 

 

aha! مانند:ي چیزي، بارهي متوجه شدن یکدهندهنشان 

Aha! Nun mi ek.re.konis lin! بازشناختم( جا آوردم!آهان! حالا او را به( 

Aha! Vi estas tiu fama aktoro! ي مشهور هستید!آهان! شما آن هنرپیشه 

Aha! Vi tute pravas! ن! حق كاملا با شما است!آها 
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aj! مانند:، درد و رنج ناگهانی يدهندهنشان 

Aj! Mia dento! !آي! دندانم 

Aj! Pinglo pikis min! !آخ! سوزن به دستم فرو رفت 

Aj! Abela pik.ilo! !آخ! نیشِ زنبور 
 

ba! انند:م عدم قبول و پذیرش و باور كردن،ي دهندهنشان 

Ba! Ĉu li vere tion diris? Ne.eble! !بَهَ! آیا او واقعا این را گفت؟ امکان ندارد 

Ba! Neniam ŝi povus tion fari! آن را انجام دهد! دتوانِِ! او هرگز نمیاِا 

Ba! Vi neniel pravas! هبچ ترتیبی حق با شما نیست!نه! به 

 

brr! مانند:، دید و لرزیدنِ ناشی از آنسرماي شي دهندهنشان 

Brr! Mi jam frostis! !واي ي! یخ زدم 

Brr! Vere mal.varmas! !واي ي واقعا سرده 

Brr! Kia vintro! !وواي ي! چه زمستانی 

 

ehe! مانند:ي چیزي، بارهیکدرک كردنِ ي فهمیدنِ دفعی و دهندهنشان 

Ehe! Nun mi povas kompreni tion! فهمم!آها! حالا آنرا می 

Ehe! Vi estas ŝia frato! !آهان! شما برادر او هستید 

Ehe! Vi sendis tiun floron! !آهان! شما آن گل را فرستادید 
 

ej! مانند:چیزي،  وجود شک و تردیدي هرچند ناچیز، و رد كردن ضمنی و ملایمِي دهندهنشان 

Ej! Vi kredas tre facile la oni.dirojn! كنید!ايِ! شما خیلی آسان شایعات را باور می 

Ej! Eble ankaŭ tiel oni povus diri! ِطوري هم بتوان گفت!شاید آن !اي 

Ej! Ej! Ne tiru min tiel forte! طور محکم مرا نکشِید!اِي! اِي! این 
 

fi! مانند:مخالفت شدید با آن،  آور بودن چیزي و یاتهوعي دهندهنشان 

Fi! Tio estas ŝlimo! !اَه! آن لجن است 

Fi! Kia mal.bon.konduta knabo! !اَه اَه! چه پسر بدرفتاري 

Fi! Mi ne povas toleri tian homon! ( نمیاصلااَه! من ) تحمل كنمچنان آدمی را توانم! 
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fu! مانند:شدن، خستهي دهندهنشان 

Fu! Mi finis tiun diablan taskon! !واي! )بالاخره( آن كار لعنتی را تمام كردم 
Fu! Kiel bone sid.iĝi post longa 

paŝ.ado! رفتنی طولانی!آخِنش! نشستن چقدر خوب است پس از راه 

Fu! Vi tute pravas! !واي )خسته شدم دیگر(! )اصلا( حق كاملا با شماست 
 

hi hi! مانند:ها، ( بچه) ي دختري عصبی یا خندهخندهي دهندهنشان 
Hi hi! La knab.ino ne povis 

de.teni sin!  خود را بگیرد.ي( )خندههه هه! آن دختر نتوانست جلوي 

Hi hi! Li vere ne povis konduti 

normale! توانست رفتار بهنجاري داشته باشد.هه هه! او واقعا نمی 

Hi hi! Sian nervoz.iĝon ŝi ne 

povis kaŝi! !هه هه! او نتوانست عصبی شدن خود را مخفی سازد 

 

hm! يدهندهنشان : 
دهد كه مطلب ذكر شده چیزي بگوید اما ترجیح می گو البته می تواند در ردِكه شخص سخناین -الف

 مانند:سکوت كند، 

Hm! Eble! !هههم! شاید 

Hm! Vi povas akcepti tion! ممم! شما )شاید( بتوانید آنرا قبول كنید! )اما من ...(ه 

Hm! Vi pravas! !اومممم! حق )شاید( با شماست 
 

 مانند:، ناراحت، سردرگُم و گیج استگو سخن كه شخصِاین -ب

Hm! Mi ne volas paroli pri tio nun! صحبت كنم! حالا خواهم راجع به آناومممم! من نمی 

Hm! Ĉu vi vere volas scii tion? خواهید آن را بدانید؟ممممم! آیا شما واقعا می 

Hm! Eble en 1960!  )1960هممم! شاید در )سال! 
 

 مانند:، آماده ساختن خود براي سُرفه كردن و مطلع ساختن دیگران از حضورِ خود -پ

Hm! Kiom bona vetero! !اِهِه! چه هواي خوبی 

Hm! Estus dezir.inde, se iu ĉe.estus! !اِهه، اِهه! كاش یک نفر اینجا بود 

Hm! Hm! Ŝi ek.tusis!  افتادسُرفه بهاِهه، اِهه! او! 

 

oj! aŭ! huj! مانند:دفعی،  درد یا رنجیي دهندهنشان 

Oj! Vi pied.premis mian piedon! ردید!آي! شما پاي مرا لگد ك 
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Aŭ! La infano mordis ŝian orelon! !آي! آن بچه گوش او را گاز گرفت 

Huj Huj! Mi havas spasmon! ام گرفت!آي آي! عضله 
 

hura! مانند:چیزي،  رضایت، شادمانی و تصویبي دهندهنشان 

Hura! Ĉiuj aplaŭdis lin! !هورا! همه براي او كف زدند 

Hura! Al li tre plaĉis la admiroj. ها براي او خیلی خوشایند بودهورا! تحسین. 

Hura! Bon.egis! !هورا! عالی بود 
 

oho! مانند:زدگی، تعجب و شگفتي دهندهنشان 

Oho! 30 milionoj!  !َمیلیون! 30ا 

Oho! La tuta familio venis!  )اند!اَاَ! تمام خانواده آمده)اوه 

Oho! Mi ne povas kredi tion! توانم آن را باور كنم!اُهو! من )كه( نمی 

 

pa pa! مانند:تفاوتی و اهمییت ندادن به چیزي، بیي دهندهنشان 

Pa pa! Ĉio kun tempo aranĝ.iĝos! 
فکرش را نکنید! همه چیز با )گذشت( زمان درست 

 خواهد شد!

Pa pa! Neniel grav.igu pri ĝi! ه! اصلا به آن اهمییت ندهید!واو 

Pa pa! Nur pensu pri via sano! تان باشید!فکر سلامتیوِل كنید! فقط به 
 

ve! مانند:صورتی ادیبانه و شاعرانه، هرنج و ناراحتی بي دهندهنشان 

Ho ve!  !آه افسوس 

Ve al ni! !افسوس بر ما 

Ve al tiuj kiuj pensas tiel! ند!شاندیطور میافسوس بر آنهایی كه این 
 

 ی حیواناتصداواژه – پ-5-8
  است، مانند: blekiي كلی در مورد صداي حیوانات چهارپا واژه

La urso blekas. غُرد(.آورد )میخرس صدا در می 

Oni povis aŭdi ĉeval.blekojn شد شنید.ها را میي( اسبصداي )شیهه 

bleko = best.krio )... ،صداي حیوان )شیهه، غرش 
 رد، مثل:ي اختصاصی نیز وجود دااما براي بسیاري از حیوانات كلمه

La ĉevaloj kuris hen.ante. تاختند.كنان میها شیههاسب  
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heno = ĉeval.bleko شیهه = صداي اسب 

kokeriko = kok.bleko قوقو = آواي خروسقوقولی  
 

 های حیواناتصداواژه

 برابر آن در فارسي مربوط به صداواژه

glu-glu-glu قلو قلو قلو بوقلمون 

kluk, kluk قُدقُد  مرغ 

kokeriko قوقوقوقولی خروس 
kŭaks, kŭaks, 

brekekeks 
 وا وا وا وزغ

kurre, kurre بق بقو كبوتر 

kva, kva قور قور قورباغه 

kvivit, kvivit جیک جیک گنجشک 

pep, pep چهچه قناري 

pip, pip چیک چیک موش یا جوجه اردک 

put, put, put قُد قُدوقُد قُدو مرغی كه در حال جستجو است ، 

 
 دار ساخت، مانند:ها میتوان كلمات پایانهاز صداواژه

La kokinoj klukis la tutan tagon. كردند.ها تمام روز )را( قُدقُد میمرغ 

La kokoj kokerikis de fru.mateno. قوقو كردند.ها از صبحِ زود )سحر( قوقولیخروس 

La kanarioj pepis en sia kaĝo. زدند.شان چهچه میدر قفس هاقناري 
 

 ی اشیاصداواژه – ت-5-8
 شوید:هاي اسپرانتو آشنا میترین صداواژهي بعد، با معروفدر جدول صفحه
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 های اشیاصداواژه

 برابر آن در فارسي مربوط به صداواژه

bam! دینگ!(دنگ ناقوس یا زنگ( ! 

bum! بامپ! توپ، طبل یا سقوط از ارتفاعی زیاد 
kluk, kluk!; 

glu-glu! 
 قُلپُ قلپ خارج شدن آب از بطري

pif-paf! كیو، كیو! شلیک 

puf! تَرَق سقوط یا افتادن 

pum! شَتَرَق سقوط از ارتفاعی زیاد 

tik-tak! تیک تاک ساعت 

tin, tin! نگ جرینگجری زنگوله 
ta, ta, ta!; tra 

ra ra! 
 دِرررررر تند تند گپ زدن

tratteratra دودوري دودور شیپورزنی 
la la la!; tra la 

la 
 لالاي لالاي ناکآهنگِ طرب



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 سوم: بخش 

 هانامهها و واژهنمایه
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